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تلفن همراه نویسنده دوم: ۱ 


نویسندگان این کتاب از زنده یاد مایکل هارورسن نویسنده‌ی مقاله‌ی «آسیاب‌های ایران» برای دادن 


اجازه‌ی ترجمه و تحشیه و گنجاندن آن در این کتاب و همکاری پیوسته در ترجمه‌ی آن سپاسگزاراند. 


عامنایه ونط عمط ما عصتمه‌نوه ۲۵۲ ۲۱۵/۲۷۵۲6۵۲ احمطام۱۷۲۱ م1 مط من انااماوتع میج وتمطانیج مط [" 
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۰ جع 1 ۵۶ 0۲۵۵۵55 9 ما ومصهل‌تبام مج ممتجممممم وعتامرظ1 م1ماهتا ۷21 ورظ 


روی جلد کتاب عکس ویرانه‌های یکی از آسیاب‌های پنج‌گان‌ی خرامه و از 
جمله شاهکارهای مهندسی آسیاسازی در فارس و پشت جلد عکس بخشی از 


دیوار ستگ‌چین چند هزار ساله‌ی بند امیر در کرانه‌ی چپ رودخانه‌ی کر و 


تصویری از چرخاب باز سازی شده‌ی آسیاب‌های بند امیر فیض آباد و زرقان است. 


مایکل هارورسّن (۲۰۱۷- ۱۹۳۷) نویسنده‌ی مقاله‌ی «آسیاب‌های ایران» از مردم انگلستان و از پژوهشگران 
شناخته شده‌ی آسیاب در جهان است. هارورسُن باشنده‌ی شهر واتفورد در نزدیکی لندن و از آموزگاران 
پیشین دبیرستان پسرانه‌ی واتفورد است. وی تاریخ پژوه فناوری‌های باستان و علاقه‌مند به تاریخ فناوری ایران 
است و در خلال پژوهش‌هایش بارها دانشمندان گذشته‌ی ایران را ستوده است. او بارها به کشورهای مختلف 
سفر کرده تا از آسیاب‌های آن کشورها بازدید و اطلاعات مربوط به آن‌ها را گردآوری کند. نامبرده در 
سال‌های ۰۱۹۱ ۱۹۷۷ و ۱۹۹۲ به منظور بررسی وضعیت آسیاب‌ها به ايران نیز سفر کرده است. هارورسن 
مانند یک ایرانی آگاه» از ویرانی آسیاب‌های ایران و خشکیدن قنات‌ها و چشمه‌سارها و فرو رفتن سطح 
آب‌های زیر زمینی آن حسرت خورده و هشدار داده است. مقاله‌ی آسیاب‌های ایران حاصل آخرین سفر او به 
ایران است. این عکس. اهدایی نویسنده به مترجمان و مربوط به سال ۱۹۹۱ است. مترجمان بارها بر سر 
مطالب مختلف مقاله با وی مکاتبه کرده و نظر او را جویا شدند و این کار در بهتر شدن نتیجه‌ی ترجمه بسیار 
موثر بود هر چند پیری نویسنده کار مکاتبه را اندکی دشوار و کند می‌کرد. نویسنده و مترجمان هر سه آرزو 


داشتند تا نویسنده زنده است این کتاب چاپ شود و او بتواند نسخه‌ای از آن را ببیند. افسوس که چنین نشد. 


هانس ایبهرت وولف (۱۹۰۷-۱۹7۷) نویسنده‌ی کتاب معروف « صنایع قدیم ایران. برآمدن. فناوری و تأثیر آن بر 
تمدن‌های خاور و باحتر جهان » و از مردم آلمان است. وولف در بخشی از کتاب خود به آسیاگری ایران. فناوری و 
فرهنگ آن پرداخته است. وولف مهندسی آگاه و آموزگاری دلسوز و پژوهشگری مردم دوست و عاشق واقعی فرهنگ 
و تمدن از دست رفته‌ی مردم ايران بود. رضا شاه در سال ۱۳۱۶ او را مآمور سرپرستی دانشکده فنی شیراز کرد تا فنون 
صنایع نوین را مانند جوشکاری. تراشکاری و ماشین سازی به هنرجویان شیرازی آموزش دهد. او همچنین مأمور 
جمع آوری علمی اصول و فنون صنایعی شد که در حال از میان رفتن بودند. وولف به سرعت مشغول مطالعه و 
گردآوری اطلاعات بود که ایران به اشغال انگلیسیان و روس‌ها در آمد و همه‌ی کارشناسان آلمانی که در سراسر 
ایران مشغول گسترش صنایع نوین بودند دستگیر یا ناچار به فرار شدند. وولف هم با همسر و فرزندان خردسالش 
ناچار به فرار شد و همه‌ی مطالب گردآوری شده‌اش به دست دشمن افتاد. او دست از کوشش بر نداشت و ۱۵ سال 
بعد به ایران باز گشت و اسناد و مدارک گم شده‌اش را باز یافت. نواقصش را بر طرف کرد با خود به استرالیا و 
سپس به آمریکا برد و در آنجا در قالب زیباترین و کامل‌ترین کتابی که صنعت قدیم ایران را نشان می‌دهد چاپ و 


مایکل هارورسن روز پنچشنبه ۲ اسفند ماه تال ۱۳۹6۵ در سن ۸۹ 
سالگی جان به جان آفرین سپرد و اجل آنقدر به او مهلت نداد تا 


بتواند این کتاب را آن گونه که منتظرش بود ببیند. خدایش بیامرزاد. 


حلاصه‌ای از پاره‌های مختلف مقاله مر و وی و و یک 
حاستگاه آسیاب افقی و پیوند. آن با آسیاب ویترویوسی 1 


اطلاعات اولیه ۱[ 


سشت 3 اشاب‌هاش که‌ مان ی هر سال ۱۹۹۲ گرارن: دادیل: کاز کار افاده‌اند 0 


پیوست ): قهرست کتاب‌های برگزیده‌ی مرتبط با آسیاب‌های افقی‌ای که تا سال ۱۹۱۲ فعال بوده‌اند ۳ 


فهرست شکل‌های مقاله‌ی هارورسن 


شکل 


2 نقشه‌ی موقعیت شهرها و آبادی‌های یاد شده در این گزارش ی ی روم 
ر 31 آشانین. فزدانی قشمن زبار یدز عمستی فارشن دت وی ره سور تن هر ی ره ری و هه مها و نی رو موق و 


: آسیاب پیر بکران در اصفهان ی و اک رد رای تا 6 


: یک چرخاب ایستاده یا قائم در اصفهان با جزئیات چرخ دنده‌ها ی ی و رم 


جزئیات ساخت جرخاب ایستاده ی 


: برش و پلان یک آسیاب با چرخاب افقی یا خوابیده هر و و سید مد یلید کی کم ریز 


تانب بل رونگاری شده از نسخه‌ی پاریس با حذف عنوان آن ور اه اه اجه وه مق هت و اه 


اشبابفرنلد توضیخات ری هی پر لیخ ره 


۳۲ 


۹ 


۲ 


۳ 


1 


۸۹ 


۸۹ 


فهرست عکس‌های مقاله‌ی هارورسن 


عکس شماره‌ی 262526۷1112 چرخاب افقی آسیابی در بند امیر زرقان (عکس از الیو کیتسن سال ۱92۳). . . 


عکس شماره‌ی 2 ستگا زویین» ناودان غله و چوب تنظیم فاصله میان دو سنگ در بند امیر زرقان. 


عکس شماره‌ی ۵0 ۰ ننوره‌ی یک آسیاب در استهبان هت رف ور و مر ی مها و و ی ی ی 


عکس شماره‌ی 22/۷110 چرخاب ایستاده یا ویترویوسی نزدیک پل شهرستان در خاور اصفهان. سال 1۹7۱. 


عکس شماره‌ی 225۷1]16 ابیانه ساختمان یک آسیاب و تنوره‌ی آن تک مور رل انح واه دحا وک نرب 


عکس شماره‌ی ]26262۲۷11 بام آسیاب شیخ در روستای چوگیا در شیراز 0[ 
عکس شماره‌ی 202626182 لوده‌ی تخته‌ای غله در آسیاب تفت و تاره هر مار اس هر تا هه مر وشر گر و هه با 
عکس شماره‌ی 04۹ 0« جورب تنظیم فاصله‌ی میان دو سنگ در استهبان ی اه روت 


عکس شماره‌ی 202211266 سنگ آسیاب و جایگاه آسیابگری در فین کاشان و کب و 


عکس شماره‌ی 2626261260 چرخاب افقی یکی از آسیاب‌های استهبان ی ی 3 


عکس شماره‌ی 2626261266 چرخاب افقی یکی از آسیاب‌های روستای چوگیا در باعتر شیراز و تفت 


عکس شماره‌ی 2025260126 آب فشان و تخته‌ی توقف کار در آسیاب تفت ۹[ 


عکس شماره‌ی اد آسیابان استهبانی با میله‌ی آهنی آسیاپ در دست زگ 


غعکس شماره‌ي 9نالر. آسیابان تفت با میله و اشیره‌ی آهتی اسیاب دن دست که و نو 


عکس شماره‌ی 241.0 یک تنوره‌ی دو گانه در شوشتر و را هد وی جه موس و و موی ی هه تم رز وی موی ی ۳ 


عکس شماره‌ی 261.0 یکی از سه بندی که برای ساخت آسیاب‌های دزفول احداث شده است اک 


عکس شماره‌ی سکم ساختمان آسیاب‌های دزفول به هنگام سیلابی بودن آب دز ی شم بات وه 


فهرست مطالب بخش دوم کتاب (پژوهش‌های نویسندگان) 


آسیاب شیخ یه و رک ی و مه رم وم ری ی مد هه و مر ری ی وس 


بازسازی فناوری آسیاب‌های بند امیر هک بت ری 0 


آسیاب‌های بند فیض‌آباد یت توا هو کت ری ۸ 


روستای خلار کانسار سنگ آسیاب در فارس ره ار هه ری نی ح و ری مه ی 3 
آسیاب زیخون در نزدیکی روستای دوده در خاور شیراز ره هه ی و ها ی ری ی 0 


آسیاب ده نو در دشمن زیاری ممسنی ۵ ی و ی ۵ ی یبود وه با و و ی هد هک مک ار ی هه ام مه ۱ ۵ 


آسیاب‌های پنج گانه‌ی خرامه ری و رم مر مک وا ی کم 


آسیاب‌های یازده گانه‌ی استهبان ود تسه ما تس بر هدع وخ میت ماج 


آسیاب‌های حصار و دشتک ابرج هه هه ور ره ها هه مه هرا ور اه ها ی ها اه ی هي ور ها اي ور مر چا ی مر 
آسیاب تزنگ سروستان رک ای رو ی و ید هی و و وق وم 


آسیاب‌های سروستان بت کر تکام پک کی مهس مه کی اسب رم ما و اه مق که وی یهت بر 2 


آسیاب اردی ابر کوه وم یه ای مه کت ار رت ی ی 


۳۹۳ 


۳۹۹ 
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پیش گفتار 
پنجاه سالی از پایان کار آسیاب‌های ایران می گذرد. طی این مدت ساز و برگ چوبی آسیاب‌ها زیر خاک 
پوسید. کار افزار آن‌ها به یغما رفت. ساختمان آن‌ها بر اثر عوامل طبیعی یا دستکاری انسان‌ها فرو ریخت و 
آسیابانان مردند یا بسیار سالخورده شدند. به یک معنی همه‌ی آثار آسیاب نابود شد. آنچنان که شما اگر از 
فرزند يا نوه‌ی جوان آسیابان یک روستا می‌پرسیدید آسیاب چگونه جایی است پاسخی نداشت. این یعنی 
فراموش شدن معماری آسیاب. فناوری آسیاب و فرهنگ چند هزار ساله‌ی آسیاگری که همگی بخشی از 
فرهنگ ایران زمین بودند. در این میان هیچ نهاد دولتی یا خصوصی متوجه این موضوع نشد و برای حفظ آن 
دست به اقدامی سامان‌مند نزد. البته یکی دو آسیابی را که به صورت اتفاقی در کاشان و تفت يا جایی دیگر 
سر تخو‌شانه به کاز ود ادامه ذادند باید استختاء دانست. 
هیچ کس يا هیچ نهادی به فکر نیفتاد تا یک گزارش جامع و اصیل علمی از آسیابی که در حال ویرانی است 
تهیه و منتشر کند. در یک سوی شهر شیراز دانشگاه بزرگی است و در دیگر سو مجموعه‌ای از سی آسیاب 
در بند امیر و شصت آسیاب در خود شهر. اما دریغ از یک مطالعه‌ی معماری. یک بررسی تاریخی. یک 
سنجش اقتصادی» یک بازبینی هیدرولیکی يا یک بازسازی مکانیکی یک آسیاب ایرانی طی چهل سال 
گذشته. این در حالی است که می‌بينيم در سال ۱۳۱۶ دختری جوان از میان ناز و نعمت صدها فرسنگ راه 
خاک ناهموان وا مین تیمایك وان سوسن به بت امیر می آیك تا آق ال عکشی, بکیره: 
نویسندگان این کتاب - هر چند بسیار دیر- به حکم وظیفه‌ی ملی با دست تنهاء آستین بالا زدند و در حد 
توان خود به جست و جو و مطالعه پرداختند و ظرف هفت سال توانستند اطلاعاتی را به دست آورند و 
مجموعه‌ای را فراهم کنند که پیش روی شماست. هدف آن‌ها ثبت و ضبط یکی از ملفه‌های فرهنگی ایران 
است که در برابر تحولات فناوری پر شتاب یکصد سال گذشته تاب مقاومت نیاورد و به کلی نابود شد. 
نویسندگان در هفت سال گذشته به منظور زنده نگه داشتن معماری و مهندسی آسیاب‌های ایران. هر چه 
تلاش کردند تا سازمان‌های دولتی ذیربط را به پاری طلبند و به کمک آن‌ها دست کم یک دستگاه آسیاب به 
شیوه‌ی قدیم احداث نمایند کامیاب نشدند. از این رو آن‌ها همه‌ی کوشش خود را به کار بردند تا از یک سو 
مطالعات دیگران در زمینه‌ی آسیاب‌های ایران را بررسی کنند و از دیگر سو با دوربین عکسبرداری و کار 


افزارهای نقشه برداری به مسافرت به اطراف استان بروند و برای یافتن ویرانه‌ی آسیاب‌ها و گفت و گو با 


۲ آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


آسیابانان سالخورده به جست و جو بپردازند و اطلاعات موجود را فراچنگ آورند و ثبت کنند. دست‌آورد 
این کوشش‌ها دست کم این است که اگر روزی کسی خواست آسیابی مانند یک آسیاب پانصد سال پیش 
ایران بسازد یک گزارش مستند دست اول در دست دارد و مجبور به تقلید از بیگانگان نخواهد بود. 

وقتی صنعتی منقرض می‌شود و پیشه‌وران آن صنعت پیر می‌شوند و سرانجام می‌میرند بازسازی آن صنعت 
به سختی زنده کردن یک گونه‌ی منقرض شده‌ی گیاه پا جانور است. فرض کنید بخواهيم همین امروز یک 
آسیاب به سبک آسیاب‌های هفتاد سال پیش در جایی برای نشان دادن این صنعت در حال انقراض به 
گردشگران و دانش آموزان بسازیم. تاریخ را می‌خوانيم و می‌بينيم که از هزار سال پیش تا زمانی که آسياب‌ها 
رونق داشتند سنگ آسیاب را برای همه‌ی آسیاب‌های فارس از روستای خلار می‌آورده‌اند. به آنجا می‌رویم. 
کسانی را می‌يابيم که پدر یا پدر بزرگشان سنگ‌تراش بوده‌اند و همه مرده‌اند و دیگر کسی نیست که بداند 
معدن را چگونه شناسایی می‌کرده و سنگ آسیاب را از کدام نقطه‌ی کوه و چگونه استخراج می‌کرده و از 
بلندی کوه چگونه پایین می‌آورده‌اند. در خصوص چرخاب هم با همین دشواری رو به رو هستیم. کجا می- 
توان درودگری را یافت که بداند بخش‌های مختلف چرخاب از چگونه چوبی انتخاب کند و پره‌ها را با چه 
زاویه‌ای به تن‌ی چرخاب وصل کند. در همه‌ی بخش‌های آسیاب گریبانگیر چنین مشکلاتی خواهیم بود. اما 
اگر سازمان‌های متولی این امور در هر استانی حتی یک آسیاب را فعال نگه می‌داشتند حرفه‌های مختلف 
مرتبط با آن هم فعال و آسیاب ایرانی زنده می‌ماند و آیندگان همچنان شاهد فعالیت آن بودند. 

از این رو که سال‌ها پیش دو تن از بیگانگان دلسوزانه آسیاب‌های ایران را مطالعه و نتیجه‌ی مطالعات خود را 
در قالب کتاب و مقاله منتشر و به جهانیان معرفی کردند. نویسندگان این کتاب بر آن شدند تا کار آن‌ها را 
ترجمه و تصحیح کنند و در این کتاب بگنجانند. 

این کتاب به دو بخش تقسیم شده است. بخش نخست این کتاب ترجمه‌ی مقاله‌ای از مایکل هارورسن است 
که در سال ۱۹۹۳ در مجلد شماره‌ی ۳۱ مجله‌ی «ایران» از صفحه‌ی ۱۶٩‏ تا صفحه‌ی ۱۷۷ به همراه سه صفحه 
شامل ۱۸ قطعه عکس سیاه و سفید. چاپ شده است. مجله‌ی «ایران» را مسسه‌ی بریتانیایی مطالعات ایرانی, 
سالانه به زبان انگلیسی منتشر می‌کند. برای روشن‌تر شدن مطالب مقاله. ترجمه با تصحیحات و توضیحاتی در 


حاشیه و بیش از حد متعارف همراه شده است. 


هارورسن واپسین بار در بهار سال ۱۹۹۲ از برخی آسیاب‌هایی که هنوز مشغول به کار بودند و نیز از 
آسیاب‌هایی که دیگر کار نمی‌کردند در استان‌های فارس یزد. اصفهان و خوزستان بازدید کرده و بر مبنای 
این بازدیدها؛ و با بهره‌گیری از مطالعات تاریخی و جغرافیایی و اطلاعات گسترده و ژرف خود و گفت و 
گو با آسیابانان و گفته‌های مخبران محلی. مقاله‌ی یاد شده را نوشته و منتشر کرده است. مانند هر پژوهشگر 
دیگری که زبان پارسی را خوب نمی‌داند و فرهنگ ایران را نیک نمی‌شناسد و نوشته‌اش راجع به ایران 
ممکن است با خطاهایی همراه باشد. هارورسن هم از خطا دور نبوده و در مواردی دچار لغزش‌هایی - هر 
چند کم اهمیت - شده است. گر چه این لغزش‌ها به نتیجه‌ی کار طاقت‌فرسای او خدشه‌ای وارد نمی‌کند و 
از اعتبار مقاله‌ی او نمی‌کاهد نویسندگان تا آنجا که می‌توانسته‌اند این کاستی‌ها را در حاشیه توضیح داده‌اند 
تا برطرف شود. و این یکی از دست‌آوردهای ترجمه‌ی این مقاله است. 

نویسندگان خود از آسیاب‌هایی که امروزه باید آسیاب خرابه‌شان نامید و روز به روز ویران‌تر می‌شوند بازدید 
کرده و عکس گرفته و با آسیابانان قدیم گفت و گو کرده و یادداشت نوشته و نتیجه‌ی کوشش‌های خود را 
برای کامل کردن موضوع مقاله در حاشیه‌های بخش یکم يا در متن بخش دوم کتاب آورده‌اند. نام و نشانی 
مقاله‌ی هارورسن به این شرح است: 

149-۰ .00 ,1993 ,31 ,۷۵۱ ,احص و ۱۳28 م1 فااتصماه ۰۷۷ مطموه۲۱2/7 ۷۲10۳2۵1( 
هارورسن؛ همانگونه که بیوسیده است. به هنگام آوردن تاریخ رویدادهاء از تقویم میلادی استفاده کرده است. 
از آنجا که برگرداندن تاریخ فرنگی به تاریخ ایرانی به ویژه هنگامی که ماه و روز مشخص نشده اغلب 
باعث اشتباه می‌شود. نویسندگان ترجیح داده‌اند اين کار را نکنند. آن‌ها هر گاه خواسته‌اند مطلبی را در 
حاشیه یادآوری کنند البته از تاریخ ایرانی - و چنانکه مرسوم است - با دنباله‌ی «ایرانی» يا «حورشیدی» 
استفاده کرده‌اند. هر چند تقویم فرنگی يا میلادی هم خورشیدی است. در ترجمه نظر به فراوانی تاریخ‌های 
میلادی يا فرنگی از آوردن دنباله‌ی میلادی یا فرنگی خودداری شده است. 
نشانه گذاری متن مقاله اندکی با آنچه امروزه در متون فارسی يا حتی در نوشته‌های انگلیسی آمریکایی رایج 
است تفاوت دارد. مانند نشانه‌ی هُشدار نما (:) که نویسنده فراوان و برای توضیح مطلب پیش از آن به کار 


برده است. در ترجمه کوشش شده است نشانه گذاری‌ها کم و بیش همانند متن اصلی باشد. 


3 آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


آنچه در پایین صفحه‌ها و با شماره گذاری فارسی آمده. حاشیه نویسی است و باید توضیح يا نظر 
نویسند گان تلقی شود. منابعی که هارورسن در متن بدان‌ها اشاره کرده با شماره‌ی لاتين نشان داده شده است 
و مانند متن اصلی به منابع پایان مقاله باز می‌گردد. نوشته‌ی هارورسن یک نوشته‌ی فنی و علمی محض 
نیست بلکه شرح گزارش گونه‌ی یک موضوع فنی و تاربخی است. از این رو مشتمل بر اصطلاحات فراوان 
انگلیسی است. اینجاست که نویسندگان به ناچار گاهی اندکی از شکل ظاهری نوشته دور شده؛ اما همچنان 
به مفهوم پایبند مانده‌اند. 

نویسنده‌ی مقاله واژگان فنی مربوط به آسیاب‌ها را فراوان به کار برده است. این واژگان گاهی در 
لغت‌نامه‌های انگلیسی هم یافت نمی‌شود . هارورسن چون در تاریخ هم دستی دارد گاهی به ضرورت از 
واحدهای اندازه گیری قدیمی که دیگر کمتر کاربرد دارند استفاده کرده است . با توجه به اینکه موضوع 
مقاله «آسیاب» یعنی یک فناوری قدیمی ایرانی است و هنوز از پایان کار آن چند دهه‌ای بیش نگذشته است؛ 
واژگان و اصطلاحات فنی؛ تاریخی و اجتماعی فارسی فراوانی در مقاله به کار رفته است. این واژگان با 
اصطلاحات را نویسنده در متن انگلیسی و نویسندگان در متن فارسی هر دو با استفاده از نوعی الفباء لاتين و 


به شکل اریب يا ایتالیک ده الفباء و علائمی که نویسنده و به پیروی از او. بو پیستاد کان تراق نگارش 


" اصطلاحاتی از قبیل: 


4ص ومصصت) اه ر ماه وم مها مطا ۵۶ م1 رام رم را تم و۷2 مطا مه ود مات مه 


0 0۱0 که هیام وه وله وعتصلصهانط رد نها ومصم لقع رده باه ام رت وممهام 
" واژه‌هایی مانند: 104 و 6ل5. 
" واحدهایی از جمله: لیگ 168806 که واحد طول و برابر سه مایل است. بوشل 000501 که واحد حجم غلات و برابر 
بیست و چهار لیتر است. مد 10000 که حجمی از چیزی مانند آرد و معادل دو مشت به هم چسبیده‌ی پر است. و پک 0661 
که حجمی معادل یک چهارم بوشل و برابر شش لیتر است. آسیابانان فارس مد را مشتک می‌گویند. 
* واژه‌ها و عبارت‌هایی مانند: 
,«(خور) 7ت11 ,(خوره) ت1۳ ,(ثشت) ]9058 ر(شاه) طقطو رروقف) ۷20۲ ررمن) 1021 ر(رسید) 527۷10 ر(رومی) لحطنا1 
,(مقنی) 0007 ررتنوره) طمطتاصها ر(گیوه) 21۷61 ,(برجاب) 0ا[001 ,(چارک) 008721 ,(خروار) 12۳۷7 و(جوال) 2751[ 
,«(سنگ بوستون) طنااکتا 20-1 ,(سنگ شاه) طقطه 202-1 ,(سنگ آسیاب) 2082-510 ,(سنگ سنباده) 5090206 -عصمو 
(بان) و9 ,(خنگ/تنگ) ۵۶۵ 10982 ,(بند) 0صناط ر(کنر) 16019201 ,(آسیای هفت سنگ) عطعه ]هط ۷6 و2 (آسیاب) 25120 


,(سفیداب) 5211050 و(نون) تا و(مدرسه) 02076561 ررجوب) عوانا[ ,(مشتک) 1005۳0121 و(مون) حتاقطظ و(اندم) 200 


نام‌ها و عبارات فارسی از آن بهره جسته‌اند همان است که مجله‌ی «ایران» برای نویسندگان مقاله‌ها مقرر 
داشته است. نظر به ساده و کم اهمیت بودن موضوع از آوردن شرح آن خودداری شده است. 

مقاله‌ی هارورسن روی هم رفته ۳۲ صفحه در قطع مجله‌ی «ایران» است. از این تعداد. ۳ صفحه‌ی آخر 
شامل ۱۸ قطعه عکس است که برخی را نویسنده خود گرفته و بعضی را دیگران. اصل مقاله شامل نقشه و 
تصاویری است که نویسنده با دست کشیده است. همچنین مقاله در پایان در بر گیرنده‌ی چهار پیوست یا 
دنباله است. اصل مقاله به وجهی دقیق به ۱۷ پاره و ۱۶۳ بند یا پاراگراف تقسیم شده است. 

کتاب پیش رو را نویسنگان به دو بخش تقسیم کرده‌اند. بخش نخست ترجمه و حاشیه نویسی است. 

برای ترجمه‌ی هر اثری باید از نویسنده‌ی آن اثر اجازه گرفت. برای ترجمه‌ی این مقاله هم نویسندگان کتاب 
با نویسنده‌ی مقاله تماس گرفته و رضایت او را به دست آورده‌اند. با توجه به این که مقاله در مجله‌ی «ایران» 
به چاپ رسیده نویسنده‌ی مقاله و نویسندگان کتاب هر سه کوشش کردند از مسئولان آن مجله هم اجازه 
بگیرند اما دستیابی به آن‌ها به نتیجه نرسید. با این حال نویسندگان این کتاب از مسئولان آن مجله سپاسگزاراند. 
پرای هر چه بهتر شدن نتیجه‌ی ترجمه که همانا ترجمه‌ای درست و روان به زبانی رسا و گویاست. 
نویسندگان بارها با نویسنده مکاتبه کردند و او با اشتیاق پرسش‌های آن‌ها را پاسخ داد. از این روست که 


وان کفت ی تست کلات تفا همان اس کههاروویی اک فرش ونان متخاس ترش 


بخش دوم کتاب حاصل کار هفت ساله‌ی نویسندگان و مرتبط با موضوعاتی است که هارورسن کمابیش 
بدان‌ها اشاره کرده و اگر او امروز زنده بود و بار دیگر به ایران سفر می‌کرد و فرصت کافی می‌داشت به آن‌ها 
می‌پرداخت. این بخش که شامل بیش از ۲۵۰ صفحه از ۳۵۰ صفحه‌ی کتاب است در یک نگاه کلی به 
مباحث زیر احتصاص یافته است: 

۱- ادامه‌ی بررسی‌های هارورسن در خصوص: 

گزارش دمشقی در مورد آسیاب تاربخی شهر مرند در استان آذربایجان 

کارهای هنس وولف در مورد آسیاب‌های ایرانی آنگاه که او در شیراز بوده است؛ 

آسیاب مشغول به کار شهر تفت در استان یزد. 


آسیاب ده نو در دشمن زیاری ممسنی در استان فارس. 


4 آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


آسیاب‌های یازده گانه‌ی شهر استهبان در استان فارس؛ 

آسیاب زیخون يا به قول هارورسن آسیاب قصر دشت باسری در استان فارس؛ 

آسیاب شیخ واقع در روستای چوگیای شیراز در استان فارس و 

آسیاب‌های بیست و شش گانه‌ی بند امیر واقع در روستای بند امیر در استان فارس 

این بررسی‌ها که با سفرهای بی شمار و گفت و گو با آسیابانان و اندازه گیری‌های دقیق و عکسبرداری‌های 
رنگی و به تعداد کافی همراه بوده جویندگان اطلاعات آسیاب‌ها را سیراب خواهد کرد. برای مثال هارورسن 
اگر یک صفحه در خصوص آسیاب‌های بند امیر مطلب نوشته در این بخش از کتاب ۸۰ صفحه اطلاعات 


کت آ ریق پرزسی تلع آشت: 


۲- آسیاب‌هایی که کمابیش نمونه‌ی دیگر آسیاب‌های ایران هستند و هارورسن از آن‌ها صحبتی نکرده است. 
مانند آسیاب دو سنگی خفرک. آسیاب‌های چوگیا؛ آسیاب‌های فیض‌آباد. آسیاب‌های دوگانه‌ی ماد آباده 
آسیاب‌های هشت گانه‌ی تنگ بون. آسیاب‌های پنج گانه‌ی خرامه آسیاب‌های حصار و دشتک ابرج آسیاب 
تزنگ. آسیاب‌های سروستان» آسیاب زرقان و آسیاب تل گوری در استان فارس. آسیاب ابرکوه در استان 
یزد» و آسیاب‌های پاپی در استان لرستان. 

۳- مباحثی که به آسیاب‌های فارس مرتبط می‌شود مانند کانسارهای تاریخی سنگ آسیاب روستای خلار و 


شیوه‌های نامگذاری آسیاب‌های فارس. 


سودابه ملک‌زاده 


محمد جعفر ملک‌زاده 


خلاصه‌ای از پاره‌های هفده‌گانه‌ی مقاله و پیوست‌های چهارگانه‌ی آن 


پاره‌ی یکم به خاستگاه آسیاب افقی يا خوابیده که در باختر زمین «یونانی» یا «نروژی» خوانده می‌شود. و 
آسیاب قائم یا ایستاده که در آنجا «ویترویوسی» نامیده می‌شود می‌پردازد. همچنین به نمونه‌هایی از این 
آسیاب‌ها در ایران و دیگر کشورها اشاره می‌کند و برتری‌های آسیاب افقی را - که همانا امکان کار کردن با 
مقدار اندک آب و ساده بودن ساز و برگ آن است - باز می‌نمایاند. مختصری از چگونگی عملکرد هر یک 
را توضیح می‌دهد و سه نوع آسیاب ایستاده را تعریف می‌کند. توصیفی از مجموعه‌های تجاری آسیاب‌های 
افقی ایران می‌کند و ضمن بر شمردن ویژگی‌های منحصر به فرد آسیاب افقی ایرانی. سخن از چرخاب‌های 


پاره‌ی دوم سابقه‌ی آسیاب‌های ایران را در یافته‌های باستان‌شناسان و در میان کتاب‌های تاریخی جست و 
جو می‌کند. نگاهی گذرا به آسیاب‌های پیش از اسلام ده لران. داستان کشته شدن یزدگرد سوم به دست 
آسیابان مروزی. آسیاب‌های شوشتر به روایت فردوسی در شاهنامه. آسیاب‌های جیرفت به نقل از ابن حوقل» 
دولاب‌ها و آسیاب‌های بند امیر به روایت مقدسی و آسیاب‌های کشف شده‌ی له گانه‌ی بندر سیراف 
می‌اندازد. از کتاب «ساز و کارهای هوشمند» جزری دانشمند ۸۰۰ سال پیش ایران از کتاب «روز حساب» 


۰ سال پیش انگلستان و از دوازده آسیاب ۷۰۰ سال پیش عمان سخن به میان می‌آورد. 


پاره‌ی سوم به واژه شناسی «تنوره» در زبان فارسی و انگلیسی؛ اهمیت تنوره. مصالح ساختمانی» شکل. 
بلندی و چگونگی بهره برداری از آن» و استخرهای کمکی آن می‌پردازد. این بخش همچنین حالت‌های 
گوناگون تنوره را بر می‌شمرد و از آسیاب‌های سلامه‌ی خراسان استهبان فارس, ده نو دشمن زیاری ممسنی 
و دشت مرغاب پاسارگاد نمونه می‌آورد. از دیگر پژوهشگران مانند پاپلی یزدی در مورد آسیاب‌های اردکان 
یزد» از الیزابت بیزلی در مورد آسیابی در پاسارگاد. از کلورت در باره‌ی آسیابی در آبخست کرت و از سوزان 
رایت در مورد آسیابی در ده نو دشمن زیاری نقل قول‌هایی می‌کند. بحثی مختصر هم در خصوص آب فشان 
آسیاب‌ها و اندازه‌های آن‌ها مطرح می‌کند. 


۸ آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


پاره‌ی چهارم از آسیاب‌هایی می‌گوید که با آب رودخانه کار می‌کنند. به ویژه رودخانه‌هایی که در دره‌ها 
جاری هستند و به سبب شیب تند امکان ساختن آسیاب‌های پی در پی در آن‌ها وجود دارد. اين پاره هم به 
آسیاب‌های موجود اشاره می‌کند هم به آنهایی که در تاریخ از آن‌ها یاد شده و امروز دیگر وجود ندارند. 
مانند دو آسیاب در ابیانه هشت آسیاب در هونه‌گان شهرضا. پنجاه آسیاب در جیرفت. چهل آسیاب در 
نیشابور بیست آسیاب در همدان. شصت آسیاب در شیراز سی آسیاب در فین و دوازده آسیاب در استهبان. 


له ساب ین اف که قا اب یدای در کازمی کل سین کقته تم شرد: 


پاره‌ی پنجم آسیاب‌هایی را توصیف می‌کند که با آب قنات کار می‌کنند و ویژگی انواع و نمونه‌هایی از آن‌ها 
را بر می‌شمرد. بحث مختصری هم برای معرفی قنات پیش می‌کشد تا خواننده‌ی غیر ایرانی هم با مفهوم آن 
آشنا شود. از مقال‌ی پاپلی یزدی بهره می‌گیرد و شرح کامل بعضی از آسياب‌ها را پیش می‌کشد و نهایتً 
بصن کار مهندشی در زرفتای زمیم زا که متخ | دی آثرآن وود داشته م‌ساند وراز انکه زر ان عشکیدان 
قنات‌ها این آسیاب‌ها از کار افتاده‌اند حسرت می‌خورد. اشاره‌ای هم به کار یک پژوهشگر انگلیسی می‌کند 


که در سال ۱۹۶۲ در کرمان به مادر چاه ٩۰‏ متری یک قنات فرو رفت تا آن را بررسی کند. 


پاره‌ی ششم به معماری آسیاب‌های ایران می‌پردازد. از مصالح ساختمانی گرفته تا کوچکی و بزرگی و 
بخش‌های مختلف آن. قسمت‌های گوناگونی همچون آسیاخانه. ایوان آسایشگاه ستورگاه. انباره سنگ‌خانه 
و برج نگهبانی. برای نمونه از ویژگی‌های آسیاب ایزدخواست شیراز (آسیاب زیخون) آسیاب شیخ. آسیاب 
تفت. آسیاب خرانق, آسیاب دهاقان. آسیاب نطنز و آسیاب علی‌آباد قم سخن به میان می‌آورد و سرانجام به 
افسانه‌ی خواجه نصیرالدین طوسی و آسیابان و پیش بینی باران از کتاب باستانی پاریزی می‌پردازد. 
آسیاب‌های ایران را با آسیاب‌های انگلستان می‌سنجد و می‌گوید که بر خلاف آسیاب‌های انگلستان 


آسیاب‌های ایران یک طبقه‌اند. 


پاره‌ی هفتم ابزار و ساز و برگ آسیاب‌های ایران را بررسی می‌کند و بر این ویژگی آسیاب‌های افقی انگشت 


تأکید می‌گذارد که نیازی به چرخ دنده ندارند و به همین سبب بهره برداری از آن‌ها در مقایسه با آسیاب‌های 


خلاصه مقاله ۹ 


قائم یتاذوتر لمحت کفه: با تقدعق خله ان کی اردی را شرح می‌دهد و نحوه‌ی تنظیم جریان غله به گلوی 
سنگ و ابزار آن را بیان می‌کند. همچنین به چگونگی عملکرد سامانه‌ی تنظیم فاصله‌ی میان دو سنگ 
می‌بردازد. در اینجا هم هنگام شرح ساز و برگ‌های گوناگون آسیاب ایرانی به مقایسه با ساز و برگ‌های 


مشابه در آسیاب انگلیسی می‌پردازد و در پایان می‌گوید که آسیاب‌های ایرانی بسیار ساده هستند. 


پاره‌ی هشتم جزئیات قسمت‌های گوناگون چرخاب و ساز و برگ‌های مرتبط با آن را باز می‌شکافد. به 
شکل, انداز» جنس و عملکرد تنه‌ی چرخاب. پره‌های چرخاب. میله‌ی پایینی و بالایی چرخاب و نیز 
تکیه‌گاه میله‌ی پایینی و شکل تبره پا اسپره می‌پردازد. نحوه‌ی خنک نگه داشتن میله‌ی بالایی. شیوه‌ی به هم 
پیوستن پره‌هاء چگونگی چرخش سنگ روبین و جهت چرخش آن و نیز اندازه‌ی آب فشان و شیوه‌ی تنگ 
يا گشاد کردن آن را با نمونه‌هایی توضیح می‌دهد. بیشینه قطر چرخاب ایرانی را ۱/۵ متر» شمار پره‌ها را از 
۲ تا ۲۲ و جنس چرخاب را چوب بید يا چنار يا توت پا عناب معرفی می‌کند و نحوه‌ی تغییر قطر سوراخ 


پاره‌ی نهم آسیاب‌های شوشتر را واکاوی می‌کند. رود کارون» آب گرگر, بند شادروان بند باستانی گرگر. بند 
نوین گرگر, آسیاب‌هایی که در شاهنامه به آن‌ها اشاره شده. آسیاب‌هایی که در یکی دو سده‌ی اخیر ساخته 
شده‌اند و هم اکنون ویرانه‌های آن‌ها باقی مانده است و دهلیزهای بند گرگر را به خوبی توصیف می‌کند. 
گفته‌های کرزن. لوید. لاکهارت و مخبران محلی را بررسی می‌کند و سرانجام می‌گوید چرخاب‌های 
آسیاب‌های شوشتر از نوع توربینی بوده‌اند که در آب غرق می‌شده‌اند. آسیاب‌های شوشتر به اندازه‌ای ویران 


توصیف می‌شوند که امکان تهیه‌ی نقشه‌ای جامع از آن‌ها ناممکن می‌نماید. 


پاره‌ی دهم آسیاب‌های دزفول روی رودخانه‌ی دز را بررسی و آن‌ها را ناشناخته و اسرار آمیز معرفی می‌کند. 
در بازدید از آسیاب‌های دزفول, نویسنده آنچه را که خود دیده با نظر دیگران که پیش از او آسياب‌ها را 


دیده و چیزی نوشته‌اند. از جمله کرزن. ولز و وولف. در هم آميخته تا شاید به نتیجه‌ای برسد. نویسنده 


۷۰ آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


آسیاب‌های دزفول را با آسیاب‌های شوشتر, رگلفو و ربا مقایسه می‌کند و سر انجام بحث‌هایی تاریخی از 
بندها و آسیاب‌های اهواز به میان می‌آورد. از ولز که در سال ۱۸۸۳ از دزفول بازدید کرده نقل قول می‌کند 


که آسیاب‌های دزفول از نوع ویترویوسی بوده‌اند و از سیلاب آسیب فراوان دیده‌اند. 


پاره‌ی یازدهم که اختصاص به آسیاب‌های بند امیر دارد. نخست از نابودی آن‌ها سخن می‌گوید و پس از 
آن از میان کتاب‌های تاربخی وضعیت پیشین آن‌ها را بررسی می‌کند. نویسنده گزارش موجود در کتاب «آب 
و فن آبیاری در ایران باستان» را نخستین کوششی می‌داند که با حساب و کتاب همراه بوده و نقشه‌ای دقیق 
از موقعیت آسیاب‌های بند امیر در آن دیده می‌شود. نویسنده سرانجام سرخورده از نابودی آسیاب‌هاء بند امیر 
و روستای بند امیر در خود فرو رفته و روزهای پر رونق بند امیر را در ذهن خود ترسیم کرده و به قلم 


آویهه اسا آين تصن کر ساباتا ساب سای زان سرمی الا نان ش از 


پاره‌ی دوازدهم به آسیاب‌های ایستاده يا ویترویوسی اصفهان می‌پردازد و تأکید می‌کند که آسیاب‌های افقی 
برای سرزمین کم آب ايران مناسب‌تر است امّا در اصفهان با بودن رود پر آبی مانند زاینده رود چرخاب 
ایستاده هم به کار می‌رفته است. کوچکی قطر چرخاب‌های ایستاده ایرانی را نویسنده ناشی از نبودن چوب 
جنگلی در دسترس درودگران ایرانی می‌داند. نویسنده در این بخش هم به مطالعات تاریخی و تجزیه و 
تحلیل آن می‌پردازد. او مشاهدات خود در سال‌های گذشته را مرور و سرانجام وضعیت کنونی را بررسی 


می‌کند که در آن همه‌ی آسیاب‌های ایستاده به سبب توسعه‌ی بی رویه‌ی شهر اصفهان نابود شده‌اند. 


پاره‌ی سیزدهم به سنگ آسیاب می‌پردازد و با توجه به فنی‌تر بودن این مبحث نویسنده در آن بیشتر درنگ 
می‌کند و تمرکز خود را روی سنگ آسیاب‌های افقی می‌گذارد. سنگ‌ها را به دو گروه کوچک و بزرگ 
تقسیم و در مورد هر دو و سرعت دورانی آن‌ها صحبت می‌کند و نمونه می‌آورد و توضیح می‌دهد که چرا 
گروه کوچک بیشتر رواج دارد. در مورد معدن این سنگ‌ها هم بحث‌های تاریخی به میان می‌آورد و از 
نحوه‌ی تیز کردن و زمان آن صحبت می‌کند. در این بخش هم طبق معمول نویسنده به مقایسه‌ی آسیاب‌های 


ایران با آسیاب‌های دیگر کشورها می‌پردازد و باز هم از نابودی آسیاب‌ها غصه می‌خورد. 


خلاصه مقاله ۱۱ 


پاره‌ی چهاردهم با عنوان برون داد آرد به آمار آسیاب‌ها و تولیدات آن‌ها در شهرهای مختلف ایران در 
دوران فعالیت آن‌ها در گذشته و کاهش تولید آرد برخی از آن‌ها می‌پردازد. برای این کار نویسنده از جمله از 
آماری که جیمز موریه از شیراز سال ۱۸۱۵ به دست می‌دهد استفاده می‌کند و برون داد آرد هر آسیاب را 
محاسبه می‌کند. منظور او از اين کار در واقع برآورد توان این آسیاب‌ها بوده. کاری که وولف هنگامی که در 
شیراز بود به صورتی علمی انجام داد. هارورسن از نتیجه‌ی کار او استفاده کرده و با یافته‌های خود مطابقت 


داده است. نویسنده در پایان اشاره‌ای هم به تغییر مزه‌ی آرد در آسیاب‌های دیزی رف کل 


پاره‌ی پانزدهم شیوه‌های گوناگون پرداخت کارمزد آسیاب کردن غلات و انواع خدماتی که آسیاب‌ها ارائه 
می‌دهند يا می‌داده‌اند را بررسی می‌کند. در این بخش نویسنده به چیزهای متنوعی که خرد می‌کنند و مقدار 
دستمزدی که می‌گیرند اشاره می‌کند و از این که در ایران آنگونه که در ارویا از نیروی آب در کارهای 
گوناگون استفاده می‌شده بهره نمیگرفته‌اند شگفت زده می‌شود و برای آن دلایلی می‌آورد. در عین حال از 
دفترچه‌ای که فرستاده‌ی شاه عباس به اروپا برای فرنگیان نوشته بوده و در آن ادعا کرده که در ایران از 


نیروی آب برای ساختن زره سربازان استفاده می‌شود سخن به میان می‌آورد. 


پاره‌ی شانزدهم سخن از سنجه‌های حجمی و وزنی رایج در آسیاب‌های ایران می‌گوید. نویسنده توضیح 
داده که گر چه همه جا صحبت از «من» و «چارک» و از این قبیل واحدهای وزن می‌شود امّا مقدار آن در هر 
شهر و ولایتی متفاوت است و برای تعیین مقدار آن ناچار به دنبال «من» باید نام شهر مورد نظر را هم 
بگویند. مثلا رز شیراز. به واحدهای دیگر مانند بار يا خروار هم اشاره‌هایی شده و باز طبق 
معمول با مشابه آن‌ها در اروپا مقایسه شده است. در این بخش هم به داستان‌های تاریخی رجوع می‌شود تا 


بحث ملال انگیز نشود. در میان بحث‌ها مسئله‌ی سنجش حجمی و وزنی غله هم مطرح می‌شود. 


پاره‌ی هفدهم که بخش پایانی مقاله است به تباهی آسیاب‌های ایران می‌پردازد. امّا صحبت با داستانی بی 
ربط و غیر واقعی از زمان رضا شاه آغاز می‌شود تا می‌رسد به تغییر شکل زندگی مردم و پولدار شدن آن‌ها و 


رواج یافتن نیروگاه‌های دیزلی و توسعه‌ی شهری و غیرمستقیم گفته می‌شود که مرگ آسیاب‌ها فرا رسیده و 


۱۲ آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


کسی هم بازدارنده‌ی آن نیست. سپس داستان فاطمه نامی که چگونه گندم خود را به دوش می‌کشیده و به 
آسیاب می‌برده و آرد می‌کرده و باز می‌گردانده بازگو می‌شود. با این حال از این که در انگلستان به رغم 


پیشرفت فناوری یکصد آسیاب سنتی همچنان به کار نگه داشته شده‌اند و در ایران فقط چند تاء گله می‌شود. 


در پیوست ۸ نویسنده به طرز جالبی ۳۱ محل يا آسیابی را که در سال ۱۹۹۲ دیده همراه با موقعیت و 
وضعیت هر یک در یک جدول گنحانده اتبت: امروز اوضاع کاملاً دگرگون شده و بعضی از این آسیاب‌ها 


دیگر وجود ندارند. 


در پیوست 3 هارورسن نام آسیاب‌هایی را که دیگران به او گفته‌اند که از کار افتاده است آورده است. اگر 


آن‌هایی که مخبران آگاهی نداشته و به او نگفته‌اند به این سیاهه بیفزاييم طوماری بس دراز خواهد شد. 


در پیوست ) فهرست کتاب‌های برگزیده‌ای آورده شده که راجع به آسیاب‌های کشورهای مختلف جهان که 


تال ۱۲ معا بو هنن نم گر تتانن: 


در پیوست ( شرح آسیاب ۷۰۰ سال پیش شهر مرند از ترجمه‌های آلمانی و انگلیسی کتاب عربی دمشقی 
آمده همراه با دو تصویر از آن. به گفته‌ی دمشقی این آسیاب بدون صرف هیچ نوع انرژی به کار خرد کردن 
گندم مشغول است و این از شگفتی‌های روزگار است. البته دیگران حدس زده‌اند که قطعاً سامانه‌ای 
پمپ‌مانند آبی را که به پره‌های آسیاب افشانده می‌شده با کار انسان یا چاریایان به حرکت وا می‌داشته و 
دمشقی متوجه رنه ارت 

مراجعی که نویسنده در پایان مقال‌ی خود آورده به شیوه‌ای است که فقط هنگام مطالعه‌ی مقاله سودمند است 
زیرا بسیاری از توضیحات و حاشیه نویسی‌های او در لا به لای آن گنجانده شده است. از اين رو این 
سیاهه‌ی مراجم جدای از متن مقاله چندان قابل استفاده نیست. به همین سبب نویسندگان سیاهه‌ای دیگر با 
عنوان «منابع» از میان «مراجع» نویسنده بیرون کشیده و جداگانه به ترتیب حروف الفباء لاتين مرتب کرده و 
به دنبال سیاهه‌ی مراجع آورده‌اند تا نخست این که شمار منبع‌ها کمتر شود دوم این که به ترتیب باشد. سوم 


این که مستقل از مقاله هم قابل استفاده باشد. 


آسیاب‌های ایران 


۰ ۳1 ۵ 
نوشته‌ی مایکل هارورسن 


۳ 31 
واتفورد 


در این مقاله. تاریخچه‌ی آسیاگری در ایران همراه با وضعیت ساختگاه» ساز و کار و شیوه‌ی کار بسیاری از 
آسیاب‌های ایران و نیز علل کنار رفتن آن‌ها از سال‌های حدود ۱۹۲۰ بررسی می‌شود. پیوست‌های مقاله سیاهه‌ی 
نام آسیاب‌هایی را که نگارنده در سال ۱۹۹۲ بازدید کرده. جزییات تطبیقی آسیاب‌های افقی" دیگر جاهای جهان در 
سی سال گذشته و شرح یک آسیاب شگفت‌آور ایران در سده‌های میانی" را باز می‌نمايانند. نقشه‌ای که در ابتدای 


مقاله آمده نشان می‌دهد که میدان بررسی در استان‌های خوزستان اصفهان فارس و یزد متمرکز بوده است . 


۱۷۱6۵26۱ ۲۱۵۳۷۵۲5۵0 

۱ 0 شهری است واقع در حومه‌ی لندن در انگلستان. نیز نام دبیرستان پسرانه‌ی دولتی‌ای که نویسنده سال‌ها از 
آموزگاران آن بوده است. 

قاففی اسیات از قی بارش سا رای ان درس انیت ها بر آنن زوشن ات که اسات وستله‌ای است که با 
آب کار می‌کند. از این رو اگر بگوییم آسیاب آبی يا آسیاب بادی یا آسیاب برقی درست نیست. اما چون واژه‌ی آسیاب یا 
کوتاه شده‌ی آن آسیا امروزه معنی عام و کاربرد وسیع‌تری يافته و به معنی وسیله‌ای است که با آب يا باد یا برق یا دست یا 
جاریا یا هر نیروی دیگری اجسام دانه‌ای را خرد می‌کند. استفاده از این عبارات مانعی ندارد. اما در نظر داشته باشیم که در متن 
ترجمه هر گاه واژه‌ی آسیاب به کار رفته منظور معنی واقعی کلمه یعنی آسیاب آبی بوده است. 

" آسیاب افقی آسیابی است که چرخاب آن افقی باشد. در این حالت گردش آن از طریق یک آسه‌ی قائم مستقیماً به سنگ 
رویین آسیاب منتقل می‌شود و نیازی به چرخ دنده برای تغییر ٩۰‏ درجه‌ای بردار سرعت زاویه‌ای ندارد. تعریف دقیق‌تر آسیاب 
افقی این است که بگوییم بردار سرعت زاویه‌ای چرخاب آن قائم است. جهت این بردار ممکن است به سمت بالا یا پایین 
باشد. گر چه در ایران هميشه به سمت بالاست. به عبارت دیگر آسیاب‌های ایران «راست گرد» هستند. اين تعریف از اين 
جهت دقیق‌تر و جامعتر است که شامل آسیاب‌هایی مانند آسیاب‌های بند امیر فیض‌آباد و زرقان در استان فارس نیز می‌شود 
که پره‌های آن‌ها افقی نیست بلکه نسبت به آسه‌ی چرخاب با زاویه‌ای حدود ۳۰ درجه رو به بالاست. در این حالت فقط 
نوک پره‌ها در یک صفحه‌ی افقی می‌چرخند. 

" منظور نویسنده یک آسیاب ایرانی سده‌ی سیزدهم فرنگی است. سده‌ی پنجم تا سده‌ی پانزدهم فرنگی را سده‌های میانی یا 
قرون وسطی می‌نامند. 

"" منظور نقشه‌ی شکل ۱ است. نقشه‌ی متن انگلیسی چندان دقیق نیست اما نویسندگان نقشه را کامل‌تر و دقیق‌تر کرده و در 
متن فارسی به کار برده‌اند. افزون بر اين در هر دو نقشه نام جاهایی است که نویسنده آنجا را ندیده اما در خصوص آن در 
مقاله سخن گفته است. 


۱ آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


۱. خاستگاه آسیاب افقی و پیوند آن با آسیاب ویترویوسی ۲" 

آسیاب افقی که اغلب به خاطر خاستگاه پنداری آن یونانی یا نروژی خوانده می‌شود. تاریخی به درازای 
تاریخ آسیاب قائم يا ویترویوسی دارد که در اروپای باختری شناخته شده است. از هر دو گونه‌ی این 
آسیاب‌ها آگاهی‌هایی از پیش از آغاز دوران مسیحیت در دست است. با این حال سندی در دست نیست که 
نشان دهد یکی از این دو قدیمی‌تر از دبگری است يا یکی تکامل بافته‌ی دیگری است. گفته شده که آسیاب 
اقا رن کیک پر ی ونم اسیت مس یم سا وی رها که ترا 
برای تهیه‌ی نان, گندم و جو کاشته و تاریخ‌هایی بس دراز ثبت کرده و از خود به جا گذاشته‌اند. آ. ویکندر" 
سده‌های نخستین تاریخ آسیاب را مستندسازی کرده است". در آسیاب ویترویوسی, جریان آب رودخانه 
پره‌های پایینی چرخاب را که در آب فرو رفته‌اند پیش می‌راند. یا نیرو و سنگینی آب که از جوی آسیاب 
رو رها بالانن رصان هی زنند اه وتان میرن ال تست یی الاب از ری سر رات به 
نظر می‌رسد اما ساماندهی سطح متغیر آب رودخانه ضروری ولی کاری دشوار است: در سده‌های بعد این 
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مسئله باعث ظهور چرخی از نوع فراگیر (آب از سینه») شد (عکس شماره‌ی 2226/۱۱۱0). حالت ذیگو 
بعنی» «آب از بالا" نیازمند ساختن یک جوی آب از بالادست» از فاصله‌ای دورتر برای آوردن آب با شیبی 
از آسیاب‌های نخستین «آب از بالا» ویرانه‌های رومی باربگال نزدیک «ارل » در جنوب فرانسه است. جایی 


که یک جوی آب آور هشت جفت آسیاب را در یک سراشیبی با افت ارتفاع ۲۰ متر از بالای چرخاب 


تیه کتک 9 باه ای هی ی مشق ساره ات 


۷6۳۵۷30 منسوب به «مارکوس ویترویوس پولییو» نویسنده معمار و مهندس رومی سده‌ی نخست پیش از میلاد است. 
: ۲ 6۳2۴ باستان‌تاریخ‌شناس سوئدی. زاده‌ی سال ۱۹۶۳ 

06۲50 ۳ 

۳62560 

60۷6۳۹۵۲ ۳ 


۳ ۸۲۱۵5 با تلفظ « آغل» شهری است در جنوب خاوری فرانسه. 


خاستگاه آسیاب افقی ۱۵ 


آسیاب افقی " هميشه آب را از بلندی یک تا ۲۰ متر کمابیش درست در محل برخورد با چرخاب" دریافت 
می‌کند. در یک آسیاب ایرلندی آب رودخانه با یک جوی تخته‌ای ناودان مانند به آسیاب برگردانده شده تا 
اصطکاک بستر طبیعی و ناهموار رودخانه در کار نباشد. در بند امیر افغانستان آسياب‌ها در پایین دست بند 
قرار گرفته و از طریق تنه‌ی تهی شده‌ی درختان با شیب بسیار تند از لبه‌ی سد آب می‌گیرند. در ایران 
همانگونه که خواهیم دید. گرایش به سمت بهره‌گیری از فشار آب انباشته شده بوده تا تنها به سمت مقدار 
جریان آب. منبعی از انرژی در شکل ابتدایی‌تر آن. 

همچنان که پره‌ها در یک صفحه‌ی افقی می‌چرخند. یک میله‌ی آهنی قائم. که از درون کنده‌ی چوبین 
چرخاب بیرون آمده و بالا رفته. از طریق یک تکه ورق آهن پاپیونی شک با سنگ گردان (رویین) درگیر 
می‌شود. اين تکه آهن که وزن سنگ گردان را به دوش می‌کشد و آن را تنظیم هی کت فاعت گرد ان 
خرد کردن غله می‌شود (عکس‌های شماره‌ی ۰20/۱۱۱2 0 و 20. هیچ چرخ دنده‌ای در کار نیست و بر 
حلاف آسیاب ویترویوسی, گردش. مستقیماً از چرخاب به سنگ چرخان آسیاب منتقل می‌شود (شکل 1). 
چنین آسیابی کم هزینه‌تر و با ساز و کاری ساده‌تر از آسیاب ویترویوسی با آن چرخاب بزرگ و مجموعه‌ی 


چرخ- دنده‌هایش است که برای ساختن و تعمیرات آن خواه ناخواه نیازمند درودگران ورزیده و استاد است. 


اشایی که ادن شمه سای انران یرک وره هدفه اس 

۱ این واژه را نویسندگان برای چرخ چوبی آسیاب‌های افقی با آسه‌ی قائم به کار برده‌اند. اصطلاح رایج میان درودگران فارس 
«عشون» است. مَشون در آسیاب به معنی چرخاب و در دستگاه‌های دیگر به معنی آسه یا محور است. مشون را گاهی به معنی 
تنه‌ی چوبی چرخاب هم به کار می‌برند که در این صورت معادل واژه‌ی انگلیسی ۷10 است. در روستاهای پیرامون 
رودخانه‌ی «گره» یا «شیرین» در نزدیکی کازرون و در منطقه‌ی دشمن زیاری ممسنی چرخاب را «پُر مشون» می‌خوانند زیرا 
مجموعه‌ای و از «مشون» و «پرها» یا «پره‌های» گرداگرد آن. 

" این تکه آهن که آن را در زبان انگلیسی ۲۷۳۵ يا 56 می‌خوانند در اروپا بیشتر شبیه دو کمان پشت به هم داده )| است. 
در ایران و به ویژه در فارس در آسیاب‌های آبی به شکل بخش آهنی یک تبر دو دم است. از این رو آن را «تبره» می‌خوانند. 
نام دیگر این قطعه‌ی آهنی «اسپره؛ است. اسپره در اصل نام تکه چوب کلفتی است که دسته‌ی بیل از سوراخ آن می‌گذرد. 
اسپره در محل اتصال دسته و کفه‌ی بیل قرار می‌گیرد و کشاورز پای خود را روی آن فشار می‌دهد تا بیل در زمین فرو رود. 
اسپره در دو نوع یک سر و دو سر است. اسپره‌ی آسیاب کمابیش شبیه نوع دو سر اسپره‌ی بیل است. نویسنده با توجه به اینکه 


با «پاپیون» بیشتر آشنا بوده تا با اسپره این تکه آهن را به «پاپیون» تشبیه کرده که آن هم تشبیه نزدیک و مناسبی است. 


۱3 آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


هزینه‌ی احداث یک آسیاب افقی به آن اندازه کم هست که در توان یک کشاورز روستایی کارجو باشد. او 
آسیابش را در وحله‌ی نخست برای تهیه‌ی آرد مورد نیاز خانواده‌ی خودش به کار می‌گیرد: در این صورت 
او در وقت و هزینه صرفه‌جویی می‌کند؛ آسیاب در این مرحله برای او شغلی به حساب نمی‌آید و درآمد 
دیگری ندارد. آسیاب افقی در ساده‌ترین شکل آن مانند آسیاب‌های جزایر شتلند. جایی که تا ۱۸۰ سال 
پیش حدود ۵۰۰ آسیاب افقی وجود داشت" بازده کمی دارد: کمتر از یک بوشل (معادل ۱۸ کیلو گرم جو) 
در ساعت. آن هم فقط در زمستان و بهار که جویبارها آب دارند. 


از ههام ال ترجه اسات‌هاش اف ان که تا نی بانفش این آسات‌ها ای شتسه فتی‌اناه 
ی 9 یاب‌های ایر پر دص او اسب بط ای 


دریای مازندران جاینام‌های ایران 
که در این گزارش نام برده شده 


سر سس 
0 200 150 100 50 0 
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شکل ۱: نقشه‌ی موقعیت شهرها و آبادی‌های یاد شده در این گزارش 


پيشینه اطلاعات ۱۷ 


این است که آن‌ها را برای مقدار نسبتاً کم آب و در عوض با افزایش بلندای ستون آب روی چرخاب و 
حفظ این بلندا هنگام کار کردن آسیاب طراحی و در آن‌ها سرمایه گذاری می‌کنند. این‌ها آسیاب‌هایی برای 
سرزمینی کوهستانی هستند. سرزمینی که در آن باران فقط در فصل‌های بارانی می‌بارد و تابستان‌های داغ که 
آب برای آبیاری و مصرف و تولید انرژی جا به جا می‌شود. تبخیر مسئله‌ای جدی است. البته منحصراً در 
ایران است که در مناطق بیابانی روی قنات‌ها هم این گونه آسیاب‌ها کار می‌کند. 

نکته‌ی جالب دیگر امکان افزايش شمار آسیاب‌ها در جاهایی است که برخی رودخانه‌های ایران همراه با 
سدها یا بندهایی انرژی کافی برای مجموعه‌ای صنعتی از آسياب‌ها را فراهم می‌کنند: آسیاب‌هایی برای کار 
تجارت نه برای مشتریان پراکنده. از همین رو گفته می‌شود در شهر شوشتر ۶۰ آسیاب در یک بازه‌ی ۲۰۰ 
متری آب گرگر. آرد مورد نیاز استان خوزستان را در سده‌ی گذشته فراهم می‌کرده است (پاره‌ی ٩‏ را ببینید). 
با این حال. این آسیاب‌ها به عنوان واحدهای مستقل تولید. که در آن یک چرخاب افقی یک جفت سنگ 
آسیاب را می‌چرخاند. باقی ماندند. در حقیقت به‌کارگیری چرخاب توربینی به معنی متداول آن که کل چرخ 
در آب غرق می‌شود و نیروی فراوانی فراهم می‌آورد در کار نبود: ساز و کاری که در جنوب باختری 
فراتییه کس ‏ ماقم و هابان ان راز اسیات‌ها ,وی ۱۷ تایآ شتسه یکرت آییتات‌ها 


۲ پیشینه‌ی اطلاعات 
کاوشن‌های باستان‌شناسی در خوزستان ؛ آسیاب‌های پیش از اسلام رانا را با ویژگی آسیاب‌های ۱۶۰۰ 
یال مر ازران + اشکار شاه تن وه ری آنها راو ۲زا نش 

پزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی» مطابق روایت‌های رایج دن سال ۱۵۱۰ دزن آسیایین در شهر مرق کته 
شد. این موضوع دستمایه‌ی مورد پسند نقاشان ریزنگار شد ‏ شهر مرو که امروزه در ترکمنستان قرار دارد 
بخشی از شاهنشاهی ساسانی بود. دون " آسیاب‌های اواخر سده‌ی نوزدهم میلادی این شهر چه افقی چه 


قائم را شرح داده است . فردوسی که سرگذشت یزدگرد سوم را در شاهنامه بازگو می‌کند. یکی از چندین 


۳ ده لران هپچگاه جزء استان خوزستان نبوده است. نویسنده‌ی مقاله بهتر بود به جای خوزستان می‌نوشت ایلام. 
" منظور آسیاب‌های امروزی است. 
۳ (1844-1883) ۵0۳۵6۴۵60۷۵۱ ۴0۱۴۲۷8۵ 


۱۸ آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


نویسنده‌ای است که از آسیاب‌های اواخر سده‌ی دهم ایران سخن به میان می‌آورد . او به احتصار به 
آسیاب‌های آپی شوشتر اشاره می‌کند. هر چند نه به همان‌هایی که امروزه روی آب گرگر گرد آمده‌اند ". ابن 
حوقل جیرفت را نام می‌برد. جایی که تند رودی ۵۰ آسیاب را می‌چرخاند"" و مقدسی شرح بندی را 
مک با کوت‌ها ا اسا ان که کر که قآ قرش هزم آست ‏ اسان فان و 
بندر سیراف. در کرانه‌ی [شمالی] حلیجح فارس. آثار ٩‏ تنوره‌ی آسیاب را مربوط به همان سده یافته‌اند: حتی 
در یک چنین آب و هوای داغی کوشش می‌شده تا از انرژی آب هر چند برای چند هفته در سال بهره‌برداری 
ی وی هو رم ۳ 

آن سوی خلیج فارس در عمان, در سر زمینی که ظاهراً همه جای آن به یک اندازه توسعه ناپذیر است؛ 
دوازده آسیاب همانند آسیاب‌های ایران مربوط به سده‌ی دهم یا پیش از آن در استان باطنه کشف شده 
است". باستان‌شناسان بر این باورند که این آسیاب‌ها در سله‌ی سیزدهم به کنار رفتند و دیگر هرگز 
بازسازی نشدند: بازرگانی و رونق زندگی از این کرانه رحت بر بست و دیگر احتیاجی به توان آب برای 
رفع نیاز مردم به آرد به جای استفاده از دستاس دیده نشد. 

نقشه‌ی چرخاب‌های افقی. گر چه نه برای آسیاب کردن غلات. در کتاب «ساز و کارهای هوشمند*» 
جزّری " در شمال عراق کنونی تألیف حدود سال ۱۲۰۵ دیده می‌شود ". برای ترسیم نقشه‌ی ساز و کار 
آسیاب باید تا چهار سده‌ی بعد صبر کنیم تا ریزنگاری‌های ایرانی. هر چند خلق شده در هندوستان دوران 
شاطای؟ زو ای ها و هه راتکه وا شا بساشالی انم ۱ 
آسیاب‌هایی که تا کنون دوام آورده و از سنگ و آجر ساخته شده و در شهری قدیمی یا در نزدیکی آن قرار 
گرفته‌اند. احتمال دارد تاریخ ناشناخته‌ای داشته باشند که آن‌ها را با سکونتگاه‌های سده‌های میانی مرتبط 


می‌کند» مانند بسیاری آسیاب‌های انگلیسی که احتمالاً در ساختگاه‌های کتاب «روز حساب»"" جای می گيرند. 


قروک امک از نان کاتهاق بل هواه-دن اشیا شد نهان زفرخوسی) 

* دولاب را مترجمان در برابر واژه‌ی انگلیسی ۱0۲/3 قرار داده‌اند. واژه‌ی اخیر خود در اصل واژه‌ی عربی «ناعوره» است که 
به زبان انگلیسی راه یافته است. دولاب چرخ بزرگی است با آسه‌ی افقی که پیرامون آن شمار زیادی کوزه‌ی دهان گشاد - که 
در فارس «کولوک» خوانده می‌شود- بسته شده و همچنان که می‌چرخد از رودخانه يا چاه آب می‌کشد. 

«الجامع بین‌العلم و العمل النافع فی صناعةالحیل). 

" بدیع‌الزمان ابوالعز بن اسماعیل بن رزاز جزری پدر علم رباتیک جهان. مهندسی ایرانی از کردستان در شمال میانرودان بود. 
۳ 001 00۳0650۷ نام دو مجلد کتاب آمار است که در سال ۱۰۸۰ به دستور ویلیام اول نخستین پادشاه نرمان در 
انگلستان تهیه شد. 


1۹ آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


۳ تنوره‌ها 
برج برافراشته یا چاه در زمین فرو رفته‌ای که چسبیده به أسیاب ایرانی است و در آن آب می‌انبارند. نام‌های 
گوناگونی دارد. در حود زبان فارسی نام معمول آن برجاب 20110 یا تنوره 101۱۳۵1 است. برجاب با 


برج آب یعنی برجی پر از آب و تنوره که بیشتر به کار می‌رود یعنی تنور یا کوره. در نوشته‌های 
[انگلیسی] مربوط به آسیاب اغلب واژه‌ی اروبه 271/0 که واژه‌ای است عبری به معنی لوله یا دودکش و 
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أس. ۱ در مقالات حود در باره‌ی چنین بناهایی در فلسطین به کار برده و متداول کوه است» یا 


واژه‌ی پنستاک 66 به کار می‌رود. من ترجیح داده‌ام اصطلاح اخیر را محدود کنم به نمونه‌های 
چوبی آن. مانند آنچه در افغانستان دیده می‌شود" و در این مقاله عبارت 70۳0-10175 راء یعنی همان 
عبارتی که در گزارش باستان‌شناسان در «ده لران» به کار رفته. به کار برم. این عبارت روشن کننده‌ی دو 
ویژگی منحصر به فرد تنوره‌هاست: یکی مشرف بودن به ساختمان یک طبقه‌ی آسیاب (عکس شماره‌ی 
6 و دیگر اينکه اگر کسی درست به درون تنوره‌ی تهی از آب نگاه کند بلندی زیادی را که آب از 
آن فرو می‌افتد می‌بیند. 

شایسته است همین‌جا یادآوری شود که آب به تنوره فرو نمی‌ریزد بلکه هنگامی که آسیاب کار می‌کند 


تنوره باید از آب پر باشد ‏ . (اغلب یک درپوش يا پنجره روی دهانه‌ی تنوره گذاشته می‌شود تا شاخ و برگ 


درخت و آشغال وارد آن نشود و رفته رفته آن را پر نکند.) اگر به خاطر کمبود آب پا به سبب گشاد بودن 


۴ (1908-1999) ۲باعازن۸ اعیاططه‌ط٩‏ 

/ این اصطلاح امروزه در حرفه‌ی سد سازی به لوله‌های فولادی با دهانه‌ی بزرگ و دیواره‌ی کلفت برای انتقال مقدار عظیمی 
آب با سرعت زیاد به توربین‌های نیروگاه‌ها کاربرد فراوان دارد. 

" به عبارت دیگر مقدار جریان ورود آب به بالای تنوره باید دقیقاً به اندازه‌ی مقدار جریان خروج آب از پایین آن باشد تا 
تنوره نه از آب تهی شود نه آب از آن سرریز کند. برای رسیدن به چنین وضعیتی شیوه‌هایی وجود دارد. از جمله اين که پیش 
از تنوره سرریز یا کنارگذری موسوم به «خلاب» می‌سازند تا آب اضافی از آن سرریز کند و باعث سرریز شدن تنوره نشود. 
واژه‌ی خلاب در حقیقت کوتاه شده‌ی «خوهل آب ۱1101-6 است. و «خوهل» به معنی م یا چب د 


دست رفته است. 


۷.۰ آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


تشین‌از اندازب ابتفسان * روم شمه ایز ناد انگاه بارهم اسان کاهشی تاه اف( دامین این تست را 
در همین پاره بنگرید). 

کار تنوره‌ی آسیاب ایجاد بلندای آب (بلندی آب تا روی آب فشان يا چرخاب) است. آبی که اندکی بالاتر 
از پره‌های چرخاب با فشار از سوراخ آب فشان بیرون می‌آید و به پره‌ها می‌خورد (عکس شماره‌ی 
۵ هر چه بلندای آب و اندازه‌ی دهانه‌ی آب فشان بیشتر باشد کار انجام شده‌ی چرخاب بیشتر 
خواهد بود. هانس وولف"" جزئیات عملکرد آسیاب‌های ایرانی را با بلنداهای مختلف آب و اندازه‌های 
متفاوت دهائهی آب فشان گردآوری و شلاضه کرده است . اگر جریان آب وارد شده به تنوره به اندازه‌ای 
نباشد که تنوره را پر نگه دارد. آسیابان باید دریچه‌ی ورود آب به تنوره را موقتا ببندد و بگذارد تنوره از آب 
تهی شود آنگاه از دریچه‌ی کف آسیاخانه پایین برود و وارد محفظه‌ی چرخاب " شود و آب فشان را بردارد 
وا اتف گرا مورا فنکای قف ای ان اطیت کیک نی ابا نها زاون ربا رل و 
طوق آهنی آن را تقویت می‌کنند و در سوراخ پایین تنوره يا در آب فشانی دیگر فرو می‌کنند. دهانه‌ی یک 
جفت آب فشان در قصر دشت" ۲۵ و ۱۰ سانتی‌متر ولی سومی که مناسب قرار گرفتن در این دو نبود 


دهانه‌ای 1 سانتی متری داشت. 


" آب فشان را نویسندگان در برابر واژه‌ی انگلیسی 0۵2216 گذاشته‌اند. در آسیاب‌های بند امیر آب فشان یک تکه‌ی نیم 
متری گنده‌ی درخت بید به قطر حدود ۳۰ سانتی متر است که درون آن را به شکل استوانه يا مخروط ناقص تراشیده و 
خالی کرده‌اند. در بند امیر آب فشان را «خوزه 0110/22 » می‌نامند. آب فشان در لوله‌ای تراشیده شده از سنگ قرار می‌گیرد به 
نام «جوغن 1077/). جوغن مکعب مستطیلی است که درون آن یک استوانه‌ای به قطر ۳۰ سانتی متر تهی شده است. واژه‌ی 
جوغن در اصل به معنی هاون بزرگ سنگی است. 

۲ ۲ ۲۰ 1198 کتاب وولف با حذف مقدمه‌ی نویسنده به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است. 

" آسیابانان بند امیر, محفظه‌ی چرخاب را که در زیر آسیاب قرار دارد. « چیان 6677 » می‌گویند. 

افو آسیاساهاهن نیت آمیرههن اف گونه موراوی که به‌ شیب فرآواتی, اب کمقن شش مایت معمو لا اب فشان: یا اعر وه وا 
برنمی‌دارند تا خوزه‌ای تنگ‌تر به جای آن نصب کنند. بلکه لوله‌ای کوچک‌تر از خوزه از چوب درخت بید به نام «تنگو 
۷ با تنگاب را در خوزه فرو می‌کنند تا مقطع جت و مقدار جریان آب کمتر شود. 

ِ در استان فارس دو روستا به نام قصر دشت داریم. یکی قصر دشت در منطقه‌ی کمین» دیگری قصر دشت در باختر شیراز 
قدیم که امروزه در میان‌ی شهر قرار گرفته است. نویسنده نگفته کدام قصر دشت. اما با توجه به نقشه‌ی شکل ۱ که در آن فقط 
قصر دشت شیراز را نشان داده می‌توان دریافت که منظور او همین قصر دشت شیراز بوده است. نویسنده هر دو قصر دشت را 


دیده آنتنتا, 


تنوره‌ها ۱ 


بلندی تنوره‌هایی که در سال ۱۹۹۲ بررسی شد از ۶ تا ۱۳/۵ متر بود. قطر دهانه‌ی آن‌ها به تنگی 77 سانتی 
متر در استهبان تا گشادی ۳ متر در شوشتر بود" . قطر معمول دهانه‌ها اندکی کمتر از ۲ متر بود. دیواره‌ی 
تنوره‌ها سنگ‌چین و سطح داحلی آن‌ها اندود شده بود. روی سطح داخلی تنوره‌ها جا پاهایی برای بالا و 
پایین رفتن تعبیه شده است". شکل بیرونی تنوره اگر نمایان باشد یا گرد است یا چهارگوش ". دهانه‌ی 
تنوره باید به اندازه‌ای گشاد باشد که هم یک نفر بتواند برای تعمیرات در آن بالا و پایین برود هم باعث 
کاهش اصطکاک میان آب و دیواره شود. 

سی سال پیش و بیشتر برکه‌های خوبی برای آبتنی‌های تابستانه ساختند" . بهترین این‌ها برکه‌های کم عمق 
ذخیره‌ی آب در کنار برخی تنوره‌ها بود که در زمین کنده بودند. مانند آنچه در شهر تفت به تنگی چاه یا 
- مانند آنچه محمد حسین پاپلی یزدی در مورد آسیاب‌های جنوب اردکان " گزارش داده - به پهنی استخر 
شاه پودند. الب پر تمو یز که ۸می و تفای سای بها داری‌هطیعا باین: نک انششر ری 
اتب اسیاب تاش که نوی دا کاهی تنگی توا آبرساتی .می کید دهانه‌ی: تیان کشاد تیوه در ایخاه نار 
بی‌تأثیر اما ژرفای آن موثر است. در عین حال یک مورد آموزنده هم تنوره‌ای است که ان. جی. کلورت "" در 
آبخست کرت دیده و ثبت کرده است". قطر داخلی تنوره تنها ۵۰ سانتی متر و قطر دهانه‌ی آب فشان آن 
۶ سانتی متر بوده اما به رغم ۱۲ متر بلندای آب در تنوره مقدار جریان آب " روی چرخاب افقی کم و در 
نتیجه توانی که به سنگ آسیاب منتقل می‌شده ناچیز بوده است. 


7 قطر دهانه‌ی تنوره‌ی آسیاب دو یکی واقع در باغ‌های قصر دشت شیراز که نویسندگان اندازه گرفتند در بالا ۲/۵ و در 

پایین ۱/۵ متر بود. بر اساس اندازه‌گیری‌های برادران جواهری دهانه‌های تنوره‌های دوگانه‌ی آسیاب آتشکده‌ی سنگی داراب 

مربوط به روزگار ساسانیان ۲ و ۵ متر بوده ایند 

" این‌هاء هم جای گذاشتن پاء هم جای گرفتن دست است. گاهی فرورفته و گاهی برجسته است. 

۳۸ ۳ ی ۰ ۰ ]۰ ۵ ۳ 1 ۰ ِ_" 
بهتر است گفته شود شکل بیروی تنوره‌ها یا استوانه‌ای شکل است یا به شکل مخروط ناقص با ۳ چهار پهلوی ناقص. 

شکل داخل آن‌ها بیشتر استوانه‌ای و گاهی مخروط ناقص است. 

و وتان ات اد ضو ی اب راغ اشات‌هاسک: 

متظرواردکان رادشه آرد فان عاوین 

"" پاپلی یزدی به صراحت نوشته است که این گودال تنوره‌ی آسیاب بفروئیه از روستاهای دهستان میبد از بخش اردکان 

۱۵۲۴۵۵۱ 660۴۲۲۵۷ 6۵۱۷6۲۲ )1911-1985( 


" منظور حجم آبی است که در واحد زمان به پره‌ها می‌خورد. 


۳۲ آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


۵ حوی اسیات ۱ ۱ 
1 ۱ ایکا اسان 
بننگ‌هاین فباردار بزاق کری‌های ۲- پای آسیاب 


۳- دستگاه تنظیم حرکت غله 
۶- کته یا انبارک غله 

اطلاعات مربوط به این آسیاب را خانم ۵- کته يا انبارک آرد 

1- سکوهای گرد برای گذاشتن 


سنگ آسیاب و تیز کردن آن 


سوزان رایت در اختیارم گذاشته 1 ست. 


۷- دریجه برای روشنایی 
۸- انبار 


-٩‏ آتشدان و چایخوری 
تنوره‌ی سنگ‌چین به" 


ژرفای حدود ؟ متر 


تین تن 
ُ/ فن ۱۳۳ 
1 م 
1 مس 
1 کت 
"۷ 
۲ ۱ م7 خلابت 
ل‌ی آبرسان ناپیدا از ۲ کم ی ۱ 
ته تنوره به چرخاب ۰ / ۳ نت 


زمین هموار شده برای 


بار انداز و توقف خران 


شکل ۲: آسیابی در ده نو دشمن زیاری در ممستی استان فارس 


تنوره‌ها ۳۳ 


در میان تنوره‌های غیرمعمول. تنوره‌ی دوگانه‌ی سلامه*" در خراسان را می‌توان نام برد که سطح داخلی آن 
آجر کاری شده, و تنوره‌های گشاد شوشتر که در صخره کنده شده است و ۱۰ متر تمام پایین می‌رود و 
ممکن است آسیاب‌هایی را در دو سطح می‌چرخانده است (پاره‌ی ٩‏ و عکس شماره‌ی ۱۵ را ببینید). در 
سلامه» یک جوی به هر دو تنوره آب می‌رسانده اما نه مانند بند امیر (پاره‌ی ۱۱) که آب از هر تنوره وارد 
یک آسیاب مستقل می‌شود بلکه به دو جفت سنگ آسیاب در یک آسیاخانهه که خود در آسیاب‌های افقی 
ایران غير معمول است. نمونه‌ی مشابهی در فارس در استهبان است (عکس شماره‌ی ۵6226/۱۱۱ که در 
آنجا دو آسیاب جداگانه با دو تنوره‌ی کنار هم و یک جوی آبرسان که سال‌ها به عنوان یک جفت سنگ 
آسیاب کار می‌کرده است. آسیابان جوان ادعا می‌کرد که در زمان پدرش بخشی از آن تنوره خراب شد و از 
کار افتاد و این یکی که هم اکنون کار می‌کند در کنارش ساخته شد تا جای اولی را بگیرد. سنگ چینی 
تنوره‌ها و حرف‌های آسیابان پیر آسیابی دیگر در آن نزدیکی نشان می‌داد که در حقیقت این از ابتدا یک 
استات ده تتوره که است:. آب فراوان قطعا آنترا توحه اس کر دید فرط که تیان شین از سبال ۱۹ 
هم آن را توجیه کرده باشند. 

دو آسیاب که نگارنده فقط عکس آن را دیده‌ام (یکی در یک روستا در دشمن زیاری ممسنی (شکل ۲) و 
دیگری در مرغاب در نردیکی‌های یاسارگاد» گزارش الیرابت بیزلی " فر سال ۱۹۷۱) نشان می‌دهد که گاهی 
تنوره ممکن است از آسیاب فاصله داشته باشد: ۸ متر و ۱۵ متر در این دو نمونه. لوله‌های چوبی يا سفالی 
باتدهاسی تا تخل شک رگن الا یرم وا دز دیون نمی سر غاب هن رت _اساشابه اب فان 
وصل می‌کند. به این صورت بلندای آب تا چندین متر افزايش می‌یابد و مجموع فشار تنوره و لوله‌ها به 


بحت آب منتفل 9 


" سلامه یا سلامی یا به گفته‌ای سلامک در دوران باستان. روستایی است در شهرستان خواف در خراسان میانی. امروزه به 
گفته‌ی یکی از دوستان خراسانی نویسندگان. آسیاب سلامه تنها آسیاب خراسان است که دو تنوره دارد. 

۴۱۱2۵061 6256۷ 

"" البته باید افت بلندای آب بر اثر اصطکاک لوله را از این مجموع کاست. 


۲ آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


۶ آسیاب‌های رودخانه‌ای ۷" 

آسیاب‌هایی که در دره‌های کوهستانی واقع شده‌اند از آب تیز رودخانه‌ها به گردش در می‌آیند. شیب تند این 
رودخانه‌ها امکان ساختن تنوره‌های بلند" را به آسانی فراهم می‌کند. دو آسیاب در روستای ابیانه در کوه‌های 
کر کس: تمونه‌هایی از این دست است: یکی از این دی:دارای تنوره‌ای نه‌بلندی ۸ متر است (عکس شماره‌ق 
۵6 دورتر به سمت جنوب. بعد از شهرضا در روستای هونجان""؛ هشت آسیاب در یک فاصله‌ی 
تقریباً ۱/۵ کیلومتری وجود داشته که با آب اندک رودخانه‌ی زرچشمه برای 7,۰۰۰ نفر جمعیت روستایی 
و افزون بر آن در تابستان برای ۳,۰۰۰ نفر چادرنشین غله آرد می‌کرده است. 

پیش از اين از پنجاه آسیاب که در سده‌های میانی با آب رودخانه‌ی جیرفت می‌گشتند سخن گفته شده 
است. یک چنین وضعی در نیشابور هم فراهم شده بود. در آنجا؛ حمداله مستوفی در سال ۱۳۶۰ از دیدن 
چهل آسیاب شگفت زده شده بود. (بیشتر در پاره‌ی ۱۶ ببینید). در دوره‌های اخیر» همه‌ی آرد مورد نیاز مردم 
شهر همدان در یک مجموعه‌ی بیست آسیابی در یک فاصله‌ی ۱/۵ کیلومتری روی رودخانه‌ای در دره‌ی مراد 
بیگ, در فاصله‌ی میان کوه الوند و شهر همدان تولید می‌شد. شیب مناسب و آب دائمی حاصل از ذوب 
برف این جایگاه را تا سال‌های ۱۹۸۰ مورد توجه نگه داشت. در اطراف قصر دشت" از روستاهای شیراز» 
شصت آسیاب. که به سبب دوری از کوهستان چندان چشمگیر نبودند. فعالیت داشتند و آرد مورد نیاز مردم 
شهراز وا توش رفن خی ای استات‌هایا ان روت هی هن فص دنه اس کرد 


می‌چرخیدند. به ما یادآوری می‌شد که این آسیاب‌ها از آب استفاده می‌کنند اما آن را مصرف نمی‌کنند و 


"" این عبارت را مترجمان به جای عبارت «آسیاب‌هایی که با آب رودخانه کار می‌کنند» به کار برده است. 

" و سواره‌ای با طول کم. 

*" روستای هونجان یا در اصل «هونه‌گان 111/1087» از توابع شهرضا در استان اصفهان است. 

" قصر دشت که قصرالدشت هم نوشته می‌شده و مسجد بردی هم گفته می‌شود روستایی بوده در باعتر شهر شیراز. اين 
روستا را نباید با روستایی به همین نام واقع در بلوک کمین اشتباه کرد. افزون بر اين این آسياب‌ها مربوط به روستاهای دیگر 
از جمله چوگیا ده کُره و تلخدشک هم بوده‌اند. 

" سرچشمه‌های ۳ این رودخانه علاوه بر چشمه‌ی قصر قمشه. چشمه‌ی جوشک هم هست. این رودخانه. نهر اعظم نام 
دارد و به رودخانه‌ی خشک می‌پیوندد که از تنگ سرخ می‌آید و از میانه‌ی شیراز می‌گذرد و به دریاچه‌ی ماهلو می‌ریزد. کمی 
پایین‌تر از محلی که نهر اعظم به رودخانه‌ی خشک می‌ریزد از دیرباز با احداث بند. آب رودخانه‌ی خشک را بلند می‌کرده و 
به باغ‌ها و آسیاب‌های قصر دشت و دیگر روستاهای نزدیک مانند ده کُرّه می‌رسانده‌اند. امروزه در همین محل یک بند بتنی 


کوهانی (05۳0 01۷6۲50۲ 0866 60۳6۲616) ساخته شده است. 


آسیاب‌های رودخانه‌ای ۲۵ 


همه‌ی آب‌ها را پس می‌دهند. بنا پر این شصت آسیاب روی یک تند رود آن گونه که به نظر یک فرد 
انگلیسی می‌رسد عجیب نیست. به هر روی» آب رودخانه در جوی‌های فراوان روستا و باغ‌های قصر دشت 
جاری می‌شود. 

بر خلاف این آسیاب خرابه‌های خیلی قدیمی: پنج آسیاب از سی و سه آسیاب فین کاشان هنوز برای 
[بازدید] گردشگران و [فروش آرد به] مشتریان گندم خرد می‌کنند. زمانی آن‌ها نیازهای مردم کاشان را بر 
طرف می‌کردند. جوی خروشانی که آب‌انباری را در بالای باغْ معروف فین پر می‌کند و با جریان یافتن در 
حوض‌ها و آبراهه‌ها و فوران از فواره‌های این باغ کهن و پرسایه چشم هر بیننده‌ای را می‌نوازد پس از پشت 
سر گذاشتن باغ شتابناک وارد آسیاب‌هایی می‌شود که در امتداد جاده‌ی پایین دست در باغ صف کشیده‌اند. 
صاحبان اولیه‌ی این آسیاب‌ها فقط می‌بایست آب جوی را به تنوره و چرخاب آسیاب خود می‌گرداندند. 
شیب زمین تعیین کننده‌ی فاصله‌ی آسیاب‌ها بوده است. از آنجا که بیشتر بخش‌های این آسیاب‌ها در زیر 
تشه نان ی بت اشت اسان راهان اسات کر 

این مشکل در مورد احساسی که آسیاب‌های دوازده گانه‌ی استهبان - که هنوز دو تای آن‌ها کار می‌کند - بر 
می‌انگیزد وجود ندارد. در اینجاء دره‌ای دراز و شیبدار پر از درختان بلند. بالای شهر کوچک استهبان قرار 
دارد. در میان این دره یک نهر آب اصلی و شاخابه‌های جدا شده از چشمه سارها. خروشان و جوشان وارد 
نخستین جوی از یک مجموعه‌ی دوازده تایی جوی سنگی خشکه چین می‌شود که هر کدام مقداری کافی از 
آب را به ترتیب به آسیاب خود می‌گرداند تا تنوره‌ی آن را پر نگه دارد. آب از همه سو سرشار می‌کند. فرو 
می‌ریزد. پشنگه می‌کند و از دره سرازیر می‌شود و بازدید کننده را که در تابستان داغ به دنبال یک سایه‌ی 
خنک است سرزنده می‌کند. در میان تنه‌ی درختان سنوبر و چنار دیوار سنگ چین تنوره‌های ۸ تا ۱۰ متری 
بالای بام آسیاخانه‌ی آن را می‌بینید با سه چهار متر بلندای افزون بر آن تا روی چرخاب. 

یک چنین وضعیت دلخواهی برای آسیاب‌های افقی که اینگونه آسان در دسترس مردمی باشد که از آن‌ها 
استفاده می‌کنند. در چنین مقیاسی. البته در ایران کم نظیر است. اغلب باید آب را از اینجا و آنجا فراچنگ 
اروت ایشا رسای که و تا ها تفه ای سا کمو ود ان اس این که یا شرس 
خشک است. مسیری که آب در آن منتقل می‌شود باید پوشیده باشد تا از وزش باد و تابش آفتاب در امان 
باشد و تبخیر نشود. اما صحنه‌ی اتفاقی فراوانی آب حتی اگر در ظاهر مانند استهبان اسراف به نظر برسد باز 


۳۹ آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


۵ آسیاب‌های قناتی "" 

یود تضاه سالیسش, : موق انکلیسین ‏ کهواشت قتات‌ها کرمان را پروسی دش کرد آماده مش تا هو 
چاهی به ژرفای ٩۰‏ متر فرو رود. دعایی بر او خواندند و کلاهی نمدی بر سر گذاشت تا همچنان که او را به 
پایین می‌فرستند اگر بر اثر برخورد طناب به دیواره‌ی چاه قلوه سنگی از جا کنده شد و به سرش فرو افتاد 
ضربه را دفع کند. هنگامی که به ته چاه رسید مقنی 77110007171 ( کارگری که مسئول ساختن و نگهداری 
این آبراهه‌های زیر زمینی است) به او گفت تا سر را به زیر آب فرو برد و پانزده قدم در آب راه برود آنگاه 
سر را بیرون بیاورد " گونه‌ای غسل تعمید! 

در میان اطلاعاتی که آن مرد انگلیسی گردآوری کرد یکی هم این است که مقدار جریان آب قنات را با 
واحدی به نام سنگ آسیاب 65160 -50782 می‌سنجند. یعنی مقدار آبی که بتواند یک سنگ آسیاب را 
بچرخاند. او مقدار تقریبی ۱۰ فوت مکعب در ثانیه " را معادل آن دانست. 

در پهنه‌های گسترده‌ای از فلات" " ایران» آبیاری فرآورده‌های کشاورزی [و باغی] و تأمين آب برای مصارف 
مختلف ساکنان آن از دیرباز با احداث قنات صورت می‌گرفته است. قنات آب را از ذخاثر آب زیرزمینی 
پایین کوهپایه‌ها بیرون می‌کشد ". ساختن آسیاب در چنین سامانه‌ای کاری غیر معمول نبوده است. در شهر 
اردستان و پیرامون آن زمانی هفده آسیاب از اين نوع کار می‌کرده‌اند ". بیشتر آن‌ها در جایی قرار داشتند که 
قنات سر از زمین بیرون می‌آورد و در یک جوی جاری می‌شد. در عین حال, دنباله‌ی این چنین آسیابی که 


چهار تا ده متر گودتر از هرنگ قنات بوده معمولاً به ان معنی است که قنات چندین صد متر دیگر ادامه 


" این عبارت را نویسندگان برای اختصار هر چه بیشتر به جای عبارت «آسیاب‌هایی که با آب قنات کار می‌کنند» به کار 
برده‌اند. 

۰ تظوی یفام شال ی باتک ای هقاله ات ان فقاله قیال ۱۹۹ رکه وتف بان ۱9۹۲۰ نی له تن 
منظور نویسنده حدود سال ۳۹5 بوده شنت 

* آن مرد انگلیسی سرهنگ ادوارد نوئل بوده است. (1886-1974) ۱۱۵6۱ ۴۵۷/۵۲۵ . 

" این مقدار معادل ۲۷۰ لیتر در ثانیه است. ناگفته پیداست که برای گرداندن آسیاب نه تنها حجم آب در واحد زمان, بلکه 
بلندای آب نیز موثر است. 

5 علی رغم اينکه «فلات» ترجمه‌ی نادرستی برای «ا013162 » است. به دلیل مصطلح بودن نویسندگان آن را به کار برده‌اند. 


ترجمه 1( در زبان فارسی «پشته» و در زبان عربی «نجد» است. 


آسیاب‌های قناتی ۳۷ 


می‌یابد. بخشی از آب قنات که به آسیاب اختصاص يافته است سرانجام به کار آبیاری کشتزارهای دور 
دست‌تر می‌آید. اين البته یک مزیت برجسته‌ی قنات مورد بحث است و در آغاز کار برای تعیین موقعیت 
اقدانته (سسانته ون هی قاتا ها دق ا نله سل آستکا: مان ادن دس ات که بسانم ده 
آسیاب‌هایی به دقت مطالعه و طراحی شده و در مسیر قنات گذاشته شده‌اند. برای این کار دو دلیل وجود 
داشته است. یکی اینکه می‌ خواسته‌اند کوره‌ی قنات شیب دلخواه (حدود ۱۵۰۰ : ۱) داشته باشد و زیر زمین 
در امان از تبخیر در مسیری طولانی ادامه‌ی راه دهد. دوم اينکه درآمد آسیاب صرف نگهداری قنات شود 7 
بنا بر این ساختمان آسیاب‌های قناتی به طور کامل يا بخش عمده‌ی آن در زیر زمین ساخته می‌شود: یک 
تنوره‌ی ژرف مستلزم یک راه پله‌ی دسترسی طولانی (و متناظراً تقلای بیشتر انسان و چارپایان باربر برای 
بردن غلات به پایین و آوردن آرد به بالا) است. اين راه پله‌ها یاد آور پلکان مشابه در آب انبارهاست. اما با 
شیب کمتر. در جنوب زوار» دست راست جاده‌ای که از اردستان می‌آید آسیابی است با پلکانی به درازای 
دوازده متر» با اتاق‌های کنده شده‌ی جداگانه در یک سمت برای چارپایان یک البار غله. یک جای خواب و 
یک اتاق نشیمن» پیش از رسیدن به سنگ آسیاب در پایین پله‌ها. 

پاپلی یزدی در مقال‌ی خود " دو آسیاب را در نزدیکی اردکان" شرح می‌دهد که در عمق 1٩‏ متری و ۵٩‏ 
متری زمین ساخته شده‌اند. در هر دو مورد. 1 متر آخر بلندای آب در تنوره است. مردم روستاهای نزدیک 
به این دو نقطه از قنات ظاهراً درحواست پیش بینی و ساخت آسیاب در این نقاط کردند. نقب دسترسی به 
این دو آسیاب ۷۵ و ۱۰۰ متر است. اولی با شیب ٩۰‏ در صد. او در جمله‌ی بعدی خود اشاره می‌کند که 
این نقب آنقدر بزرگ است که دو شتر با بار می‌توانند در آن از کنار هم بگذرند. آدم احساس می‌کند این 


شترها باید نوع خاصی از نژاد شرپا" بوده باشندا برای آن دیگر آسیاب " زیر زمینی, دهلیزی به طول ۲۳۰۰ 


"" منظور نویسنده. مقاله‌ی «پاپلی یزدی» محمد حسین, " آسیاب‌هایی که با آب قنات کار می‌کنند" نشریه دانشکده ادبیات و 
علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. سال هيجدهم شماره یک ۱۳۹۶» است. 

ِ منظور اردکان یزد است. 

*" نویسنده به شوخی می‌گوید شترها احتمالاً باید از نژاد شرپاها یا آدم‌های باربر تبتی بوده باشند که بار و بنه‌ی کوهنوردان را 
در کوه‌های هیمالیا به دوش می‌کشند. 

9 برابر گفته‌های دکتر پاپلی یزدی این آسیاب. آسیاب سنگ سیاه در نزدیکی زیارتگاه پیر چراغ بیده بوده است. دالانی که از 


جلو چاپارخانه‌ی میبد تا این آسیاب کنده شده بوده ۲۱۰۰ متر طول داشته است. 


۲۸ آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


متر در زمین کنده شده است. در این حالت که دیگر مسئله‌ی شیب زیاد مطرح نیست مسئله‌ی ترس و امنیت 
مردم یادآور داستان‌های ترسناکی است که حول و حوش تونل مانش " دور می‌زند" "7 

شاید عجیب نباشد که این آسیاب اخیر هنگامی که در تنگنای رقابت با آسیابی دیگر " نزدیک‌تر به سطح 
هشن عکی ان تساه فان کرت ان لها وی ۱۱۳۰ یه وس فرآ موش سید کل آما خیش 
که کشیده شده و برخورد مطمثنانه‌ای که با تأسیسات مهندسی خرد در ۵۰ متری عمق زمین شده همچنان 
یی نک شا 

در عین حال, همانگونه که گفته شد. اغلب آسیاب‌های قناتی دست کم سقفشان باید در سطح زمین دیده 
شود مانند آسیاب‌های سروستان و فیروزی" آنجا که قنات‌ها باغ‌های محصور را آبیاری می‌کند برای راه 
انداختن آسیاب‌های محصور هم به کار گرفته می‌شود. در شهر تفت قناتی از زمین سر برآورده تا تنوره‌ی 
نخستین آسیاب از یک مجموعه‌ی هشت تایی را پر کند که از جنوب باختر تا شمال خاور در شهر پراکنده 
بود. دنباله‌ی قنات در این آسياب‌هاء در سر تا سر مسیی پا دست کم در بیشتر طول مسیر در زیر زمین راه 
می‌پیماید و این یعنی جاودانه کردن قنات. 

پاپلی یزدی زنجیره‌ای از آسياب‌ها را شرح می‌دهد که روی یک رشته قنات نزدیک بشرویه در خراسان 
ساخته شده و مانند. آسیانب‌های استهیان‌انده بح انتعه عمدنا زیرزمی انعر یک فاصله‌ی ۵ کیلومتری. که 
زمین ۱۵۰ متر افت ارتفاع دارد هفت آسیاب قرار گرفته است*. تنوره‌ی ۸ متری هر یک از اين آسیاب‌ها ۳ 


متر از زمین بیرون است. و اینجا نقطه‌ای است که کوره‌ی قنات پس از چند صد متر که آب را از دنباله‌ی 


" ۲۷0۴6 620061 تونلی که از زیر دریای مانش فرانسه را به انگلستان وصل می‌کند. 

" در اینجا نویسنده گزارش پاپلی یزدی را متوجه نشده است. پاپلی یزدی نبود امنیت در منطقه و وابستگی زیاد مردم میبد به 
آسیاب سنگ سیاه را عامل اصلی به وجود آمدن چنین دهلیز درازی معرفی کرده که در آن امنیت وجود داشته است. نویسنده 
پنداشته در دهلیز امنیت نبوده است. 

" آسیاپ روستای بیده. 

" بنابه گفته‌ی پایلن بژدی این اسیاب.فر سال ۱۹۳۰ فرتگی با ۱۳۱۶ انراتن از کاز افاده ات سالی که آاشت فز, سراسز 
ایران برقرار شده بوده است. 

" نویسنده مشخص نکرده کدام فیروزی. فیروزی مرودشت يا فیروزی آباده یا فیروزی بند امیر. اما نقشه‌ی همراه مقاله و البته 
واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که منظور او فیروزی از روستاهای آباده در شمال استان فارس است. 


معماری آسیاب‌ها ۲۹ 


آسیاب پیشین به اینجا منتقل کرده سر از زمین بیرون آورده است. پنج متر دیگر تنوره. آسیاب. چرخاب و 
دبای ان وان زیر زمین می کشاند: 0 

در سال‌های اخیر افزايش چشمگیر شمار چاه‌های عمیقی که با پمپ‌های برقی یا دیزلی آب فراوانی را از 
منابع آب زیرزمینی برای آبیاری زمین‌های کشاورزی بیرون می‌کشند. سطح سفره‌های آب زیر زمینی را به 
شدت پایین انداخته است. در نتیجه شمار زیادی» اگر نه بسیاری, از قنات‌ها خشکیده‌اند. برای مثال در 
اردکان یزد در سال ۱۹۹۲ دیگر هیچ قناتی آب نداشت. آسیاب‌هایی که تا هفت سال پیش از انتشار مقاله‌ی 
پاپلی یزدی"" فعال بودند. آب خود را از دست داده و از کار افتادند. فشارهای دیگری هم بر گرده‌ی 
آسیاب‌های باستانی ایران آغاز شده و آن‌ها را به نابودی می‌کشاند (بعداً پاره‌ی ۷ را ببینید)؛ هیچکس به فکر 
پیشگیری از کاهش آب آسیاب کسی نیست. 


(. معماری آسیاب‌ها 

مانند دیگر نمونه‌های معماری بومی ایرانی» آسیاخانه‌ها هم از مصالح موجود در محل ساخته می‌شوند: 
کرسی‌های سنگ‌چین, دیوارهای آجری» سقف‌های گنبدی يا تخت با استفاده از تیرهای سپیدار خار و 
خاشاک» و پوشش کلفتی از اندود گل " (عکس شماره‌ی 000/۱!6. 

آسیاب کوچک یک روستا مانند آسیاب یزدخواست"» روستایی در شمال خاور شیراز" دارای دو ایوان 


است» یکی محوطه‌ی آسیاب کردن, و دیگری برای پذیرش بان انباشتن غله و جایخوری- همراه با طویله‌ای 


تاریخ تدوین و انتشار مقاله‌ی پاپلی یزدی سال ۱۳۹۶ بوده است. 
" نویسنده کمی بی دقتی کرده است. بام‌های تخت آسیاب‌ها هم مانند بام خانه‌های روستایی ساخته می‌شود. نخست تیر ریزی 
با انواع چوب از جمله چوب درخت سپیدار یا سنوبر و به فواصل بغل تا بغل ۱۵ تا ۳۰ سانتی متر صورت می‌گیرد. سپس 
روی آن بوریا گسترده می‌شود و روی بوریا نی‌ریزی به کلفتی ۲۰ تا ۶0 سانتی متر در جهت عمود بر تیرریزی انجام می‌شود. 
در مرحله‌ی بعد روی نی‌ها با لایه‌ای از شفته‌ی گل به ضخامت ۲۰ سانتی متر پوشانده می‌شود. در پایان روی شفته‌ی گل را ۳ 
سانتی متر انلود کاهگل می‌کنند. البثه در جاهایی. که.نی و بوریا پافت"نشود.از بوته استفاده می‌کنند. 

( این روستا را نباید با شهرک همنام آن که در شمال استان فارس است اشتباه کرد. مردم هر دو را «َرّه خواس» می‌گویند و 
«ایزدخواست» می‌نویسند. آسیابی هم که مورد نظر نویسنده است «آسیاب زیخون» نام دارد که ۳ دوم اين کتاب به 
تفصیل بررسی شده است. 


* موقعیت این روستا خاور شیراز بلکه اندکی هم به سمت جنوب است. 


۳۰ آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


کوچک برای خران. در آسیاب‌های بزرگ‌تر که مشتریانش مردم شهرنشین هستند. مانند فین. محوطه‌ی 
گندم خرد کنی. فضایی اندرونی و خصوصی تلقی می‌شود و با پرده پوشانده می‌شود تا گرد ارد از آن بیرون 
نیاید» در حالی که بیشتر فضای آسیاخانه به انبار غله اختصاص می‌یابد (عکس شماره‌ی 006. جدا از 
آن‌هایی که در قنات‌ها جای دارند. آسیاب‌ها یک طبقه هستند. چیزی به نام طبقه‌ی انبار غله مانند 
آسیاب‌های انگلیسی. وجود ندارد و نیازی به نصب بالابر هم نیست: آسیابان به آسانی کیسه‌ی غله را بلند 
می‌کند و در انبارک آسیاب خالی می‌کند. همه‌ی این آسیاب‌های افقی فقط یک جفت سنگ دارند که 
چرخاب در زیر آن در یک زیرزمین تاریک قرار دارد. دسترسی به این محفظه از راه یک دریچه در کف 
آسیاب و از طریق دهلیز آب‌بر آسیاب صورت می‌گیرد. دریچه‌ای که معمولاً در انتهای خارجی کته‌ی تابوتی 
شکل " آرد که در کف آسیاب فرو نشسته. قرار گرفته است. آردی که از میان دو سنگ آسیاب بیرون 
می‌جهد توی این کته می‌ریزد و گردآوری می‌شود. 

بزرگ‌ترین و شاید قدیمی‌ترین آسیابی که در سال ۱۹۹۲ بازدید شد در روستای چوگیا" به نام آس شیخ" 
نود که ها تاقی مانده‌ق. آسیات‌های شصت کائه‌ی فسیر دشت نت کههتوو کار هي کند «ساختمان این 
آسیاب از نگاه معماری فوق‌العاده جالب توجه و پر است از خرت و پرت‌های کهنه مربوط به گذشته‌های 
آسیاب. بخشی از کف آسیاب با سنگ آسیاب‌های کهنه و ساییده شده فرش شده است. ساختمان آسیاب در 
یک گوشه تحت سیطره‌ی یک برج بلند دیدبانی است و در دو طرف زير سایه‌ی درختان چناری قرار گرفته 


که شاخابه‌های جوی اصلی از میان آن‌ها می گذرد (عکس شماره‌ی ۱۱۱۶ /2660). 


" این کته یا انبارک آرد به شکل‌های گوناگون از چهار گوش و چند ضلعی تا گرد و بی‌شکل ساخته می‌شود. 

" از روستاهای پیرامون شیراز در کرانه‌ی چپ رودخانه‌ی خشک بوده که امروز در میان‌ی شهر قرار دارد. 

ِ این آسیاب را مردم چوگیا «آسیاب شیخ» یا «آسیاب شیخی» می‌خوانند. ویرانه‌ی این آسیاب هنوز در میان درختان چنار 
وجود دارد. در کنار آسیاب شیخ به تازگی بیمارستانی به نام اردیبهشت ساخته شده است. بیمارستان آهنگ بلعیدن آسیاب 
شیخ را دارد . 

" روستای چوگیا ربطی به روستای قصر دشت نداشته است و نمی‌توان آسیاب‌های یکی را در زمره‌ی آسیاب‌های دیگری 
قرار داد. 

در یک کیلومتری این آسیاب و در آن سوی رودخانه‌ی خشک. آسیاب تل گوری قرار دارد که از آسیاب شیخ بزرگتر است 
و معماری منحصر به فرد و جالب توجهی دارد. اگر نویسنده موفق به بازدید از آن شده بود نظرش عوض می‌شد و چیزهای 


بیشتری در باره‌ی آن می‌نوشت. نویسندگان از ویرانه‌ی این آسیاب عکس‌هایی گرفته و در بخش دوم این کتاب آورده‌اند. 


معماری آسیاب‌ها ۳۱ 


جادارترین و در عین حال جمع و جورترین آسیاپی که بازدید شد در شهر تفت بود که هنوز کار می‌کند. در 
اینجا از دری که در یک کوچه‌ی اصلی واقم شده وارد پلکانی می‌شویم و پایین می‌رویم تا به آسیاخانه‌ای با 
شکوه با سقفی گنبدی می‌رسیم. دیوار پشت ایوانی که سنگ آسیاب در آن قرار دارد و صندوقه‌ی چوبی غله 
محل چسباندن عکس رهبران انقلاب است. تاق‌نماهای کم عمق دیوارهای دو طرف آسیاخانه محل گذاشتن 
ترازو تیشه‌های سنگ تیزکنی" پره‌های یدکی چرخاب آسیاب و چند شلوار کهنه برای قرض دادن به 
کسانی است که برای پایین رفتن و دیدن چرخاب پا می‌فشارند! 

آسیاب‌ها را عموماً بیرون یا در حاشیه‌ی شهرها و روستاها می‌سازند. زیرا باید پیش از پخش آب برای 
شاه ایا سار یا ایا تاهاب زان شبات یرت 6 
روی هم یک مجموعه‌ی صنعتی را به وجود می‌آورد. به جز در بند امیر و شوشتر که می‌توان در یک نقطه 
از آب فراوانی استفاده کرد (بعداٌ پاره‌های ٩‏ و ۱۱ را ببینید). اگر این رودخانه‌ها مناسب ساختن تنوره‌هایی 
که از مشخصه‌های آسیاب‌های افقی ایرانی است نباشد. در کنار آن‌ها فقط آسیاب‌های قائم ساخته می‌شود 
(بغدا بازهی ۱۲ رابسند)دیکه اسضام اسیاب «ذهاقان» استءسعایین که آسیاب: درس هر کتان وودعانه فرار 
گرفته. گر چه تنوره‌ی آن از جویی آب می‌گیرد که چند صد متر بالات از رودخانه جدا شده است. پس از 
یک بارندگی سنگین بهاری رودخانه طغیان کرد و درست چند روز پیش از بازدید ما بخش پایینی آسیاب را 
غرق کرد: اتفاقی غیر معمول برای آسیاب در یک کشور خشک . 

آسیاب‌ها گاهی پیوسته‌ی کاروانسراها ساخته می‌شدند. کاروانسراهایی که سر یناه و امنیت برای مسافران 
آب را در آب انبار خود و علوفه و سوخت با نرخ گران را فراهم می‌کردند. امکانات آسیاب کردن غله و 
تهیه‌ی آرد برای پخت نان شب را هم می‌توانستند برای کاروانیان فراهم کنند. یکی از آسیاب‌های «نطنز» 


منکن ات با شین هدقی. سا شتا له باشت» آشیایی: که قطما برای: مسیافرآن توده:ضمان اس که پسخسنوون 


" آسیابانان فارس این نوع تیشه را که هر یک از دو دم آن بر حلاف تيشه که تیغه‌ای است یک نوک تیز دارد ( کنر 166716۳ ) 
می‌نامند. برای این که با کنر چاه کنی اشتباه نشود آن را کنر سنگ تیز کنی هم می‌گویند زیرا با آن سنگ آسیاب را که بر اثر 
کار کردن فرسوده و صاف شده زبر یا تیز می‌کنند. سنگتراشان همین را کنر سنگتراشی می‌خوانند. 

3 طغیان رودخانه‌ها و آبگرفتگی آسیاب‌ها در ایران امری کم سابقه نیست. آسیاب‌های بند امیر هر چند سال یک بار چندین 
متر زیر آب می‌رفتند. البته امروزه با خشکسالی‌های پی در پی از یک سو و احداث سدهای درودزن. سیوند و تنگ براق (ملا 


صدرا) دیگر سیلابی رخ نمی‌دهد. وانگهی دیگر آسیابی نمانده است. 


۳۲ آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


وزیر امیر سلطان " در سال ۱۸۸۲ در «علی آباد»؛ واقع در راه تهران قم در کنار کاروانسرای نوینی که آن هم 
به دستور او ساخته شده بود ساخته شد. این آسیاب و کاروانسرا» یک نانوایی و دو بخچال هم در قسمت 
ار وادا نها کی کتان شیر و دافت 2 

در انگلستان وقتی گفته می‌شود آسیاخانهه همچنین ممکن است منظور ساختمانی باشد. جدا از خود آسیاب 
که آسیابان و خانواده‌اش در آن زندگی می‌کنند. در ایران آسیابان گر چه آسیاب را خانه‌ی خودش می‌انگارد. 
با آتشدانی برای گرم شدن و پختن خوراکی با اتاقکی برای استراحت و گستردن بستر به هنگام شب‌کاری یا 
در بعد از ظهر روزهای داغ یا برای زدن چرتی در فاصله‌ی رفت و آمد دو ری اما آسیاب جای 
همیشگی و خانه و کاشانه‌ی او و خانواده‌اش نیست. 

پیش از اين اشاره شد که ستورگاه بخشی از آسیاب‌های ایرانی است. آسیاب «کوهبنان» در شمال باعتری 
کرمان. خوابگاهی هم برای مشتریانی دارد که ناچارند شب بمانند. در حالی که غله‌شان دارد آرد می‌شود. 
محمد ابراهیم " باستانی پاریزی داستانی غیر مستند دارد از خواجه نصیرالدین طوسیی دانشمند ایرانی 
سده‌های میانی» وزیر و ستاره‌شناس دربار هلاکوخان مغول. که پسینی دیر هنگام سوار بر اسب از برابر 
آسیابی دور افتاده می‌گذشت. آسیابان به او خوش آمد گفت و از او حواست شب را در آنجا بماند: اینجا 
هم برای افراد جا هست هم برای چارپای آن‌ها. آیا او متوجه نبود که آن شب باران خواهد بارید؟ آسمان 
صاف بود. خواجه نصیر که به هواشناسی مشهور بود. هشدار آسیابان را به ریشخند گرفت و دعوت او را 
نیذیرفت. 

[آسیابان گفت:] "شب در را می‌بندم و کلون می‌کنم و گوش کر من در میان صدای سنگ آسیاب. بازگشت 
و در زدن تو برای فرار از باد و باران و پناه آوردن به آسیاب را نخواهد شنید* 

[خواجه گفت:] "مشب باران نمی‌بارده قول می‌دهم. به علاوه من گرد آرد و سر و صدای آسیاب را دوست 
ندارم." پس خواجه بر نشست و برفت. آن شب سخت باران بارید. آنچنان که خواجه نصیر بی وقفه و بی 
پاسخ در می‌زد. بامداد خواجه برای پرسیدن یک پرسش بازگشت. "دیشب از کجا دانستی که باران خواهد 
بارید؟* 


[آسیابان گفت:] "ینجا سگی است که شب‌هایی که قرار است باران ببارد به درون آسیاب می‌آید و در 


" احتمالاً منظور نویسنده میرزا علی اصغر خان امین‌السلطان وزیر اعظم ناصرالدین شاه است. 
۸ 


" نویسنده به اشتباه حروف نخست نام محمد ابراهیم باستانی پاریزی را .1 ,]1۷ نوشته است. 


ساز و برگ آسیاب‌ها ۳۳ 


گوشه‌ای چنبره می‌زند و می‌خوابد. دیروز هنگامی که شما از اینجا ی کاشی او به گوشه‌ی آسیاب خزیده و 
خوابیده بود.* 
"از همه‌ی مطالعات من در طبیعت چه سود وقتی که شین در پیش بینی اوضاع جَوی از من بهتر است.* 


انق افران ایو هی نهد که به شاه بر کشت هم تاحتآشع‌های اهر اس وه را ار باه 


۷ ساز و برگ و ابزار آسیاب 

بیشتر آسیاب‌های افقی. و همه‌ی آن‌هایی که در ایران هستند. چرخ دنده ندارند. بنا بر این ساز و برگ آن‌ها 
محدود می‌شود به چرخاب. میل آسیاب که گردش چرخاب را به سنگ رویین آسیاب فرا می‌فرستد و 
سنگ‌ها (بعدا _پاره‌های ۸و ۱۳ و شکل * را ببینید). با این حال ابزارهای اساسی دیگری هم وجود دارد که 
مستلزم توجه و بررسی است. 

در بیشتر آسیاب‌هایی که بازدید شد. مخزن غله " بخشی از ساختمان آسیاب بود* یک محفظه‌ی آجری در 
دست چپ سنگ‌ها " چند پله بالاتر از کف آسیاب و به شکل هرمی کم عمق وارونه و نامنتظم. نوک هرم 
که به شکل یک سوراخ از دیواره‌ی آجری بیرون می‌آید وارد یک ناودان چوبی می‌شود که غله را به گلوی 
سنگ " رویین منتقل می‌کند. مقدار جریان غله بستگی به شیب ناودان دارد که با ریسمانی که آن را به قلابی 
بالای صندوقه‌ی غله یا چوبی بالای سنگ " وصل کرده کم و زیاد می‌کنند " (عکس شماره‌ی 0006 

با این حال. در شهر تفت چه آسیاب‌هایی که از کار افتاده‌اند و چه آن‌ها که هنوز کار می‌کنند مخزن غله‌ی 


صندوقه‌ای تخته‌ای دارند که از چوبی سراسری که بالای سنگ قرار دارد آویزان است. این آرایش معمول 


9 مخزن را در فارس « کته 1۵116 ) می‌نامند. کف کته‌ی آسیاب بر خحلاف کته‌های خانگی. شیبی تند دارد تا غله خود به 
خود به سمت دهانه‌ی آن سرازیر و وارد ناودان شود. 

" این به دلیل گرانی تخته و مزد درودگر برای ساختن صندوقه از یک سو و کوتاه بودن یا ضعیف بودن سقف آسیاب از دیگر 
سو بوده است. دشواری خالی کردن غله در صندوقه نسبت به کته را هم نباید از نظر دور داشت. 


متشه دریگ که نیسگ بو امنت کل دنیدیشت سک تعیر لا دیوارفی الا معان غله فیزاد ساب نیک 


۲ کت ی ۳ در بند امیر علاوه بر همین اصطلاح که در زبان عامیانه «گولی سنگ» می‌گویند «خر سنگ» هم می‌خوانند که 
" آسیابانان بند امیر این چوب را « چوغ چنگک 61۱077801 02040 » می‌گویند. 


" مقدار جریان غله علاوه بر شیب ناودان به مقدار لرزش آن هم بستگی دارد که با ابزاری دیگر تأمین و تنظیم می‌شود. 


۳ آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


جاهای دیگر دنیاست که ممکن است آسیاب افقی یافت شود. از جزایر شتلند" تا نپال. گرچه اغلب 
سبدهای"" بزرگ جای مخزن تخته‌ای را می‌گیرد. در یکی از آسیاب‌های استهبان. تکه‌ای از تنه‌ی خالی 
شده‌ی درختی به عنوان مخزن غله به کار رفته بود". ناودان کوتاهی به پایین مخزن غله نصب شده بود و 
همان ریسمان تنظیم کننده مانند حالت پیش به آن وصل بود. اين ناودان به وسیله‌ی یک چوب که در تماس 
با لبه‌ی گلوی سنگ رویین قرار داشت در لرزش دائمی بود". همان کاری که دمزل (02۲561) در یک 
آسیاب انگلیسی انجام می‌دهد. ۱ 

در میان ریسمان‌های پوشیده از گرد آرد. شخص می‌تواند متوجه یک زنگوله‌ی کوچک شود: آسیابان ایرانی؛ 
تا زمانی که این زنگوله صدا می‌دهد می‌داند که سنگ آسیاب می‌چرخد و آسیاب کار می‌کند. در آسیاب 
انگلیسی؛ بر عکس, به صدا در آمدن زنگ به آسیابان هشدار می‌دهد که اقدام فوری کند: صندوق غله باید 
بازپر شود. زنگوله‌ی انگلیسی وصل به یک نوار داحل صندوق است و تا زمانی که صندوقه از غله پر است 
بی حرکت و بی صداست زیرا وزن غله نوار درون صندوق را پایین نگه می‌دارد. هنگامی که غله تا زیر نوار 
فروکش می‌کند. نوار بالا می‌جهد و زنگ به دندانه‌های چرخ دنده‌ی غلتان " يا ابزار متحرک دیگری برخورد 
می‌کند و صدا 923 . 

در یک طرف دو سنگ آسیاب یک تنه‌ی درخت حدود یک پا از کف آسیاب و از میان لایه‌ی کلفتی از گرد 
آوفترون امه ات کوه‌های یی سلهی آهیی وا که ان وان افقی دی قلهی فراعت کلتعسالا و 


پایتن, می بر ند (عکس شماره‌ی 2262۱20). این تنه‌ی درخت. پایه‌ی ازادسازی بیینگی [رویین ]| است که به 


و هس ار ی امس د شمان ااسکاتلط: 

این سبدها را که از ترکه‌ی درخت بید يا بادام کوهی می‌بافند و به شکل هرم چهار وجهی ناقص است. در فارس « لوده 
۵ م ی گویند و بسیار ارزان‌تر از نوع نشته‌ام ان استعه 

در استهیان این مخزن غله را از نی درشفت. گردو.می‌سازننا و آنرا دول می و انند: شید وباتی به ای آن از قول ع که 
ظرفی است از پوست بز - استفاده می‌شده است. 

" در بند امیر اين چوب را « چوغ له 770116 011040 » می‌گویند. 

۷۷۵۱۱0۷۸۷۲ 

" در هیچ یک از آسیاب‌های فارس چنین زنگوله‌ای وجود نداشته است. 

" این چوب را که کلفتی آن از ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر متغیر است. در بیشتر نقاط فارس و کردستان « پا 0» و در سروستان 
« بادپا 0006 » می‌گویند. 


جرخاب‌ها ۳۵ 


کتک عون ری تشاب کون وس تم ی کی ات انیت وق کره‌ها ردان سای ره 
را آزاد کنند و در صورت لزوم آن را با چکش به پایین بکوبند. فاصله‌ای بین سنگ‌ها ایجاد می‌شود و 
می‌توان آن را برای آسیاب کردن مناسب تنظیم کرد. با کوبیدن گوه‌ها پایه اندکی بالا می‌آید و باعث می‌شود 
سنگ بالایی پایین بیاید و روی سنگ پایینی بنشیند ". در آسیاب‌های ایرانی کفشک چوبی عمود بر جهت 
جریان آب روی یک تخته سنگ قرار دارد. 

آسیاب‌های ایرانی بیشتر ابزار و ادوات و کاچال‌های آسیاب‌های انگلیسی مشابه خود را ندارند. از جمله 
چارپایه و پوشش چوبی روی سنگ‌ها؛ خمره‌های چوبی. صندوقه‌ها. سرسره‌ها؛ انبارک‌ها؛ سامانه‌های 
آردبیزی» طناب‌های کیسه‌بردار و تنظیم کننده‌ها. این‌ها همراه با نبودن چرخ دنده‌های گوناگون و پنهان بودن 
چرخاب و آسه‌ی آن و نبودن صندوق غله (بجز در آسیاب تفت» آسیابی را به وجود آورده که در نهایت 


سادگی و خلوتی ساز و کارهاست. 


۸ جرخاب‌ها 


برای چرخاندن سنگ بزرگ و سنگین آسیاب نیاز به ریزش قابل توجهی آب است. تنه‌ی تهی شده‌ی یک 
درخحت کت یه تال مایل قرار داده می‌شود در حالی که یک دهانه‌ی آن از انتهای یک جویچه در بالا 


آب وی که و را در میان خود محدود می‌کند. در پایین از دهانه‌ی دیگر خود آن را با فشار روی پره‌های 


این کشک موز که دی ققینت دامن کی است ون عرغات و شک رو زا تم هی کل در نت اس ای را 
« خون 161101» می‌گویند. 

نویسنده در این دو مورد اشتباه کرده است. با کوبیدن گوه و بالا آوردن میله, به اندازه‌ی درصدی از مقدار بالا آمدگی. سنگ 
رویین هم بالا می‌رود و از سنگ زیرین فاصله می‌گیرد. با مقداری آزاد کردن گوه‌ها میله پایین می‌رود و همراه آن به اندازه‌ی 
درصدی از پایین رفتگی, سنگ رویین به سنگ زیرین نزدیک می‌شود و در نهایت به آن می‌چسبد. بدین ترتیب تنظیم فاصله‌ی 
سنگ‌ها در حد میلی‌متر امکان‌پذیر می‌شود. کم و زیاد کردن فاصله‌ی بین دو سنگ. برای خرد کردن غلات مختلف و دانه‌های 
دیگر مانند فلفل سیاه و زبر و نرم کردن آرد ضرورت می‌یابد. 

" این لوله‌ی نسبتاً کوتاه و دهانه گشاد را فارغ از اينکه از تخته يا سفال یا تنه‌ی درخعت یا آجر چینی باشد در بند امیر 
« گادون 20:10 » می‌گویند. 


۳ آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


باریک و اریب چرخاب افقی با قطر ۱/۵ تا ۱/۸ متر می‌افشاند. یک میله‌ی آهنی " قائم متصل به چرخاب. 
بی واسطه‌ی هیچ ابزاری. از سوراخ سنگ زیرین می‌گذرد و با سنگ رویین درگیر می‌شود و آن را 
می‌ چرخاند. این آسیاب‌ها را در دامنه‌ی تبه‌ها بنا می‌کنند تا بتوان آب را هدایت کرد. از آنجا که این آسیاب‌ها 
معمولاً با برج و بارو حفاظت می‌شوند و در میان انبوه درختان بلند چنار قرار می‌گیرند. محیط دلپذیری به 
وجود می‌آورند که هنگام تودیک شدن به یک ؛زوستای ابراتن منظرهی دلیذیزیانت. ‏ (با عکسن شماره‌ی 
0۱۴ بسنجید). 

جدا از لوله‌ی آب آور چوبی. که نشان می‌دهد گزارش‌نویس ممکن است فقط منطقه‌ی آذربایجان را در نظر 
داشته تا کل فلات ایران ره جزئیات شگفت‌آور در گزارش نخستین و روشن او" به زبان انگلیسی از یک 
آسیاب ایرانی. اندازه‌ی چرخاب آن است. چرخاب خیلی بزرگ معمولاً مربوط به آسیاب‌های قائم است. 
اندازه‌ی آن در محل دادن انرژی به یک دستگاه چرخ دنده‌ای امتیاز محسوب می‌شود. در حالی که یک 
آسیاب افقی به ندرت چرخابی با قطری بیش از قطر سنگ آسیاب دارد (یعنی بیش از ۱/۵ متر)؛ دست کم به 
این دلیل که سرعت دورانی چرخاب. به سبب انتقال مستقیم به همان اندازه‌ی سرعت دورانی سنگ است و 
سرعت کم یک چرخ بزرگ باعث سرعت کم سنگ و کاهش آهنگ خرد شدن غله می‌شود. جت آبی که از 
پایین یک تنوره يا انتهای تنه‌ی کاواک درخت به پره‌های چرخاب می‌خورد نمی‌تواند چرخاب را با سرعتی 
موثر به گردش در آورد. بنا بر این شکل پایینی از دو شکل رابرت یعنی ۱/۵ متر را باید بیشینه قطر منطقی 
تیه ار انین ,دانشت: 

تنه یا آسه‌ی چوبی " چرخاب را معمولاً از چوب درخت بید یا چنار می‌سازند" و در آن شکاف‌های قائم 
یا اریب " در می‌آورند تا پره‌ها در آن بنشینند. شمار پره‌ها در آسیاب‌های بازدید شده دوازده چهارده؛ 


شانزده, هیجده و بیست و دو بود. شمار بالای پره‌ها برای جاهایی که مقدار آب کافی همیشگی نیست. زیاد 


ان هی آهتی در اصطلاح آسیابانان بند امیر «یراق آهنی» یا «میل آسیاب» نام دارد و دارای مقطعی چهار گوش است. 

ن منظور نویسنده « جیمز رابر تن 000671507] ۵ )» است که نام او را در پایان همین بند آورده است. 

" این بخش از چرخاب را آسیابانان بند امیر «یراق چوغی» و درودگران زرقان «مشون» می‌خوانند. جالب است که هر دو 
گروه از اصطلاحات یکدیگر آگاه‌اند اما اصطلاح خودشان را به کار می‌برند. 

ب فو شلف از تیک یی لین مات 


این شکاف‌ها راه که در اصطلاح درودگران کوم یا کون یا کام خوانده می‌شود. با اسکنه در می‌آورند. 


جرخاب‌ها ۳۷ 


محسوب می‌شود ۳ باغنگ ست‌کیی تن از اندازوق چرخاب می‌شود. پره‌ها را از جوبت درخحت توت. بید. 
سنوبر یا عناب می‌سازند. قطر چرخاب و ابعاد یره‌های آن که در سه آسیاب اندازه گیری شده در جدول زیر 


گنحانده شده است: 


ردیف طول کل یره 6۲0 عرض پره ۲۲ قطر جرخاب 6۲۲ 


۱ 0 ۹ ۱۹۰ 
۲ ۷ ۳۱ اللازه کر سل 
۳ 1 ۷ ۱1۰ 


عموماًاینگونه تصور می‌شود که شکاف‌ها و در نتیجه پره‌های اریب و نیز جامی بودن پره‌ها در محل برخورد 
جت آب به آن‌ها باعث افزایش بازده آسیاب می‌شود. با این همه. از چهار چرخاب ایرانی بازدید شده 
پره‌های یک آسیاب اریب نبود و تنها پره‌های یک آسیاب جامی شکل بود. زاویه‌ای که تحت آن باید پره‌ها 
را اریب کرد بستگی به زاویه‌ای دارد که جت آب به پره‌ها می‌خورد و چون گاهی جت آب تقریباً افقی 
است. روشن است که شکاف پره‌ها باید قائم باشند. همه‌ی پره‌ها از تن‌ی چوبی چرخاب به صورت افقی 
تبون اعی ایند و غمففییر آن‌انق (عکین شمارهی: 00۱۵ 

این جزئیات با چرخاب‌های بند امیر در سال ۱۹۰۳ - که امروز" دیگر همگی خراب شده‌اند- جور در 
نمی‌آید. در چرخاب آسیاب‌های بند امیر پره‌های بیرون آمده از تنه‌ی چرخاب عمود بر آن نیستند بلکه با 
زاویه‌ای به سمت بالا رفته‌اند" و سر آن‌ها به هم وصل شده است. این موضوع را شخص مطلعی در 


مرودشت که نزدیک بند امیر است تأیید کرد و گفت که برای پیوستن سر پره‌ها به هم از پوست جانوران 


منظور سال نوشتن مقاله است یعنی سال ۱۹۹۲. در زمان ترجمه‌ی مقاله یعنی سال ۲۰۱۳ خرابه‌های آسیاب‌های بند امیر 
هم دیگر وجود ندارد. نویسندگان برای پیدا کردن سنگ یا چرخ پوسیده‌ای با گرفتن مجوز از سازمان میراث فرهنگی و صرف 
هزینه‌ی زیاد بسیار کند و کاو کردند اما چیزی نیافتند. 


ِ چرخاب آسیاب‌های فیض آباد و زرقان هم به همین شکل بوده‌اند. 


۳۸ آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


استفاده می‌کردند" " (عکس شماره‌ی 2۷/8 را ببینید). شکل و جاگذاری پره‌ها در چرخاب‌های چوبی 
افقی همه چیز هست جز مجموعه‌ای یکدست و یکنواخت. نگاهی به گزارش‌های منتشر شده این موضوع 
هش کل 

به ته تنه‌ی چوبی چرخاب. میله‌ای آهنی "" فرو رفته و در آن استوار شده است. این میله‌ی آهنی روی 
تکه‌ای آهن "" می‌نشیند و نوک تیز آن در گودی کوچکی که در آن تکه آهن ایجاد شده می‌چرخد. این تکه 
آهن خود روی کفشک زیر چرخاب" " نصب شده است. در جاهای دیگر تکیه‌گاهی که چرخاب روی آن 
ایستاده ممکن است انتظار برود که از [آلیاژ] برنج باشد. در حالی که در آسیاب‌های «هزاره» به جای آن 
تکام سیب اس ور نها ناه ارات مان ای ری که ی را مت سر 
تشک آهن تافق رش کت شتتاوه ۱ آن را « امری 67167 » ترجمه کرده است)» سنگ بوستون از 
کوه کرکس» چرم کاق وی کیوی ‏ ( کفشی زمخت و مقاوم از پارچه کهنه که در اصفهان ساخته 


۳ ‌ ی ۰ و » »34 
می‌شود " ): مناسب مت خودمان است که می‌گوید " به زمختی چکمه‌ی کهنه ۲ 


ِ این نوار تسمه مانند که سر پره‌ها را در آسیاب‌های بند امیر و فیض آباد و زرقان به هم می‌پیوندد در بند امیر «نادره 
6 » خوانده می‌شود. نادره گاهی نواری از پوست گاو به نام « سیلم 52/010 » است اما بیشتر نواری از چوب درخحت 
بید است. نادره در به هم پیوستن پره‌ها و پیش گیری از جدا شدن آن‌ها از چرخاب سهم بزرگی دارد. به جای چوب بید گاهی 
از چنبر غربال‌های کهنه - که در زرقان و بند امیر « کم 70/» خوانده می‌شود - هم استفاده می‌شود. 

" در آسیاب‌های بند امیر اين میله‌ی آهنی که طول آن ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر و مقطع آن چهارگوش ۲ در ۳ سانتی متری است 
توکی نیز دارد که دز کودی تکیه گاه می‌نشیند. این .سله در بند امیر « کون میخ 1 و در سروستان « دمک 
16 » نام دارد. نام اخیر احتمالاً در اصل دمک بوده است. 

* در بند امیر این تکه آهن را که گاهی تکه‌ای از یک گلوله‌ی توپی قدیمی است « خشتک ۰1:65:10 می‌نامند. 

* آنچه هارورسن 100106800 و وولف 0۱001 627 افتتتط] خوانده است و در اینجا کفشک ترجمه شده آسیابانان 
بند امیر « حون 16007 ) می‌نامند. 

۲۵5 ۲۰۷۷۵۱ ۳ 

7 منظور تخت گیوه ( یا تخت ملکی /70۵) است نه خود گیوه یا ملکی. 

* گیوه و ملکی در بیشتر جاهای ایران ساخته می‌شود نه فقط در اصفهان. از پارچه کهنه فقط برای ساختن تخت آن استفاده 


می‌شود. رویه‌ی آن از نخ پنبه‌ای و با دست بافته می‌شود. 


چرخاب‌ها ۳۹ 


در انتهای بخش بالای تنه‌ی چوبی چرخاب جایی که تنه باریک‌تر می‌شود" " و به صورت یک استوانه‌ی به 
نسبت بلند در می‌آید. شیاری بلند و شاغولی برای آسان‌تر قرار گرفتن میله‌ای آهنی در آن ایجاد شده 
است ‏ . میله‌ای به بلندی اندکی بیش از یک متر که چرخاب را با سنگ چرخان آسیاب پیوند می‌دهد. اين 
یله تظزار کوش اس وا ات کار هن اتف رس کی بش ای ان گیهایی ‏ سناکس کل 
میله در جای خود استوار بماند ". از اینجا به بالاء میله, همچنان که از سوراخ سنگ زیرین می‌گذرد مقطعی 
گرد دارد. در اینجا طوقی از چوب درخت بید یا بلبرینگ امروزی چرخش آن را آسان می‌کند "" و سرانجام 
مقطع آن مانند قبل چهار گوش می‌شود تا وارد سوراخ هم اندازه‌ی خود در آهن اسپره يا تبره شود (عکس 
شماره‌ی ۵40 در استهبان میله‌ی آهنی از کفشک زیرین تا ثبره یک تکه است:و در میانه‌ی راه از سوراخ 
چرخاب چوبی می‌گذرد (عکس شماره‌ی 0619 تبره از این سو به آن سوی گلوی سنگ رویین را در زیر 
آن می‌پیماید و سنگینی سنگ رویین را تحمل و گردش چرخاب را به آن منتقل می‌کند. جهت چرخحش 


چرخاب و سنگ در آسیاب‌های ایران مانند آسیاب‌های مراکش. و برای مثال بر حلاف آسیاب‌های شتلند 


عکس جهت حرکت عقربه‌های ساعت است. 


۳ باریک‌تر نسبت به بخش پایینی چرخاب که «شکم» چرخاب است و پره‌ها در آن نشسته است. بخش بالایی آن را می‌توان 
«(گردن» چرخاب نامید. 

این شیار را درودگران زرقان. گریبان می‌خوانند. 

" میله‌ی چار گوش آهنی به گونه‌ای در شیار تنه‌ی چرخاب جای داده می‌شود که با آن هم محور شود و آزاد هم نباشد. 

" باید در نظر داشت که در اینجا گوه بر خلاف معمول مقطع مثلثی ندارد بلکه کاملاً چهار گوش است. از اين رو و با توجه 
به بلند بودن آن شاید درست‌تر باشد آن را «زهوار» بنامیم. 

۳ معمولاً از یک گوه به صورت زهوار به بلندی گریبان یا گردن چرخاب و به پهنای باقیمانده‌ی عمق شیار و به کلفتی اندکی 
بیش از دهانه‌ی گریبان استفاده می‌شود. برای اطمینان بیشتر از جا به جا نشدن این گوه يا زهوار و میله‌ی آهنی زیر آن» گردن 
چرخاب را در چند نقطه با طوق آهنی می‌بندند. 

ِ این طوق چوبی برای آسان‌تر ساختن گردش میله‌ی آهنی نیست و کار بلبرینگ را نمی‌کند. برای بستن راه فرار گندم به 
زیر آسیاب است. در آسیاب‌های بند امیر پیرامون میله‌ی آهنی ر. هنگام عبور از گلوی سنگ زیرین, با دو نیم استوانه از چوب 
درخت بید پر می‌کردند. کلفتی نیم استوانه به اندازه‌ی فاصله‌ی میان میله‌ی آهنی و گلوی سنگ زیرین و ارتفاع آن حدودا 
نصف کلفتی سنگ زیرین است. تکه‌ای نمد هم روی طوق چوبی قرار می‌گیرد. مجموعه‌ی طوق چوبی را در بند امیر و 
سروستان « کوزه 7667020 » می‌نامند. نویسندگان بعید می‌دانند بلبرینگ بتواند از فرار گندم و آرد پیش گیری کند. 


3 آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


در استهبان خاطر نشان کردند تخته‌های تشگ برگردان به گونه‌ای در گودال چرخاب قرار داده شده‌اند تا 


مطمئن شوند که طوق چوبی اطراف میل آسیاب که در گلوی سنگ زیرین جای گرفته همیشه خیس و لیز 


فا همچنین بادآوری کردند که زخمگاه‌های سه گانه در یک سوی سوراخ تبره باید همراستای 


همتای خود روی سر میل باشد. در غیر این صورت تبره یا اسپره به هنگام گردش سنگ رویین از جا در 
می‌رود يا جا به جا می‌شود و نتیجه‌ی زیانباری به بار می‌آورد. زیرا اندک ناهمواری موجود در چارگوشی 
سر میل و سوراخ تبره باید جفت و جور باشد. . 

سر انجام. در تنگ‌جای خیس گودال چرخاب. ویژگی‌های آب فشان‌ها (پیش‌تر پاره‌ی ۳ را ببینید) هم باید 
ثبت شود (عکس شماره‌ی 2060626 در این طرف سوراخ پایین تنوره تکه‌ای تنه‌ی درخت با اندازه‌ی 
مناسب که درون آن تهی شده محکم جای داده می‌شود. یک جا قطر داخلی این سوراخ ۲۵ سانتی متره 


جایی دیگر فقط ۱۲ سانتی متر و جای سوم گفته شد که ۳۰ سانتی متر بوده است. این اندازه‌ها نشان 


۱۱۷ 


دهنده‌ی اندازه‌ی تنوره و مقدار آب موجود است. در استهبان این لوله‌ی چوبین را خنگ (10:072) 
می‌خواندند. جایی که یک طوق آهنین باله‌دار مانند یک نعل اسب گرد به لوله‌ی چوبین میخ شده بود تا آن 


را تقویت کند. این طوق را انده (27106/0) می‌گفتند. 


۱۱۵ 


خیس کردن طوق چوبین که فاصله‌ی میان میل آسیاب و گلوی سنگ زیرین را پر کرده نه برای لیز کردن آن که برای 
خنک کردن میل آسیاب است که بر اثر اصطکاک به شدت داغ می‌شود و اگر پبرسته با آب پاشی خنک نشود چوب پیرامون 
خود را در زمانی کوتاه خواهد سوخت. از این گذشته امکان خیس کردن طوق چوبی که در گلوی سنگ زیرین پنهان است 
دواز بو فاتیر آن بر نک انکه داشین هی امین ناس اس ولا شهی س‌شود بتین او سله‌ی. اه نوا که بیقر گردن 
چوبی چرخاب و زیر سنگ زیرین آشکار است پیوسته آب پاشی شود تا خنک شود و سرمای آن به بخش بالایی و پنهان آن 
که همواره در حال گرم شدن است کشیده شود و آن را جنک کند. در آسیاب‌های بند امیر این کار نه با تخته‌های پشنگه 
برگردان که با لوله‌ای چوبین که که آب تحت فشار را از «خوزه» یا آب فشان می‌گیرد و به زير گلوی سنگ زیرین می‌پاشد 
صورت می‌گرفته است. اين لوله را در بند امین فیض آباد و زرقان «نمدون 1207700100» و در سروستان «نم 0720770 می‌نامیدند. 
نمدون را در عکس شماره‌ی 200/۱۵ می‌توان دید. 

این مسئله بهسبب ناممکن بودن ساعتن میل. و تبره:با دفت میلی مترق, در آن دوران بوده: است: 

0 فارس تا ات مر یرسک می‌نامند. شایک تر یله ای وار هرا عرشت: تیه وتدر مت آن را (عنگ» نوشته 
است که معانی دیگری دارد. در عين حال واژه‌ی «گنگ» به معنی لوله‌ی چوبین یا تنه‌ی درخت میان تهی را هم نباید از نظر 


دور داشت. 


آسیاب‌های شوشتر 3 


فرو کردن یک آب فشان با چشمه‌ای تنگ در آب فشان پیشین که هنگام کاهش جریان آب کاری پذیرفته 
شده است. بسیار دشوار و دست و پاگیر است. جای تنگ برای دستیابی به آن طرف چرخاب و گوه کردن 
آب افشان جدید در چشمه‌ی بزرگتر باید کاری هر چه باداباد باشد ". در حقیقت هر گونه باز و بسته کردن 
و تعمیر چرخاب کاری است همراه با زخمی و کبود کردن دست و پا و ناسزاگویی. 

در چنین مواقعی تنوره البته باید از آب تهی باشد. برخی آسیاب‌ها. مانند آسیاب تفت. تخته‌ای دارد که از 
کتار و نفتت شنک‌ها با دشت هدایت:می شود ودن زیر اسیات:می نواند خلر اب فسان مشیند و اشیاب را از 
چرخش باز دارد (عکس شماره‌ی ]00012. در فین کاشان, برای چنین کاری آسیابان سنگ رویین را پایین 


7 3 ۱۱۸ 
می‌آورد تا روی سنگ زیرین بنشیند . 


آسیاب‌های شوشتر 

رودخانه‌های استان جنوب باختری ایران» خوزستان» که آب‌های حاصل از ذوب شدن برف‌های کوه‌های 
زاگرس را به سوی خلیج فارس می‌برد از بزرگ‌ترین رودخانه‌های ایران هستند. از دیرباز در چندین نقطه 
روی این رودخانه‌ها پل سد و بند ساخته شده است. مشهورترین این سازه‌های مهندسی پل مشهور به 
و ‏ ور س که ک وهسار ان ور ها له هس یا فان اما مستا سای 
هو تال ۲۱۳ ی را ساختند. بخش‌های عمده‌ای از این سازه‌ی پر پیچ و تاب روی رودخانه‌ی کارون همچنان 
پا بر جاست. هنگام ساختن پل رود کارون را در یک آبراهه‌ی دست‌کند انداختند که امروزه آن را آب 
کرک ام تاه وی میم بیداست که اساب‌هاش توتشبا شقه اشت: 


تن اضلی که اسانب‌های ان وا ف کوش که از سا نی توت کرفه این وف اس که از شان 


۳ کاری که آسیابانان بند امیر هميشه از آن پرهیز می‌کردند. 

ِ 0 امپراتور روم که خود و سپاهیانش بندی شاهپور یکم شاهنشاه ساسانی شدند. او دو سال پس از گرفتار شدن مرد. 
۳ گرگر 207807 نام این آبراهه و نیز نام بندی است که روی آن بسته‌اند. مجموعه‌ی آسیاب‌های شوشتر پایین دست همین 
بند است. 

۳ فردوسی بزرگ در شاهنامه سخنی از آسیاب‌های بند شادروان به میان نیاورده است. او داستان ساخته شدن بند شادروان 


شوشتر روی کارون به دستور شاهپور و به دست مهندس برانوش (یا اورانوس) رومی را به نظم کشیده است. 


۲ آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


یر ای کر رای ۱۱ ی ات ما کی رارق 
بالادست‌تر در حاشیه‌ی شهر در سال‌های حدود ۱۸۶۰ ساخته شد و جای بسیار جالبی برای احداث 
نات است. رهش دی ۲ مان گذفته. اسایها درد مان تن ون آرسگان مانده ایس 
(عکس شماره‌ی 210). اگر جز این بود توصیف کرزن هنوز درست می‌بود: 

در فاصله‌ی کوتاهی بالادست ۳ چهار یا نج دهلیز در هر یک از دو دیواره‌ی سنگی دو طرف آبراهه "۳ 
در ترازی پایین‌تر از سطح آب کنده شده است. از طریق این دهلیزهاء آب از بالا دست بند به پایین دست آن 
منحرف شده و از طریق سوراخ‌های چندی بیرون می‌شارد. آب‌های منحرف شده در مسیر خود شمار زیادی 
آسیاب را برای آرد کردن جو می‌چرخاند. پایین دست بند و سمت شهر منظره‌ی دلپذیر و شگفت‌انگیزی 
است. استخرهای چندی بر اثر ریزش شدید آب از دهلیزها درست شده و آسیاب‌ها در ترازهای مختلفی 
انامه شهاک تا ان کیان اه رین نموه کته شوه ست‌های اساب در برج‌های کوچک گرد 
می‌چرخند. آب‌هایی که از آبشارها همراه با پشنگه‌ها و غرش‌ها به پایین دست ابراهه فرو می‌ریزد 
خاطره‌ی دملیزها و آبشارهای پی در پی شهر تیولی" در اشعار رس" " را هر چند ناهمانند در ذهن 
بیننده زنده ی 

عکس‌ها همچنان بازگو کننده‌ی راستگوی صحنه‌های متغییر هستند با اندک تفاوت‌هایی از عکس‌هایی که 
مادام دیولافوا"" در سال ۱۸۸۲ گرفت و عکس‌هایی که پنجاه سال بعد سیر جی. بی. لوید" گرفت". از آن 


زمان تا کنون» یک نیروگاه برقابی در پای سد و یک کارخانه‌ی یخسازی در میان آسیاب‌های کرانه‌ی باختری 


(1859-1925) 6۲200 ۱۱ ,660۳86 سیاستمدار و ایرانشناس بر جسته‌ی انگلیسی و نویسنده‌ی کتاب «ایران و 
قضیه‌ی ایران» يا 60۱65100۱ ۴6۲5/۵۲ 106 200 ]۰۳6۳5 

"۳ پل- بند گرگر را احتمالاً ۳۰۰ سال پیش از این تاریخ در زمان صفویان ساخته‌اند و بالا دست شادروان هم نیست. 

* منظور بند گرگر است. 

۳ منظور آبراهه‌ی گرگر است. 

شهری است در نزدیکی پایتخت ایتالیا روی رودخانه‌ی «آنیینه» و آبشارهای آن. 
(80 80-8 65) ونامع۴۱۵ وباتا۲۱۵۲۵ ونااحآلام) شاعر ایتالیایی پیش از میلاد. 
۳ (1851-1916) 2۲0۷اباع:0 1386 ۷۱8۲6۰ 
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۱۳۷ 


آسیاب‌های شوشتر ۳ 


آبراهه ساخته و بر چیده شده و چیزی جز دیوار خرابه‌هایی از آن‌ها به جا نمانده است. کل مجموعه یک 
شاهکار چشم‌نواز صنعتی باستانی است و سزاوار یک برنامه ریزی فعال برای نگهداری بیشتر نسبت به آنچه 
که دیده می‌شود. 

تا آنجا که آسیاب‌ها مورد نظر است. چیزی جز ساختمان آن‌ها باقی نمانده است. نه سنگ» نه چرخ, نه 
ابزارهای چوبی. نه حتی یک تکه فلز در خرابه‌ها یافت نمی‌شود. این خرابی‌ها آنقدر گسترده است که تهیه‌ی 
یک نقشه‌ی جامع بزرگ مقیاس کاری بس دشوار خواهد بود. لاکهارت " صحبت از سی آسیاب می‌کند ". 
یک مخبر در سال ۱۹۹۲ این رقم را به چهل رساند و گفت که این آسیاب‌ها زمانی آرد مورد نیاز استان 
خوزستان را تأمین می‌کرده‌اند. اين امکان بالقوه در اینجا وجود دارد اما نباید آسیاب‌های دزفول و رقم چهل 
را فراموش کرد (بعداً پاره‌ی ۱۰ را ببینید) - به یاد بیاورید داستان علی بابا و دزدان "۳ و کاخ واقع در باغ 
جهان نمای اصفهان"" - که رقمی است در زبان فارسی به معنی بسیار. به هر روی در شوشتر آسیاب‌های 
فراوانی بوده است. 

همانگونه که لرد کرزن بیان کرده. گذرگاه‌ها. جوی‌های آب آور آسیاب کنارگذرهاء تنوره‌ها. دهلیزهای 
دهان باز کرده و پلکان‌های کنده شده در سنگ که بر فراز آب‌های غران یا بالای گودال‌های عمیق منتهی 
می‌شوند. صخره‌های دو طرف آبراهه را سوراخ سوراخ کرده‌اند. بلندی خود بند ۲۰ متر است. لاکهارت 
بلندای آب را ۹/٩‏ متر محاسبه کرده است. اگر مبنای محاسبه را بلندای موجود برای کنارگذرها قرار دهیم که 
به آبراهه می‌ریزند. بلندای موجود برای هر آسیابی در پایین صخره‌ها کمتر از ۱۰ متر نخواهد بود. 

تنوره‌هایی بزرگ با دهانه‌هایی تا ۳ متر و ژرفاهایی که گاهی به خوبی به ۱۰ متر می‌رسد قلی ایتک کنلده 
شده‌اند (عکس شماره‌ی 0). آسیاب‌های مربوط به این تنوره‌ها به نظر می‌رسد در بیش از یک تراز ساخته 
شده بوده‌اند. به گونه‌ای که یک تنوره ممکن است یک آسیاب بالایی و یک آسیاب پایینی را می‌گردانده است. 
آسیاب پایینی که کف آن نزدیک به ته گودال چهار گوش کنار تنوره بوده دارای سنگ‌های بزرگ و آب افشان 
گشادی بوده است. آسیاب بالایی که بلندای آب کمتری داشته سنگ‌های کوچکتر و آب افشان تنگ‌تری داشته 


۳ (1890-1975) ۱۵02۲۲ ۲۴۵866ناه] 


۱( 


منظور داستان «علی بابا و چهل دزد بغداد» در کتاب هزار و یک شب است. 
۱۳ 


منظور کاخ چهل ستون اصفهان است. 


ه: آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


است. نبود تیرهای کف این تفسیر را بیشتر تبدیل به یک فرضیه می‌کند تا حقیقت. به علاوه گذاشتن چرخاب 
در میانه‌ی تنوره و مستقیماً روی آسیاب پایینی. مشکلاتی را بر سر راه این فرضیه می‌گذارد. 

لاکهارت در مرجع پیش گفته شده (مرجع 639 اظهار داشته که هر آسیاب روزانه ۲۵۰۰ پاند " غله را آرد 
می کر ده اک یک رقم حد بالای ۲۰ تا ۶۰ تن آرد مطمئنً نیازهای روزانه‌ی مردم شوشتر و روستاهای 
پیرامونش را - اگر نه همه‌ی استان خوزستان را - برآورده می‌کرده است. شگفت آور است که با راه‌ها و 
وسائل ترابری سال‌های ۰۱۹۳۰ چگونه امکان گردآوری و ترابری و پخش این همه آرد در یک چنین سطح 
وسیعی امکان پذیر بوده است. از سال‌های ۱۹۰ به بعد یک منبع انرژی رایگان و پاکیزه و آردی تندرست 
که با سنگ آسیاب به دست آمده کنار گذاشته شد. 

آسیاب‌های شوشتر باید به طور کامل بازرسی و ارزیابی شود. این ارزیابی باید شامل بازمانده‌های وسیع 
کارخانه‌ی یخسازی, با چندین چرخاب و احتمالاً توربین‌ها هم که هنوز در محل قرار دارد بشود. این کار 
یک زندگی دو باره به جایگاهی هزار ساله می‌بخشد تا برای مجتمعی دیگر در جنوب خاوری ایران مرجع 
باشد: "جیرفت رودخانه‌ای تنداب دارد که غرش کنان پیش می‌رود. آب این رودخانه آنقدر فراوان است 


از ال 


۰ آسیاب‌های دزفول 

در شمال شوشتر. روی رودخانه‌ی دز ویرانه‌های آسیاب‌های کمتر شناخته شده و اسرارآمیز دزفول قرار 
دارد. یک پل ساسانی دیگر مربوط به سال ۳۹۲ که روی پایه‌های آن جاده نوینی می گذرد هنوز باقی است. 
اگر از روی این پل به سمت شمال به پل جدیدی در پانصد متری بالا دست نگاه کنیم. پایه‌های سه مجموعه 
آسیاب به روشنی دیده می‌شود. این‌ها از کرانه‌ی خاوری رودخانه آغاز و دست کم تا یک سوم پهنای 
رودخانه کشیده می‌شوند. رودخانه‌ای که در بهار گسترده و توانمند جریان دارد (عکس شماره‌ی 216). 
مقاله‌ی کرزن هدف این آسیاب‌ها را تأیید می‌کند. اما اطلاعات بیشتری نمی‌دهد: "در فاصله‌ی کمی 
بالادست چند آسیاب آردی» که روی صخره بنا شده است و با پل‌هایی سست يا فراز راهی به هم پیوسته 


است با جریان آب رودخانه می‌چرخند و منظری زیبا 0 عکس‌های او هم که با کیفیت نه چندان 


این مقدار معادل ۱۱۳۳ کیلو گرم است. 


آسیاب‌های دزفول 0 


خوبی چاپ شده‌اند» به اطلاعات ما چیزی نمی‌افزایند. جز اين که نشان می‌دهند ردیف آسیاب‌ها درست در 
عرض رودخانه کشیده شده‌اند. انسان دوست دارد بداند وضع چرخاب‌ها چگونه بوده است. از نوشته‌های له 
سال پیشتر"" یک بازدید کننده چنین برمی‌آید که این چرخاب‌ها از نوع قائم یا ویترویوسی بوده‌اند: 
"رودخانه (به هنگام سیلاب) صدمات شدیدی به آسیاب‌هایی زده که ردیف در کنار هم در برابر مسیر 
رودخانه ساخته شده بودند. همچنین چرخاب‌ها و فراز راهی که به آن‌ها می‌رسید بر خود علائمی دارد که 
تخان هی رای ها فرایاقی اش یه آنها و هه ۰۰ 

دیرزمانی است که دیگر از این آسياب‌ها بهره‌برداری نمی‌شود. شاید حتی از پیش از جنگ جهانی دوم. 
مک که وواشه وت کشت گر 
آسیاب‌ها چندان تغییر نکرده است. در هر حال بیشتر آسیاب‌های موجود در عکس‌های کرزن از میان 
رفته‌اند. وولف می‌نویسد این آسیاب‌ها بخشی از یک مجموعه‌ی پل و بند بوده‌اند. این نظریه قطعاً نادرست 
است. این آسياب‌ها به پل ساسانی متصل نبوده‌اند. آن‌ها عرض رودخانه را نمی‌بسته‌انده بلکه در پیکره‌ی سه 
سکوی رودخانه‌ای جای گرفته بوده‌اند. شاید به اين منظور که بلندای آب بیشتر شود و با آن بتوان چرخ 
آسیاب‌ها را چرخاند. 


۰ نشان می‌دهد که از آن زمان تا کنون وضعیت 


در وضعیت سیلابی رودخانه در آوریل سال ۱۹۹۲ " مقدار پلندای آب در جوی‌های باریک آب‌آور آسیاب 


۱۳۷ 


غرقاب مانند آنچه در برخی آسیاب‌های اسپانیا و جنوب فرانسه دیده می‌شود ".با این حال, هیچ اثری از 


ابیت باشنین باجری‌هاي 


دیوار چینی ویژه‌ی تنگ کردن جوی آب برای ریختن آب به درون یک چاهک دایره‌ای شکل که چرخاب 
رگلفو به دقت دو: ان جای گیرد دیده نمی‌شود. چرخابخانه‌های دزفول که در وضعیت سیلابی بازدید شد. 


دیواره‌هایی راست داشتند که به هیچ روی شا نوم تنگ‌تر نشده بودند. در چندین مورد آب با زاویه‌ی ۹۰ 


بازدید کته ۷۷/۵۱۱5 با ,۲ بوده که تفر سال ۱۸۸۳ بعتی. 4سالا پیش او بازدید کرژن: ان آسات‌های, دوفرل دیدن کرده 
است. شرح بازدید او در مرجع تا وا 32۳۲ اضلاه اشت: 

یبال دشن آو‌شال ۱۹۵۷۲ کنات وولفت و هنال ۱۹۲۱۲ سر شلهق عکس سار وشن مورد: سح 4و سدق 
۸ آن جای دارد. 

بهاوسشال ۱۳۷۲ ابراتی کههازورشن از استات‌های دوفول بازدیک کرده است: 

8080۱80 روستایی است در منطقه‌ی کانتابریا در شمال اسپانیا. در آنجا چرخاب آسیاب‌ها در حقيقت نوعی توربین است 


که در تنوره‌ی آسیاب قرار گرفته و در آب فرو رفته است. 


3 آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


درجه نسبت به جهت جریان رودخانه گرفته می‌شد. شاید برای آسیب کمتر به چرخاب‌های افقی. تاق روی 
مجرای خروج آب آسیاب معمولاً همانطور که انتظار می‌رفت پایین دست بود. در یک آسیاب دوتایی که 
ساختمان آسیاب از ویرانی جان به در برده (عکس شماره‌ی 6 ورودی آب به آسیاب پایین‌دستی از بغل 
و حروجی آن از دیوار بالادست آن است که از همین جا آب وارد آسیاب بالادستی می‌شود و از بغل دیگر 
ساحتمان خارج می‌شود. 

اگر در هر صورت. آسیاب‌ها با چرخاب‌های ایستاده کار می‌کرده‌اند. آنچنان که از گزارش‌های سده‌ی نوزده 
بر می‌آید. این گذرگاه‌های آب گیج کننده هستند. آسیاب‌هایی که بررسی شدند کف‌سازی ندارند و 
چرخابخانه‌ی آن‌ها از آب پر شده است. شاید مانند پاره‌ای آسیاب‌ها روی رودخانه‌های پرتغال به گونه‌ای 
حساب شده ساخته شده‌اند تا به هنگام سیلاب در آب فرو روند*. شاید در تابستان که آب پایین می‌رود بتوان 
با بررسی ته چرخابخانه‌ها سر نخ‌هایی در حصوص جاگذاری و شکل و اندازه‌ی چرخاب‌ها به دست آورد. 
این آسیاب‌ه. صرف نظر از شمار آن‌ها که سی يا چهل باشد. مانند آسیاب‌های شوشتر شبیه آسیاب‌های 
کردبا" 
دارگ این آستاب‌ها فراوایل فوران مساتان ساشه شتم است . هر یک از این اسات‌ها هار :سیگ 


در اسپانیا هستند. جایی که هنوز چندین آسیاب مرتبط با یک بند در پایین دست پل رومی قرار 


واه انیت ها اراییر انهای وب ای نها وه ی ها نو رل از امات‌ها سا 
امروزه جز پوسته چیزی بافی ی 

به عنوان آخحرین سخن از خوزستان. آسیاب‌های شهر اهواز را در نظر می‌گیریم. پایین‌دست شوشتر و مرکز 
امروزی استان خوزستان. در آنجا هم باز بندها و پل‌هایی وجود دارد. یاقوت به آسیاب‌های روی پل اشاره 
یک ۸ تال ی زان ای استات‌ها کت زو هون وی ان تایه ای 
ها اش تلاصا انیت ف رل و ات 
آسیاب‌ها را در رودخانه ساخته‌اند هنگامی که کارون سیلابی است در ظاهر گویی روی آب شناوراند. لرد 
کرزن به آسیاب‌های دیگری اشاره می‌کند که موقعیتی مانند آسیاب‌های شوشتر دارند که روی یک بند 
باستانی مربوط به دوران‌های پیش از اسلام احداث و احتمالاً در سده‌ی سیزدهم ویران شده‌اند. "در هر دو 
کرانه‌ی راست و چپ رودخانه دهلیزها و گذرگاه‌های آب در سنگ و همتراز با سطح آب رودخانه کنده 


شده ات کق ی آن‌ها در آغاز چرخاب‌هایی می‌چرخیده و همین امروز هم در چند مورد در کرانه‌ی چپ 


066۳0002 ۳ 


اوازهش تازق براتر اسیاب: که رمق مقاله ازدفرل شغامی آوجده ابیت 


آسیاب‌های بند امیر 1۷ 


ها 0 52 
هنوز می چر خند 
در سال ۲ اهواز "شهری بسیار با شکوه" بود شاید شگفت‌انگیز باشد وقتی در تاریخ می‌خوانیم: "مردم زرد 
چهره هستند. گفته می‌شود هر کس در اهواز بماند سبک مغز می‌شود* ۰ اهواز امروز قطعاً در آسیاب‌های 


باستانی و پیشرفت کمبودهایی دارد و بمباران‌های ارتش عراق در دهه‌ی ۱۹۸۰ آن کمبودها را افزايش داده است. 


۱. آسیاب‌های بند امیر 

همتراز مجموعه‌های آسیاب‌های خوزستان بیست و هشت آسیابی است که چسبیده به یک بند سده‌ی 
دهم ۴ روی رودخانه‌ی به مراتب کوچک‌تر " کر در بند امیر واقع در شمال خاوری شهر شیراز قرار دارند. 
آسیاب‌های بند امیر هم مانند آسیاب‌های خوزستان تعطیل و دستگاه‌شان برچیده شده است . 

در سفرنامه‌های جهانگردان سده‌های میانی و سده‌ی نوزده اشاره‌های مختصری به بند امیر شده است. 
فقتشتی ان کر هرمن ان شا بت شمه دعر ای آشازهس که کر یکی متسه رز 
و در زیر هر کدام یک آسیاب قرار دارد". (دو ساز و کار ممکن است مستقل از هم کار می‌کرده‌اند» با این 


حال می‌توان فرض کرد دولاب‌هایی "" گذاشته بوده‌اند تا از آب دنباله‌ی آسیاب هم استفاده کنند. اندیشه‌ی 


۱ 


گذاشتن دو ساز و کار پشت سر هم را می‌توان در عکسی با آرایشی مشابه از شهر حمات"" در سوریه 


ختیافت رورت فشیه فلا بان ابش روشن امستی کرانه‌های بروسشانه تال در اون تست واه 


"" پایه و هسته‌ی اصلی بند امیر مربوط به روزگار هخامنشیان است. در دوره‌های بعد از جمله در زمان پناخسرو امیر 
عضدالدوله دیلمی بند امیر تعمیر اساسی شده و نام آن هم تغییر کرده است. 

نویسنده آن را در مقایسه با رود کارون کوچکتر خوانده. و گر نه رود کر از رودهای بزرگ استان فارس است. هر چند در 
سال‌های اخیر مانند دیگر رودخانه‌های استان فارس کاملاً شک شده است. 

دمتگاه‌ها و سانضمان‌های آمیاب‌های بت آمیر را آب با غود برده است: 

"" ابو عبداله شمس‌الدین مقدسی جغرافیدان و جهانگرد معروف و صاحب کتاب «التقاسیم فی معرفةالاقالیم؛ زاده‌ی سال ۳۳٩‏ و 
متوفی به سال ۳۷۵ پا ۳۸۰ هجری قمری است. 


۹1۹ ۳ : 
نویسنده واژه‌ی 1۱10010 را به کار برده است. 


1۵ 


" شهری آبادان و مرکز استانی به همین نام در کنار رود عاص است. نام این شهر را به صورت‌های حماه حما و حمات 


می‌نویسند. 


1۸ آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


مشخص آبیاری کشتزارها به نظر می‌رسد که با جوی‌هایی باشد که از پشت بند از رودخانه‌ی کر گرفته 
می‌شده است» همانگونه که امروز چنین است.) موریه اوسلی» ریچ و أّت " همگی در نیمه‌ی نخست 
سده‌ی نوزدهم از اینجا گذشته‌اند و در سال ۱۸۵۲ بینینگ " "پیش از بیست آسیاب با صدای هوف و هوف 
مداوم آب تنها اثری از صنعت در آن منطقه" را مشاهده کرده است *. 

هنگامی که یک بررسی دقیق همراه با ترسیم‌های مبتنی بر اندازه‌گیری برای نوشتن کتاب " آب و آبیاری در 
ایران باستان۳" به فارسی صورت گرفت روی پلان تهیه شده جای بیست و هشت آسیاب علامت گذاری 
شا انشا ان ۱۱ و کی که تا ساب هاش و این تست موی مکی هاش 
ارزشمندی از آسیاب‌های فعال گرفت (عکس شماره‌ی ۱۱/۵ 2*0۷ و 0 شمار آسیاب‌های فعال را دوازده 
سیک یال ۱۹۲ امصزانی کته که بر نها لوخسی ساق اس ار کار شوه 
همچنان با دستگاه‌هایشان سالم بود تا اینکه سیلاب ویرانگر سال ۱۹۷۷" همه‌ی آسياب‌ها را به زیر آب و 
گل و لای برد. امروزه دیگر چیزی برای دیدن وجود ندارد به جز بخش بالایی تنوره‌ها که آب در آن‌ها و 
پیرامون آن‌ها می‌چرخد. آبی که از دریچه‌های کشویی این طرف سد رها می‌شود. توان آب هنوز وجود دارد 
و مرگ آسیاب‌ها غم انگیز است . 

بند امیر در گذشته روزهای سیاهی را پشت سر گذاشته است. ریج در سال ۱۸۲۱ و آَبّت در سال ۱۸۶٩‏ هر 


۱۱ 


دو بند را در وضعیتی ویران شده دیده‌اند و فنتندگ: کف وهم نشله: ابتنت: "مردم اینجا به نظر می‌رسد 


گروهی کودن و نادان باشند. با این توان آب خوب و پاکیزه- در این زمینه وضع آن‌ها از هر جای دیگری که 
000 رن ,6ا6کنا0 ,۱۷۵6۲ 

۳ عاط۵ م۲صب ۵۱21۲ 8006۲ 

"۳ منظور کتاب " آب و فن آبیاری در ایران باستان" نوشته‌ی عنایت‌اله رضا و دیگران است که در سال ۱۳۵۰ به مناسبت 
جشن‌های بیست و پنجمین سده‌ی بنیانگذاری شاهنشاهی ایران منتشر شده است. 

1 این سیل در دی ماه سال ۱۳۵۲ ایرانی یعنی اواخر سال ۱۹۷۸ و اوایل سال ۱۹۷۹ فرنگی رخ داده است. 

فتووتضانه آمرووسه مسالی است :که مرک غمهی تاسسالك:مضاوی ‏ فرا زسته اسک: 

۳" بیشتر کسانی که در طول تاریخ ویرانی بند را گزارش داده‌اند. چه ایرانی و چه بیگانه. منظورشان پل آسیاب‌ها. آبراهه- 
ی گوشیر يا روستای بند امیر بوده نه خود بند. بند توده‌ای صلب و یک پارچه از سنگ و ساروج و آسیب ناپذیر است و تا 


کنون کمترین رخنه‌ای در آن دیده نشده است. 


آسیاب‌های بند امیر 1۹ 


من در این کشور دیده‌ام بهتر است- آن‌ها می‌توانند باغ‌ها و موستان‌هایی داشته باشند اما تنبلی و بی‌علاقگی 
نگذاشته است* * ". در سال ۱۹۹۲ این حکومت است که نسبت به سرنوشت یکی از جالب‌ترین آثار 
سده‌های میانی بی علاقه است. هر چند باید اضافه کرد که بند و پل پس از سیلاب تعمیر شده است "" اما 
آسیاب‌ها هیچ آینده‌ای ندارند. گروه‌هایی آسیاب مشابه بند امیر در فیض‌آباد. پایین دست بند امیر هم به 


دست فراموشی سیرده شده ی 


به جز دو آسیابی"" که زمانی در انتهای باختری خود بند احداث شده بودند. در کرانه‌ی خاوری هم پنج 
خوشه آسیاب با تنوره‌های آراسته قرار داشتند. این خوشه‌ها هفت» چهار. هشت. سه و چهار تنوره‌ای بودند 
و مستقیماً از پشت بند آب می‌گرفتند و به زیبایی دیاگرام‌های گل در کتاب‌های درسی زیست‌شناسی بودند. 
باستانی پاریزی از عبارت آسیای هفت سنگ برای نامیدن کتابش الهام گرفته است "* فرصت شیرازی پیش 
از این در همین سده‌ی میلادی شرحی از یک تنوره در بند امیر نوشته با هفت جفت سنگ آسیاب. توضیح 
او این است که سنگ‌ها غله‌های متفاوتی را آسیاب می‌کردند: گندم جو ارزن ذرت. و غیر آن در آسیاب‌ها 
و آب فشان‌های جداگانه و یک تنوره‌ی مشترک مرکزی ". به نظر من این یک تفسیر خیالبافانه است. به 
موجب این تفسیر. خوشه‌ای از چندین تنوره متصل به یک شاخابه يا جوی آب آور که برای همه‌ی تنوره‌ها 
از پشت بند آب می‌آورد تبدیل به یک تنوره‌ی مرکزی شده با هفت آسیاب در پایین دست تنوره. امروزه 


چنین آرایشی در میان خرابه‌های آسیاب‌های بند امیر دیده نمی‌شود. بزرگ‌ترین و جالب‌ترین مجموعه و 


۱6۲ 


بینینگ اوضاع خراب دوران حکومت قجرها و ستم طاقت فرسای خان‌ها بر رعیت را در نظر نداشته و گر نه مردم بیچاره 
را که هیچ اختیاری برای تغییر وضعیت خود نداشتند کودن و تنبل نمی‌خواند. 

۳ در چهل سال گذشته هیجگونه تعمیری روی بند یا پل یا دیگر تأسیسات بند امیر صورت نگرفته است. نویسنده اشتباه 
کرده است. 

بند فیض‌آباد و آسیاب‌های روی آن را در سال ۱۳۷۹ از بیخ و بن تخریب کردند و روی هسته‌ی آن بندی بلندتر و با 
مصالحی بسیار نامرغوب ساختند. افزایش بلندی بند گرفتاری‌های بسیاری برای روستای فیض‌آباد به وجود آورد که در 
نردیکی آن بود. 

" این دو آسیاب که نزدیک به یکصد سال است از کار افتاده است آسیاب‌های قدمگاه نام دارد و روی شیب بند ساخته 
شده است. هنوز بخش‌هایی از تنوره‌های آن‌ها دیده می‌شود. 


۹ 


" فرصت شیرازی در کتاب آثار عجم چنین مطلبی ننوشته است. نویسنده اشتباه کرده است. 


0.۰ آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


آخرین آن‌ها که از کار افتاده و نسبت به بند بالادست‌ترین است» مجموعه‌ای است به نام آسیاب خان "" اما 
آنچه اين مجموعه را امروزه متمایز می‌کند دریچه‌ی کشویی ویژه‌ای است با چارچوبی سنگی که متناسب با 
ترازهای مختلف آب در جوی آب آور تنظیم می‌شده است. 

یک روز معمولی بند امیر. آنگاه که آسياب‌ها یک نفس کار می‌کرده‌اند. می‌بایست زنده نگاری می‌شد: رفت 
و آمد پیوسته‌ی خرها و شترها با بارهای غله پا آرد بر پشت آن‌ها در همه‌ی این بیست و هشت آسیاب 
هنگام گذشتن از پل از جانب کرانه‌ی باحتری رود کر یا وقت عبور از روی خاکریز کرانه‌ی خاوری" از 
جانب روستاهای مرودشت ". مخبری به یاد می‌آورد زمانی که بچه بوده با شترهای پدرش از 
ایزدخواست " " که تا بند امیر راهی یک روزه بوده برای خرد کردن غله به بند امیر آمده و شب را همچنان 
که غله‌شان آرد می‌شده در آسیاب خوابیده است. آنگاه دو کیسه‌ی بار شتر (جوال). هر کدام به وزن ۸۲/۵ 
کیلو گرم آرد را به دو طرف کوهان شتر آویزان می‌کرده‌اند. کیسه‌های خورجین مانند بار خر (خوره) به وزن 
۰ کیلو گرم آرد بلند می‌کرده‌اند و پشت خر می‌گذاشته‌اند و قطار از روی پل می گذشته ایک 

بسیاری از مشتریان بند امیر به ویژه هنگام کوچ‌های بهاره و پاییزه چادرنشینان قشقایی بوده‌اند " ؛ که سعی 
داشته‌اند در یک فاصله‌ی یک روزه تا یک آسیاب چادر بزنند. از یکی از آنان شنیدم که می‌گفت برای هر 


این مخیرخه که شامل. غفت: اسیاب است درست یرون درواژه‌ی شمالی روستای ند امیر قران داردق از ایخ قو آن را 
«آسیاب ذری» می‌خوانند. هر یک از آسیاب‌های این مجموعه نامی دارد. نام یکی از این‌ها «آسیاب علی خان» است. 
هارورسن حق داشته اشتباه کند. گودال بزرگی که این آسیاب‌ها و جوی مشترک آبرسانی از دریاچه‌ی بند به آن‌ها در آن 
قرار دارد « گود آسیو 557*01۷ 901901-6 » خوانده می‌شود. 
۱9۸ یس ۳ 1 ۰ 2 و ۰ ۳ 5 " 3-9 
این بخش از مجموعه‌ی بند امیر بازار بلند ساحلی و پر رونقی بود که بخش خاوری روستای قدیمی بند امیر پشت ان قرار 
داشت. 
۱6۹ ۲ .2 1 2 ۲ 9 
به این زنده نکاری باید باغ‌های میوه در کرانه‌ی راست رود کر عبور گله‌های بز و میش از روستای بند امیر. صدای شرشر 
پیوسته‌ی آب از روی بند به پایین دست. هوف و هوف ریزش آب به تنوره‌ی آسیاب‌ها؛ شلپ شلوپ شناگران در رودخانه, 
آرامش ماهیگیران ایستاده در حاشیه‌ی رودخانه و حرکت آرام دسته‌های گردشگرانی که با چشم‌های آبی زنان روستایی را 
می‌نگریستند که در پایین دست آسیاب‌ها با تنبان‌های چتری و پیراهن‌های بلند و رنگارنگ ظرف می‌شستند اضافه کرد. 
همچنین دکاندارانی که در حال خریدن پشم؛ ماست. کره. قالی. گلیم. گبه و فروختن ملکی. پیراهن» شلوا قند» جای و ادویه 
بودند. 
روستای کوچک ایزدخواست از طریق راه‌های مالرو آن زمان در 10 کیلو متری جنوب خاوری بند امیر واقع شده است. 


یله ایا که انسته نت اضر کل گاه‌ ای دیگرق پورگ افیت؛ 


آسیاب‌های زاینده رود ۱ 


لنگه بار (۲۵ من یعنی یک جوال پر) ۲۰ ریال به آسیابان می‌پرداخته است. به اضافه‌ی دو مشت کنار هم پر 
از ارت مت اس سشنک: یکت رسک ۳ کهرباداوی انعامی است که به. آسبایان اسکاتلتتی 
می‌دهند و آن هم مقداری آرد است. او داستان آسیابانی فریبکار را تعریف کرد که می‌خواست از آرد مردی 
ایلیاتی کش برود. آسیابان به آهستگی از آسیاب بیرون رفت و افسار خر ایلیاتی را باز کرد و به آسیاب 
بازگشت و به ایلیاتی گفت: خرت رها شده بهتر است بروی بازش گردانی. ایلیاتی از این که آسیابان 
بیخودی از آسیاب بیرون رفت و برگشت به او مشکوک شد. کلکی سوار کرد و بهش گفت: همین حالا 


مشتکت را بردار. بعد چند خحط و نشان و کیای: آود توی مشت‌های آسیابان کشید و به او گفت: "حالا 
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از جایت تکان نخور تا من بروم و برگردم 


۲. آسیاب‌های ویترویوسی زاینده رود 
سین از این گفعه فتله که آسیات‌های: دزفورل جرشان‌های ایتاده:داشهه‌اند ۲ «ر-نحد انران,برای لت 
چرخاب‌های ایستاده. منابع آب پا ناجیز است يا شایسته‌ی اعتماد نیست. در براب جرخاب‌های خوابیده 
بهترین وسیله برای بهره‌گیری هر چه بیشتر از آب‌های اندک با بلندای چندین متری است. تا همین اواخر» 
چرخاب‌های ایستاده فقط روی زاینده رود یافت می‌شد. رودخانه‌ای که از کوه‌های زاگرس سرچشمه 
می‌گیرد و پس از گذر از شهر اصفهان به سمت خاور راه می‌سپرد تا در نمکزارهای گاوخونی ناپدید می‌شود. 
۱ ح 1 و ۱ ‌ ۱10 ۱ و 
چرخاب‌های بزرگ ایستاده. از زمان‌های خیلی فدیم با نام ناعوره با دولاب در خاور میانه کاملا شناخته 
۳ نویسنده که حق هم داشته. کمی اشتباه کرده است. آنچه آسیابان به عنوان انعام می‌گرفته مشتک نام داشته و آن مقدار 
آردی است که در کف دو دست هنگامی که به هم چسبیده با انگشتان فراهم آمده و مانند کاسه شده جای گیرد. کاف مشتک 
کاف کوچکی یا شباهت نیست. مشتک از واژه‌ی پهلوی 1100511101 به معنی مشت است. 
۳ ناگفته پیداست که مرد ایلیاتی نها نزد قاضی انگلیسی رفته است. آسیابانان بند امیر از دزدی‌های چادرنشینان حکایت‌ها 
دارند. اين داستان ساختگی است و مضمونی است که در خیلی جاها برای آسیابانان کوک شده است. ناگفته پیداست که هیچ 
آسیابانی زیر بار چنین مشتریانی نمی‌رفته است. 
۳ یعنی آسه‌ی آن‌ها افقی یا خوابیده و چرخاب آن‌ها قائم یا ایستاده بوده است. در مورد آسیاب‌های دزفول البته کسی تا 
کنون به صراحت و دلالت چنین حرفی نزده است. 


ِ این همان است که نوع پیشرفته‌اش را در زبان انگلیسی |۷/۷/066 ۵۲5120 می‌نامند. ناعوره عربی و دولاب فارسی آن است. 


5۲ آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


شده بوده است. از دولاب برای بالا کشیدن آب از رودخانه و ریختن آن در جوی برای آبیاری باغ‌ها و 
زمین‌های کشاورزی استفاده می‌کرده‌اند. ابزارهای مکانیکی جزری در شمال عراق کنونی شامل چرخاب 
ایستاده و همچنین چرخاب‌های خوابیده و دانش 7 دنده‌های گوناگون برای مقاصد مختلف می شده 


62 ۳ ‌» 1 . ۳ ۳ 
. به صورت جالب توجهی. او از عبارت رح اسیاب برای انواع چرخاب‌های افقی پا خوابیده 


است 
استفاده می‌کند. برای افزودن به سر در گمی. مهندسان نخستین دوره‌ی اسلامی به این چرخ عنوان «رومی» 
دادند. اما باید در نظر داشته باشیم که آن‌ها امپراطوری یونانی روم شرقی را در ذهن داشتند. که بر پایه‌ی 
کنستانتینویل بود. بنا بر این همانطور که انتظار می‌رود. چرخاب افقی آن‌ها همان چرخاب «یونانی» است. 
ادوارد استک» "" ضمن یک سفر تفریحی از بوشهر به دریای مازندران در سال ۱۸۸۱ در کوهپایه " میان 
نایین و اصفهان. در دفتر یادداشت‌هایش نوشت: "نخستین چرخاب ایستاده که در ایران دیده‌ام قطر آن 
حدود پنج فوت بود" و به فاصله‌ی کوتاهی بعد از آن به سمت بالا دست اصفهان کنار پل ورغون* 
" دورتر از رودخانه چرخاب‌هایی سرخوشانه می‌چرخیدند." پیش‌تر در فارس. او توضیح داده است که 
" آسیاب‌های ایرانی بر اساس طرح توربین بنا شده‌اند. چیزی که در ته‌های هندوستان بسیار شناخته شده 
ام ان کل اتمان ریه مت شا رش سر ریز فان ی سناکس ات‌هایر انساده از 
نوع آب از سینه" " پدیدار می‌شوند. قطر این چرخاب‌ها هرگز از چهار فوت بیشتر نمی‌شود." (یعنی همان 
قطر چرخاب‌های خواپیده)* 

قطر کم چرخاب‌های ایستاده یا قائم ایرانی. که نمی‌تواند توانی خیلی بیشتر از همتای خوابیده یا افقی خود 
تولید کند ممکن است به سبب محدودیت وجود مصالح در دسترس بوده باشد. به جای آهن» چوب و تخته 
به کار می‌رفته و از همین رو چرخاب‌ها ظاهری سست و شل و ول داشته‌اند. من به یاد نمی‌آورم در سال 
۱ حتی یک آسه‌ی آهنی دیده باشم و امروزه " هم که همه‌ی آن چرخاب‌ها از جا کنده شده‌اند. از 


طرف دیگر قالب گیری برای کاری خاص مانند چرخاب آهنی. تا دیر زمانی پیش از جنگ جهانی دوم 


۴0۱/3۲۵ 5۲۵0 )1844-1892( ۳ 

" شهرکی است در ۷۵ کیلومتری خاور اصفهان. 

1 نام پلی است نزدیک روستای خیرآباد در ۲۰ کیلومتری جنوب باختری اصفهان روی زاینده رود. 

ِ" این عبارت را نویسندگان در برابر عبارت انگلیسی « ۷/666۱ 6۳01-]0۳685 ۱۵۲۱۵0 » به کار برده‌اند. 
یو اسان 1۹۲ اس 


آسیاب‌های زاینده رود 9۲ 


کاری گران و دور از دسترس بوده است. فقط صاحب یک آسیاب بزرگ تجاری می‌توانسته به چنین کاری 
بیندیشد و برای آن سرمایه گذاری کند. در سال‌های حدود ۱۹۵۰ چنین سرمایه دارانی به فکر احداث یک 
آسیاب بزرگ نیروی بخار " در شهرهای بزرگ می‌افتادند. آسیاب‌های ایرانی هميشه تقریباً کوچک بوده‌اند» 
آسیاب‌هایی برای مشتریان متفرقه. با ساز و کار ساده و محلی. 

یک پی‌آمد به کار بردن این چرخاب‌های ایستاده‌ی کوچک گرایش به این سمت بوده که آن‌ها را به گونه‌ی 
دو تایی به کار برند: یعنی دو چرخاب باریک جداگانه به موازات هم روی یک آسه‌ی خوابیده. در حالی 
» تخته سنگی که 
جوی آب آور را دو شاخه می‌کرده نشان می‌دهد که پهنای هر چرخ فقط ٩۶‏ سانتی متر بوده است. 

من در ماه می سال ۱۹۷۷ یک آسیاب فعال با چرخاب‌های ایستاده در نزدیکی پل مارنان در اصفهان را ثبت 
کردم. در یک جانب آسیاخانه‌ی بزرگ و جادار با سقفی تّه گنبدی یک تک چرخاب قرار داشت. در جانب 


۱ 


که در انگلستان ما انتظار فقط یک چرخاب اما با پهنای 7 تا ۸ فوت را داریم. در پل چون 7" 


دیگر. یک چرخاب دو تایی؛ دقیقاً به همان شکلی که شرح داده شد. آن‌ها چرخاب‌های بلند قامت آب از 
سینه بودنده گر چه آب به هنگام رسیدن به پره‌های چرخاب بلندایی نزدیک به یک متر داشت (شکل‌های ۶ 
و ۵). پرها و پره‌ها از جوب درخت بید پا جنار ساخته شده بود. این نخته‌ها برای پره‌های به طول بیش از 
نیم متر استقامت نداشت. مطابق گفته‌های آسیابان این دلیل اصلی به کار بردن چرخاب دو تایی است. او در 
آن اسیاب ۰ سال کار کرده بود و هنوز هم کسب و کارش رونق داشت. او در آن روز برای خوراک دام‌ها 
با استفاده از چرخحاب تکی داشت جو خرد می‌کرد. او همه‌ی آن ساز و کارهای چوبی را خودش ساخته بود: 
پره‌ها و پرهای چرخ‌ها را که با گوه‌های جوبی کنار هم استوار شده بود سی و شش دندانه‌ی پیرامون حاله 
چرخ از جوب درخت زردآلو که با چرخ دنده‌ی فانوسی رگشل است. و چرخ دنده‌ای که هر دو هفته 
یک بار باید با استفاده از چوب سخت جنگلی مازندران بازسازی شود. سنگ آسیاب به قطر حدود یک متر 


و را 1 بر و #۳ ‌۳۵‌7 2 
از نطنز اورده می‌شود و در برابر هر دور چرخش جاله چرخ سس دور می‌چرخد . اسیاب اگر از چرخ 


۳ با توجه به وجود گازوئیل فراوان و ارزان از یک طرف و کمبود زغال سنگ از طرف دیگر امکان استفاده از موتورهای 
دیزل فراهم بوده و استفاده هم شده است حتی پیش از سال ۱۹۵۰ و در زمان رضا شاه. بنا بر اين این حرف نویسنده شگفت 
انکیز. است: 

" منظور نویسنده احتمالاً پل چوم بوده است. پل چوم در * کیلومتری پایین دست پل شهرستان و نزدیک روستای اشکاوند 
در خاور اصفهان روی زاینده رود است. 

این نسبت در حقیقت نسبت شمار دندانه‌های پیرامون چاله-چرخ (01-۷/661) و میله‌های چرخ دنده‌ی فانوسی است که 
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دو تایی استفاده می‌کرد مطابق آمار آسیابان روزانه ۱۸۰ کیلو گرم غله آسیاب می‌شد. حتی این مقدار بازده 
نها کمشتکن به وجود آب کافی از جویی داشت که از رودخانه آب می‌گرفت و به شهر می‌آورد. آسیابان 
باور داشت که هنوز هم آسیاب آبی از آسیاب اضطراری او که دیزلی است بهتر و بازده آن بیشتر است. در 
سای ۱۹۲ ایس اسات اهاط وی باق هبتر هی ان ساب هافر ۱۳ 
رش ۳۳ 

ساختمان آسیاب پل چوم با تاق بلند مرکزی آن حتی بیشر خیره کننده بود. اين آسیاب هنوز کته‌های غله‌ی 
سه گانه‌ی خود را حفظ کرده هر چند سنگ‌ها را برده‌اند و جوی‌های آب آن زیر آوار دیوارهای آجری و 
پوته‌های هرز گم شده است. با استفاده از بندی سنگ‌چین که روی رودخانه بسته شده امکان چرخاندن 
چرخاب‌های دو طرف آسیاب به ویژه در زمستان و بهان به خوبی فراهم بوده است. چرخاب سوم پدیده‌ای 
شگفت‌آور بود. این چرخاب در دیوار انتهایی آسیاب و عمود بر جهت اصلی جوی آسیاب و همتراز دو 
چرخاب پیش از خود قرار داشت. با این وضع این چرخاب سوم چگونه آب کافی دریافت می‌کرده 
۱۳ 
اگر استفاده‌ی فراگیر از ستوراس و دستاس" " در اصفهان. که از شهرهای پر جمعیت ایران است» صورت 
نمی‌گرفت. نیاز به آسیاب‌های پرشماری در حد آسیاب‌های شیراز داشت که آرد مورد نیاز شهر را در 
آسیاب‌های افقی شصت گانه‌ی قصر دشت آسیاب می‌کردند (یاره‌ی ۱۶ را ببینید). در سال ۱۸۵۱ بینینگ 
توضیح داد که " آسياب‌ها در کرانه‌های آبراهه‌ها (جوب‌ها در روستاهای اصفهان) و چرخاب‌ها تقریباً همگی 
از نوع ایستاده‌ی آب از زیر ها در پایان سده"» شصت و هشت آسیاب آردی (و ۸۶ کاروانسرا و 
۰ گرمابه‌ی همگانی) برای یک جمعیت حدود ۸۲ هزار نفری وجود داشت** 

محدوده‌ای که این آسیاب‌ها در آن قرار داشته‌اند دقیقاً مشخص نیست. خرها و شترها می‌توانسته‌اند بار آرد 


را از حدود ۲۰ کیلومتری بیرون شهر به نانوایی‌های توی شهر برسانند. زمانی یک آسیاب در کرانه‌ی جنوبی 


روستایی در ۲۵ کیلومتری جنوب باختری اصفهان. 

ِ چرخاب سوم قطعاً به اندازه‌ی دو چرخاب دیگر آب دریافت می‌کرده و این چیزی نیست که پژوهنده‌ای مانند هارورسن 
نداند. منظور او بلندای آب بوده که از دست رفته بوده نه مقدار آب که ثابت بوده است. به نظر مترجمان احتمالاً چرخاب سوم 
از جوبی دیگر آب دریافت می‌کرده است که آثار آن همان گونه که نویسنده اشاره کرده از میان رفته بوده است. 

هنتتاشن هیام -مگر در موارد اضنطرارین برای ار کزدن: غللات یه کار تمیرفته: اشته زیر توان این گان زا نذاره, از 
دستاس برای تهیه بلغور استفاده می‌شده است. 


۹ 


منظور سده‌ی نوزده میلادی است. 


آسیاب‌های زاینده رود 80 


زاینده رود در محل پل خواجو و آسیاب‌هایی نزدیک پل شهرستان بودند که در بیست سال گذشته " از 
چرخش باز ایستادند. یک سامانه‌ی نیروگاه برقابی کوچک باعث فراموشی و سپس آب گرفتگی آن‌ها شد. 
اینجا ساختگاه نخستین شهر اصفهان به نام «جی» پیش از گسترش‌های دوره‌ی سلجوقیان در سده‌ی یازدهم 
بود. مسجد جمعه بازسازی و مرکز شهر چندین کیلومتر به سمت شمال باختر جا به جا شد. ابن حوقل "" 
هنگامی که یک سده پیش از آن از اینجا می‌گذشت " کاخی به نام ساباط با نمای آجر و گچکاری در 
نزدیکی آسیاب‌های روی زاینده رود" مشاهده کرد" جایگاه پل شهرستان یکی از مناطق احتمالی این 
آسیاب‌هاست. 

بالادست رودخانه همیشه آب بیشتری برای چرخاندن آسیاب‌ها در دسترس است. اشاره‌ی استاک به 
آسیاب‌های پل ورغون را دیدیم. در پیر بکران که در همان نزدیکی است تا سال ۱٩۷۷‏ آسیابی درست در 
میان روستا قرار داشت. اما امروزه جای خود را به یک فروشگاه داده است. اصفهان بخشی از دره‌ی 
حاصلخیز لنجان را بلعیده و آسیاب‌های چندی را محو کرده است. حدود بیست آسیاب از جوی‌هایی که در 
بالادست حاجی آباد از رودخانه گرفته شده است کار می‌کرد. تا اینکه در سال ۱۹۹۳ انقلاب سفید شاه نظام 
تثبیت یافته‌ی مالکیت زمین را از میان برداشت و در همان زمان استفاده از برق و نفت گسترش پافت و به 
آسانی در دسترس همگان قرار گرفت. این بود که بیشتر آسیاب‌های منطقه‌ی لنجان تبدیل به خاطره‌ای مبهم 
شد و برداشتن ساز و کارهای از کار افتاده‌ی آسیاب‌ها هم که جای خود دارد. 

یکی از این آسیاخانه‌ها تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده و جوی‌های آن قابل ردیابی است. این 
جوی‌ها شامل یک دهلیز ذخیره‌ی آب در سرتاسر آسیاخانه است که در آن آب انباشته می‌شود تا هنگام 
پایین رفتن سطح آب رودخانه, به گفته‌ی راهنما و مخبر ماء از آن استفاده شود. در عین حالی که آن‌ها قبول 
داشتند که این مقدار ذخیره‌ی آب به سختی می‌تواند بیش از یک ساعت آسیاب را بچرخاند. اینگونه 
آسياب‌ها از جوی‌هایی آب می‌گرفته‌اند که مستقیماً به رودخانه پیوسته بوده‌انده تا به یک استخر آسیاب که 
در انگلستان ساعت‌ها طول می‌کشد تا پر شود ". 

بنا بر اين» شصت و هشت آسیاب اصفهان در سده‌ی گذشته احتمالاً در درازنای زاینده رود و نهرهای اصلی 
۳ یعنی ۱۳۵۰ تا ۱۳۷۰ 


۱۷۹ جهانگرد و جغرافیدان مشهور اسلامی سده‌ی چهارم هجری و صاحب کتاب‌های «المسالک و الممالک» و «صوره‌الارضا. 
۱۸۰ 


نویسنده نشانی و مشخصات این آسیاب را نداده و نگفته است یک آپراهه‌ی سرتاسری زیرآسیاب چه خاصیتی داشته 


است. 
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آبیاری آن ".از پل ورغون تا پل چوم پراکنده بوده‌اند. این آسياب‌ها بیشتر در معرض خشکی‌های تابستان 
بوده‌اند تا سیلاب‌های زمستان. چرخاب‌های کوچک آن‌ها نیازمند تعمیرهای مداوم بوده و کمتر توان کافی 
تولید می‌کرده‌اند تا بتوانند بیش از چند صد کیلو گرم غله را در روز آرد کنند. این آسیاب‌ها تا زمانی که کار 
می‌کرده‌اند. همراه با دیگر آسیاب‌های کوچک از انواع دیگر, می‌توانسته‌اند آرد مورد نیاز مردم شهر اصفهان 
را تأمین کنند. اما در سال ۱۹۲۰ جمعیت اصفهان به دویست و سی هزار نفر رسید و امروز" که تا ۱/۳ 
میلیون نفر رشد کرده سهم آسیاب‌های آپی در تولید آرد مورد نیاز مردم به صفر کاهش یافته است. آسیاب 


پل مارنان دیگر حتی مانند سال ۱۹۷۷ خوراک چارپایان را هم خرد نمی‌کند. 


۳. آسیاسنگ‌ها 

هر چرخاب افقی یک جفت سنگ آسیاب را می‌گرداند "". جدا از در کار نبودن چرخ دنده, دیگر عامل 
محدود کننده‌ی آن کم بودن توانی است که چرخ تولید می‌کند. که خود بخشی به سبب کوچک بودن قطر 
چرخاب است که بیش از آن در توان فنی درودگران محلی برای ساخت پره‌های چوبی نیست. با درگیر 
بودن مستقیم چرخاب با آسیاسنگ. هر گونه نقص در جاگذاری و چرخحش چرخاب. در تکیه‌گاه چرخاب. 
آسه‌ی چرخاب و اسپره مانند ترمز عمل می‌کنند و باعث کاهش سرعت دورانی سنگ می‌شوند. کم بودن 
سرعت چرخش چرخاب و آسیاسنگ و اندازه‌ی متوسط سنگ (یعنی قطر ۸۰ تا ۱۰۰ سانتی متر) باعث 
کاهش محصول آسیاب. اما کیفیت خوب آن می‌شود به شرطی که فاصله‌ی دو سنگ درست تنظیم شده 
باشد. این سرعت ٩۰‏ تا ۸۰ دور در دقیقه در تقابل با سرعت ۱۲۰ دور در دقیقه است که برای یک آسیاب 
با چرخاب قائم پا ایستاده سرعتی بهینه محسوب می‌شود. 

آسیاسنگ‌هایی که در آسیاب‌های ایرانی بررسی شدند به لحاظ اندازه به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروه 


نخست با قطر ۱/۵ متر شمارشان اندک است. گروه دوم با قطرهای از ۸۰ تا ۱۱۵ سانتی متر که شمارشان 


این نهرها را در اصفهان "مادی* » با کشش روی الف» می‌ گویند و جا داشت نویسنده همانطور که عادت اوست این واژه را 


هت ال ۱۹8۲ 


۱۸۳ 


ناگفته پیداست و نویسنده هم می‌دانسته که فقط سنگ رویین آسیاسنگ است که می‌گردد نه هر دو. 


آسیا سنگ‌ها ۷ 


فشتق بل است شین امساین که در فین. ابیانه و تفت هنوز گندم آرد می‌کنند. همگی سنگ‌های بزرگ دارند. 
به جز یک آسیاب در ابیانه بقیه آب زورمند و اعتماد کردنی با بلندای دست کم ۸ متر در تنوره دارند. 
بلندای آب در تنوره‌ی ابیانه فقط ۳ متر بود. منبع آب و تنوره‌های آسیاب‌های استهبان هر دو حتی جالب‌تر 
از همتاهای خود در فین» سنگ‌های ۸۰ سانتی متری را می‌چرخاندند. اما این ممکن است به خاطر این 
واقعیت باشد که آن‌ها امروزه به جای آسیاب کردن گندم سنگ آسیاب می‌کنند (به عنوان ماده‌ی ترکیبی 
صایون " )رهین آشیاسک‌های دا و یراون اسیات‌های خر کیا دور قصر‌دشت ۰ قطرهای: ۱۹۹۸۰ 
سانتی متر داشتند. درین اواخر اين آسياب‌ها زردچوبه و گوگرد " آسیاب می‌کردند. بلندای آب در آن‌ها 
حدود ۵ متر بود. همه‌ی سنگ‌هایی که در آسیاب‌های از کار افتاده اندازه گیری شدند و زمانی با آب قنات یا 
رودخانه یا مانند آسیاب‌های بند امیر با آب پشت بند کار می‌کردند در گروه سنگ‌های کوچک قرار داشتند. 
شاید قیمت زیاد. ترابری دشوار و پر هزینه و سختی بریدن یک تکه سنگ بزرگ یک پارچه‌ی سالم از 
عواملن نود که ناعت شفده شیک کوحک استت اسیات‌ها ابرای شود 

در میان دیگر آسیاسنگ‌های آسیاب‌های با چرخاب افقی گزارش شده. آسیاسنگ‌های آبیخضست‌های شتلند. 
مرآککن و بلفازستان از همه کوسکفرنده. قطرهای * فا *۸ساتی .سر آن‌ها مبوط به سامانهای هیستد 
که در آن‌ها آب از یک ناودان سرازیر می‌شود و به چرخاب می‌خورد و در نتیجه باعث سرعت دورانی کم 
سنگ و برون‌داد ناچیز آرد می‌شود. یعنی سرعت حدود 1۰ تا ۷۰ دور در دقیقه» توان یک اسب بخار " 
شده به سنگ و ۲۷ لیتر غله در ساعت. با بودن تنوره بلندای زیاد آب و آب فشانی کوچک. باید توان 


هیدرولیکی بیشتری تولید شود. بنا بر این در قصر دشت توان نظری آسیاب ۳/۷۵ کیلو وات بود. مقایسه 


۱۸۶ 


نویسنده با سفیداب آشنا نبوده و گر نه این اشباه را مرتکب نمی‌شد. در فارس سنگ آهک کم مقاومت و نامتبلوری به نام 
«سنگ سفیداب» را نخست با پتک خرد و سپس آسیاب می‌کنند تا با مغز حرام (نخاع) پخته شده‌ی گاو با گوسفند و پیه در 
هم آميزند و سفیداب درست کنند. سفیداب را در گرمابه به هنگام کیسه کشیدن روی کیسه می‌مالند. سفیداب باعث می‌شود تا 
شوخ آسان‌تر و بیشتر از پوست زدوده شود. 

۳ روستای چوگیا ربطی به روستای قصر دشت ندارد. یکی در یک سوی رودخانه‌ی خشک و دیگری در دیگر سوی آن 
اشتتا: 

باید فلفل حناء و برگ گنار هم اضافه کرد. 


وه که ات باس آوازییستگه آمسانبتون کت اره مایت تا باروه کان یت 
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کنید با ۲/۳۶ کیلو وات در یک آسیاب در آبخست کرت با بلندای آب بیشتر و آب فشانی با نصف قطر"* 
این ارقام توانی را به ترتیب کمتر از ۲ کیلو وات و یک کیلو وات به آسه‌ی چرخاب می‌رساند (یعنی ۲/۵ و 
یک اسب)؛ ما همچنان در گروه کوچک از آسیاب‌های افقی هستیم» گر چه نه به آن کوچکی که رکس ویلز"" 
ای فان کرای دوه فا ساغتظر لس کف و سای یی کسام ۱ کر کر له رد۱۳ 
پرداهت سنگ‌های تا ۱۳ در چون ق حفله ارف که یدصت می آید تانیز گذار است. تنها در فین. 
جایگاهی که در سال ۱۹۹۲ آسیابگری تمام وقت به طور جدی صورت می‌گرفت. آسیابانان برای پرداخت 
سطح سنگ‌ها از شیوه‌ی اروپایی استفاده می‌کردند. یعنی شیارهایی منظم کنده شده بود. با نوارهایی تیشه 
خورده در میان شیارها. و در یکی از آن‌ها. که آسیاب کردن بیشتر برای جلب مشتری به چایخانه‌ی پشت 
آسیاب بود. آسیابان پذیرفت که سنگ‌های آسیاب او فقط با خطوط سراسری موازی هم شیارزنی شده است. 
او هر یک ماه یک بار سنگ‌ها را تيشه می‌زد. اما می‌گفت اگر پیوسته برای تجارت کار کند برای زدن 
سنگ‌ها مشکل دارد. 

در همه‌ی دیگر آسياب‌هاء می‌گفتند در وحله‌ی نخست سطح تماس سنگ‌ها باید کاملاً هموار و بدون پستی 
و بلندی باشد. سطح سنگ‌ها باید اول صاف تراشیده شود. سپس با کنر سنگتراشی که در حقیقت یک 
تیشه‌ی تک دندانه است زبر شود. 

که هه نلک سم نت اهر کر و وی ای مان وک ما این 
صورت در ابتدا کاری دشوار است. سنگ آسیاب را صاف نشده از معدن سنگ به آسیاب می‌آورند. در 
آسیاب. به عنوان گام نخست. دو سنگ را روی هم می‌گردانند. به جای به کار بردن یک شمشه " آسیابان 
کف دست خود را روی سنگ می‌کشد تا ببیند کجای سنگ داغ شده است. هر جا داغ شده باشد برجسته 
بوده و باید تراشیده شود. در آسیاب دوم فین یعنی آسیاب ملتی. سنگ‌ها به شکل لب تخت آبگوشت‌خوری 
در آورده شده بودند و آسیابان پذیرفت که خرد شدن گندم و به صورت آرد ترم در آمدن آن در لبه‌های 


و 2 71 1 2 ۲ 4 ۲ و۳ 


58۵۷ ۷۷۵۱۱65 )1901-1986( ۳ 


۹ .. ۲ ۲ 1 ۲ و 1 

منظور نویسنده شیوه‌ی پرداخت سطح زیرین سنگ رویین و سطح رویین سنگ زیرین اسیاب است. 
۱۹۰ ۲ ۱ ۱ : جح 2 : 2 
دست کم در بند امیر شیراز و ممسنی که نویسندگان اگاهی دارند سطوح زیر و روی هر دو سنگ رویین و زیرین کاملا 


مسطح است. 


۱ _.- 3 2 ۲ ۳ ۳2 1 
شمشه‌ی راست برای سنگ مسطح و شمشه‌ی منحنی برای سنگ کاو یا کوز. 


آسیا سنگ‌ها ۹ 


آسیاب کوژ و صاف است و حلقه‌ای از آژندی جدا شدنی در گلوی سنگ گذاشته شده تا دانه‌ها به بیرون 
پراکنده شود (عکتن شماره‌ی: 006۳۵ 

شاید شگفت‌انگیز نباشد که قیمت یک جفت سنگ نو در اینجا بیشتر از جاهای دیگر است: حدود سی 
هزار تومن (۱۵۰ پوند مطابق نرخ مبادله‌ی بین‌المللی ارز» اماء تعجب آور این است که اين مبلغ معادل حقوق 
شش ماه راننده‌ای است که در استخدام دانشگاه اصفهان است!) نرخ‌های دیگر از ۵۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ تومن 
برای هر لنگه سنگ متغیر بود بسته به اندازه‌ی سنگ معدن و جنس آن. در بشرویه‌ی خراسان در سال 
۵ نرخ یک جفت سنگ ۱۶۰۰۰ تومن بوده است. مقایسه کنید با نرخ ۲۰ تومن در سال ۱۹۵۵ یعنی 
معادل ۲۵۰۰ کیلو گرم آرد در مقایسه با ۱۵۰ کیلو گرم آرد ". در فین سنگ متراکم‌تر و بزرگ‌تر قیمتی دو 
برابر سنگ کوچک‌تر و ناهموارتر دارد. 

آسیاسنگ‌هایی که در آسیاب آماده به کار تفت به کار رفته بودند از کوه اردان ده شیر آورده شده‌اند. 
آسیاسنگ‌های منطقه‌ی اصفهان به صورت سنتی از کوه کرکس در نزدیکی نطنز آورده شده و آسیاسنگ‌های 
منطقه‌ی شیراز را از روستای خلار واقع در 1۰ کیلومتری شمال باختری شیراز می‌آورند. هیچ معدنی دیگر 
فعال نیست زیرا دیگر آسیاسنگ خریداری ندارد: هر سنگی هم که نیاز باشد می‌توان از آسیاب‌های از کار 
افتاده به رایگان پا به نرخ ارزان به دست آورد. هر چند در قصر قمشه کوهپایه‌ای را دیدم که از صخره‌ها 
سنگ‌هایی را در آورده بودند و اين کار آنقدر تازه بود که هنوز سبزه فرصت باز روییدن نکرده بود. این 
سنگ‌های زرد که به پای سنگ‌های سفیدتر کوه خلار نمی‌رسید در آسیاب‌های قصر دشت دیده می‌شد. 
کندن یک جفت آسیاسنگ به صورت یک تخته سنگ یک‌پارچه کاری معمول است. این کار سه يا چهار 
روز طول می‌کشد. سنگ به هر اندازه که مشتری بخواهد می‌شود استخراج کرد. وزن ۲۰۰ کیلو گرم وزن 
متوسطی برای یک لنگه آسیاسنگ است. کنری " که برای استخراج سنگ به کار می‌رود ۲6 سانتی متر 
طول "" و ۵/۵ سانتی متر عرض در مقطع و نوک‌های تیز در هر دو سر دارد. تاریخ نویس فارس. ابن بلخی 
می‌گوید: "علار روستای بزرگی است که معدن سنگ آسیاب بیشتر جاهای فارس در آنجاست. زیرا جنس 
سنگ آنجا بهترین است .... مردم آنجا معدن‌کاوی را شغل خود قرار داده‌اند و می‌توانند سالائه ۷۰۰ دینار 


مالیات به خزانه‌ی دولت بپردازند* ِ 


۳" نویسنده هم در متن انگلیسی مقاله از همین واژه‌ی « کنر 166717167 » استفاده کرده است. 


ی 


منظور طول سر کنر با بخش آهنی کنر است. 
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تا سال‌های ۱۹۱۰ ترابری سنگ به آسیاب با استر یا گاو نر صورت می‌گرفت. چوبی را در سوراخ سنگ 
می‌کردند و به چارپا می‌بستند تا سنگ را به دنبال خود بغلتاند. در روستای ابیانه مردم به یاد می‌آوردند که 
یک گروه شش نفره از مردان آبادی چندین روز طول می‌کشید تا سنگ‌ها را ۲۰ کیلومتر از سر جاده اصلی 
تا محل آسیاب از دره بالا بیاورند. در روستای هونجان داستان به این صورت بود که هر گاه قرار بود سنگی 
از اصفهان به آنجا آورده شود یک باربر بسیار نیرومند بود که بار را (۵۰۰ کیلو گرم) بر پشت خود حمل 
می‌کرد و در کامیون می‌گذاشت! 

هنگامی که هنس وولف سیاهه‌ی ارزشمند اصطلاحات فارسی آسیابگری را در دهه‌ی ۱۹۳۰ گردآوری کرد 
آسیاب‌های ایران هنوز روزگار خوشی را سپری می‌کردند. برخی از تفسیرهای او در مورد آسیاسنگ‌ها" با 
آنچه من در بازدیدهای محدودتر خود در سال ۱۹۹۲ بدان دست یافته‌ام فرق می‌کند: 

۱- قطر ۶ فوت و ۳اینچ را که او میانگین شمرده است» در گروه سنگ‌های بزرگ و کمتر معمول من قرار 
می گیرد. 

۲- من هیچ سنگ بستر مرکبی را ندیدم. هر چند سنگ بسترهایی را دیدم که از سنگ رویین به صورتی 
چشم گیر بزرگ‌تر بودند. 

۳- من هیچ سنگی را ندیدم که با طوقی آهنین در گرداگردش آن را تقویت کرده باشند ". 

6- من "سنگ‌هایی با شیارهای مارپیچ روی آن" را ندیدم. فقط در فین کاشان بود که یک سنگ آسیاب را به 
شیوه‌ی اروپاییان شیار داده بودند. در جاهای دیگر سنگ به صورت یک‌دست کنر زده بودند. 

ی را ال ان ی ریم شکها دس موی ها تسا ای 
۱ 

- به جز مورد تفت. که سنگ‌ها را با تخته و پارچه پوشانده بودند» همه‌ی دیگر سنگ‌ها نمایان بودند: 
گرداگرد هیچکدام چنبری چوبین دیده نشد به جز در روستای شهرستان در سال ۱۹۳۱ 

۳ نویسندگان در ویرانه‌ی آسیاب تل گوری در شیراز و در آسیاب زرقان و برخی آسیاب‌های چوگیا سنگ آسیاب با طوق 


آهنی دیده و از آن‌ها عکس گرفته است. 
"۳" آسیابانان بند امیر در گفت و گو با نویسندگان حرف وولف را تأیید کردند و گفتند هر سه یا چهار سال یک بار سنگ را 


عون ی کرو 93: 
و اسیاب‌های استهان تسکت‌ها را با تاسته‌ای ,یف ور کلفت ی پوشانگه‌اني: 


آسیا سنگ‌ها 1 


وضعیت آسیاب پیر بکران 


متر 


پلان آسیاخانه‌ی آسیاب پیر بکران 


شکل ۳. آسیاب پیر بکران در اصفهان. 


۲ 
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(2) 


چرخ دنده فانوسی گاهی مخروطی 2 ه‌ 
شکل مانند جزئیات (۳) است. #* و 2 


۱ 0۱( 
«خون» و «پا» ممکن است از آنچه در اینحا 


نشان داده شده است پایین‌تر نصب شود. ۳۹ 
۰ ۲ ۱ این حزئیات بدون مقیاس است. 
در برخی اسیاب‌ها قطر چرخ دنده نصف 


این 3 دنده است. 


شکل ۶. یک چرخاب ایستاده یا قائم در اصفهان با جزئیات چرخ دنده‌ها. 


آسیا سنگ‌ها ۳ 


پخشی از برش جرخاب 


ویترویوسی نشان دهنده‌ی 
بست‌های نشسته در پیرامون 
و میان پرها برای استوار نگه 
داشتن و حفظ فاصله‌ی آن‌ها. 


موا 14 4 مد 
بت " سکس تست 


مه م ‏ م5 30 ها 
نخته ۳ 
جزئیات بزرگ شده برای 
نشان دادن چگونگی استوار 
اخی بسته به در دسترس بودن و مقاومت 
تخته‌ها. در میان دو پر دو طرف با 


پست‌های چوبین استوار می‌شوند. پرها 
به نوبه‌ی خود ممکن است به آسه‌ی 
چرخ با اخی‌هایی سفت شوند. 


شکل 0۵ حزئیات ساخت جرخاب ایستاده. 
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ِ- تر که‌ی لرزان یا «جوب مله» 
۲- تیر نگهدارنده پا «جوب جنگک» 
۳-سنگ رویین 

۶- سنگ زیرین 

۵- تنگاب پا «تنگو» 

7- ناودان 


انبارک غله را مانند اینجا یا در کنار دیوار و 
روی یک سکوی بلند می‌سازند که «کته) نام 
دارد یا به شکل یک صندوقه‌ی آویزان از سقف 


می‌سازند که «لوده» پا «دول» نام دارد مانند بالا. 


شکل 1. برش و پلان یک آسیاب با چرخاب افقی یا خوابیده. 


برون داد آرد 10 


۶. برون‌داد آرد 


و ۰ نفری شهر اصفهان و سی و سه آسیاب 


3 پیش ٩‏ 
پرای جمعیت 4۰,۰۰۰ نفری شهر کرمان کار می‌کرد ". راهی برای فهمیدن اینکه چند تا از اين آسیاب‌ها 
شبانه روزی کار می‌کردند یا چه در صدی از جمعیت [برای تهیه آرد] از دستاس استفاده می‌کردند وجود 
ندارد. برحی از این آسیاب‌ها ممکن است وابسته به یک خانواده‌ی توانگر بوده و فقط برای اعضاء آن 
خانواده کار و غله‌ی آن‌ها را آرد می‌کرده است. می‌دانیم که تمرکز شمار زیادی از آسیاب‌ها در یک نقطه 
غیر بعادی تبواقه اشت؟: بست نو هشته اسیاب: دن نید آمیر دود هل کبلومتر راه: تا شیر از و تیر هن اطر اف 
بندهایی همانند بند امیر در پایین دست روی رودخانه‌ی کر" سی و سه آسیاب در فین که نیاز شهر 
کوچک کاشان و روستاهای اطراف را برطرف می‌کرده است. حدود چهل آسیاب در شوشتر حدود سی 
آسیاب در دزفول که با هزینه‌هایی روی سکوهایی که به درون رودخانه کشیده شده ساخته شده‌اند. حتی در 
روستا شهر کوچک استهبان دوازده آسیاب وجود داشته است. باید در نظر داشته باشیم که نان» خوراک 
غالب در رژیم غذایی مردم ایران بوده و هست و در حالی که حکومت مواظب است نرخ ایض زا ها عارانه 
پایین نگه دارد. در سال ۱۹۹۲ نرخ نان ۳۵ ریال برای هر کیلو گرم بود ". 

گفتار مرتبطی از ج. موریه "" در دست است که جزئیات نظام آسياب‌ها را در شیراز در سال‌های حدود 
۵ هنگامی که جمعیت شیراز ۱۹,۰۰۰ نفر بود. شرح می‌دهد. هفتاد یابو برای حمل بار غله به احتمال 
زیاد به آسیاب‌های قصر دشت به کار گرفته می‌شوند. گر چه موریه اين را نمی‌گوید. " این اسب‌ها دو بار 
در روز بار حمل می‌کنند. یک بار بامداد. بار دیگر شامگاه و هر یک هر بار شصت من غله را حمل می‌کند. 
با ات ات ۱ شا ی ما ها دهاش ۱۳ 

من شیراز در آن زمان ۳ کیلو گرم بوده است. بنا بر این هر یک از آن شصت آسیاب به طور میانگین روزانه 
بیش از ۶۰۰ کیلو گرم غله آرد می‌کرده است. که رقمی کاملاً پذیرفتنی است. یک آسیابان دشمن زیاری» در 
بکاروشتا در سمال با ری شراره یش از تاسششن یک اسیاتب دیرلی فرشا 0۱۹۹۳ غله‌ی, بانشید. تا 


۹ 


منظور یک سده پیش از سال ۱۹۹۲ است. 

فانند.نندهاق فیض آباد تیلکرن (تیلکان) موون (موان» خسن آناد و خهان آیاد: 

۳" امروز ۲۹ سال بعد از این تاریخ نرخ نان ده هزار برابر این مبلغ است. 

(1780-1849) ۱۷۵۲۱6۲ 10120اونال 12۳۳65 نویسنده‌ی انگلیسی سده‌ی نوزدهم میلادی و معاصر فتحعلی‌شاه و 
صاحب کتاب «حاجی بابا اصفهانی». 
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هشتصد نفر را روزانه به مقدار حدود 4۵۰ کیلو گرم آرد می‌کرده است برای ٩‏ ماه سال "". در سال ۱۹۹۲ در 
فین کاشان ۹۰۰ تا ۰ کیلو گرم با کار ۶ ساعت شبانه روز؛ در تفت هر ساعت ۰ کیلو گرم رقمی 
ميانگین بود؛ در سال‌های ۱۹۳۰ در شوشتر به لاکهارت گفته شد که هر آسیاب می‌تواند دو تن غله را آسیاب 
کند؛ در بیده نزدیک یزد. تا حدود سال ۱۹۷۰ این رقم ۰ کیلو گرم در ساعت بود که به رقم ۵ کیلو گرم 
در ساعت هم در صورت زبرتر آسیاب شدن آرد می‌توانست افزایش یابد ". حقیقت شایان توجه این است 
که اين ارقام همه روزه از آسیاب‌هایی بیوسیده است که تنوره‌ای هستند. به جز در مورد شوشتر در مورد 
قنات‌ها و در مورد آسیاب‌هایی که سرعت چرخش آن‌ها متأثر از چرخاب‌های محلی‌ساز بذون پره‌های 
قاشقی و بدون تکیه‌گاه آهنی زیر میله‌ی پایینی چرحاب است ". 

از سال ۱۹۸۰ به بعد» حتی در مورد تنوره‌هایی که پیش از آن آب کافی در دسترس داشتند. روزهای 
ناگواری پیش‌بینی می‌شد. هفت آسیاب بشرویه که هر کدام روزانه ٩۰۰‏ کیلو گرم آرد نرم یا ۱,۲۰۰ کیلو 
گرم آرد زبر تولید می‌کردند تا سال ۱۹۸۵ که نیمی از آب خود را از دست داده بودند تولید آردشان به حد 
اکثر 1۰۰ کیلو گرم در روز کاهش پاقت ‏ 

یل و اه مان یی حمواله ری صقان ار تسایر از لین وان ارف کف زوه 
شده بود. او برای بیان آنچه از این شهر بزرگ ایران دیده بود از این جملات استفاده کرد و نوشت: " در 
درازنای بازه‌ای یک و نیم فرسنگی از مسیر رودخانه چهل آسیاب برافراشته‌اند و آب به اندازه‌ای توان دارد 
که یک بار گندم که در کته‌ی آسیاب ريخته می‌شود زودتر از زمانی آرد می‌شود تا دو در یک خوره‌ی"" 


آردی را بدوزند و بر پشت خری که بار را آورده بگذارند و به مقصد برسانند و خر باز گرده ** * 


"" امروز دیگر باید گفت نزدیک به هفتصد سال پیش. 
"" حمداله مستوفی قزوینی» شاعر, نویسنده. تاریخ‌نویس, جغرافیدان و جهانگرد ایرانی و صاحب کتاب‌های معروف «نزهت 
القلوب»؛ «تاریخ گزیده» و «ظفرنامه» است. او در مقاله‌ی سوم نزهت‌القلوب می‌نویسد: "و آب رود از کوهی می‌آید که در 
شمال شرقی نیشاپور است و آن کوه به غایت بلند است و از کوه تا نیشاپور دو فرسنگ بیش نیست. و در اين دو فرسنگ 
برین رودخانه چهل آسیا ساخته‌اند و آب چنان تیز آید که یک خروار گندم در دلو آسیا می‌کنند. به مقدار سر [دو] جوال 
دوختن, آن یک خروار آرد شده می‌باشد. چنان که درازگوش در دنباله‌ی هم می‌رسد." 

"" خوره دو کیسه‌ی متصل به هم مانند خورجین است که برای حمل غلات و آرد بر پشت خر به کار می‌رود. پس از پر 
کردن خوره دهانه‌های آن را می‌دوزند. دوختنی موقتی که به آسانی باز شود زیرا هر روز ممکن است چندین بار خوره باز و 
بسته شود. خوره را از موی پشم يا پنبه می‌بافند و هر یک از دو کیسه‌ی آن گنجایش حدود ۵۰۰ کیلو گرم غله را دارد. واژه‌ی 
خور کوتاه شده‌ی خوره و به همان معنی است. 


برون داد آرد ۷ 


بار هر خر حدود ۱۱۲ کیلو گرم وزن داشته. که در ظرف‌های ویژه‌ای (به نام خور یا خوره) بر پشت خر 
می‌انداختند و حمل می‌کردند. به ما گفته نشده که خر چه مسافتی باید بار را می‌برده و باز می‌گشته. در 
حالی که دستیار آسیابان داشته در خوره‌ی بعدی را می‌دوخته و آسیاب بار پشت سر آن را خرد می‌کرده 
است. اما به نظر می‌رسد آسیاب‌های نیشابور در قد و قامت آسیاب‌های شوشتر بوده باشند. همچنین می‌توان 
فکر کرد که آسیاب‌های نیشابور شاید از نوع ویترویوسی بوده‌اند زیرا بر اینکه آب رودخانه تند است تأکید 
شده است. 

وولف ضمن مطرح کردن بحث جالبی در خصوص داده‌های مربوط به آسیاب‌های سده‌ی شانزدهم اسپانیه 
که او آن ارقام را بسیار مبالغه آمیز خوانده. ارقام مبسوطی هم در مورد چندین آسیاب قصر دشت منتشر 
کرده 

من چون آخرین بازمانده‌ی آسیاب‌های قصر دشت را در سال ۱۹۹۲ در وضعیت کاری بازدید کردم. هر چند 
مدت چهل سال گندمی آرد نکرده بوده به جاست نکاتی را یادآور شوم: 

۱. بیشتر کهنه سنگ‌هایی که توی آسیاب يا بیرون آن افتاده قطرهای ۸۰ يا ۱۰۰ سانتی متر دارند, 

۲ بلندای آب ۵ متر است. یعنیء مثال دوم وولف؛ 

۳ قطر دهانه‌ی آب افشان ۱۰ سانتی متر است یعنی» سطر دوم ارقام وولف, که در نتیجه برون‌دادی حدود 
۰ کیلو گرم در ساعت. اما با سرعت ۱۳۰ دور در دقیقه که ممکن است بخشی از علت آن را بتوان به خاطر 
قاشقی بودن پره‌ها در محل بر خورد با جت آب توجیه کرد. ویژگی‌ای که در آسیاب‌های تفت. ابیانه یا 
استهبان دیده نمی‌شود. و 

۶ آب فراوانی در دسترس بود. 

بنا بر اين آنچه جیمز موریه در مورد شیراز سال ۱۸۱۵ گفته و نتیجه گیری‌هایی که از آن شده تأیید 
می‌شود و ارقامی هم که وولف برای آسیاب‌های کوچک‌تر داده در اوضاع عادی کار می‌توانسته نیازهای 
شهر را پیش از فرا رسیدن دوران آسیاب‌های دیزلی برطرف سازد. 

در اینجا یک نقل قول هم از مقاله‌ی جان بوشی "" در مورد نپال مناسبت دارد. آسیاب‌های قدیمی و سنتی 


بهسازی شدند و در نتیجه سرعت گردش سنگ آسیاب به ۰ دور در دقیقه و تولید به ۲۱ کیلو گرم در 


تعطع0ظ صطه[ 
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مان اد اها. یسکات عمومی در حصوص آسیاب‌های تیا زان ماخ بالا گرفت و آن این بود که 
بر آنر: نوت محر خسن زیاد سنگ آسیاب مزه‌ی ۱ حاصل خراب شده است. آسیاب‌های مونوری هم 


همین مسئله را دارند!" " در پار‌ی ۱۷ خواهیم دید که این شکایت در ایران هم مطرح است. 


۵. کارمزد و ارائه‌ی خدمات 

بخش عمده‌ای از آسیاب‌های ایران بیشتر گندم برای نان خرد می‌کنند. جو. ارزن و نخود هم به آسیاب‌ها 
آورده می‌شود. آسیاب‌هایی که در سال ۱۹۹۲ بازدید شدند به جز غلات. تا همین اواخحر حناء و سفیداب 
(ماده‌ای ساینده که در صابون به کار می‌رود" ") هر دو در استهبان. و زردچوبه برای مصارف پخت و پز و 
گوگرد برای پاشیدن روی درختان میوه هر دو در آسیاب‌های قصر دشت آسیاب کرده بودند. گزارش شده 
بود که در سال ۱۹۵۹ پوست برنح هم در آسیاب‌های مازندران» حوالی اصفهان و جیرفت گرفته می‌شده 
است". همچنین داستان فرصت هم از بند امیر یادمان هست که می‌گوید هقت آسیاب با هفت جقت سنگ 
هر یک غله‌ی متفاوتی را آسیاب می‌کردند. ( پاره‌ی ۱۱ را ببینید). 

به‌کارگیری آسیاب‌های غله خرد کنی برای انجام دادن کارهای دیگر مانند آنچه در اروپای سده‌های میانی 
معمول شد. در کشورهای اسلامی سابقه‌ی چندانی ندارد: نه آسیاب‌های چوب‌بری, نه آسیاب‌های بتک زنی 
پرای آهنگری. در آار ابوریحان بیرونی فقط در یک مورد به آبدنگ‌هایی"" اشاره شده که کلوخه‌ی معدنی 
نمی خرفوانی سافت کیینه افو ای شا عاعن نشف هشن ها نک اقا یه ییون 
پارچه در آسياب‌ها می‌کند "" کارخانه‌های بزرگ با سرمایه و محرکه‌ای برای دنبال کردن شیوه‌های نوین و 
پیشرو برای زنده نگه داشتن آن‌ها. دیر وارد ایران شد. دیر زمانی یس از اينکه استفاده از ماشین بخار برای 


تولید نیرو در صنایع در دیگر جاها رواج یافت. چرخاب‌های ایستاده دست کم از حدود سال‌های ۱۷۰۰ در 


*" احتمالاً نویسنده منظورش این است که تولید هر چه بوده ۲۱ کیلو گرم در ساعت به آن افزوده شده است. 

" احتمالاً منظور نویسنده‌ی مقاله‌ی نپال یا نقل کننده از او "مزه‌ی نان" بوده نه "مزه‌ی آرد" 

۳" پیش از این هم گفته شد که نویسنده سفیداب را نمی‌شناخته و نمی‌دانسته که با صابون ارتباطی ندارد. به علاوه سفیداب را 
آسیاب نمی‌کنند بلکه سنگ سفیداب را آسیاب می‌کنند تا در سفیداب به کار برند. 


عتهصصوط تتا 0عهساوص-ماج ۱۳ 


کارمزد و ارائه خدمات 1۹ 


اصفهان» و به شکل دولاب به ویذه در خوزستان» کاملاً شناخته شده بودند. اما ظاهراً هرگز برای به کار 
انداختن یک دم آهنگری يا چرخاندن یک دستگاه خراطی یا سنبیدن یک لوله‌ی توپ و کارهایی از این قبیل 
به کار گرفته نشدند. کوشش‌های توپ‌سازان پرتغالی و تلاش‌های یک بنیانگذار توپ‌سازی که آنتونی شرلی 
با خود به ایران آورده بود تا توپخانه‌ی ارتش شاه عباس را بهبودی بخشد ممکن است منجر به آخرین 
تحولات استفاده از نیروی آب شده باشد. اما این موضوعی است که جایی نوشته نشده است. در همان 
زمان‌ها. یعنی سال‌های حدود ۰۱۲۰۰ اروج بیگ. دبیر اول هیئت نمایندگان ایران که شاه عباس به دربار 
پادشاهان اروپایی فرستاده بود یک معرفینامه‌ی کلی از کشور خود برای خوانندگان اسپانیایی نوشت و در آن 
توضیح داد: "شمار فراوانی دولاب در کرانه‌ی رودخانه‌ها و تالاب‌ها؛ همانند دولاب‌ها و آسیاب‌هایی ساخته 
می‌شوند که روی رودخانه‌ی تاگس*" می‌بینیم * تقریباً در همان زمان او صحبت از تولید انبوه زره می‌کند 
که از ورق‌های نازک فولادی که "با استادی آهنگری شده‌اند " ساخته می‌شوند. به هر حال چکش‌های آپی به 
کار تفه تا نا سای کازه کرد شش ای دای یکلا نها عیشت بای 
دباغی و نیشکر را له می‌کردند. اما استفاده از توان آب بیشتر محدود به آسیاب کردن غلات و بالا کشیدن 
آب می‌شد. دلایل احتمالی اين موضوع را تری رینولدز " بررسی کرده است"" که شامل قداست آب در 
اسلام می‌شود: ‏ "هنگامی که از شهروندان ایجلی "" در مراکش پرسیده شد که چرا آسیابی در کنار 
رودخانه‌ای در آن نزدیکی ندارند. پاسخ دادند چگونه می‌توانیم چنین آب شیرین و گوارایی را وادار کنیم 
آسیاب بچرخاند؟" "*. شهروندان شهرهای فاس"" و اصفهان پیش از سال ۱۹۰۰ چنین احساس ظریفی 
نسبت به توان آب نداشتند. اما آن‌ها هم آن هوش و بلند همتی را که برای تنوع بخشیدن به کاربرد آسیاب‌هاه 


مانند هم عصران اروپایی خود لازم است. نداشتند. 


۲۹ ۲ ۲ : و ۱ 
5 رودی است در اسپانیای مرکزی که پس از اسپانیا پرتغال را هم طی می کند و به اقیانوس اطلس شمالی می‌ریزد. 
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جدول هنس وولف برای بلندای ۸ متر آب "۳" 


و ِ (دور در دقیقه 0) 
۳ فشان 0 اب ۵ ۱۱ غله در ساعت 
(اینچ) ۴( | ۲۷.۵ اندازه گیری | کیلوگرم دد | بدشل دد .| مط/امطاون8/.ع.ب۱ 
شده شده ساعت ساعت 


بلندای آب در تنوره بر حسب متر ۸ - !۳ 


۱/۳/۳۲ 50۰ ۱۹ ۱۹۶ ۱۳۹ ۰ "۱۳۹ 1/۵ 
۱/۳/۳۳ ۵ ۱۳۹ ۳ ۱۳۹ ۸/۵ "۱-۹ 1/۰ 
۱/۳/۳۳ ۳/۳۹۵ ۹۰ ۱۳ ۱۳۹ 1/۱ "۱۰۷۹ ۳/۵ 
۱/۳ ۳/۳: 1 ۱0۱ ۱۳۹ 1/۵ ۰,۱۹ ۳/۰ 


هارورسن در متن مقاله مستقیماً هیچ اشاره‌ای به این جدول نکرده است. اما غیر مستقیم گفته است که این جدول را از 
مرتیح شماره‌ی ۸۲ آورده است. او در مکاتبات خود با مترجمان یادآور شد که در درستی ارقام مندرج در این جدول تردید 
دارد. ارتفاع ۸ متر مربوط به یک آسیاب و ارتفاع ۵ متر مربوط به دو آسیاب در قصر دشت شیراز است. نویسنده‌ی مرجع 
شماره‌ی ۸۲ هنس وولف و عنوان مقاله‌ی او چنین است: 


۱۱ ۸۷۸۸۵۸۲6۸ ۲۱۳۸۴۱۵۸۸۸۵5 ۱۸۸۵۶۱۵( 0۱ ۱0۵۲۴5 8۴۲۱5 ۲0 ۵05۲590۴8۱۳۲ ۵ ۱۷/۲ ۲۰ ,۲۱۵۱956 
398-۰ .۵۵ ر(1966 ر6۲صناع) 2۱۵۵۳۵۱۱۷۱۱3 0 ووهآه«جلعه 17 


"" وولف مقدار جریان آب را با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرده است. ای کاش آن را اندازه هم گرفته بود: 


ی ۱ 
و ۷ را از فرمول زير محاسبه کرده است که در آن ]] بلندای آب و 6 برابر ۰/۹۸ فرض شده. 8 شتاب گرانش زمین است: 

وه کم سک ی کر هگ کر ماع ی 2211 < ۷ 
و ۱/0۱ ۱۳ 
که در آن ۵ جرم ویژه‌ی آب و معادل ۱۰۰۰ کیلوگرم در متر مکعب و 1 بازده دستگاه است که ۰/۷۵ فرض شده است. 

۳" وولف نگفته است که سرعت دورانی نظری را چگونه و با چه فرضیاتی محاسبه کرده است. ارقام مندرج در جدول نشان 
می‌دهد که او احتمالاً سرعت خحطی چرخاب را در محل برخورد جت آب به پره‌ها تقریباً برابر سرعت جت گرفته و در نهایت 
سرعت دورانی چرخاب را که برابر سرعت چرخش سنگ است به دست آورده است. وولف همچنین قطر مژثر چرخاب را 
۵ تا ۰/۷۰ متر فرض کرده است. به نظر می‌رسد منظور او از این مقادیر شعاع مژثر بوده است. بخشی از اطلاعات مندرج 


در این جدول را وولف در صفحه‌ی ۲۸۰ و ۲۸۱ کتاب «صنایع سنتی ایران» هم آورده یگ 


کارمزد و ارائه خدمات ۷۱ 


جدول هنس وولف برای بلندای ۵ متر آب و دیزل 


َ سوراخ مین 0 توان 0 پرون داد آرد توان برای یک بوشل 
ی انب هتم | ۱۷ 9 7 یت 
(اینچ) |" مب | محاسبه | اندازه گیری | کیلوگرم دد | بوشل دد .| مط/امطاون۱۱.8./8 
شده شده ساعت ساعت 
بلندای آب در تنوره بر حسب متر ۵ - ۳۱ 
1/۵ ۰/۹۹ 1۹ ۱۳۸ ۱۳۲ ۷۳ ۳/۷۰ ۱/۳/۳۲ 
1/۰ ۰۱۸۹۳ 1/۲ ۱۳۸ ۱۳۰ ۱/۵ ۳/۸ ۱/۳/۳۲ 
۳/۵ ۰۱/۰۹ ۳/۰ ۱۳۸ ۱۳۹ ۳ ۱/6۹ ۱/۹۰ 
۳/۰ :۰/۱ ۳/۳۲ ۱۳۸ ۳۳۱ ۳۰ ۱/۰ ۳/۰۰ 
دیزل 
۱۰/۰ ی اب ۱۳ ۱۳۲ 1/۵ ۳/۳۲ 


بیشتر اوقات گندمی که آرد شده به همان صورت بازگردانده می‌شود. اما گاهی ممکن است از آسیابان 
خواسته شود که آرد را ببیزد و زبره‌ی آن را بگیرد. این کار اضافی البته موجب دستمزد اضافی می‌شود که 
صاحب بار باید بپردازه همچنان که در صورت درخواست برای به خوره ریختن و حمل کردن حیق‌الزحمه 
اضافی در بر دارد. در تفت مزد آرد کردن یک به ۱٩‏ بود. اما اگر خدمات اضافی خواسته می‌شد دستمزد به 
یک به ۸ افزایش می‌یافت. این ارقام در فين کاشان یک به ۲۰ و یک به ۱۰, در هونجان یک به ۲۰ و یک به 
۳ و در منطقه‌ی یزد که پاپلی یزدی بررسی کرده دستمزد در روستای بیده تا حد یک به ۳۲ کم بوده» تا 
سال ۲ که این رقم به یک به ۱٩‏ افزایش یافته است تا بتوانند هزینه‌ی به شدت افزایش یافته‌ی نگهداری 
قتاتی را تأمین کنتد که آب آسیاب:را تأمین عی‌کرده است . به همین دلیل این رقم در بشرویه در سال 
۵ یک به ۷ بوده است. 

جایی که آسیاب با آب قنات کار می‌کرده در آغاز انتظار می‌رفته درآمدهای آسیاب از کرایه یا دستمزد 


کفاف شیر :هوینه‌های. نگهلاری, فتات,ر) نهد ۲ .اما رفتهرفته که معمربان آسیاب» به«شاطر امن برق یه 


به نظر نمی‌رسد چتین باشند: زیرا استفاده کندگان از اب قنات: برای باغدازی و کشاورزی, هستند که: هریته‌ی نگهذاری 


۷۲ آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


روستاها. کم شدند و هزینه‌های نگهداری قنات افزایش یافت. دیگر امکان برآورده شدن آن انتظار هم غیر 
ممکن شد. این یکی از علل درماندن آسیاب‌های قناتی بود. در روستای بیده آردی که مزد آسیاب کردن غله 
مردم بود روزانه به 4۵ کیلو گرم کاهش یافت؛ نیمی از این آرد صرف حقوق آسیابان و شاگردش و نیمی 
دیگر به مقنی‌ای داده می‌شد که از قنات نگهداری یی دراه از درآمد تا زمانی که قنات نیاژ به نگهداری‌های 
معمول داشت خوب بود اما هنگامی که نیاز به بازسازی و تعمیر عمده پیدا می کرد به ویژه در سال‌های اخیر 
که دستمزدها افزايش و مشتریان آسیاب کاهش یافته بود به طرز نومید کننده‌ای ناچیز بود. پاپلی یزدی 
کورشد می‌کند که این آسیاب‌ها بر پایه‌ی پایایایی کار می‌ کردند نه بر پایه‌ی اقتصاد پولی. اما امروزه (نشالن 
۵ آسیابانی که با دریافت روزانه چند کیلو گرم آرد برای مصرف خود یا داد و ستد برای دیگر مایحتاج 
خود راضی بود. توقع کوتافت رو وان ۲۵ تا ۵ ی ۱۳ دارد. سهم آرد از آسیاب‌های بیده و آسیاب دو 
سنگه برای کارهای نگهداری قنات. روزانه ۰ کیلو گرم بود که دست کم کفاف دو سوم هزینه‌ها را تا سال 
۱ می‌داد (وقتی که پنج مقنی روی یک قنات کار می‌کردند) اما در سال ۱۹۸۵ آن مقدار آرد معادل فقط 


1 . ۲ 1 اه ی : 
و رو این روزها دیگر هیچ اسیابانی از سهم ارد خود راضی دبست» 


یک سوم دستمزد یک مقنی بود 
مگر مانند آسیابان تفت که برای خودش کشاورزی هم می‌کند. 

در منطقه‌ی اسدآباد همدان در دهه‌ی ۱۹۷۰ باز هم نظام پرداخت دیگری برای دستمزد آسیابان دیده شده 
است. به جای این که کشاورزی که روی زمین دیگران کار می‌کند بابت استفاده از آسیاب هر بار که بار به 
آسیاب می‌برد دستمزدی به آسیابان پرداخت کند. باید در صدی از سهم محصول خود را به او واگذار نماید. 
شکلی از همان ده در صدی که در انگلستان پیش از دوران ویکتوریا بر قرار بود و باید به همان اندازه تنفر 
انگیز باشد". تنها موردی از پردات نقدی که من یادداشت کردم از حافظه‌ی یک مرد باسری بود که 
امروزه باشنده‌ی مرودشت است و در سال‌های حدود ۱۹۵۰ مشتری آسیاب‌های بند امیر بوده است. او برای 
هر بار گندم ۲۰ ریال پول نقد و یک مشتک آرد به آسیابان می‌داده است. (بار معادل ۲۵ من و برابر ۸۲/۵ 
کیلو گرم بوده که یک خوره بار شتر است). 

بیست ریال يا دو تومن خیلی دور از کرایه‌ی سالانه‌ی آسیاب استهبان که به صاحب آسیاب پرداخت می‌شود 


و امروزه ده هزار ریال است. نیست. در قصر دشت کرایه‌ی سالانه از ده هزار ریال به شش هزار ریال کاهش 


این رقم امروز که سال ۲۰۱۳ است یکصد و پنجاه برابر شده است. 


کارمزد و ارائه خدمات ۷۳ 


یافته است. اما همین را هم آسیابان دیگر پردااخت نمی‌کند زیرا چندین سال است که دیگر گندمی آرد نکرده 
است. در هونجان کرایه‌ی سالانه‌ی آسیاب دوتایی بزرگ سالانه ۲۵ بار گندم بوده است (در اینجا بار ۱۲۰ 
کیلو گرم حساب می‌شود) و برای یک آسیاب کوچک بیرون آبادی فقط 1 بار بود. 

در بشرویه شش آسیاب از آسیاب‌ها صاحب خصوصی داشتند در حالی که کرایه‌ی آسیاب هفتم وقف یک 
حوزه‌ی علمیه محلی شده بود: هیجده خروار (در آنجا هر خروار برابر ۱۵۰ کیلو گرم است) یا ۲,۷۰۰ کیلو 
گرم در سال. نه آسیاب از دوازده آسیاب استهبان, مانند بسیاری از درختان دره‌ی پر آب و پر درخت اطراف 
و بالادست آسیاب‌ها هم وقفی هستند. درآمد آسیاب دشمن‌زیاری در دوازده روز اول سال وقف سیدها 
(فرزندان پیغمبر اسلام) شده است. آسیابان آنجا کرایه‌ی سالانه‌ی آسیاب را ۷۰۰ کیلو گرم آرد به مالک 
امستانت فاد 

در سال ۱۹۹۲ کرایه دادن آسیاب هم دیگر درآمدی نداشت. جز در مورد آسیاب‌های فین کاشان. حتی نصب 
آگهی «فروخته می‌شود » هم جوینده‌ای در پی نداشت. مگر برای انباری. پاپلی یزدی نقل می‌کند که قیمت 
یک آسیاب را در بشرویه ۵۵,۰۰۰ تومان تعبین کرده بودند. آسیاب‌های رها شده رفته رفته ویرانه می‌شوند: 
سقف آسیاب فرو می‌ریزد. سنگ‌ها ممکن است دزدیده شوند تا در جایی دیگر به کاری دیگر به کار روند. 
در آسیاب حم همین طور. مگر اينکه از تخته سنگ "" باشد مانند آسیابی در نطنز؛ فقط در آسیاب تفت 
لوده‌ی چوبی غله و درپوش چوبی سنگ‌ها به عنوان کاچال آسیاب وجود دارد که آن هم شاید آماده است تا 
آتش کسی را برافروزد. تنوره از گل و لای پر می‌شود. مگر اینکه آسیاب در مسیر جویی باشد منتهی به 
مقصدی دیگر که هنوز فعال است"". چرخاب می‌پوسد و در زیرزمین آسیاب مدفون می‌شود. دریچه‌ی 
دسترسی به چرخاب از خرده سنگ و آشغال آکنده می‌شود. دهلیز در هم فروریخته‌ی آسیاب لانه‌ی مارها 
می‌شود و نخجیرگاه جغدهای خرابه نشین. جغدهایی که در آسیاب گرد گرفته‌ای آشیان گرفته‌اند که 
روزگاری آتشدان آسیابان بود. "و خارها در کاخ‌های او خواهند رویید. خارهای گزنه و تمشک از دژها 


بر خواهند آمد: و پناهگاه اژدرها و جولانگاه حغدان خواهد شا ۶ (اشعیاء نبی» باب 1 سوره‌ی ۳ 


ِ کاربرد تیه بتک یکپارچه برای در باغ و در آسیاب در روستاهای کویری ایران تم استت؛ این تخته سنگ‌ها در 


۷ آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


برخحی دیگر آسیاب‌ها تبدیل به غول‌های افسانه‌ای شدند. مانند آسیاب «پرزو » در سروستان که به قول 
ضرع و رقف فقو ۱۱۱۱ وهای ی سا فده ایا ان سا فقظ یک ود ۱۷ 
می‌چر خانده و ۰ من گندم را در هر ساعت آرد می‌کرده است. تا دو سال پیش که قنات خحشک شد. اگر من 
تبریز را بگیریم که ۳ کیلو گرم است یا من شاه را بگيريم که ٩‏ کیلو گرم است یا حتی من دشمن زیاری را 
که ۷ کیلو گرم است. باز هم آسیابان سروستان به پای دستیار آسیابان نیشابور (پاره‌ی ۱۶ را ببینید) 


نمی‌رسیده که در به کارگیری جوالدوزش بس چست و چابک بود. 


7 سنحه‌های آسیاب 

مانند هر کشور دیگری پیش از توسعه‌ی صنعتی و فناوری. سامانه‌ی وزن و اندازه‌گیری‌ها در ایران بستگی به 
استان‌ها و شهرهای بزرگ داشت که بیشتر داد و ستدها در آنجا صورت می‌گرفت. نام‌ها اغلب یکی ولی 
مقادیری که این نام‌ها نمایندگی می‌کردند مختلف بود بنا بر این هرگاه لازم می‌شد خاستگاه آن واحد را هم 
اضافه می‌کردند. مثلا من تبریز که امروزه ۳ کیلو گرم و من شیراز با من شاه که 1 کیلو گرم است. واژه‌ی 
«من» ريشه در زبان سانسکریت دارد و تا همین اواخر به شکل گسترده‌ای در هندوستان رواج داشت. 
سامانه‌ی متری در سال ۱۹۳۵ در ایران برقرار شد اما نام «من» همچنان در زبان مردم جاری است. 

در ایران ترجیح می‌دهند وزن بار را بسنجند تا حجم آن, بنا بر اين واژه‌ی «شد»"" اسلامی, که برگرفته از 
زیون روش است و تقریا نهد فرصید(ا) تجدوو :۱ لت استه» کمیر به کان رفته است؛ با این فال: 
همانطور که ديده‌ايم انعام آسیابان برای هر بار بر خلاف "" دستمزد او مشتک یا مقدار آردی است که دو 
کف به هم چسبیده‌ی دست‌های او را پر می‌کند. 

ممکن است انتظار داشته باشیم که اندازه گیری بار بستگی به چارپایی داشته باشد که بار را حمل می‌کند یا 


اندازه‌ی ظرفی که بار در آن ريخته شده است. در توضیح مورد اول «بار) ۳ در نظر بگیریم: ۸ کیلو 


و 


قطعا مخبر مردی عامی بوده و تصور درستی از طول ۰ متر نداشته يا هارورسن درست نشنیده است. 


۳۲ 


«مُد» در لغت به معنی حجمی معادل پر بودن دو کف به هم چسبیده‌ی دو دست از طعام است. 


منظور نویسنده این است که دستمزد خرد کردن گندم بر اساس وزن ولی انعام او بر اساس حجم است. 


سنجه‌های آسیاب ۷۵ 


گرم گندم در هرمز در سده‌ی شانزدهم" که بار بسیار سنگینی حتی برای شتر است؛ پیش از این دیدیم که 
«جوال» (بار شتر) عشایر باسری""" ۸۲/۵ کیلو گرم غله می‌گیرد و یک شتر دو تا از این جوال‌ها را حمل 
می‌کند و گاهی ممکن است جوال دیگری را هم بین این دو بگذارند. که روی هم رفته می‌شود ۵ کیلو 
گرم؛ در میان باسری‌ها «خوره» (کیسه‌های دوتایی به هم پیوسته برای روی خر) حدود ۱۰۰ کیلو گرم بار 
می‌گیرد» و «خور» در میان دشمن‌زیاری‌های ممسنی حدود ۲ کیلو گرم ( با ۱۷ من با در نظر گرفتن ۷ 
کیلو گرم برای هر من). که تقریباً هم اندازه‌ی کیسه‌ی انگلیسی غله (۲۵۲ پاند) و نزدیک به بار هونجان 
است. خیلی بالاتر در شمال فارس. که یک «بار خر» خوانده می‌شود و ۲۰ من شاه یا ۰ کیلو گرم وزن 
دارد. طبق گفته‌ی مخبر باسری فنرمن خت بری در قاس ده در اعد بیشتر از من شهری‌هاست: 

البته شخص باید از درستکاری آسیابان خود اطمینان حاصل کند و وزن بار خود را اگر قرار است دستمزد 
آسیاب را بر اساس وزن بدهد, بداند. در هونجان دستمزد آسیاب کردن هر بار غله * کیلو گرم و در صورتی 
که آرد بیخته شود ٩‏ کیلو گرم آرد است. یعنی ٩‏ کیلو گرم از ۱۲۰ کیلو گرم یا ۱/۵ من از ۲۰ من. وزنه‌ها در 
آسیاب تفت شامل سنگی به وزن یک من بود- در این حالت من یزد که برابر * کیلو گرم است. 

یک «بار خر» را ۱۰۰ تا ۰ کیلو گرم برآورد می‌کنند و منطقی به نظر می‌رسد. اما در عین حال می‌دانيم که 
عبارت «خروار» که در لغت همان «خر بار» یا «بار خحر» است به معنی ۰ کیلو گرم بار به کار می‌رود یعنی 
سه برابر آن. باری که بر هیچ خری نباید گذاشت. در اصل. «خروار» و «بار خر» یکسان و مقدار آن‌ها 
اسب نمی آن‌ها که .ییا ات میا ر نی نمی اسات‌های ارو ۵۱۳ 
ببینید) مقدار خروار را معادل ۱۰۰ کیلو گرم امروز اعلام کرد. والتر هینتس""" نشان می‌دهد که کاربرد ایرانی 


این عبارت برای بار هر چارپایی در سده‌های میانی آغاز شد. تا سال‌های حدود ۱۳۵۰ که معادل ۱۰۰ من 


ت مترجمان دلیلی نیافتند که اين نام را با حرف صاد بنویسند گر چه دیگران می‌نویسند. باسری‌ها عشایر چادر نشین فارسی 
زبان با شال و قبا و کلاه‌های نمدین دو گوش هستند و نسب خود را هخامنشی می‌دانند. 

عضدالدوله دیلمی سازنده‌ی بند امیر و آسیاب‌های آن نبوده بلکه مهندسان و کارگران ایرانی دوره‌ی او بودند که بند و 
آسیاب‌های آن را تعمیر کردند و نام آن را چنانکه مرسوم بوده و هست. بر آن نهادند. بند دست کم ۱۵۰۰ سال پیش از او 
ساخته شده بوده و صدها بار پس از او تعمیر شده است. 


۳ (1906-1992) ۳۱:۴2 ۷۷۵۱/6۲ ایران شناس برجسته‌ی آلمانی. 


۷ آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


همچنان به صورت گسترده‌ای به کار می‌رود. 


۷ عم 


استاک گیج کنندگی‌ای که در نام این واحد وزن وجود دارد در تفسیرهای خود به روشنی شرح داده است 


۳۸ و 


که در سال ۱۸۸۱ شاهزاده ظل‌السلطان ۰ خروار یا بار خر (حدود ۵۸۰ تن) گندم با قاترهای خود به 
. حمل ۰ خروار گندم نیاز به ۷۰۰۰ خر یا ۲۰۰۰ لوک خراسانی دارد. اما ۶۰۰۰ استر 


کار را انجام دادند ". 


به و فرستا د 91۰ 


در میان دیگر واحدهای وزن برای داد و ستد غلات پا آرد در ایران. «چارک» يا یک چهارم من (۷۵۰ گرم) 
و «سیر» یک دهم چارک (۷۵ گرم) است. نیاز به احتیاط در تفسیر مقدار واحدهای وزن در اسناد قدیمی با 
عبارت «سیر» که ۷ کیلو گرم گرفته می‌شود و «من» که معادل 6۵ کیلو گرم بر آفر- کل اس می‌شود آن هم 
مظن تفن هن سک کار ال افقا ان اروت هی سوه هر آیزمان ها ۲۱۲ 
سیری (۱۶۰ کیلو گرم) متداول بود. و اين نشان می‌دهد که آنجا از استر استفاده می‌شود. در حالی که در 


تفت آسیابان کیسه‌ها را ۱۵ تا ۲۰ منی ٩۰(‏ تا ۱۲۰ کیلو گرم) برآورد می‌کرد که با خر حمل می‌شد. 


۷. تعطیلی و تباهی 

۹ ره .‌ سل ۰ : ۲۳ رح 5 ۰ ۲ 1 
سر ریدر بولارد وزیر مختار انگلستان در تهران. پنجاه سال پیش هنگامی که در تهران وزیر مختار بود 
عنوان دفتر خاطرات خود را شترها باید بروند گذاشت. عنوانی که باد افش رونداقی است از دک جهانی 
اول. در آن رویداد برای مقابله با مخالفان عرب محلی حکومت " یک قطار شتر با تجهیزات برای ارتش 
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امیر فیصل گسیل شد. از ان پس آن عنوان زبانزدی شد برای کاری اصولی و حتمی که باید صورت گیرد . 


۴0۱/3۲۵ 5۲۵0 )1844-1892( ۳ 

۳ سلطان مسعود میرزا (۱۲۲۸-۱۲۹۷) از فرزندان ناصرالدین شاه و حاکم فارس و اصفهان بوده است. 
(1885-1976) ۱۵۲0ا8 ۷۷۱۱1۵60 8۵۵06۲ 51۲ سیاستمدار و نویسنده‌ی انگلیسی بوده است. 
یال ۹۶۲ یزود ای‌سال ۱۹۳۹ ۱۹۵۲ وژین مهار انکلسان در تهزان بزد: 


هون هراس انس مور نان انس 


۳۳۹ 


تعطیلی و تباهی ۷۷ 


در ایران در سال ۱۹۶۰ شترها به صورت رسمی گسیل شدند. اما به معنایی دیگر: رضا شاه پهلوی اعلام 
کرده بود که ایران نوین دیگر به شتر نیاز ندارد و نباید در کشور شتری دیده شود؛ بنا بر اين جهانگردان اگر 
تظیای اف شم وین ااز نات از آن‌شکتن تصر. سا نی قطان اتف ان فان 
از روی پل شهرستان می‌گذشتند و وارد اصفهان می‌شدند"". در سال 1۹۹۲ تنها شتری که من دیدم در 
سنگ‌نگاره‌های تخت تاه ی ۱ حتی خر که زمانی در همه جا یافت می‌شد. بسیار کم شده است» جز 
در میان چادرنشینان استان فارس به هنگام کوچ بهاره" " 

آسیاب بخشی از اقتصادی بود که با سرعت گام‌های شتر و خر پیش می‌رفت و تا اوایل دهه‌ی ۱۹۲۰ در 
ایران حاکم بود. امروزه کامیون‌ها جای چارپایان باربر را گرفته‌اند و نیروی برق تقریباً همه‌ی آسیاب‌های 
ما زرا کی زو و اکن یلاها اسب شیم گرا کشت که سر لیخ یی اس گردن وهای 


اگوی مان ترضا شاه بایان اخایق کت هی ارم دلتان ر ایتک وون‌ شتا اس ان ایتک اخضاه 
سفارتخانه‌ها از جمله اعضاء سفارتخانه‌ی انگلستان اجازه نداشتند با خود اسلحه حمل کنند و اين قانون اپران بوده است. اما 
اينکه جهانگردان مجاز نبودند از شتر عکس بگیرند حرفی بچه‌گانه است. وجود هزاران عکس از قطار اشتران در آن سال‌ها 
تراک ان قرف را بان هی کنق: 

ا صض ره امه رین یر رای ات رها ام فرهین ال که انران مسفن کوتتی ولا عیرست 
بسیار دلبسته‌ی سنت‌های قدیم ایران و نگران محو شدن آن‌ها بود. مقدمه‌ی کتاب وولف (مرجع شماره‌ی ۳۶ همین مقاله) مبین 
این حقیقت است. اگر حرف بولارد درست می‌بود امروزه که دامداری سخت‌تر و نیاز به باربری با شتر کمتر شده نباید دیگر 
در ایران شتری یافت شود در حالی که از ده‌ها هزار شتر موجود در کشور. مطابق آمار منتشر شده‌ی مرکز آمار ایران فقط در 
سال ۱۳۸۸ خورشیدی ۶0۰۰۰ رس شتر برای مصرف گوشت آن ذبح شده است. ناگفته پیداست که آمار رسمی خیلی کمتر از 
آمار واقعی و این رقم چندین برابر شمار شترهای موجود در کشور است. 

ی تال 0۹۱۲ یت ال رشن از قفا را ای رتیت با آیم هه سعمله‌ی شیم وی وق کروه اس 

"۳ از آن سال تا این سال‌ها مترجم دوم اين کتاب در مأموریت‌های اداری خود در گوشه و کنار استان فارس صدها گله‌ی شتر 
دیده است. 

به نظر می‌رسد هارورسن توقع داشته در روزگاری که خودشان با کیهان‌پیما فضاهای دور دست را درمی‌نوردند ما همچنان 
با خر به این سو و آن سو مسافرت کنیم تا آن‌ها ببینند و خوششان بياید. در ضمن, وجود خر در میان چادر نشینان منحصر به 
هنگام کوج بهاره نمی‌شود. دائمی است. 


۰ بانلدر نظرواشتت که اترژی ترفانی :ده نت تاسری او انوری تولیت شدق: هن انزآی است, 


۷۸ آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


رو می‌توان به جای آبی که به دقت و زحمت به جوی آسیاب آورده می‌شود با استفاده از نیروی برق به 
سرعت گندم را آرد کرد. 

همچنین» کندن خودسرانه‌ی چاه‌های ژرف در دو دهه‌ی گذشته. سطح سفره‌ی آب زیرزمینی را به صورتی 
چشمگیر پایین برده است. در نتیجه بخش عمده‌ای از آسیاب‌های واقع در حاشیه‌ی بیابان مرکزی ایران مانند 
اردستان و اردکان. آب سنتی خود را از دست داده‌اند. پایلی یزدی سال‌های کاهش‌یابی کار آسیاب‌ها را 
زمان‌نگاری کرده است. برای مثال آسیاب بیده تا سال ۱۹۷۱ همچنان روزانه ۱/۵ تن گندم آسیاب می‌کرده 
است. اما در سال ۱۹۸۰ این آسیاب از کار افتاد زیرا یک چاه ژرف نزدیک مادر چاه قنات کنده شد و آب 
آسیاب را ۸۰ در صد کاهش داد؛ در روستایی دیگر در جنوب اردکان یعنی ده‌آباده تا سال ۱۹۸۶ کاهش 
فان آ میتی اوه تاه وی رصع ییات مسا تون او ان اف موی 

یک طرح برقابی کوچک در نزدیکی روستای شهرستان در خاور اصفهان در دهه‌ی ۱۹۷۰ آسیاب‌های آنجا را 
به زیر آب برد. در همان حال یک کارخانه‌ی فولاد سازی که در بالادست اصفهان ساخته شده بود. توسعه را 
به سمت خود جذب کرد و گسترش بی‌حساب شهری آسیاب روستای پیر بکران را از کار انداخت. 
آسیاب‌های متکی به آب زاینده رود هميشه تا حدودی فصلی بوده‌اند زیرا در ماه‌های تابستان سطح آب 
رودخانه پایین می‌رفته است. 

این روزها مردم صبور نیستند. توقع دارند اجناس مورد نبازشان به راحتی به دستشان برسد. ترابری جاده‌ای 
در بیشتر نقاط ایران وجود دارد و روستاییان را به شهر می‌رساند تا خرید کنند. درست مانند خود ما که به 
بسیاری خدمات روز افزون عادت کرده‌ايم و فقط نیاز به پول ماست تا صورتحساب‌ها را بپردازيم و برایمان 
عادی شده بیشتر خانواده‌های ایرانی هم امروزه دسترسی به گاز به صورت لوله کشی و کپسول. و برق 
دارند. در همین حال شبکه‌های توزیع آب آشامیدنی و جمع آوری فاضلاب به طرز فزاینده‌ای در شهرهای 
ایران گسترش می‌یابد. تلویزیون رادیو تلفن و بخچال دیگر در دسترس بخش عمده‌ی مردم است. اتوبوس 
و تاکسی‌های عمومی شهرها و روستاها را به هم متصل می‌کنند. وقتی هیچ بیمارستانی در ایران نتوانسته بود 
راننده‌ی دانشگاه اصفهان مرا در سال ۱۹۹۰ درمان کند او با هزینه‌ی دولت با هواییما به فرانسه فرستاده شده 
بود. اغلب اوقات. البته این امکانات ممکن است فراهم نشود. اما نشان دهنده‌ی آرزوهای دست یافتنی 


است» حتی برای گروه بیکاران خشمگین. 


تعطیلی و تباهی ۷۹ 


یک دستگاه نو رسیده‌ی دهه‌ی ۰.۱1۹۸۰ در خیابان‌های اصلی شهرهای کوچک و حتی در روستاها؛ نانوایی 
فاشق ایس که وی فان ایر ان ه ان ماکری فراش امش ۱ راکو هی اتکی نان سرت 
بیرون می‌دهد. سامانه‌ی قدیمی پخت نان در تنورهای دهانه باز که زمانی همه جا یافت می‌شد. امروزه کمتر 
دیده می‌شود و کمتر کسی پیدا می‌شود که نان خود را حودش بیزد. دولت آرد یارانه‌ای در اختیار همه‌ی 
تا اش ها رازم ده طو ری کر لاله اقسس ۲۵ ریال ب دست شش ماس اسان اب 
نان نوین تولید انبوه مزه و جنس «نون» قدیمی را ندارد. اما از این رو که ارزان و در دسترس است. بخشی 
ازتوشهی تایت شام ارهااشله است: 

آسیاب کردن گندم و پختن نان خود امروزه بسیار گران تمام می‌شود و وقت‌گیر خواهد بود. کمتر کسی را 
می‌توان پیدا کرد که نگران مزه‌ی نان بازاری باشد و بتواند یا بخواهد برود آسیابی را اجاره کند (تازه اگر 
بتواند آسیابی بیابد!) و نان خودش را بپزد. فقط هنگامی که همه‌ی شرایط فراهم باشد ممکن است چنین 
کاری شدنی باشد. برای مثال روستای ابیانه در بالای یک سربالایی تیز و دور از جاده اصلی فرار دارد. 
رودخانه‌ی کوچک و پر آبی دو آسیاب روستا را می‌چرخاند و مردم از اینکه زندگی سنتی خود را ادامه 
می‌دهند سر افرازند. در تفت تنها آسیابانی که باقی مانده, و دیگر جوان هم نیست. نیازهای همسایگانش را 
که کشتزارهای گندمشان از خانه‌هایشان و از این آسیاب دور نیست برآورده می‌کند. بیشتر آسیاب‌های ایرانی 
همیشه ارائه دهنده‌ی خدمات آسیابگری خرد به مشتریان پراکنده بوده‌اند. در استان کرمان در سال‌های 
دهه‌ی: ۲۰۱۹۳۰ کان توزانه معمو لا از ساعت ۶ بامذاد آغاز می‌شه اما دز ووزهای تان‌بری» فاطمه در ساعث ۲ 
بامداد بیدار می‌شد تا چندین مایل در شن‌های بیابان و بستر سنگلاخی رودخانه با کیسه‌ای گندم یا جو یا 
مخلوط آن‌ها بر دوش راه بسپرد و به آسیاب برود. گندم پا جوی که قرار بود آرد شود. آردی تندرست. اما 
زبر و نه خیلی تمیز بود. همین که غله آرد می‌شد. او در تاریکی آسیاب زیرزمینی که با آب [قنات] 


و از ربارن تشر رتش می‌گرفت و پیش از اينکه ساعت از ۷ بامداد بگذرد به خانه باز می گشت. منهای 


‌ٍِِ شرکتی با نانوایی‌های زنجیره‌ای که انواع نان را با نام تجارتی " ۳۲/06 ۷10106۳5 * در انگلستان تولید می‌کند. 

ِ امروز یعنی در سال ۱۳۹ خورشیدی دیگر نان نه با وزن بلکه دانه‌ای فروخته می‌شود. ازین رو هر نوع نان قیمتی دارد. 
مثلاً نان ریگی يا سنگک دانه‌ای ده هزار ریال است. اگر قرار بود نان را کیلویی بفروشند چیزی شبیه خمیر به مشتریان داده 
می‌شد. البته این قیمت نان معمولی است که در پختن آن دقت نمی‌شود. اگر کسی نان خوش پخت بخواهد باید شیرینی بدهد. 


آنگاه نان پای او کیلویی بیست هزار ریال در خواهد آمد. 


۸۰ آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


آنچه به آسیابان بابت آسیاب کردن داده بود به اضافه‌ی تکه سنگ‌هایی که از سنگ آسیاب کنده شده و وارد 
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فاطمه گندمش را خود به آسیاب می‌برد. همچنان که بازار کشاورزی رونق می‌یابد. با منابعی که بیشتر 
متمرکز شده است- ماشین‌آلات. کودهای شیمیایی. چاه‌های ژرف- و با بازارهای بزرگ شهری و شمار 
روزافزون روستاییانی که به شهرها مهاجرت می‌کنند. شمار خرده کشاورزان گندمکار باز هم کمتر و کمتر 
می‌شود. آن‌ها مشتریان طبیعی بیشتر آسیاب‌ها بودند. طبق گفته‌ی پاپلی یزدی" جامعه‌ی مصرفی امرون 
سرمایه گذاری‌های کوچک را نمی‌پسندد ۲۳ ۳ 

زمان به عقب باز نمی گردد. قنات‌هایی که آسیاب‌ها را می‌چرخاندند به سبب کنده شدن چاه‌های ژرف و در 
نتیجه پایین رفتن سطح آب زیرزمینی. خشکیده‌اند و دیگر به کار باز نخواهند گشت. از دید یک زمیندار 
توانگر در دراز مدت کندن قنات و نگهداری آن کاری پر هزینه و در پیوند تنگاتنگ با شکوفایی و توسعه‌ی 
محلی در مقیاس‌های کوچک بوده است. جای دیگ صرف نظر از چند آسیاب که با هدف داشتن یک 
موزه‌ی فعال نگهداری می‌شود - آسیاب فین یک مثال است و بیش از آن هم در جاهای دیگر کشور یافت 
می‌شود- ما احتمالاً باید منتظر روزی باشیم که مانند انگلستان امروز یک احساس نسبتاً گسترده در حمایت 
از خوراکی‌هایی که به صورت سنتی درست می‌شوند و یک علاقمندی به معماری بومی فراهم آید تا بتوان 
کسی را تشویق کرد تا با نوآوری و علاقه و با سرعتی متفاوت از سرعت کارخانه به کار سخت یک آسیاب 
رودخانه‌ای و راه انداعتن یک کاسبی تازه بپردازد. اين البته ممکن است یک آرمان رژیایی در ایران پس از 
بان ۱۵۵ ماشته هرت ون انکلمتان شال ۱۹۹۲ ریا بکضیه اسساتب بش ال هل تن ان نش از 
این‌ها آبی هستند؛ ده تایی از آن‌ها تمام وقت برای امرار معاش کار می‌کنند و بیشتر بقیه به طور منظم برای 
نمایش کار می‌کنند ".این نتیجه‌ی موفقیتآمیز جنبش نگهداری در ۲۰ سال گذشته بوده است. 

تا آنجا که می‌توان پیش بینی کرد آسیاب‌های ایرانی دیگر سهمی در اقتصاد شهر و روستا ندارند. هنگامی 
که از یک روستایی اهل پاسارگاد در مورد آسیاب‌های آن منطقه از فارس پرسیده شد. او در پاسخ با لحنی 


کنایه‌آمیز گفت: "شاه وقتی از ایران رفت آسیاب‌ها را هم با خود برد و از آن زمان دیگر نان مزه ندارد* 


"*" منظور نویسنده یعنی ۱۷6۲۳6-۳۱2۷/65 ۸۰ ,0 در عالم شوخی, این بوده است که: فاطمه با بار گندم و پول به آسیاب رفت؛ 
فاطمه با بار آرد و پولک‌های سنگ از آسیاب بازگشت. این اسم. نام مستعار نویسندگی (1877-1951) ۷۷۵5۲00 ۱۷۱3۳۷ است. 


۱۱ 


جمله‌ی پاپلی یزدی این است: "دنیای مصرفی امروزی چیزهای کوچک را دوست ندارد . 


پیوست‌ها 


پیوست ۸: آسیاب‌هایی که در سال ۱۹۹۲ بازدید شدند 


۸ 


۲ ااانانه 
۲ شگان 

اد ار (0۸ ۳ 
۵ . | دره مراد بیگ (۲۰) 
7 | دهاقان 

۷ دزفول (حدود ۳۰) 
۸ استهبان 

٩‏ .| استهیان 

اسان رس ۸ 
۱ | فین آسیاب گردشگر 
۲ | فیره اتبانت‌ملی 

۳ | فین 

قت 

۵ | فین (چندین) 

)۳( فیروزی‎ | ٩ 

۷ | حاجی آباد لنجان 

۸ | حاجی آباد لنجان 


)۸( هونجان‎ | ٩ 


۰ | اصفهان (۲) 
فان 

۲ | ط (۳) 
۲ ا یز کزان 


موقعیت 
نزدیک مسجد 
حاشیه‌ی باختری روستا 
شمال خاوری مرکز شهر 
کرانه تخپ بالا دست بند 
۵ کیلومتری جنوب همدان 
بالاتر از پل 
بالاتر از پل قدیمی 
دره جنوب شهر 
پایین تر از موقعیت ردیف ۸ 
بالاتر از ردیف ۸ پا پایین تر از ٩‏ 
0 
زیر موقعیت ردیف ۱۱ 
زیر موقعیت ردیف ۱۲ 
رو به روی موقعیت ردیف ۱۳ 
زیر موقعیت ردیف ۱۳ 
شمال باختری روستا 
نزدیک زاینده رود 
نزدیک زاینده رود 
پراکنده در حاشیه‌ی رودخانه 
بالاتر از پل شهرستان 
پایین تر از پل جوم 
شمال شهر با جاده 


مرکز روستا 


ماو میت دی کمان مات هار اشانت‌هاننت: 


5آنا راد رت, 5 ,۷۷۲۱ ,85 
8اراه رت رو ,۷۷۲۱ ,5ظ 
۵,۱ ,دا ,85 

2 1977 ۲ ,1963 .6 ا 
دیگر وجود ندارد ,ا٩‏ 

85, ۷۷۳۱, ۷, ۸2 

88, 0, ۳۷۴ )۶( 

۱0 ,۸0 ,ت رو ,۷۷۲۷ ,5ظ 
3 ,۸0 ,6 ر5 ,۷۷۲۷ ,5ظ 
۵ ,8 

85, ۷۷۲۱, 5, رت‎ ٩۵0, 59 
85, ۷۷/۳۲۱, 5, رت‎ ٩۵۷, 5 
85, ۷۷۳۲۱, 5, رت‎ ٩0۷, 3 
85, ۷۷۲۱, 5 ,/۵, 0 

895, 0 

(ا از سال 1963) ,8 
۴ «ا ٩,‏ 88 
۷۴ 6 6 دا ,88 
۷۴ 1975 .6 دا ,88 
۴ دا ,88 
۷۴ 6 دا ,88 

۴ ,1984 .6 دا ,8 

حالا یک فروشگاه* 85 


۶, ۵,۷۸ ۶ 


۱۳,۵ 


۶, ۱۳ ۵ 


۱۳۷ 


۱۰۲,۷۱ 


۸۲ 


آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


دنباله‌ی پیوست ۸: آسیاب‌هایی که در سال ۱۹۹۲ بازدید شدند 


آسیاب یا محل آن موقعیت 
قصردشت. چوگیا روستاهای باختر شیراز 
سروستان شمال خاوری شهر 

شوشتر (۶0) زیر بند گرگر 

تفت (گرمسیر) باعتر مرکز شهر 

یه( دانفینایاد) انتهای جنوبی شهر 

تزنگ خاور موقعیت ۲۵ کنار جاده 
ایزدخواست خاور شیراز 

زواره حاشیه‌ی جنوب باختری شهر 


جزئیات 

۰ ,1984 ردا ر5 ,۷۷۲۱ ,5ظ 
15 

2 ,0 ,1977 .۰ دا ,8 


8 ,1971 ۶۱66 ۵ا ,9۲ 


85, ۷۷/۲ 5, 6, ۵۳0, 8 


رطلث) ,1988 .6 دا رک ,85 
015 


2 راو ,دا ,5۳ 


4 ,۵۳ ,ظا ,85 


85, ۵, ۵0, 8 


شرح نشانه‌های به کار رفته در جدول پیوست ۸ 


(2) آسیاب 

85: ساتمان آسیاپ "سر پاست: 

88: ساعتمان آسیات تحراب شنده است: 
۷۷۲۱ : چرخاب افقی است و در محل است. 
3 چرخاب ویترویوسی بوده آن را برده‌اند. 
5 سنگ سرجایش است. 

: هنوز گندم خرد می‌کنند. 

: تعطیل شده + تاریخ اگر مشخص بوده. 
ن: حدود 


)0 تأمین آب 

00: قنات يا جوی آب آور. 

3 : سد یا بند. 

0: جوی پا نهر. 

اد : رودخانه. 

۳۷۱ : رودخانه يا جوی ساخته شده. 
|چشمه یا جوی آب آور. 
آنا: 


همه‌ی آسیاب‌های ۷۷۳۱ تنوره دارند. 


تنوره + ارتفاع یعنی بلندای تقریبی آب روی چرخاب. 


پیوست 1: آسیاب‌هایی که مخبران محلی در سال ۱۹۹۲ گزارش دادند که از کار افتاده است 


1 آباده. 

11 اردکان: مطابق گفته‌ی کارمندان محلی وزارت کشاورزی, به علت خشکیدن قنات‌ها. 

۳ اردستان: هفده آسیاب قناتی تا سال ۱۹۸۷ از کار افتاده‌اند. به گفته‌ی آقای هاشمی مدیر آثار 
باستانی آنجا. 

ط ده بید. 

۵ فی ض‌آباد و دو بند دیگر روی رودخانه کر زیر دست بند امیر. 

1 لار. 

۷ میبد: همه‌ی آسیاب‌هایی که پاپلی یزدی در سال ۱۹۸۵ برشمرده است. 

۸ مرغاب پاسارگاد قادرآباد: در سال ۱۹۳ کار می‌کرده‌اند: شکل‌های ۸۰ و ۸۷ را در 
۷ 16 ۷۷۶1 7۷1118 ببینید. 

4 نیریز: مطابق گفته‌ی یک آسیابان در استهبان. 

۰. . قصردشت: فقط آسیاب چوگیا از آن 7۰ آسیاب باقی مانده است؛ آسیاب‌های دو سنگی و رضا 
خان که تا همین اواخر زردچوبه آسیاب می‌کرده‌اند. 

تا . اه رش کانهای آن سکف واشته 

۲ . تفت: نه آسیاب به جز آن‌ها که در پیوست ۸ توضیح داده شد. 


۳. ._ طرق: آسیابی که از سال حدود ۱۹۷۰ با برق کار می‌کرد. 


روستایی است از توابع شاهین شهر و میمه در استان اصفهان واقع در ۹۶ کیلومتری شمال شهر اصفهان و جنوب شهر 
کاشان. 


۸ آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 
پیوست ) : فهرست نوشته‌های برگزیده‌ی مرتبط با آسیاب‌های افقی که تا سال ۱۹۱۲ فعال بوده‌اند 


8۱1011186 ۸۷۵۰۹/۵۸۶ :۱964 18 ۲۵60۲060 محصمز2۲0ه] و۵ ۵۶ ممهل۷۱ رصمافتس :۸۵۵۰ ]0۲۱۸۵۱۲۹ خر 
197-۰ .00 ,(1984) ۸۱۷۲۲1 عطمتاهم ۳۵۱ واماهم9 همع ما0ممه2هم۸ هنال رععع‌طا۲0۵ ,رآ 

۶ ۷/۱۱۵ ۳۲2۲۷۵۲500 ,۱۷۲ 20 5۵22۵ ۲۰ :1977 18 ۲۵۵0۵۲060 رکله۸ -2۵0ظ۳ :۲۸۵ ۲)۵۳۲۱۵۸۵۱۲۹ جر 
۰ 6 :00 و(1982 وته‌اعطاططه ۷۷) 1265671 1/16 


۲ :۳۱۷۲۵۵۵ ۵۴ وهتطم‌هاهمو۸ فطا ما اقعظ عصا نا م۳1 :1965 1 ۲660۲060 م1268 :۲0۹۵۲۲۸ 
۰ ,(1967 .06۲) ۷۲۱۲/4 ,۱/۵ وه رووه16010 وتعاصتاا! بن) با ۲۲۵۵۵ دنام طا فلاتط 
4486-66 

۰ ((1979 روعا۷۱2/5۵1) ویه/۱/02 عقل رتااه‌اهون .[ :0۲6۶-1979 ۲۵۵0۲060 رمصقصع 02‏ :]001۴۵ 
۰ 0 05۵00121117 مقااتحط م0120 از [هع0 24-55 .00 .47-9 


7 21۷76 .6 لا "066 فتاجعی طا فلاتصماه/۷۷ م0۵ :1973 طا ۳600۲۳060 رو0تع2. 01۳1۳۰ 
217-۰ .00 و(1972-3) و2۸۷ ,5062 ۷۵۷۵۵۵۵۸۵۱ 0۴16 17۳۵۵3۵611075 


۹ ۰۳۱۵۲۱20002 روصصه۸2 1-۳۰ () ,1986 19 ۲۵60۲060 م0۵۵۵ ۷۵۲۵۵ ۲۲۸۱۵۲۰ 
0 711 1۱۵ 0۴ ۳۵۱۱۹۵60۱5 ,۵0۵0 ۷0/1۱۱۵096۵ ۱۱۵۳۱۵0۱9۵ 76 ۷۵۷۲۵9 1۳8 
06 ۰۱۵ مهو ناو ۲ ۳۸۵۵۵۲ ۳۵۷۲۵ ۲۰ 24 ۵6۵2 .۲ (11) ۱993(۰ 18 0مصفتامانام) ,7969 
160105 2۸۶۲ ۲ ۵6 212 0 ۳۲2۵۵۵ 12 و0 94 ع1 عصعل ملمصم0712ظ عیام 12 86 

.34-۰ .00 و(1985) 90.11 ,۲۲۵۱۱6۵ 7 15171161166 


فص صا وااتصمج ۷۷ مصومو راصجتی وتلن۳ :1971 18 ۲۵۵0۲060 م0۵6۵ ۵86۵ ظ و0620 ۰.1 :۲1۸1/۷ 
,363-۰ 00۰ و(۱972 ۵۷۰) 4/ 12 پنرو6۱۵6010 4۲ ۱۵۵۹۵ و ۲۹6۵0 0۵۴ ۷۵۱۱۵ محطا ] 


مصت۱ ماههی[ 92 :1985 1 ۲۵00۲060 روم‌هه۷۱۱۱ فاصم فهاعه طفن هون :۷۲0۵۴۵00۵( 
۵5۵0۲۵ 2۷/۱۱ ایو که 11۳4 1۱۵ ۵۴ ۲۳۵۵۵0 مطموته۳۱2/۷ ,۷ ,۱۷۵۲۵660۵ 11 
6-۰ 00۰ و(1988) 07/67۵7665) 


۱ 57 ۹ 0 ۱ 
۱۲۵۸۵۳۸], ۷ )1984( 00. 43-۰ 


۶ ۱۷۱۱6 ۳۱۵۱۱2۵۵۸۵1 م1 وتعطمنا0ظ و1980 اوه مطا 1 ۲۵60۲060 م۲۵82108 ۲۵22۲۵ :۳۸۱۲۹۲۸۰ 
,31-4 .00 ,(1983) 1۷ ۲۷۵۵۲۱۱۲۲۶ ۵70 ۲۲۶۱۱۵ و ۲۱۵2۵12 


0 0506۲500 ل م۸ (01) :1965 1 ۲۵۵0۵۲060 ویه.1 ومتلماصاممه 290 02۳7108 :۳۵۲۲۱۲0۸۵ 
0 6601۱ 1۱6 0 1۳۵۵۵005 ,واه ۱۷0/۱۵09 ۱۵۳۱۱۵0۱۵ 76 ," وا[۱۷۲1 
5۰ 136 1 مملجا ومامطم تحصفجط فصتماصمع عمم2۵۳۳۵ ۸/02/26 (11) :69-83 :و0 (1969) 


پیوست‌ها ۸۵ 


فص و 2اصهصطم صا فااتهاه ۷۲۲ ۵۴ مممنوم۳۴ مه ممتاماتتوانا رومما۳]۷۵۵ :۲۴۱۵۱۷۲۸۵۲۲۸ 
۰ ,423-7 .00 ,(1969 ,170/8) تتاعتاظ ,0 21010 


6 راهماو مقلظ :1976 18 ۲۵6۵0۵۲060 م202108 م۲ فطل ۵۶ بماله۷* مطا رقطمصها۱ ها ٩۳۸۲۳:‏ 
105-0۰ 00۰ (۱978) اعمورورنه اان ۲ ۵۴1 کوتمت۵و/1۳۵۳ 712۸۸5 "م1292 ۲:0 مطا ۵۶ وااتصعاه ۱۷۷ 


کار بسیار دشواری است اگر بخواهيم پیش‌آهنگ بودن فناوری آسیاب‌های کشورهای یاد شده را مشخص و 
تأثیر هر یک بر دیگری را بررسی کنیم. بیشتر مقاله‌هایی که مشخصاتشان در سیاهه‌ی بالا آورده شده 
موضوعات مورد بحث را با عکس‌ها و نقشه‌های مفیدی شرح داده‌اند. به سبب هزینه‌ی زیاد و دور افتادگی. 
بسیاری از این آسیاب‌ها در صدها سال گذشته تغییرات ناچیزی کرده‌اند و تحولات عمده‌ی فناوری آسیاب 
در اروپای باختری سال‌های آغازین سده‌ی نوزدهم. که درک بیشتری از مهندسی هیدرولیک. و به ویژه از 
طراحی چرخاب باعث تغییراتی در ساخت و ساز شد در آن‌ها بی تأثیر بوده است. چرخاب‌های افقی ایران 
به هیچ وجه تحت تأثیر قرار نگرفتند. چه از لحاظ این نوآوری‌های علمی. چه از جهت برخوردی فنی‌تر با 
شیوه‌ی تأمین آب تکیه‌گاه‌ها و پیچ و تاب پره‌ها. آن‌ها در همان وضعیتی باقی ماندند که همانند آن‌ها در 
تال وتان هی ال ۱/۱۳۳۲ تن و اه او وه هر ای ۱ ان 
جامعه‌ی آسیایی بنگال در همان سال منتشر شد. نویسنده‌ی گمنام مقاله. بحث خود را با ارجاع جالبی به 
توضیحات بلیدور"" که نخست در سال ۱۷۳۷ و جدیداً در سال ۱۸۱۹ چاپ شده» در خحصوص 
چرخاب‌های پراونسال" با پره‌های کفچه‌ای شکل که با ضربه‌ی آب سرازیر شده از یک سرسره با زاویه‌ای 
کمتر به چرخش در می‌آید. به پایان می‌برد: ۲۵ درجه به جای ۶۰ درجه‌ی چرخاب‌های هندی. در 
هندوستان حتی آزمایش‌هایی با چنین آب فشانی» در پایین یک آب انبار (مقایسه کنید با تنوره‌ی ایرانی) 
صورت گرفت. او همچنان بر اعتقاد خود پایبند است که برای روستاهای هندوستان. اولویت همان سادگی 
اساسی آسیاب‌هاست. آنگونه که او شرح داده است. 

آسیاب‌های کرسیکاء کرت و شبه جزیره‌ی ایبریا در سیاهه‌ی بالا از تنوره استفاده می‌کنند. در حالی که 


دیگران ناودان به کار می‌برند. چرخاب‌های افغانستان و نپال در طراحی به ابتدایی و رشد تبافت کر 


86۲۱۵۲۵ ۲۵۲65۲ 06 86۱۱00۴ )1698-1761( 


2۲۳۵۷6۵6۵1 


۸1 آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


آسیاب‌های ایران هستند؛ در جاهای دیگر اغلب ماهرانه ساخته شده‌اند. با پره‌های کفچه‌ای در شکل ابتدایی 
آن در مراکش و پاکستان. و بسیار کامل تر آن در کرسیکا. کارهای آهنگری بسیار بیشتری در آسیاب‌های 
کرسیکایی و در تصاویر آرساتلی" " از چرخاب‌های بسیار بزرگتر و مهندسی شده دیده می‌شود. 

هم در فرانسه هم در اسپانیا نمونه‌هایی وجود دارد نشان دهنده‌ی تغییرات مهمی در طراحی تنوره در 
جاهایی که مقدار فراوانی آب در اختیار داشتند. چرخاب را درون تنوره قرار دادند. که حالا دیگر کوتاه‌تر 
شده و مانند یک توربین عمل می‌کند. عبارت اسپانیایی رکلهم " معمولاً برای اين نوع آسیاب به کار می‌روده 
نمونه‌های کوچکتر چوبی که اغلب در ایالات متحده آمریکا دیده می‌شود چرخ - تغار خوانده می‌شود. در 
همه‌ی این آسیاب‌ها چرخاب مستغرق است و همچنان که آب از لا به لای آن فرو می‌رود آن را می‌چرخاند. 
آسیاب‌های رگلفو در سده‌ی شانزدهم در اسپانیا به کار می‌رفتنر ۳۹" 

قطر این سنگ آسیاب‌ها از ۷۵ تا ٩۰‏ سانتی متر است. آمار برون داد ثبت شده ارقام خیلی کمی را نشان 
می‌دهد: ۵ کیلو گرم در ساعت در آسیاب‌های توسکان و مراکش. ۱۶ کیلو گرم در نپال» تا می‌رسد به ۲۵ تا 
۰ کیلو گرم در فین و ۰۰ کیلو گرم در تفت در ایران. آنقدر پارامترهای متغیر وجود دارد که در چنین 
آسیاب‌های ابتدایی هر معادله‌ای که بخواهد توان مصرف شده را با برون داد آرد ربط دهد فاقد دقت و 
ارزش خواهد بود. 

به طور کلی. چرخاب‌های افقی نمی‌توانند بیش از یک اسب بخار تولید توان کنند و برون داد آن‌ها کم 
است. امّا؛ همچنان که بارها تأکید شده برای کاری که از آن‌ها انتظار می‌رود کفایت می‌کنند: آرد کردن 
گندم برای نان در یک اقتصاد بخور و نمیر که در آن پولی برای بهسازی آسیاب و خرید ساز و برگ نوین 
آسیابگری در کار نیست؛ جایی که آب و نیروی کارگر را می‌توان هدر داد؛ جایی که آسیابگری سنتی رایج 
است نه آسیابگری تجاری؛ جایی که مردم به ساده‌ترین نظام‌هایی که سنت آن‌ها را تقدیس می‌کند چسبیده‌اند. 


تا سر انجام فناوری اواخر سده‌ی بیستم در دسترس قرار گرفت و آن‌ها را وادار به از کار افتادن کرد. 


۳ (-1925) :0۳6۵16۱ جع 


۳:۷ 


۱۳۰200 


پیوست <: «یکی از شگفتی‌های جهان» 
شرح جزئیات آبرسانی به یک آسیاب ایرانی سده‌های میانی را در نوشته‌های الدمشقی 


۳:۸ 


)۱۲۵۳۲ -۳۷( 


ی ۱ ی مه ۰ و ی ده که 


جغرافیدان عربت دیگری هم ان صحبت نکرده است. نسخه‌های دستنویس به‌جا مانده با تصویرهای 
برای جلب توجه دانشجویان آسیاب‌های سده‌های میانی» نسخه‌ی ویدمن را [از آلمانی به انگلیسی] ترجمه 


کردم و به نسخه‌ی عربی برلین و ترجمه‌ی میرن هم توجه داشته و رجوع داده‌ام. 


مرند (شمال باختر تبریز) آسیابی (طاحون) دارد که با استفاده از یک منبع آب راکد 
می‌ جرخد؛ این یکی از شگفتی های جهان است. در همه‌ی زمان‌ها و در همه‌ی تمدن‌ها. این 
آسیاب دو سنگ" " دارد (حجر), هر کدام با چرخاب‌های جداگانه (فراش) که با آب فشان 
ویژه‌ی خود می‌چرخد و سنگ رویین خود را می‌چجرخاند و غله را خحرد می‌کند. هر یک از 
چرخاب‌ها در یک طرف آسیاخانه با سقفی گنبدی (قبه) قرار دارد. ساختمانی که آب انباشته 
و نگهداری شده [در حوضی] به ژرفای یک قد و بالا (قامه) و پهنا و درازای شش ارزش در 
آن قرار دارد. در میانه‌ی اين ساختمان تیری است که مانند پلی پهنای ساختمان را می‌پیماید 


و دو سرش در دیوار دو طرف فرو رفته است. روی این تير سیفون‌های سربی قرار دارند 


۱۷ که تنگاتنگ آنچنان به هم متصل شده‌اند که یک پارچه به نظر می‌رسند. دهانه‌ی 


(حلقوم) هر لوله باز است و به سطح آب می‌رسد. درون این سیفون‌های دوگانه. ساز و 


کاری آبین ( هندسه) است که با آن آب به اندازه‌ی یک وجب بالا برده می‌ شود؛ سپس با 


1۸ 


۱ شمس‌الدین ابو عبدالّه محمد بن ابی‌طالب انصاری دمشقی صوفی, مشهور به شیخ ربوه. از اعجوبه‌های زمان خود بود و در 
بیشتر دانش‌ها آگاهی و نوشته‌هایی داشت. از آثار او «السياسة فی علم الفراسة» و «نخبة‌الدهر فی عجایب‌البر و البحر» است. او در سال 
۶ مهجری قمری چشم به جهان گشود و در سال ۷۲۷ چشم از جهان فرو بست. (از معجم المطبوعات مصر). موضوع 
آسیاب مرند از کتاب اخیر اوست. 

۶۱۱6۵۲۵ ۱۷۷۱6۵628 )1852-1928( ۴ 

۴ (1822-1907) ۱۸6۳۳۵6 ۷۵5 ۴۵۲۵8۵60 اعناونا۸ 


"" منظور دو جفت سنگ است زیرا صحبت از دو چرخاب شده و در تصویر هم نشان داده شده است. 


۸۸ آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


شدت در لوله‌ی دیگر جریان می‌یابد. این لوله‌ی دومی در ترازی بالاتر از سطح آب مخزن 
قرار گرفته و از آن آب به پره‌های چرخاب آسیاب فرو می‌ریزد. آب چرخاب را می‌چرخاند 
منک | باه کاتن در می‌آورد. پس از برخورد با پره‌ها آب به مخزن فرو می‌افتد. در 
جالی, که لوله‌ی دیگر با اندازه‌ق یکسان ی گزدن ان که به.سمت دایکز بر گشته: .ان وا الا 
می‌برد. بنا بر اين متناوباً هر لوله آب بیرون ريخته شده از یک لوله را می‌مکد و آب پی در 
یناشن می‌رود. نه کم می‌شود نه زیاد. فقط حرکت می‌کند. زیرا دهانه‌ی دو 


سیفون (بربخ). در این بیندیش؟! 


متأسفانه هیچ جای تصویرها اندازه و جزئیات چرخ‌ها و دنده‌ها نشان داده نشده است؛ ویدمن فرض کرده 
چرخاب‌های آسیاب مرند از نوع ویترویوسی بوده‌اند. همچنین هیچ توصیفی در مورد ساز و کاری که 
پمپ‌ها را به حرکت در می‌آورد وجود ندارد؛ ویدمن پيشنهاد می‌کند که این ممکن است شبیه پمپی باشد که 
تسی‌بیوس "" در سال‌های حدود ۲۷۰ پیش از میلاد در اسکندریه اختراع و پنجاه لبق قارع نش ۱۳ 
آن را تفسیر کرده است. اين پمپ ممکن است با زور بازوی بردگان یا چارپایان که بیرون ساختمان آسیاب 
دور از دید يا شاید هم با نیروی حرکت آب کار می‌کرده است. هر چند در این حالت دمشقی می‌بایست 
توضیح می‌داد. ویدمن باز هم بیشتر توضیح می‌دهد که آنچه دانشمندان مسلمان مانند دمشقی را شگفت زده 
می‌ کرد این حرکت به ظاهر دائمی در نمونه‌ی مرند بود که ذهن مردم سده‌های میانی را به خود مشغول 
داشته بود. دمشقی مهندس نی ایان پیات خود را از نوشته‌های دیگر دانشمندان بر گرفته است 
بدون اين که خود هرگز آسیاب مرند را با چشم خود دیده باشد. 

یک نکته همچنان باقی می‌ماند که باعث شگفتی است و آن اينکه این سامانه‌ی لوله‌ها با بلندای کمتر از نیم 
متر آب که در دست بوده چه توانی می‌توانسته تولید نماید که با جت آب به چرخاب‌های کوچک آسیاب 


۳۹ 
واه ای ۱ 


"" 5دااماکع1) مخترع یونانی که دوران شکوفایی او از سال ۲۸۵ تا ۲۲۲ پیش از میلاد بوده است. 

طیا3۷2۵ ۵۲ ما2 

۳ 0 2 ۰ مه رن ۲ ۱ 7 ۳ و 1 
" هارورسن نباید شگفت زده می‌شد. اين نیم متر نه تنها بلندا نیست بلکه بلندای منفی است و پمپ بسته به توان آن می‌تواند 
بلنداهای مورد نیاز را تأمین کند. 


شکل ۷ آسیاب مرند: رونگاری شده از (؟) نسخه‌ی پاریس ضمن حذف زیرنویس کوچک آن (از کتاب 
,۷۷۱6۵۱۵5116 0۲۵95-92۱ 290۳ 6120 ۵50۱616 ,1۷۲۵067۱۵ .۲۶ 
167(۰ .0 ,۲ ۷۵1 964 0۳۲۵0 56 ۰ ۵۳00 061۳12 .]1 .00 


دود ار لالم رموزجار 


شکل ۸. آسیاب مرند: نگاره‌ی نسخه‌ی برلین ‏ (13 .5۳0۲ 6042 .2۷۲ وآهامک ۸۱۱۳۷۵۲۵5 


۹۰ آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 
منابع 


نویسنده شیوه‌ی قدیمی ارجاع به منابم مورد استفاده خود را پیش گرفته و در نتیجه شمار منابع در ظاهر زیاد 
شده است. به نظر نویسندگان اگر شیوه‌ی نوین این کار دنبال می‌شد و سیاهه‌ی منابم بر اساس نام پدید 
آورندگان و به ترتیب حروف الفبا تنظیم می‌شد کوتاه‌تر و استفاده از آن حتی برای کسانی که نمی‌خواستند 
متن را بخوانند آسان‌تر می‌بود. به هر حال آنچه نویسنده در این بخش از مقاله‌ی خود آورده عین؛ صرفنظر از 
یکی دو مورد اشتباه املایی که در بازنویسی آن تصحیح شده در اینجا آورده می‌شود. شیوه‌ای که نویسنده 
دنبال کرده. مستلزم اختصار نویسی و به کار بردن مجموعه‌ای از نشانه‌هاست که در زیر توضیح داده می‌شود. 


د‌ ان تناها تودیستند کأن مجمواضهاین از ما ار ۰ سباهه استی | ده و ارائه داده‌اند. 
2 کی و هت از ها وی 0 


612 مقایسه شود با 

۰ ,.(» بخش, فصل. بخش‌هاء فصل‌ها 

۰ ,۲۱8.۰ شکل. شکل‌ها 

0 .010 همان. یعنی مرجع قبلی 

.۳0 شماره‌ی 

۰ .00 در یکی از مرجع‌های پیش اما نه مرجع قبلی 
۰ .0 صفحه. صفحه‌ها 

۰ .1۲ ترجمه‌ی 

۷0 مجلد 
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661۱710108 0 07 ۹۵۵0۵1۲ حصتماص] صه-کااتهاه ۷۷ «اتو۲ ۲و۲ ومصم۳۷۱0 ۸۲۵۳۵۵2۵01021021" .2 
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منابع ۹۱ 
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۰ .0 ,(1364/1985 م2ططعع]۷) ۲۲۱/1 2۷ ,ات۸40۵ 


۹۹ آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


0108۵۰ ۱۵ م1 ما10 0۵ رهم وتهع۷ 25 1281 مط 1 ۲۵۵01۲060 واععظ۱۳ مان 0۶ ومتیتام۳1 :46 
,۷۲۱۵00601 .1 :102117 .42-5 .00 و(1979 روع۷۵۲56111) عررزا۸/0۸۵ کر رتالماهون .1 :00۲9102 
01 ۳16۵۵80) 2۱۷/2 ,۷/۱۵۵ ۵7 716601:0۵ و ۳15۲012 ۱۷۲۵01۵۷21 ۵۶ ۱۷۱۱۱5 آها۰۳۱0۲۱20۵ 
۵ 1 ,اممجن۱۳۵۷۵۱0 قمع طمتهعفم؟ اتمه ۰۷۷ رتمطمتامظ .0 یک .ل :۵۵21 ,198 .0 ب(1974 
۱6 ۳۳۲۱۵۲۱2۵0۵1۵1 رتمطمبامظ :صعاوناع۳ .44-5 .موم ۱984 مصهطعصتصطاظ) 5 ,90 و۲۷۵۵ 70 
ص و فا موممن:۵ظ؟ مموتهمروعل مه :لهع:۳۵ .36 .م و(1983) 4 .80 وت .02 13 و 0۴۳۲۱۵2۵12 
مطا 1 آفه۲ عصا نا م1 رتهاصاا بن) با :۷0۵0۵912۷12 .77 .0 ب(1969 مصععهطم0088)) 717/8 
,۵/104۵) ۵0 زو766171010 ۲0۲0۵6 انامه ما فااتماه ۷۲۷۲ :ع0۵م۲۲ ۶ وهاطم2اهمج خر 
۰ ,8 .11825 ,446-66 .00 (1967 .06 1/4]] 2۱۷ 

,2/10۵ ۵70 زو1607۱010 ۷۷۵۵۲۲۵۵۵15 آهام۲۱۵۱۱2۵0 «اتق۴۲ ۵۶ «مممزم۲1۲1 معط مر با رتاف5 .47 
(1967) ۲11/3 ۲۷ 

,2۵/10۵ ۵70 زو1607۱010 ۷۷۵۱۵۲۲۵۵۵15 آهام۲۱۵۱۱2۵0 ب«اعع۴۲ ۵۶ «مممزم۲۱1 معط مر با بتاف؟ .48 
.388-4 .00 ,(1967 ,101۷) ۲۷۲1/3 

1۰ (1983 ,01۲0ط2111ظ) و ۱۷۲۵۵ 0۲60 ص۲۳ 2 صقط تممممتاو؟ ره 1 و۵8۵1 ,49 

1 ۸۵۱/۵۲۱ ه-صص۳2 ۷۵ اه ریق بظ۸ ۲۳4۵22 وه ,۷۲ راته)طاوتاطعجصمطط؟ ریت رومتتامک و م1562 .50 
۰ .118 ,267 ,217-22 .00 و(1971 مصعتطه ] رطعتوظ و ۸ وهتع۷۵2) و صهاووظ مصع1] 

۰ .۵ ,1۱۵11070 ۱۵ ۵۰2۵ 00۳۵ 1 رصععتاگ رکومط :51 

۷۵۵۱۵۷۱۵۵ ۳۳۵۵۱۵۵ 7۵ ط1 , ۳۵۲۹۱۵ ۵۶ فانظ ۱۷۲6۵۴2۵16۵1 ]۰ 0۵ رفمحصهل مظ۴۵06۲/5۵ .52 
۰ .0 ,(1842 ,۱۱0۷ ,012582077)) 1 ,۱۵۵۵211 ۱9۵1766۳5 

91-۰ .00 (1983) ]۷۱1 ,17661:707۵ 0۴ رصع راته‌حامف؟ مرصتااهه .53 

۰ ,92 .00 ,(1949 ,۲2110)) ۲۵۵۲۵ 00 کعاقاع ۵1 0۵ کاه 2۵۳۵۵۵۵۵ ولا رحتامته :54 

,50661 ۸۷۵۷۵۵۵0۱۵۱ 11۱6 0 1۳۵۱۹۵00 2161۵00۷۵۲ ۷۷ 0۴ فصتع0:1 مط 1 و۲ ۸ لا بطالصطه ‏ 55 
67-4 .00 ,(1983-4) 1,۷ 

۰ .0 و ,۷۵1 :48 و18 .00 م1 ,۷۵۱ و(1882 مط00ما) و ۳۵۲۹12 1 فطم۷۵ با رب رکا9120 .56 

۰ .0 ,(1968) 12 ,0۱۵۳۵ ۵7 بوو1661:700 ۳۱۲۳۵۵۵ صتمطبامو ها قااتصصل‌ظ1 ۷۷ رب روعاه ۷۷ .57 

56٩, ۷ )1883(, 0. ۰‏ ,۲۵65 و ۳۵۲512 متام طا فتتام ۱ مامتا وبا ۲ واه ۷۷ .58 

۰ .118 و1 .01 (1940 فتاه 1) 1010046 .ل ر۵01۵1656 ۷۷ .59 

«(1970 محط1م۳۱۱۱065۳) "ماطمزطمومم وز/هه0عصموو1 ۱۷۷ ممدامواماجنه تیار 1020هقناظ و.رظ رصصقموم 160 ۲۷۷ 60۰ 
0۰ .2 ,آ ۷۵۱۰ 

110۲1۴ مرچ - وااتصماه ۷۷ «اتهظ 1۵۲ مممم۲۷10 لهم1ع ۸۲09286010 و.) رت1۱۵006 ۷۷ .61 
151-۰ 00۰ (1985) ۶ ,0166177101082 51077( 

۳ 1۱۵ 0۴ ۳۳۵۵۵۵017۱۵5 0۵۵9 ۵۴ ]جوم طفصتاجظ مط) ۵۴ وااتصهاه ۰۷۷ .1.1 رصمعصت۱۱۱ ۷۷ 62۰ 
۰ .۱ ,(1980) 26 ,و6100 ۸۳۵۶۵ 0۲ 

۰ .۱۷۲295 280۲1026 و ۳۵۲۹1۵ 0۴ فالفین اقط۱۱۵2۵0۲۵ مط1؟ وبظ ,۲ ۷۷۵1 :63 

۵ 76601۱7۵010۵ و" واالصط تماج/۳ و مصهته 1 مامصتاجل وم و تام مه اص0۲وو00۵ ۸ و ۲۰ ۷۷۵1۲ :64 
398-1۰ .00 ,1966 ,1۵2820 ,۷1۲/3 ,0۱/1۱6 


۹۷ 5 های بخ ۰ 5 


عنوان‌های عکس‌های هیجده گانه 
عکس شماره‌ی 2616۷1]112 یک چرخاب افقی در آسیابی در بند امیر زرقان (عکس از الیو کیتسن سال ۱۹۰۳). 
عکس شماره‌ی 26262617110 سنگ رویین ناودان غله و چوب تنظیم فاصله میان دو سنگ (پا) در بند امیر (همان مرجع). 
عکس شماره‌ی 262626171110 تنوره‌ی یک آسیاب در استهبان. 
عکس شماره‌ی 262626۷1110 چرخاب قائم يا ویترویوسی نزدیک پل شهرستان در خاور اصفهان. سال 1۹۱۱. 
عکس شماره‌ی 2266۷]1]6 ابیانه» ساختمان یک آسیاب و تنوره‌ی آن. 


عکس شماره‌ی ۷۲ بام آسیاب شیخ در روستای چوگیا؛ در شیراز. دهانه‌ی تنوره در پیش ژمنه دیده می‌شود. 


عکس شماره‌ی 262626126۵ صندوق يا لوده‌ی غله در آسیاب تفت. 

عکس شماره‌ی 262626120 چوب تنظیم فاصله میان دو سنگ (پا) در استهبان. 

عکس شماره‌ی 262261760 سنگ آسیاب و جایگاه آسیابگری در فین کاشان. 

عکس شماره‌ی 006110 چرخاب افقی در استهبان. 

عکس شماره‌ی 26362616 محفظه‌ی چرخاب در آسیابی در روستای چوگیا در باعتر شیراز. 


عکس شماره‌ی 220061261 آب فشان و تخته‌ی توقف کار در آسیاب تفت. 


عکس شماره‌ی ]2 آسیابان استهبانی با میله‌ی آهنی آسیاب در دست. 

عکس شماره‌ی 2610 آسیابان تفتی با میله و اسپره‌ی آهنی آسیاب در دست. 

عکس شماره‌ی 261 بند گرگر در شوشتر و آسیاب‌های شوشتر در پیش‌زمینه‌ی عکس. 
عکس شماره‌ی 261 یک تنوره‌ی دوگانه در شوشتر. 

عکس شماره‌ی 2618 یکی از سه بندی که برای ساخت آسیاب احداث شده است. 
عکس شماره‌ی 261 ساختمان آسیاب‌های دزفول به هنگام سیلابی بودن آب دز. 


۹۸ آسیاب‌های ایران (بخش نخست) 


۲0۸ ۱۱۱۱۲ وتا امه عمبالممز ,مومله موس ۸۵۲۲۱ ۳ ۱ 
(۱6۱۱) ۸۸۱۴ مزا ,(963 ۱ ,میات ما6 وام۳) 


۱2 اما اه اس ۸۵۸۸۲۱۸۱۰۰ ۳ 
,۱61 


12۳۵/۵۳/۵۵۵۸ ۵۱۱( صمل) باه موم اه ام ۱6۲/۱۱ ۳ ۱۱۸۸ ۵/۵۱۱۲ و۸ ,۲۸۲۱/۲۸ ۳ 
و 


۳4 ۸۲۲۸۲۸ ۷۵/۸۵۷۲ ۸۲ ۸ ۱ 


‌ 


۸ 0 ۱ م0 ۱۲ ۳ ۵ ۴ ۱۱ ما ی ۱۹ ۱ 


۸ 0 ما چام اه ما ۵۵ ۲ 0۱۱۰) ,۱0۸۸ اپرب اه ۱۱/۱۱۱ ۲ 


آسیاب‌های ایران (بخش نخست) تا 


‌* پ 


۵۱ ماک و ایا ۱ 101 ,۸۲ ۳ اجه «ص لا مان «عضمای] م1 ۱ 


,00 « ج( عا بلاق باه( نم میم ۷ ۳۲ با( ۵ و۱ را عبا ی موب ۱۲ ۳ 


بخش دوم 


: نز منت کان چ و [ های ای ان 
پژوهش‌های نویسند گان مرتبط با اسیاب‌های ایران 


هنس ایبقرت وولف ۷۷۷۵۱۲ ۳6۳2۳4 وصع۳1 

هارورسن در چند جای مقاله‌ی ها ایران» از پژوهش‌های هنس ایبهرت وولف در این زمینه بهره 
برده و از او یاد کرده است. نظر به این که وولف از یک سو شیفته‌ی فرهنگ و تمدن ایران بوده و سال‌هایی 
از عمر خود را به رغم کار شکنی‌های بیگانگان. وقف آموزش دانشجویان و کارآموزان ایرانی و راهبری 
دانشکده‌ی فنی شیراز و مطالعه‌ی هنر و فناوری‌های باستانی ایران و ثبت و ضبط و انتشار آن کرده و از 
سوی دیگر بسیاری از آسیاب‌های ایران را هنگامی که هنوز کار می‌کرده‌اند از نزدیک دیده و بررسی نموده 
و با آسیابانان گفت و گو کرده. نویسندگان لازم دیدند آن بخش از کتاب او را که به آسیاب‌های ایرانی و 
فناوری آن‌ها پرداخته است به فارسی برگردانند تا اطلاعات دست اول بیشتری در مورد آسیاب‌های ایران 
و این کقات. کرد ان 

هنس وولف آنچنان که خودش در مقدمه‌ی کتاب معروف «صنایع قدیم ایران برآمدن فناوری و تأثیر آن بر 
تمذن‌های .عاوورو باغتر ,عهان ‏ ).می‌توست دی سال ۱۹۳۷ هتگامی که مذیر هترستان با دانشکده‌ی فتن 
شیراز "" بوده» رضا شاه ضمن بازدید از آنجا در سخنرانی خود به او گوشزد کرده که استادان در کنار 
آموزش فناوری‌های نوین اروپایی مانند جوشکاری, تراشکاری و ریخته گری. صنایع سنتی ایرانی را هم 
باید آموزش دهند مبادا فراموش شود. او بی‌درنگ و به عنوان نخستین گام به پژوهش‌های میدانی در 
فارس و دیگر جاهای ایران می‌پردازد و جزئیات بسیاری از حرفه‌های سنتی رایج ایرانی را گردآوری و 
ثبت می‌کند. به دنبال حوادثی که در سال ۱۹۶۱ و در پی درگیر شدن جنگ جهانی دوم روی می‌دهد کار 
مطالعات ناگهان تعطیل و اسناد و مدارک گردآوری شده گم می‌شود. وولف با کوشش بی وقفه‌ی خود 


اسناد و مدارک گم شده را پس از گذشت ۱۶ سال یعنی در سال ۱۹۵۵ باز می‌یابد. وولف در بازگشت به 


فص رعمامصطهع؟ رتصعصمماه۵ظ مق م۳۴۴8 ۵0۲ وه آها(۲]0 ]۲۳۸ ۳۲۲ اب۷۳ .ظ مصعا۲ 235 
۲600001081 ۶ه معط واامونطممووه]۱۷ روفط۳ظ .۱۷۲,۲,1 ۲۳۱۴ "فمملاه0۳۱۱2) صماوع/۷ 20 صماوه۴ جه میم[ 


۰ ر ۱۵1200 رصم‌صمن 24 وکام کباطممو8ه۱ روعلتتطصعن 


دی شا ان انز دا که که هت بان ماش وسی4 اش کلی چه کار( تفه خامه ی ده رو خاش تشه اس 


مرن وول شرا تس ۱۳۶ 4 . 


۱ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


ایران عکس‌های جدید می‌گیرد و مطالعات خود را تکمیل می‌کند. سر انجام کتاب معروف او در سال 
۲ در چاپخانه‌ی دانشگاه ماساچوست آمریکا به چاپ می‌رسد و در سراسر جهان با نام درخشان ایران 
و هنر ایران پخش می‌شود. وولف پس از آن و تا پایان عمر به مطالعه و انتشار موضوعات مرتبط با 
فناوری‌های باستانی ایران ادامه داد. کتاب یاد شده همچنین گنجینه‌ی بی‌نظیری از اصطلاحات فنی فارسی 
پیشه‌هایی است که امروز از رونق افتاده‌اند و حتی در حال فراموش شدن هستند. یکی از این پیشه‌ها 
صنعت آسیاگری است. در ادامه چند صفحه از کتاب وولف مربوط به آسیاب و آسیاگری ایران ترجمه و 
در خصوص یکی از تصویرهای مهم کتاب که مربوط به آسیاب ایرانی است توضیحاتی داده خواهد شد. 
این توضیحات برخی تصحیح کننده. برخی تکمیل کننده و پاره‌ای روشن کننده‌ی موارد مبهم است. 
نویسندگان اصطلاح‌های فارسی آسیاگری وولف را همان گونه که او به کار برده آورده‌اند اما در باره‌ی آن- 
ها بحث زیادی نکرده‌اند زیرا از یک طرف چندان به هدف تدوین این کتاب ارتباط ندارد از طرف دیگر با 
توجه به اشکال‌هایی که در آن‌ها دیده می‌شود بحث گسترده و خسته کننده خواهد شد. هر چند مجموعه‌ی 
اين اصطلاحات بسیار سودمند است و يقیناً گرد آوری آن برای یک خارجی که زبان مادری‌اش فارسی نبوده 
با زحمت فراوان همراه بوده است. نویسندگان کوشش فراوان کردند تا در شیراز از هنرستانی که وولف در 
آن به آموزش هنرجویان مشغول بوده اطلاعاتی به دست آورند و در این چند صفحه بگنجانند اما متوجه 
شدند که مسئولان کنونی هنرستان نه اطلاعی از پیشینه‌ی آن دارند نه علاقه‌ای به همکاری با نویسندگان. 

وولف در مقدمه‌ی کتاب خود برای نوشتن واژه‌ها و عبارات فارسی از نوعی آوانگاری استفاده کرده که در این 


بخش عینً به‌کار رفته است. آن شمار از آوانگاری‌های او که در این بخش آمده به شرح جدول زیر است: 


۱ اه ۵ ۵۱۲۰۱۰۰۱۳۵ ف ع ۲ 


هنس وولف ۱۰۵ 
شرح نمودار یک آسیاب ایرانی 


این تصویر شماره‌ی ۳۹۶ در صفحه‌ی ۲۸۰ کتاب «متعهط ۵۶ عقعی آحممتانل2:؟ 16) تألیف سال ۱۹۲۲ 
وولف و نیز تصویر صفحه‌ی ۳۹۹ مجله‌ی 398-401 .00 ,1966 ]۷ ۷۵۱ ,تنااین 20 برع مامصطعع16) 


در یادداشتی از اوست. وولف این تصویر را در مرجع نخست «آسیابی از نوع افقی» و در مور جع تا 


5۱۷ 65- 0000۳2۳1 2۷ 


اقتضای بحث مورد نظر با افزودن ارتفاع تنوره آن را «برشی از یک آسیاب افقی ایرانی» نامیده است. گفتنی 
است که او به حای اصطلاح افقی اصطلاح نروژی را به کار برده که در زبان انگلیسی فنی مبین افقی بودن 
نوع آسیاب است نه نروژی بودن آن. نظر به این که شماری از نویسندگان و پژوهشگران ایرانی مقاله‌ها و 
کتاب‌های خود را مزین به این تصویر کرده‌اند لازم است چند صفحه‌ای در خحصوص ان یلاها توضیح 


داده شود. 


۱۹ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


۱- وولف توضیح داده که اصطلاح ایرانی نام اینگونه آسیاب‌ها «آسیاب پری» یا «آسیاب تندوره» است. 
منظور از آسیاب رگ آسیابی است که چرخاب آن دارای شماری «پر» با (یرها یا «تیغه» است. و منظور از 
آسیاب تندوره همان آسیاب تنوره‌ای است. 

۲- در متن مرجع نخست بلندای آب در تنوره از 1 تا ٩‏ متر داده شده است. در مرجع دوم با توجه به 
موضوع مورد بحث بلنداهای ۵ و ۸ متر مطرح و روی شکل هم نشان داده شده است. اگر وولف فرصت 
کافین می‌کاشت و راشات‌های تشر ی اکن خاش مد دامتهی ۱و وا و ۵ ۲۰۰ هن کرشن 
می‌داد. همانگونه که هارورسن به درستی چنین کرده است. 

۳- اصطلاح «سنگ نر و ماده» که در این تصوير به کار برده شده هر چند در برخی روستاها رواج دارد و 
وولف هم از آسیابانان یا مردم آنجاها شنیده است"" اصطلاحی دور از کرامت انسانی و ادب ایرانی است. 
شایسته است اصطلاحات رایج دیگری از قبیل «سنگ رو و سنگ زیر» یا «سنگ رویین و سنگ زیرین» یا 
«سنگ زبرین و سنگ زیرین» يا «سنگ بالا و سنگ پایین» با «سنگ چرخان و سنگ ثابت» به کار برده شود. 
نی آهن فکلی شکلی که در زبان اتکلیتلین «5116» یا ۲۳۷۵ - یا آنگونه که وولف در کتابش نوشته 
(1۳0) و در زبان فارسی مردم استان فارس تب را" رال (توره) پا «اسپره» - خوانده می‌شود در تصویر به 
صورت «اسپاره 65]081700» آمده و در سیاهه‌ی اصطلاحات که در پایان کتاب آمده منتسب به شیراز شده 
است. نویسند گان چنین تلفظی را در شیراز نشنیده‌اند. 

۵- «چوب سالار» که در تصویر نشان داده شده و 110۳و 0-0 خوانده شده دو يا چند چوب چهار 
تراش قوی است که سنگ زیرین و بخشی از کف آسیاب و در مواقعی سنگ رویین را نیز تحمل می‌کند. در 
لفظ عامیانه چوغ سالار (501107 1/8») پا کوتاه شده‌ی آن سالار به کار می‌رود. 

7- تنوره, هیچگاه آنچنان که روی تصویر نوشته شده تنور خوانده نمی‌شود. زیرا این دو واژه در عمل دو معنی 
کاملاً متفاوت دارند و هرگز بجای هم به کار نمی‌روند هر چند ممکن است در لغت به هم مرتبط باشند. 


اند روی تصویر «یخه» نامیده شده و «یقه» هم تلفظ می‌شود چاک يا شکافی است روی گردن چوبی 


۷ 


" مترجم دوم هم اين اصطلاح را در یکی از روستاهای کربال شنیده است. 


هنس وولف ۱۳۷ 


چرخاب که میله‌ی آهنی در آن جای می‌گیرد و نام دیگر آن «گریبان» است. 

۸- «خشتک» تکه آهنی است چهار گوش به اندازه‌ی ۷ در ۷ سانتی متر و به کلفتی حدود یک سانتی متر که 
نوک تیز «پاشنه» در گودی کوچک و نافی شکلی که در مرکز آن قرار دارد می‌نشیند و می‌چرخد. شباهت آن 
به «حشت» سبب این نامگذاری شده است. در شکل روشن نشان داده نشده است. پاشنه پایین‌ترین قطعه‌ی 
چرخاب و از جنس آهن است. 

4- آنچه به نام «پر» نشان داده شده در حقیت پره یا تیغه‌های فرو رفته در شکم چرخاب است. آسیاب‌هایی 
که مترجم دیده است هیچکدام دارای پره‌ی خمیده نه در جهت عرض آنچنان که وولف به شکل ناودان 
ترسیم کرده. و نه در جهت طول نبودند. به طور کلی ساختن پره‌های خمیده و پیچیده کاری پر هزینه بوده و 
با وجود آنکه باعث افزایش بازده آسیاب می‌شده آسیابانان هرگز به دنبال آن نبوده‌اند. شکاف محل فرو 
رفتن پره‌ها در چرخاب گاهی قائم و گاهی اریب و در هر دو حالت به خط مستقیم هستند. گاهی محل 
برخورد جت آب به پره‌ها کفچه‌ای است مانند آسیاب‌های سروستان و گاهی کاملاً صاف است مانند 
آسیاب‌های بند امیر و تفت. 

۰- ساز و کاری که وولف برای بستن راه آب از تنوره به پره‌ها ترسیم کرده و نام آن را «تخته آب بند» 
کل شیب مترجم تا کنون هیچ جا ندیده و نشنیده و در هیچ گزارشی نخوانده است. در حقیقت ساختن چنین 
ساز و کاری و بهره برداری از آن چندان آسان نیست. در ايران برای توقف آسیاب راه ورود آب به تنوره را 
با یک دریچه‌ی کشویی که نزدیک به دهانه‌ی تنوره است می‌بندند و راه دیگری را برای بیرون ریختن آب از 
جوی آب آور می‌گشایند - یا به اصطلاح آب را «حل» می‌کنند- تا جوی سر شار نکند. کاری که بسیار 
آسان است. ساز و کاری که وولف ترسیم کرده عملی هم نیست زیرا با بسته شدن دریچه‌ی کشویی آب از 
تنوره سرشار می‌کند. 

۱- «میخ» و «کون- میخ» هر دو نام یک تکه میله‌ی آهنی میخ مانند با مقطعی چهار گوش و با طول حدود 
۰ تا ۳۰ سانتی متر است که نوک تیز و مخروطی شکل آن در گودی خشتک می‌نشیند و می‌چرخد. 


کون- میخ را «میل پایین» و «پاشنه» و «پاشلنگ» هم می‌گویند. وولف در متن به هر دو نام برای یک قطعه 


۳۸ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


اشاره کرده است اما روی شکل هر نام را به قسمتی از این قطعه ارجاع داده که چندان درست نیست. 

۲- آنچه وولف در تصویر آن را «پا خونه» نامیده و در توضیحاتی که در کتاب داده «پا خانه؛ هم معادل آن 
دانسته تخته‌ی کلفتی است که به صورت افقی روی زمین تکیه دارد و کل چرخاب روی آن ایستاده و 
بخشی از ساز و کار تنظیم فاصله‌ی میان دو سنگ زیر و رو هم هست. آسیابانان بند امیر این تخته را که 
از تنه‌ی درخت بید می‌سازند خون (21/7) می‌نامند که شاید لفظی باشد در «خان» یا «خانه». تصویر و 
توضیحات وولف در کتاب مقداری در هم آمیخته و گمراه کننده است به وضعی که در نقطه‌ای دیگر از 
شکل همین تخته را دار بوشه (107-001/5010) نامیده است. یک سر «خون» روی زمین تکیه دارد و 
ثابت است اما سر دیگر آن به چوب قائمی که «پا» خوانده می‌شود لولا شده و می‌تواند به کمک آن چند 
سانتی متر از زمین بالا کشیده شود. پاشنه‌ی چرخاب روی این تخته در نقطه‌ای نزدیک به سر ثابت آن 
نشسته است. «خون» را هارورسن در متن مقاله «06210 001) نامیده ولی وولف در متن کتاب ۳۹ 
بع0م۱ه عطانمه‌ها فیط خوانده که عبارتی فنی‌تر است. 

۳- میله‌ی آهنی بلندی که از گلوی سنگ زیرین می‌گذرد و گردش چرخاب را یک‌راست و بی واسطه‌ی 
هیچ چرخ دنده‌ای به سنگ رویین منتقل می‌کند در تصویر «میل آهنی» نامیده شده است. در بند امیر هم 
همین اصطلاح و نیز اصطلاح «یراق آهنی» رواج دارد که معمولاً «یراقانی» تلفظ می‌شود. این نام‌ها معادل 
واژه‌های «6010016» با «ع5 1۳02 در زبان انگلیسی است. بخشی از میل آهنی با یراق آهنی که از 
گلوی سنگ زیرین می‌گذرد مقطعی دایره‌ای دارد. این بخش از میل آهنی را وولف «[فصناه[ عهطتتعه) 
خوانده است. در فضای میان این میله و گلوی سنگ زیرین استوانه‌ای چوبین قرار دارد که در بند امیر از دو 
نیم استوانه تشکیل شده و کوزه (66۲620/1) نام دارد و در استهبان استوانه‌ای یکپارچه است و کفیز (0/12) 
خوانده می‌شود. وولف گر چه در متن با عنوان 0627108 بدان اشاره کرده و در شکل هم آن را نشان داده 
نام فارسی آن را ثبت نکرده است. 

۶- در تصویر واژه‌ی طوق (4000) دیده می‌شود. این واژه در فناوری آسیاب یک معنی عام دارد یک معنی 


خاص. در اینجا مراد معنی خاص آن است و آن حلقه‌ای فلزی است که گرداگرد سنگ - رویین يا زیرین - 


هنس وولف ۱۳۹ 


آنچنان تنگ بسته می‌شود تا پیوسته در کشش بماند. این حلقه اگر از نوع کلفت آن باشد - مانند آنچه در 
آسیاب تل گوری گرداگرد سنگ رویین در شیراز دیده شد - در تماس با سنگ سطحی مستوی و در بیرون 
سطحی کوژ دارد. به عبارت دیگر مقطع طوق قطعه‌ای از دایره است. در حالتی که از نوع نازک‌تر آن باشد 
مقطعی یکنواخت و مستطیلی دارد. مانند آنچه در آسیاب زرقان گرداگرد سنگ زیرین دیده شد. این نوع 
طوق را برای پیش گیری از شکستن سنگ هنگامی که نازک می‌شود به کار می‌برند تا به عمر آن بیفزایند. 
حلقه‌هایی از تسمه‌ی آهنی را که گرداگرد بخش‌های مختلف چوبی چرخاب می‌کوبند تا از شکافتن آن یا 
شل شدن میله‌ی آهنی میان آن پیش‌گیری کنند هم طوق نام دارد و این معنی عام طوق است. 

۵- آنچه وولف در متن انگلیسی کتاب ٩1]‏ خوانده منظورش تنه‌ی اصلی و چوبی چرخاب است که در 
شا رن نام فارسی «ماسون» به کار رفته است. مترجم هرگز این نام را از آسیابانان و درودگران فارس 
نشنیده است. در عوض واژه‌ی «مشون» را هم از آسیابانان هم از درودگران شنیده است. درودگران زرقان که 
از دیرباز سازندگان ابزار و ادوات چوبی مورد نیاز بخشی از سرزمین فارس بوده‌اند هر آسه‌ی گردنده‌ای در 
هر ساز و برگی را «مشون» می‌نامند از جمله تنه‌ی اصلی چرخاب آسیاب را. آن‌ها در مورد آسیاب 
مجموعه‌ی تنه و پره‌ها را هم «مشون» می‌خوانند. آسیابانان بند امیر این مجموعه را «پر» می‌گویند. آسیابانان 
دیگر جاهای فارس چرخاب را «پر- مشون» می‌نامند. 

- آنچه روی شکل دم- آب (000-80) نوشته شده و در دیوار تنوره کار گرفته شده و مطابق شکل از 
دیوار جدا شدنی نیست از سنگ تراشیده شده و یکپارچه است. این سنگ را در فارس جوغن (108070/) 
می‌خوانند و در حقیقت بخشی از سامانه‌ی آب فشان است. بخش دیگر لوله‌ای ساخته شده از تنه‌ی درحعت 
بید است که در جوغن فرو می‌رود و آسیابانان بند امیر آن را خوزه (2162010]) می‌نامند. خوزه همان است که 
وولف در متن انگلیسی کتاب آن را ا6[ و هارورسن در مقاله آن را 1907216 خوانده است. هیبت‌اله کریمی 
آسیاساز قدیمی کوهنجان سروستان آن را دم پوزه (1071-01201) می‌گفت. خوزه حدود نیم متر طول دارد. 
خوزه یا آب فشان همیشه از دیوار دست کم ۳۰ سانتی متر بیرون است. این وضع از چند جهت ضروری 


است. یکی این که تعویض يا تعمیر آن آسان‌تر است. دوم اين که می‌توان لوله‌ای چوبین را از آن منشعب 


۱۹۰ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


کرد تا آب تحت فشار را تا زیر گلوی سنگ زیرین برساند و بر میل آهنی بیفشاند و آن را خنک کند. این 
لوله حدود نیم متر درازا دارد و از چوب درخت توت یا بید ساخته می‌شود و قطر سوراخ آن ۳ تا " سانتی 
متر است. در بند امیر این وله را نمدون (07000/1) و در سروستان آن را نم (71070) می‌خوانند. بودن 
لوله‌ی نمدون کاملاً ضروری است زیرا بدون آن میل آهنی در تماس با کوزه (07626/0) و بر اثر اصطکاک 
آنچنان داغ می‌شود که آن را می‌سوزاند و از میان می‌برد و در نتیجه گندم از شکاف پدید آمده پیرامون میل 
آهنی به زیر آسیاب می‌ریزد و از دست می‌رود. وولف به تصور اينکه جوغن باید جت آب را بسازد سوراخ 
آن را قیفی شکل و دهانه‌ی تنگ آن را به سمت بیرون نشان داده است. در حالی که جوغن خود مکعبی با 
هرمی شکل و سوراخ آن معمولاً استوانه‌ای و گاهی اندکی مایل به قیفی است. چنانچه سوراخ کمی قیفی 
شکل باشد آنگاه بر عکس شکلی که وولف کشیده در دیوار تنوره کار گرفته می‌شود. یعنی سر گشاد آن به 
طرف بیرون دیوار و سر تنگ آن به سمت درون دیوار است و این برای راحتی فرو رفتن خوزه در آن است. 
معمولاً پیرامون خوزه را گوه‌های سفت کننده می‌کوبند تا از جوغن بیرون نیاید. برای کم و زیاد کردن سطح 
مقطع جت آب به هنگام کم و زیاد شدن آب وردی به تنوره. از لوله‌های آهنی با اندازه‌های مختلف دهانه 
استفاده می‌کنند که در دهانه‌ی خوزه فرو می‌رود و پیرامون آن هم گوه‌هایی کوبیده می‌شود. در فارس این 
گوه‌ها را اخی (2/612) و آن لوله‌ها را پوزه (01/26010) می‌خوانند. 

۷- انبارکی که در آن غله می‌ریزند تا به گلوی سنگ آسیاب سرازیر شود در تصویر دول (//01) نامیده 
شده است. این مخزن را در فارس کته (20116 يا «کته‌ی گندمی» یا «کته‌ی دونه» می‌گویند. در کتاب‌های 
لغت واژه‌ی دول به معنی لوده (01/016/0) يا ظرفی به شکل هرم ناقص وارونه ساخته شده از تخته تعریف 
شده که بر بالای آسیاسنگ قرار دارد و از آن دانه به گلوی سنگ می‌ریزد مانند آنچه در آسیاب کوه بنان 
کرمان متداول است و دول خوانده می‌شود. در آسیاب‌های استهبان دول را از کنده‌ی درخت گردو می‌سازند 
که استوان‌ای شکل است و به همین نام خوانده می‌شود. در فارس ظرفی ساخته شده از پوست بز را که با 
آن از چاه آب می‌کشند دول می‌خوانند که به معنی دلو است. 


۸- مجرایی که گندم یا غله‌ای دیگر را از کته‌ی گندمی به گلوی آسیاب می‌رساند به لفظ کتاب ناودان و به 


هنس وولف ۱۱۱ 


لفظ عوام نودون (101/01770) نام دارد. بنا بر این نودان (10040070) مطابق آنچه که در شکل نوشته شده و 
ترکیب این دو است کمی شگفت‌انگیز است. طول ناودان تقریباً به اندازه‌ی شعاع سنگ یا حدود پنجاه سانتی 
متر است. بنا بر این شکلی که وولف کشیده باید بدون مقیاس تلقی شود. این ناودان چوبی درست مانند 
ناودان‌هایی که در دوران‌های گذشته از سنگ بر سر بام‌ها نصب می‌کردند. به شکل نیم استوانه است. هر دو 
سر ناودان با ریسمان به یک تیر افقی بالای سنگ آسیاب که در بند امیر چوغ چنگک 56792010 خات) 
خوانده می‌شود آویزان و در نتیجه آزاد است. اين آزاد بودن باعث می‌شود تا از یک طرف بتوانند شیب 
ناودان را به مقداری که می‌خواهند تنظیم کنند و از طرف دیگر آن را پیوسته در لرزش يا درفشش نگه دارند. 
این لرزش سبب حرکت یکنواخت غله از کته به گلوی سنگ می‌شود. درفشش ناودان به کمک چوب نازکی 
که یک سر آن به چوب چنگک بسته شده و سر دیگر آن به لبه‌ی گلوی سنگ تکیه کرده تأمین می‌شود. 
میانه‌ی این چوب با لبه‌ی پایینی ناودان تماس دارد. این چوب نازک را در بند امیر چوغ ملّه (700112 ۵) 
و در کوهنجان سروستان چوغ تک کی (000/07* ۵18) و در استهبان «تازیانه» می‌خوانند. وولف در 
شکل فرصت پرداختن به این جزییات را پیدا نکرده هر چند در متن کتاب چند نام فارسی از جمله چوغ ستر 
عک 600 -50۲ 61/8-0) برای آن آورده شده است. در فرهنگ‌ها این چوب را لکلک 0/10/02 نوشته‌اند. 
9۹- فضای جوی مانندی که در شکل گرداگرد سنگ زیرین با مقطع نیمدایره نشان داده شده جایی است که 
آرد از میان دو سنگ در آن می‌پاشد. این فضا را در بند امیر «کوچه» يا «کیچه» می‌خوانند. شاگرد آسیابان 
آردها را با جاروبکی از پوست بز از کوچه می‌روبد و به کته‌ی آردی فرو می‌ریزد. این جاروی پوستی را 
«پوسک» به معنی «پوستک) می خوانند. 

۰- گوه‌ای که در شکاف سر بالای پای آسیاب قرار دارد و برای تنظیم فاصله‌ی میان دو سنگ به کار 
می‌رود روی شکل به خوبی نشان داده شده و چاب (0010) خوانده شده است. وولف در پایان کتاب و در 
سیاهه‌ی نام‌ها و اصطلاحات فنی فارسی آن را منتسب به شیراز نشان داده است. مترجم نتوانست در شیراز 
کسی را بیابد که این اصطلاح را بشناسد یا شنیده باشد. 


۱ خر خابین را که وولف در این شکل نشان داده کزد. تفیمار ع موارد عمومیت ندارد. از جمله اين که پره‌ها 


۱۱۲ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


هميشه افقی نیستند. مانند پره‌ی چرخاب آسیاب‌های بند امیر و فیض‌آباد و سروستان و زرقان که عمود بر 
آسه‌ی چرخاب يا مشون نیستند بلکه نسبت به آن به جای زاویه‌ی ٩۰‏ درجه با زاویه‌ی حدود ۷۰" درجه به 
سمت بالا قرار دارند. 

۳۲- در همه‌ی آسیاب‌هایی که مترجم در فارس دیده است بین آب فشان تا تنوره فاصله‌ای است که ممکن 
است از دو تا ۲۰ متر متغیر باشد. سازندگان آسیاب در این فاصله آبراهه‌ای می‌سازند که بتواند آب تحت 
فشار را انتقال دهد. تحمل بارهای خارجی از جمله وزن خاک را داشته باشد. به اندازه‌ای باشد که برای 
تعمیرات بعدی بتوان در آن رفت و آمد کرد و سر انجام دارای یک شیب حد اقل باشد تا چیزی در آن 
رسوب نکند. اين آبراهه را در بند امیر و فیضآباد «چیان» می‌خوانند. در زرقان مقطع سه پهلو و در بند امیر 
و فیض‌آباد مقطع چهار گوش با سقفی قوسی ساخته می‌شده است. 

۳- شکل در مجموع نماینده‌ی همه‌ی جزئیات یک آسیاب ایرانی نیست. برای نشان دادن همه‌ی جزئیات 
فنی آسیاب نیاز به نقشه‌های متعدد و برش‌های گوناگون است. به علاوه معماری آسیاب‌ها هم هميشه مانند 


آنبخه دز ایتجا تشان ذاده شله تیست. 


ترجمه‌ی صفحه‌های ۲۷۷ تا ۲۸۳ کتاب وولف که مربوط به آسیاب‌های ایران است 


آسیاگری آرد 

آسیاب (057(6 ,07970) که برای آرد کردن (۲۵۵/ 0510) گندم (0700010) جو (010 و شماری 
دیگر دانه‌های خوراکی از قبیل ارزن (072070 ذرت (207701) نخود (20/00) و ادویه‌هایی مانند 
زردچوبه (2074-0100010) و زعفران (207070) به کار می‌روده صرف نظر از این که با زور دست یا چارپا یا 
نیرویی دیگر مانند نیروی آب و باد بچرخد. در اصل یکی است. در همه‌ی این حالت‌هاء ساز و کار یک ساز و 
کار چرخشی شامل یک سنگ زیرین (27 50718-0 ,2177 501-6 ثابت و یک سنگ رویین (7 1717 0501-6) 
چرخان است. وسیله‌های ابتدایی‌تر آسیاگری مانند دستاس زینی و دانه له کن که در سراسر خاورمیانه‌ی 


را ۷ 92 ۳ : و وا ۰ 
پیش از تاریخ رواج داشته تب ی ۰ ی ۳ بوده و تا امروز در خاور دور بافی مانده. در ایران 


هنس وولف ۱۱۳ 


فقط تفن اسان رشان بای کازهای کرسوک غانگی هه کار هی رف از تافه‌های اسان شاسی ایگره 
برداشت می‌شود که آسیاب چرخشی در هزاره‌ی دوم پیش از میلاد برآمده است. لین" در تَْنک "" 
شوماخر در تل‌المتصلین و مک آلیستر در جزرا »هر سه در فلسطین» جفت آسیاسنگ‌هایی را که آسه‌ی آن‌ها با 
هم جفت و جور هستند کشف کردند" ی فعض سس ایو آ مات ایض سح اد انآ 


یک جفت آسیاسنگ متعلق به سده‌ی نهم پیش از میلاد در تل حلف سوریه پیدا شده که روی سنگ چرخان 
آن جای قرار گرفتن دسته دیده می‌شود ‏ 

آسیاب چرخشی در سده‌ی چهارم پیش از میلاد در یونان سر برآورد. تصویری از این آسیاب روی یک جام 
مار هش وی و یه ی و اش ی وتان رن تیه تال 


7 ۳ ۳ 2 ۰ 6 1 ۳ 4 
اورده باشند» زیر تن ان‌ها را مخترع ان می‌داند ۳ اسیاب جرخحشی را بخستین بار مارکوس پارتیوس 


۳ 


کاتو"" (۲۳۶ تا ۱8۹ پیش از میلاد) در کتاب د- ر- راستیکا" " معرفی کرده است. اقوام سلتی "" از تمدن 


که تا در شمال اروپا رواج و را 


"۳ این نوع دستاس‌ها را نگارنده در همه‌ی روستاهای لرنشین فارس دیده است. در ممسنی آن را پردر (00۳007) و در 
کوشک کازرون آن را بُردر 6770 می‌گویند و از آن برای له کردن مغز دانه‌ی بلوط برای تهیه‌ی نان بلوط استفاده 
می‌کردند. احتمالاً این نام به هر دو صورت آن از ترکیب واژه‌ی برد (0۵74) به معنی سنگ و پاره‌ی «هر» از ریشه‌ی هردن 
(0070071]) به معنی آسیاب کردن درست شده که در استان فارس به کار می‌رود. 

صتااهک اعصت وولف به صورت ٩611108‏ نوشته است. 
به صورت‌های 1220061 ۲611 م12 طمقصمع1 و 18201 نوشته می‌شود. وولف به صورت ۸06 161 
نوشته است. 

1 جزر يا گزر در اسرائیل کنونی واقع است و میدان باستان شناسی تل‌الجزر در آن است. 


فصوجععیا۳ یا فصعاتتتا۲ قومی باستانی و متمدن ساکن اتروریا واقع در ایتالیای کنونی و آریایی بوده‌اند. گفته 


۳۹۱ 


۳۹۲ 


می‌شود از لیدی به ایتالیا آمده‌اند. 


۳ 0200 فتاه مجامته]۷( 


۳۹ 


0 ۱6 (] 
۰ امن سلت‌ها با کلت‌ها قومی:هند.و آزویایی و بخست.ساکن اووپای مرکزی:نودند اما بعد‌ها سرژمین‌هایین, دیکر تدر 


1,2 ۵06 ۳۳ 


۱۱ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


آسیاب چرخشی در ساده‌ترین نوع آن به صورت دستاس "" در سراسر ایران در خانه‌های روستاییان و 
شهری‌ها, در چادر صحرانشینان و در کارگاه‌های سفال‌پزی برای خرد کردن [مواد اولیه‌ی] لعاب به 
کار می‌رود. در شکل ۳۹۰ یک زن از روستاهای شمال فارس هنگام استفاده از دستاس دیده می‌شود 
(0511 (051). قطر سنگ‌ها ۱۸ تا ۲۰ اینچ استه‌سنی زیربت یک اس چوبی دارد که محکم در 
سوراخ آن کوبیده شده و سنگ رویین گرد آن می‌چرخد. سنگ رویین دسته‌ای چوبی در نزدیکی پیرامون آن 
دارد. سوراخ وسط سنگ به اندازه‌ای فضای آزاد دارد تا بتوان دانه را از آن به میان دو سنگ فرستاد. ساز و 
کاری برای تغییر فاصله‌ی میان دو سنگ وجود ندارد تا بتوان از مالش دو سنگ به هم پیش گیری کرد. دانه‌ها 
پیوسته به گلوی سنگ ريخته می‌شود و خرد شده‌ی آن از پیرامون دستاس روی فرش زیر آن می‌ريزد. از 
آنجا که این وسیله فقط برای آسیاب کردن زبر [یا بلغور] به کار می‌رود (07070/ 06/): در کار نبودن 
ساز و کاری برای تنظیم آن اهمیت چندانی ندارد. 

یک حالت پیشرفته‌تر آسیاب دستی يا دستاس. آسیاپی است که در انگلستان سده‌های میانه آن را با نام 
دستاس لگنی می‌شناختند. (شکل .)۳٩۱‏ آسیابی که هنوز در بعضی خانواده‌های ایرانی که در آنجا یک 
خدمتکار هر روز آرد تازه برای پختن نان را با آن آسیاب می‌کند و پیش از هر وعده غذا نان می‌پزد وجود 
دارد. ساز و کار تنظیم فاصله‌ی دو سنگ در این نوع استانت یک پیشرفت مهم فنی قلمداد می‌شود. برای اين 
منظور یک میله‌ی آهنی ثابت [قائم] از [سوراخ میان] سنگ زیرین (-50118 ,21 507182-6 ,6 50718-6 
۲[ -507۱8 ,۷2۷۵ 6) می‌گذرد و روی دو کوه (/20۲6) قرار می‌گیرد. میله در بالا نوکی 
استوانه‌ای دارد که آزادانه در سوراخ میان یک ورق آهنی قرار می‌گیرد. این ورق آهنی که تکیه گاه چرخان 
سنگ رویین (110۲ 508-6 ,06 -30۷89 ,11 -5012 ,16 502-۵) است. تبره يا اسپره 
(65۳0۳6 ,61511 ۲ ,10007) نام دارد و سوراخ سنگ رویین را پل می‌زند و گرد نوک میله و 
روی شانه‌ی آن می‌چرخد و سنگ رویین را با خود می‌چرخاند. تنظیم [فاصله‌ی بین دو سنگ] با پایین 
آوردن یا بالا بردن میله‌ی آهنی از طریق جا به جا کردن گوه‌ها صورت می‌گیرد. دستاس‌های لگنی کوچک 


دارای دسته‌ای معمولی وفع سشنگ رویی و در فاصله‌ای مناسب از مرکز هستند در حالی که دستاس‌های 


۳ در فارس دستاس را آسک (2507) و گاهی آسک (2550) می‌نامند و بیشتر برای نیمکوب کردن غلات و حبوبات و به 


دست آوردن بلغور به کار می‌رفت تا آرد کردن آن‌ها. تا پنجاه سال پیش در هر خانه دست کم یک آسک وجود داشت. 


هنس وولف ۱۱6۵ 


بزرگ‌تر دسته‌ای بزرگ (007) دارند که با اتصال مناسبی به سنگ رو متصل شده و سر دیگر آن در 
تکیه گاهی قرار دارد که در سوراخی در تير سقف استوار شده است (65۳00761). 

در آسیاب‌های آبی» آسه‌ی چرخنده از [سوراخ میان] سنگ بستر می گذرد و در انتهای بالایی خود اسپره 
را نگه می‌دارد. اسپره در یک فرو رفتگی (007106821) که در [دو سوی دهانه‌ی پایینی سوراخ] سنگ 
رویی در آورده شده می‌نشیند (شکل ۳۹۶). سنگ چرخان در آسیاب‌های بادی خاور ایران از انتهای 
پایینی آسه‌ی چوبی چرخباد آویزان است (شکل 4۰۲). همه‌ی آسیاب‌های خودکار"" از یک انبارک 
(6001011 ,1۵ 50۲-6 ,80110019 16۵16 ,250 901077 ,01) و از طریق یک ناودان چوبی 
(10 ,10۷ ,1201/6611 ,16701/0) که غله را به گلوی سنگ چرخان که قطر دهانه‌ی آن حدوداً 4 اینچ است می‌ریزد. 
ناودان به کمک یک میخ چوبی خارج از مرکز ( 7061۳ 610-6 مامت 50۲-6 6-6 5۵10۳۵1 ,2101) در 
درفشش " " نگه داشته می‌شود (شکل ۳۹۲ جریان دانه با تخته‌ای کشویی 501 ,101116) در دهانه‌ی انبارک 
کنترل می‌شود. برای [پیش‌گیری از پراکنده شدن] و گرد آوردن آرد به دست آمده و ریختن آن به کته‌ی 
آردی (۱۵-10۳۲ ,۱۵۵۱0 ,0106 ,601010901) سنگ‌ها اغلب با یک حلقه‌ی تخته‌ای [یا ۲ 
(شکل ۲۹۳) محصور می‌شوند. آسیاسنگ‌ها را از ماسه‌سنگ درشت دانه‌ی ویژه‌ای "" می‌نراشند. در فارس 
این سنگ‌ها را از معدنی در نزدیکی [روستای] خلار در ۶۰ مایلی شمال باعتر شیراز می‌آورند. از سده‌های 
قیانه ها ون سک ساب هی شا های ها زو زان ای م اوروهاند اساس‌های اصفهاز ی عاتاو تا 
کوه کرکس استخراج و در نطنز تراشیده می‌شوند. قطر میانگین دایره‌ی آسیاسنگ‌هایی که در آسیاب‌های آبی 
به کار می‌روند چهار فوت و سه اینچ است. برای بهره‌گیری از تخته سنگ‌های کوچک‌تر از آن‌ها سنگ‌های 


به قطر سه فوت هم می‌تراشند و برای سنگ زیرین از آن‌ها استفاده می‌کنند. برای هماهنگی و هم اندازه 


۳" منظور از آسیاب خودکار که نویسندگان آن را در برابر 1011 009۷6۲ گذارده‌اند آسیابی است که با نیرویی غیر از زور 
انسان یا چارپایان کار می‌کند. 

۳ نویسندگان این واژه را از مصدر درفشیدن گرفته و در برابر 0501118/10 گذاشته‌اند هر چند لرزش هم ترجمه‌ی مفهومی 
جنبش آن چوب است. 

ت کم (0770) همان چنبر غربال و دف است. 


فتظوو وولف شمان شیک وی با کنگلوهز با ستگتانه‌های: شسلیسین است: 


۱۱۹ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


شدن با سنگ رویین که بزرگ‌تر است چهار تا شش تکه سنگ [تراشیده شده] را با آژند ساروج 
پیرامون سنگ زیرین [تنگاتنگ هم] می‌چینند. بسته به مقدار توان آب موجود سرعت گردش سنگ 
رویین از ۰" تا ۱۲۰ دور در دقیقه متغیر است. برای حفاظت از سنگ‌ها در سرعت زپاد گراد گرد آن‌ها 
را طوق (101/0) آهنی می‌بندند. روی سطح [مالش] سنگ‌ها شیارهای مارپیچ در می‌آورند و هنگامی 
که آسیابان حس کرد آرد [بیش از اندازه‌ی معمول] داغ می‌شود (0۲۵۵7 0145 با کنر آسیا زنه 
(1616۳ ,60110 ,02019 51 ,010118) سنگ را تیز [یا زبر ] می کند ( 261۲ ,10۳۵۵0 112 131۷4 


۳۷۲ 


۷ 01 ,16070101). این کار را يا آسیابان خودش انجام مي‌ دهد یا آسیاساز ,ستک‌ها دن ایتذا 


ه اینچ " کلفتی دارند. سنگ چرخان حدود سه سال دوام می‌آورد ""» پس از آن دیگر آنقدر نازک 
می‌شود که خطر شکستن [و از جا در رفتن] دارد. سنگ زیرین حدود چهار سال کار می‌کند زیرا محکم 
در جای خود استوار شده و اگر بشکند خحطری ندارد. 

روی غله پیش از خرد شدن. هیچ نوع عمل آوری صورت نمی گیرد. پس از آسیاب شدن است که فقط 
سبوس (5058 ,565 ,50985 ,50۳085) را از آرد کامل (0۳) با الک نرم 0 می اه 

مرحله‌ی گذار از فناوری آسیاب دستی به آسیاب خودکار استفاده از نیروی چارپایان بوده است. ابن حوقل 


5 ِ 1 0 : و ۳۳ . را 
اشاره می‌ کند که در اسیاب‌های سرخس نزدیک نیشابور از خر و اسب بهره می گرفته‌اند ۲ 


در فارس این کار را گاهی آسیابان انجام می‌دهد گاهی سنگتراش. 
هتفگان بشکاهای را که مسا ینکن شعلن ادن آماقفی فروت نو دنل ی هر کز شفر بداسی بیدا نشف اندازن گرفیید: 


کلفتی همگی ۱۲ اینج بود. 

۳" ناگفته پیداست که دوام سنگ رویین یا زیرین بستگی به ساعات کار در سال. جنس سنگ. سرعت چرخاب و نوع غله‌ای 
که آرد می‌شود دارد. 

این کار را نه در آسیاب بلکه در خانه‌ها و نانوایی‌ها هنگام خمیر کردن برای پختن نان انجام می‌دهند. 

ابن حوقل مطابق ترجمه‌ی سر ویلیام اوزلی سرخس را در میانه‌ی نیشابور و مرو گفته است نه نزدیک به نیشابور. فاصله‌ی 
سرخس و نیشابور به خط راست بیش از ۲۰۰ کیلومتر است. متن اوزلی که در سال ۱۸۰۰ منتشر شده به شرح زیر است: 
۲ج ۲۱۱۱۵۱۱8۵ رصح م۳1 رازه1۵7 ج هم 14و ممهک ۵ ۷۵ 267 نوات ۵ و ۹۵۳/0۱65 
۱۷۲۵۲۱۱-۵10۰ وه مععع1 وج و1 فمملاتقو قط 0منام‌جرمم و1 16 ,عصمطویاوظ رمق وقصصرمم مت عقط عنام 


5 ۱0وزوه فطا مه رماه-۱۷۵۱۱ ال فاصهااطافطص مط رات مصانتطا مه فیاملیام‌وصر 2 و1 ۲ 
۰ ۵1۲۳) م1 29865 2۵0 


هنس وولف ۱۱۷ 


آسیاب‌ها 
۰ ۳۷ ۰ 1 و ۰ 1 جح ۰ 1 1 ۹ 0 ۳ 
امروزه رایج‌ترین یرو برای اسیابگری. بیروی اب است. سه گونه اسیابت ۳ را می‌توان از هم بازشناخت: 
۱- آسیاب‌های نروژی [افقی. خوابیده یا تنوره‌ای]ه 
۲- آسیاب‌های ویترویوسی [قائم. ایستاده پا چرخی] و 
۳- شناور ". 
آسیاب به اصطلاح نروژی [یا افقی] آسه‌ای قائم و شماری پره‌ی کفچه مانند دارد و گفته می‌شود اختراع 
یونانیان "" است. هر چند مطابق گفته‌ی استرابو نخستین آسیابی از اين نوع که در تاریخ از آن نام برده شده 
] پادشاه اشکانی سرزمین آسیای کوچک در سال 1۵ پیش از میلاد در کاخ 
خودش احداث شد. این گونه آسیاب طی سده‌های من و چهارم میلادی به جین رسید. از طریق داستاران ۲۶ 
ایرانی یا یونانیان باشنده‌ی بلخ" هنوز روشن نیست. زیرا چین در آن زمان به هر دوی این تمدن‌ها نزدیک 
01 7 ۱ 2 ۳ 1 3 ۳ 
بود . اسیاب نوع دیگر که هنوز به طور گسترده‌ای در ایران به کار می‌رود اسیاب [قائم یا] ویترویوسی است 
که دارای آسه‌ای افقی در میان چرخاب و یک چرخ دنده است که چرخش آسه‌ی افقی چرخاب را به یک 
آسه‌ی قائم متصل به سنگ [رویین] آسیاب منتقل می‌کند. اختراع این گونه آسیاب را به مهندسان رومی سده‌ی 
نخست پیش از میلاد نسبت می‌دهند ".این آسیاب در سر تا سر امپراتوری روم گسترش یافت طی سده‌ی 
103 2 ۲۸۲ ۲۸۳ ۶ 
چهارم میلادی در اتن» کل و بیزانس به کار می‌رفت. و مترودوراس نامی از مردم پارس عامل 
معرفی آن در هندوستان در اوایل سده‌ی چهارم میلادی شناخته شده اه 
سالگ 
بسیار بعید است که چنین آسیابی به معنی واقعی کلمه اصلاً وجود داشته بوده باشد. وولف هم توضیح نداده که آسیاب 
شناور چگونه آسیابی است. 
۷۹ 


۱ 11۳/025 با ۷1100720165 که پونانی شده‌ی 1۷1110720202 به معنی مهرداد و منظور مهرداد ششم پادشاه پارتی 


سرزمین ینتوس در کرانه‌ی جنوبی دریای سباه در آناتولی انتتتت: 
داستتاربهمعتی وامظه با بی: کنندةادن کارهای بازر کانی است: 


۳002 ۳ 


وس 2 2 2 ]۰ ۰ ی 
بخشی از اروپا شامل لوکزامبورگ بلژیک. فرانسه و چند ناحیه‌ی دیگر. 


" بیزانس یا بیزانتیوم از شهرهای یونان باستان است که بعدها به کنستانتینوپل یا فسطنطنیه تغییر نام داد. امروزه استانبول 


۸۲ 
۳ 


خوانده می‌شود. 


ویرمل۱۷]۵00 


۱۱۸ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


آسیاب نوع سوم. به اصطلاح آسیاب شناور مطابق گفته‌ی مقدسی تاریخ ۱ در قرن دهم میلادی باید 
فراوان بوده باشد. او از «اين آسیاب‌های شگفت انگیز» که در رودخانه‌های میان‌رودان» خوزستان و خراسان 
لنگر انداخته بودند و با چرخ‌های بزرگ پارویی کار می‌کردند بسیار تحت تأثیر قرار گرفته بود. مطابق گفته‌ی 
پروکوپیوس "" این گونه آسياب‌ها را سردار رومی بلیزاریوس "" هنگامی که گت‌ها در سال ۵۳۷ شهر رم را 
محاصره و جریان آب سواره‌ها را قطع کرده و در نتیجه صنعت تولید آرد را از کار انداخته بودند. اختراع 
1 _ آسیاب‌های شناور امروزه دیگر در ایران به کار نمی‌روند. با توجه به ویژگی‌های اساسی آن‌ها؛ 
آسیاب‌های تنوره‌ای یا افقی را در دره‌های کوهستانی. جایی که آب جوی‌ها اندک ولی بلندای آن زیاد است؛ 
و آسیاب‌های ویترویوسی [یا قائم] را در کنار رودهای پر آب و کم بلندا می‌توان دید. 

شکل ۳۹۶ "" نمای برشی یک آسیاب از نوع نروژی یا تنوره‌ای را نشان می‌دهد (107101076 20760-6 
251(6-0). ارتفاع تنوره‌ی سنگ‌چین آسیاب ( ۷0-۵ ,10/01/۲۵ 101000 از ۲۰ تا ۳۰ فوت 
متغیر است به گونه‌ای که از آب فشان‌های تعویض شدنی پایین آن. آب با سرعت زیاد به پره‌های (007) 
کفچه مانند برخورد می‌کند و باعث گردش چرخ (62161-007 ,0900 607-0) می‌شود. برای ثابت 
نگه داشتن سطح آب در تنوره آب فشان را می‌توان عوض کرد. یک آسیابان شیرازی هنگامی که بیشترین 
مقدار آب در اختیار دارده آب فشانی به قطر دهانه‌ی 1/۵ اینچ به کار می‌برد. در این حالت با ۲۵ فوت 
بلندای آب سنگ آسیاب با ۱7۶ دور در دقیقه می‌چرخد و ۱۰ اسب بخار توان تولید می‌کند و ۵/۵ بوشل 


غله را فر شاضت: آرد می‌کند. در فصول کنر که اب کمتزی در دستراس اما ات فشان‌هایی به تنگی 


۳ فننومم۳۸ 
۳ ویازیهوزاهظ 

آسیاب‌های افقی با آبی کار می‌کردند که بلندا داشته باشد و اين بلندا را سواره‌ها تأمین می‌کردند. با قطع آب سواره‌هاء 
رومی‌ها ناچار از آسیاب‌های قائم استفاده کردند که روی رودخانه‌ها و با بلندای کم کار می‌کردند. 

این شکل همان است که در ند صفحه پیش آمده و در خصوص آن توضیحانی داده:شده است: بتا بر این از آوردن دو 


بارمی .ان در این متن خودداری شده است. 


هنس وولف ۱۹ 


6 ۳/۵ يا ۳ اینچ هم ممکن است به کار رود. توان به دست آمده تا ۰۸/۵ ۷۱ يا ۶/۵ اسب بخار به ترتیب 
کاهش می‌پابد و سرعت سنگ به ۰ ۱۵۵ یا ۱۵۱ دور در دقیقه می‌رسد و غله‌ی خرد شده به ترتیب به 


۲ 


۷ ۳/۶ پا ۲/۵ بوشل در ساعت کاهش می‌یابد ". با یک دریچه‌ی کشویی ( ,101:16-80-90710 
۳۳1 که بین تنوره و آب فشان قرار دارد می‌توان جریان آب را کم و زیاد کرد. از آنجا که دریچه 
کاملاً آب بند نیست یک طناب 010110 میخی چوبی روی سنگ رویین را به حلقه‌ای روی دیوار نزدیک 
وا هی کق کا هشکامی که اسسات ور نی که ا نان از راک ین فیط شید هی 
۵ چرخاب (7077) [بدون پره] یک آسیاب افقی یا تنوره‌ای را نشان می‌دهد که اجزاء اصلی آن شامل یک 
تنه‌ی چوبی (71051/7) است که در قسمت پایینی آن شیارهایی اریب دیده می‌شود (677) که محل فرو 
نشستن پره‌ها (07) است. در بخش بالایی تنه یک شیار سرتاسری (۵/6) دیده می‌شود که در آن یکی 
از دو بخش فولادی آسه (10717 707-0) فرو می‌نشیند. این بخش فولادی (پایین شکل ۳۹۱ به شکل 
یک مقطع پهن آهنگری شده است تا در شیار قائم یا همان بخه بنشیند. بالای شیار میله‌ی آهنی. گرد و 


صاف است و مانند یک سنبه‌ی گردان عمل می‌کند. تکیه‌گاه [جانبی] این سنبه‌ی گردان خود تشکیل شده از 


1 این ارقام را به صورت جدول زیر می‌توان خلاصه کرد: 
بلندای آب در تنوره: ۲۵ فوت 
۱ مقدار تقریبی جریان آب 
قطر سوراخ آب فشان | چرخش سنگ و ۱ بر اساس محاسبه نویسندگان 

(اینج) ۷ 9 ۹ بر حسب لیتر در ثانیه 
7 7 7 ۳ ۱۲۵ 
1/۰ ۳ ۸۵ 1۷ ۹۹ 
۳/۵ ۱5۵ 1/۱ ۳/۶ ۳۹ 
۳/۰ ۱۱ 1/۵ ۳/۵ ان 


چنین وسیله‌ی افسار مانندی را نویسندگان مج جا ند بده‌اند. اشایانان بند امیر برای اطمینان یافتن از ایستادن ننک تنوره 


را اژ: انب تهین هی کنتن, 


۱۳۰ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


دو نیم استوانه‌ی چوبی که وقتی رو به روی هم گذاشته می‌شوند سوراخی در میان دارند. اين دو در گلوی 
سنگ زیرین گذاشته می‌شوند. بخش بالای قسمت گردی میل آهنی. باز به صورت چهارگوش آهنگری شده 
است 426۳7 200010-6) که در سوراخ چهارگوش (140207 ,02077) اسپره قرار می‌گیرد (وسط شکل 
1 یک پاشنه‌ی فولادی چرخان (001-701/0 ,7101 بالای شکل ۳۹۰) از سر چهارگوش خود در ته 
آسه‌ی چوبی فرو می‌رود. یک طوق آهنی (00020) دور تا دور پایین تنه‌ی چرخاب. پاشنه را در جای 
خود نگه می‌دارد و از شکافتن چرخاب چوبی پیش‌گیری می‌کند. نوک میخی شکل پاشنه‌ی آهنی در 
سوراخ قیفی شکل (1/1) یک تکیه‌گاه آهنی به نام خشتک قرار می‌گیرد (068/06]) که خود روی یک 
تخته‌ی کلفت (0-606 ,0-106 0/6 میخ شده است ". این تخته بخشی از دستگاه تنظیم 
کننده‌ی فاصله‌ی میان دو سنگ است (/07-9001086 ,00۳5-00 که اینگونه عمل می‌کند: یک سر 
میله‌ی آهنی که زیر تکبه گاه چوبی قرار دارد روی زمین است " در حالی که سر دیگر آن کمی بالاتر از 
زمین معلق و به سر پایینی چوبی قائم لولا شده است (51700 00-6) که از سوراخ یکی از چوب‌های 
کلفت کف آسیاب (5616۲ 61/0-6) می‌گذرد. در بخش بالایی این چوب شیاری ایجاد شده و یک گوه 
راز انش کرو وی وی سا ور کته قر زرم کید هاش که ان کودیا رت عفن رن 
کوبیده می‌شود. پای چوبی آسیاب بالا می‌آید و با خود اسه‌ی آسیاب. میله‌ی آهنی و سنگ رویین را بالا 
می‌آورد. دم نازک گوه و نسبت بازوهای اهرم تخته‌ی کف باعث می‌شوند تا تنظیمات خیلی کم و دقیق 
فاصله‌ی دو سنگ امکان پذیر باشد و آرد با نرمی خواسته شده به دست آید (۱6۲۵۵70 ۱07۵ 201100171). 

در استان آذربایجان چنین معمول است که آب جوی (501 618-0 ,68 6071 ) را وارد تنه‌ی درحت 


تهی شده‌ای (10۷) می‌کنند و باز هم با تخته جریان آب را کم و زیاد می‌کنند تا مانند یک تنوره عمل کند 


توضیحات وولف در اینجا مقداری جا به جا شده است. نویسندگان ناچار آن را تصحیح کرده‌اند. 
اشایر از شیک دیگر هیچ قطعه‌ی آهنی وجود ندارد. وولف اشتباه کرده است. 

در بخش بالایی این چوب که «پا» نام دارد گاهی شیار و گاهی سوراخی وجود دارد و در هر حالت گوه از آن نمی گذرد. 
بلکه چوب گرد و مقاومی مانند ارژن یا میله‌ای آهنی از سوراخ و چند تکه تخته از شکاف می‌گذرد و گوه زیر این تخته یا آن 


میله قرار می‌گیرد. 


هنس وولف ۱۳۱ 


(شکل ۳۹۷). این گونه آسیاب افقی را آسیاب نودانه 701/007061 -5800 می‌خوانند ". در دره‌های 
دراز کوهستانی معمولاً یک مجموعه‌ی چند آسیابی پشت سر هم احداث می‌شود و آب همچنان که از دره 
سرازیر می‌شود از یک آسیاب وارد آسیاب بعدی می‌شود. حمداله مستوفی""" تاریخ نویس و جغرافیدان 
صحبت از دره‌ای در خراسان می‌کند که ۶۰ آسیاب در آن کار می‌کند و جریان رودخانه آنچنان تیز است که 
آرد کردن یک بار خر غله (حدود ۱۲۰ پاند) کمتر از دوختن در دو خوره‌ی آرد طول می‌کشد. در اینجا باید 
توضیح داد که شمار فراوانی آسیاب زیرزمینی ساخته شده‌اند که با سامانه‌ی قنات کار می‌کنند. 

آسیاب ویترویوسی» رح و آسه‌ی افقی دارد" » این چرخی است که نخستین بار ویترویوس [مهندس و] 
تاریخ نویس فناوری سده‌ی یکم پیش از میلاد آن را شرح داده است. شکل ۳۹۸ یک چنین آسیابی را نشان 
می‌دهد (5۵77 05100-0) که با حالت آب از سینه کار می‌کند. یعنی آب در ارتفاع آسه‌ی چرخ از طریق 
یک مجرای باریک (12961-051(60) بین چرخ و دیوار سنگی به چرخ می‌رسد (شکل ۳۹۹). آب آسیاب 
شاید نیم مایل بالاتر به کمک یک بند که علاوه بر آسیاب برای کشاورزی هم هست از رودخانه جدا 
می‌شود. آب در جوی آسیاب ۱0 به آسیاب می‌رسد و پیش از رسیدن به محل ریزش روی 
چرخ (/001-70) در نقطه‌ای پشت چرخاب می‌تواند از دربچه‌ای کشویی (072607 ,2072-80 هنگامی 
که آسیاب کار نمی کند منحرف شود (180010 ۱۵72 ,10۳61 1072 76 00) تا چرخاب کنار رود. 

این چرخاب (007 ,500 607-0 [برای چرخش] نیاز به بلندای ۵ فوت آب دارد. چرخاب گرد از 
یک توپی چوبی و سنگین ساخته شده است (701 ,708207 که با یک آسه‌ی اصلی فولادی درگیر شده 
است (117 507-0). آسه‌ی [فولادی] چرخاب از بالشتک‌های چوبینی (6100 ,6108 ,01287916) می‌گذرد 
که روی پایه‌های سنگی تراشیده شده‌ی ویژه‌ای (50718 ,507۳007067) که در دیوارهای آجری آسیاب 
نصب شده‌اند قرار دارد. در برخحی دیگر از آسیاب‌ها یک آسه‌ی اصلی چوبی (17177 ,77012010) چرخاب را به 
دوش می کشد و از زیر آسیاخانه امتداد می‌یابد در حالی که روی دو سر خود محورهای فولادی کوتاهی 


دارد (2071/ 118-6) که از تکیه گاه‌هایی که توضیح داده شد می گذرند. حدود بیست جفت سیخک پا پر 


احتمالاً منظور وولف آسیاب «ناودانی» بوده است. 
۳ این نوع آسیاب‌ها چرخ قائم و آسه‌ی افقی دارند. 
1 وولف می‌خواسته بگوید «شاه جوی» که در لفظط عوام «شاه جوغ» است. 


۱۳۲ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


(25«60 2۲-۵ ,۵ از توپی درمی‌آیند. تیغه‌های چوبی يا پاروها (071-01) به کمک گوه‌هایی به این 
سیخک‌ها (2076۵/0) متصل می‌شوند. در محیط بیرونی چرخاب. اتصالات مماسی (10712) همه‌ی پاروها یا 
تیغه‌ها را به هم پیوند می‌زنند تا ضربه‌ی وارد شده از آب به پاروها را سرشکن کنند. آسه‌ی اصلی چرخاب 
وارد دیوار زیرزمین آسیاخانه می‌شود و روی یک تکیه‌گاه می‌نشیند. درون نخستین سردابه یک چرخ دنده‌ی 
بزرگ (/20776 ,070018616) با چهار سیخک و سی و پنج دندانه با مقطع بیضوی (0100) ساخته 
شده از چوب سخت درخت زردآلو (20700118 610-0) دیده می‌شود. چوب وشم ۷۵3 610-0 هم به 
شین نارهت وتو ای سا ان وتلتاه‌هات ب ایا انم سری‌صیان شوت غان اه 
(۵ 77۱۵6 75 است. این چرخ دنده‌ی تمام- چوب با یک چرخ دنده‌ی فانوسی (07070) درگیر 
می‌شود که آسه‌ی قائم آهنی آن (۱۵۷۵۲۵7 ,62010 ۵ 107) از نزدیکی آسه‌ی اصلی چرخاب می‌گذرد 
و روی یک تکیه‌گاه می‌نشیند (2107161]-0 ,267611 ,820761). این تکیه‌گاه خود روی یک الوار [همانند 
تخته‌ی خون در آسیاب‌های افقی ] (21071610-[۱۵/2۱۵ ,[1001611-00016) قرار می‌گیرد. چرخ دنده‌ی 
فانوشی ز(شکلی )فا رای شم کته با مله (قهق با سم بیطتوی از عرت کرکی رب 
0 است. ابتدا و انتهای این شش میله‌ی چوبی در دو تخته‌ی دایره‌ای شکل [موازی و هم 
محور ] (810801 1001-6) از چوب چنار (06007 061/0-0) که گرد هر کدام یک طوق (100610) بسته شده 
فرو رفته است. میله‌ی آسه‌ی چرخ دنده‌ی فانوسی روی زمین روی تکیه‌گاهی (/2670) از چوب زالزالک 
([0۷[0 61/0-0) قرار دارد. انتهای پایینی آسه‌ی چرخ دنده در یک تکیه‌گاه چوبی قرار دارد که خود نیز 
در یک الوار افقی نشسته است (شکل 4۰۰). این تخته آزادانه در شکاف‌های دو پایه‌ی کوتاه (077716) قرار 
گرفته است. یک جفت گوه زیر هر یک از تخته‌ها"" وسیله‌ای است برای تنظیم فاصله‌ی بین دو سنگ 
آسیاب. در برحی آسیاب‌های از این دست. تکیه‌گاه زیر سر پایینی چرخ دنده‌ی فانوسی به چربی قائم 
آويخته است. همانند چوب قائم در آسیاب‌های افقی, با گوه‌ای برای تنظیم در کف آسیاخانه. بسته به 
اندازه‌ی چرخاب. بلندای آب و مقدار جریان آب موجود. چندین مجموعه از چرخ دنده‌ها و سنگ‌ها گاهی 


به ادامه‌ی آسه‌ی اصلی افقی متصل می‌شوند. معمولاً سه تا پنج. 


۹ 


هنس وولف ۱۳۳ 


یک تاریخ نگار ضمن توصیف چگونگی برآمدن چرخاب‌ها " ادعا می‌کند که بازده آسیاب‌های افقی آنقدر 
کم بود که باعث شد روح خلاق رومی‌ها به سمت ساختن آسیاب‌های قائم که بازده بیشتری دارند برود. 
نویسنده این حرف را باور ندارد. زیرا بازده فقط به معنی نسبت توان داده شده به توان گرفته شده است. 
توان داده شده در حقیقت حاصل ضرب حجم آب و بلندای آب است و توان گرفته شده همان توان وارد 
شده به سنگ‌های آسیاب است. از آنجا که اندازه‌ی سنگ‌ها در هر دو آسیاب یکی است و آسیاب 
ویترویوسی آنقدر درگیر چرخ دنده‌هاست که سرعت سنگ‌ها هم عملاً در دو آسیاب یکی است. برون داد 
آرد هر دو یکسان است. این در حقیقت درست است. همچنان که توضیح داده شده آب بیشتر در آسیاب 


ویترویوسی با بلندای کمتر حجم کمتر آب و بلندای بسیار بیشتر آب در آسیاب افقی را جبران می‌کند. 


نظر وولف در خصوص فناوری قدیم ایران "۲ 

در سال ۱۹۳۱ به من مأموریت داده شد تا یک دانشکده فنی را در شیراز سامان‌دهی کنم. رضا شاه پهلوی 
طرحی را پیاده کرده بود تا صنایع پیشرفته را به خدمت گیرد و گرفتاری‌های اقتصادی کشورش را بر طرف 
کند. از این رو نیاز روز افزونی به مهندسان و استادکاران فنی می‌دید. طولی نکشید که دانشجویان دانشکده 
را پر کردند و سرگرم آموختن صنایع نوین شدند. این دانشجویان فرزندان کشاورزان - که هیچ زمینه‌ی 
صنعتی ندارند - نبودند بلکه از خانواده‌های طبقه‌ی متوسط جامعه و فرزندان استادکاران بازاری بودند. 
استادکارانی از قبیل زرگر» مسگر آهنگر درودگر بافنده و صاحبان دیگر حرفه‌ها که در جامعه دارای احترام 
هم بودند. بعداً در سال ۱۹۳۷ برابر دستور رضا شاه قرار شد در دانشکده صنایع قدیمی ایران هم آموزش 
داده شود. از این رو من دست به کار گرد آوری اطلاعات مربوط به آنچه از صنایع قدیم ایران باقی مانده 


بود شدم. این کار اوقات فراغت مرا به مدت ۵ سال کاملاً پر کرد. نتیجه‌ی کار نشان داد که: 


497-۰ .0 ,(1966 مصحصتااتتض) 4 .۱0 و7 ,۷۵۱ و0۵ وه بجهه160۳770 م۳۵51 طاً امن 1۲۵۵۲ رکل ۷۷ .۲ فصه]۲ ف 


۱۳ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


"ایران دارای یک مجموعه‌ی پیچیده و تکامل يافته از صنایع قدیمی است با 
بخش‌های بسیار گسترده از استادکاران و شیوه‌های بسیار جالب انجام کارها و انواع 
ساز و برگ‌ها و ابزار آلات و محصولات ظریف و چشم نواز. وجود هزاران واژه. 
عبارت و اصطلاح فنی و علمی خود نشان می‌دهد که استاد کاران هر حرفه زبان فنی 
و حرفه‌ای خود را همچنان زنده نگه داشته و به کار می‌برند. زبانی که با زبان معیار 
فارسی امروز بسیار متفاوت است. ادامه‌ی مطالعات من نشان داد که اين وضع 


اتفاقی به وجود نیامده است بلکه حاصل سه هزار سال تاریخ تمدن ایران بوده است." 


فلت 
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و و لت ۱۳۵ 


شکل :۳٩۱‏ یک دستاس لگنی [آرد ساز] 


شکل ۳۹۳: آسیاب آردی با چنبره و کته‌ی آردی. شکل ۳۹۶: آسیاب تنوره‌ای ایرانی. 


۱۳۹ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


شکل ۳۹۵: مشون چوبی یک آسیاب افقی [شکم گردن. 
گریبان. کام‌های اریب و موازی هم میله‌ی آهنی. پاشنه و اسپره. 


0 ای 
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شکل ۰۰: چرخ دنده‌ی فانوسی یک آسیاب 
شکل ۳۹۸: یک اسیاب [قائم یا ویترویوسی. قائم با نشیمن گاه. میله و اسپره. 


هنس وولف ۱۳۷ 


این یک دستاس لگنی بزرگ خانگی و کم و بیش از نوعی است که وولف از آن یاد کرده و تصویر آن را در شکل 
۲ نشان داده است. این عکس را هادی سهیلی از یکی از روستاهای لامرد استان فارس گرفته است. او گفته است 


که از اين آسیاب هنوز بهره‌برداری می‌شود. 


۱۳۸ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


محله‌ی " تکنولوژی اند کالچر" منتشر کرده است. نو پسنده وولف را از نزدیک می‌شناخته و نوشته‌های او را 


به دقت مطالعه کرده بوده. ورتایم خود از پژوهشگران موزه‌ی اسمیتسونیین آمریکا در آن سال‌ها بوده است. 


یادی از هنس ای. وولف 


نوشته‌ی: تئودور آلن ورتایم؟" 
اگر جامعه‌ی انسانی را همانند یک جنگل و انسان‌ها را درختان آن جنگل تصور کنیم. به‌نظر می‌رسد تقدیر 
چنین است که شمار اندکی از انسان‌ها مانند "مرو سرخ چوب " " آرام, کند رویش, بلند قامت. و بی‌اعتنا 
به قوانین موفقیت باشند و هنگامی که رفتند جایگزینی نداشته باشند. یکی از اين انسان‌ها "هنس ایبقرت 
وولف"" *بود که در آخرین روز سال کهنه‌ی ۱۹7۷ بعد از میلاد مسیح در پاکستان بر اثر خونریزی مغزی 


در کشت 
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هنس وولف ۱۳۹ 


۰ 


وولف در 1۰ سالگی با انتشار کتاب "صنایع قدیم ایران و تأثیر آن بر تمدن‌های شرق و غرب جهان 
خود را در هیئت یک پژوهشگر و نگاهبان فناوری‌های باستان به جهان شناساند. مطمثناً چنین کتابی یک 
شبه نوشته نمی‌شود. نویسنده باید یک عمر غرق دریای ریزه‌کاری‌ها و ظرافت‌های دست ساخته‌های 
بشری بوده باشد تا بتواند چنین اثری را خلق کند. او به ضرورت باید مهندس هم بوده باشد. او همچنین 
باید متناسب با نیازهای پژوهشی‌اش پیوسته دانش‌اندوزی کرده و به پختگی خود افزوده باشد. به راستی 
سوت هی ایشروت کی هرا مق مان دازا فد 

دریغا که او ده سال دیگر فرصت نیافت تا کارهایی را که آغاز کرده بود به سر انجام برساند. او هنگامی 
چشم از جهان فرو بست که سرپرستی یک گروه سه نفره‌ی استرالیایی را در مرحله‌ی دوم یک عملیات 
بزرگ برای مطالعه. ثبت و ضبط و نجات‌بخشی صنایع دستی در حال نابودی سرزمین فرهنگی خاور میانه 
در پاکستان به عهده داشت. 

روزگاری بخت با من یار بود که در موزه‌ی اسمیتسونییّن "" قفسه‌های حاوی اشیاء فراهم آمده از سال 
نخست مأموریت وولف در ایران را از نظر بگذرانم. آن اشیاء مانند طبقی از انواع میوه‌های باغ کار و کوشش 
اولیه‌ی بشری بود. از جمله‌ی این اشیاء یک دار بافندگی واقعی است و برجسته بافی‌های نفیس و چشم 
نوازی که با آن بافته شده‌اند. ترازوهاء ابزارهای چوبی و فلزی قفل چوبی و کلید آن که ثروت و اسرار 
انسان را از دستبرد دزدان محافظت می‌کند. گام برداشتن در میان این قفسه‌ها مثل این است که انسان به 
زمان‌های گذشته‌ی دور بازگشته و در بازارهای شهرهای باستانی اور و مکی ۶ راه می‌رود و با چشمان 
نافذ و گوش‌های تیز وولف حرکت سحر آمیز "دست"*ها و پسوند آن را که ما در انگلیسی به صورت 


حلاصه "ساخته"ها می‌گوییم و فرانسویان متییه " " می‌خوانند دنبال می‌کند. 


مه رججماممطعع؟ رتهصممامهظ و ماقم 08 وم هلاه اک وتا بط مصف 302 
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۱۳۰ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


وولف به تازگی توانسته بود به نخستین توصیف قانع کننده‌ای از شیوه‌ی نوعی لعاب‌سازی یا فایانس"" 
مشهور به " آبی مصری" دست یابد. در مقاله‌ای که اخیراً منتشر شده است وولف توضیح می‌دهد که او و 
دخترش چگونه سر انجام توانسته‌اند اعتماد استادکاران ایرانی در شهر مقدس قم را که سازندگان اصلی 
مهره‌های معروف به "خر مهره" " هستند به دست آورند" . همان خر مهره‌هایی که در کوره راه‌های ایران 
در گردن چارپایان جرنگ جرنگ می‌کنند. برای دختر وولف که خود سفال‌شناس است مایه‌ی بسی شگفتی 
بود که استادکاران قم برای ساختن و لعابکاری خر مهره شیوه‌ای را به کار می‌بردند که برای او تا آن زمان 
ناشناخته بود. آن‌ها روش‌های مختلف لعابکاری نمکی را که بر پایه‌ی قوانین پیچیده‌ی فیزیکی و شیمیایی 
استوار است به کار می‌بستند. 

چند ماه پس از مرگ وولف پژوهش‌های او با همکاری سیریل اسمیت" " از دانشگاه ام. آی. تی. "" آمریکا و 
لو کُخ"" از بخش زمین شناسی دانشگاه نیو ساوت ویلز " استرالیا تکمیل و احیراً منشر شد. آن‌ها با ارائه‌ی 
این کار به عنوان یک نمونه‌ی درخشان نشان دادند که هنوز هم می‌توان با به کار گیری ذهنی آموزش دیده و 
جست و جوگر برای نجات رمز و رازهای صنایع باستانی کاری انجام داده پیش از آن که فرهنگ نانوشته‌ای 
که ما را با آن صنایع پیوند می‌دهد از صفحه‌ی روزگار محو شود. 

خواه ناخواه کارهای علمی وولف با آن رذلف شمل که کتاب "جین پای کار" " او درست همان سالی 


منتشر شد که وولف مطالعات صنایع دستی شیراز را مجدانه آغاز کرده بود مقایسه خواهد شد. همانندی‌های 


خحاصی در کار جدی این دو دیده می‌شود. هر دو در زمینه‌ی فرهنگ‌های باستانی دو تمدن عظیم گمنامانه 


6 زو 306 
این عبارت فارسی را در متون انگلیسی به صورت 06205 00016 ترجمه کرده‌اند. هر چند عبارات دا صعنامرع۳ 


پا 1216066 صقنام(ع۲ یا 1816866 احعنعصة پا 1816066 پا ۵1226 پا 1216066 1122187 هم به کار می‌رود. 


۳ 1 ۳۱۷۵و ماطالوومج 2 :عمصهمته مهتاموو رومن رمک کی ۵ لهمم۲۱۱۱0 م۷۷ و.ظ فصف ۳/۵ دك 
98-۰ 00۰ ,1968 ۸0۲11 ,2 ۱۱0۰ م22 ۷۵ ,۸۳۵/۱۵60۱08 

طانصک انوی 309 

۰ ماباااعصآ ماه‌عناطم۱۷]2992 .1 1911 

00 مع 1 311 

۵۸ م٩‏ بل( 312 

,۱۷۵6566 0ومصتطت ۵۲ عمااونصا عنام مطا ۵۶ ۲۵۵۵۲۵0 20و11 صه بعلر۷۷۵ 24 مصتطن؟ ر.ظ ۲۱401۶ ,جوا 9 
۰ 0000020 زور۲ مطامل ۷۲۵ وا و صم0ه۱112 وعمصتطت ۵۴ عصنامععع صع فیط فصع پلامه و 1340 ۷۲۲۵5۵ 


هنس وولف ۱۳۱ 


کار می‌ کردند که البته نتیجه‌ی کارشان را در افق‌های دور می‌دیدند. هر چند من جزئیات فنی (و عکس‌های) 
کتاب "چین پای کار" را بیشتر می‌پسندم باید بگویم که "صنایع دستی قدیم ایران و تأثیر آن بر تمدن‌های 
شرق و غرب جهان" را از نظر گستردگی دامنه‌ی بحث و ژرفای علمی, کتابی برتر می‌دانم. به لحاظ 
باستان‌شناسی جزئیات فراوانی در این کتاب است. هر چند نسبت به استانداردهای امروزی کمی کهنه به 
نظر می‌رسد. اما وولف علاوه بر کارشناس علوم اسلامی مهندس هم بود. به همین سبب می‌توان درخشش 
پرتوهای دانش و هنر او را از لا به ای شکاف‌های میان صنایع دستی امروز ایران و گفته‌های 1۰۰ سال پیش 
کاشانی " " مشاهده کرد. وولف در زمینه‌ی بافتن قالی ایرانی استاد بود. اما به نظر من هنگامی که نبوغ خود را 
در بافتن گلابتون یا قلمکاری پارچه در اصفهان به کار می‌گرفت بی‌نظیر می‌شد. 

حالا دیگر وقت خواندن سوره‌ی فاتحه در مراسم خاکسپاری این مرد مژمن فرا رسیده است. من در ضمیر 
خود هميشه وولف را مردی می‌بینم که تنها گناهش نبش قبر آثار باستانی است. مأموریت‌های من و وولف 
در پاییز سال ۱۹7 در جنوب کرمان در جایگاه باستان‌شناسی " تل ابلیس* وجه مشترک مختصری پیدا کرد. 
برای کمک در کارهای خاکبرداری» وولف مشتاقانه تمام وقت خود را در اختیار جوزف کالدول*۲ ۳ 
گروه قرار داده بود. هنگامی که گروه ما به یک گودال ۵۰۰۰ متر مربعی رسید کسی جز وولف خاک آلوده و 
دخترش این شایستگی را نداشتند که روی لبه‌ی گود بایستند و پایین را نگاه کنند و غرق در کشیدن تصویر 
تک تزا ارحص ای ون یکاش سای هقی مان سيم وی ام فان رد 
لایه‌های رس قرمز پخته شده‌اش. زغال چوب و چاله‌های پر از استخوان شکسته‌اش و کارگاه‌های آموزشی 
که در آن وولف و دخترش به همه‌ی ما زندگانی انسان‌هایی را آموزش می‌دادند که در آغاز به عنوان 


بازرگان به این سرزمین باستانی پا گذاشتند. 


او از راهی دراز در زمان و مکان و کمال خرد آمده بود. او هنس ایبهرت وولف بود. جه کسی می‌توانست 


قیات لین مش کاشانن, 


:1 ) 0900۳[ تس 


۱۳۲ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


تصور کند که مردی در سال ۱۹۰۷ در لودینگ‌هاوزن" "" آلمان به دنیا بياید و در کُلن"" و لوبک" " در 
رشته‌ی مهندسی مکانیک و آموزگاری حرفه‌ای آموزش ببیند و سر انجام شهروند استرالیا و استاد بخش 
مهندسی مکانیک در دانشگاه نیو ساوت ویلز در سیدنی, استاد علوم اسلامی و مسئول صنایع دستی ایران و 
رهبر یک گروه اسمیتسونییّن برای نجات بخشی فناوری جهان باستان شود. 

خداوند به شیوه‌های معجزه آمیزی عمل می‌کند. اسارت در چنگال انگلیسیان به عنوان یک آلمانی در سال 
۱ و افتادن یادداشت‌ها و عکس‌های مهم او به دست انگلیسیان و روس‌ها که ایران را اشغال کرده بودند» 
سخت‌ترین و طاقت‌سوزترین مشکلات زندگی وولف بود. همان سرنوشت سیاسی که وولف را در سال 
۲ به ایران آورد تا دانشکده‌های فنی را سامان دهد وقتی که رضا شاه یادشاه پیشین ایران از او خواست 
تا صنایع دستی ایران را مطالعه کند. تبدیل به قدرتی بالاتر شد. همین دست سرنوشت یادداشت‌های 
بط فده آق را دزسال ۱۹۵۵ او باو گوداند این مر هگا مره اس فد که اوزافی سال 
۵ به آمریکا آورد تا کتاب خود را به چاپ برساند "" و برنامه‌ی نجات بخشی صنایع دستی جهان را در 
موزه‌ی اسمیتسونیین افتتاح کند. دست آشنای سرنوشت هنگامی به پایان کار خود رسید که روز دوم 
ژانویه‌ی سال ۱۹۱۸ پیکر او را در پاکستان در میان اجساد تیره و غم آلود ۷۰۰۰ سال پیش به خاک سپرد. 


اجسادی که شیوه‌های شهر نشینی و شهرهای امروز را به دست ما سپردند. 


۱۳۱۹۱۱ 2 
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گر چه بسیاری از نقشه‌ها؛ عکس‌ها و یادداشت‌ها آسیب دیده بود و وولف ناچار به تهیه‌ی دوباره‌ی آن‌ها شد. 


۳۹ 


"" منظور همان کتاب معروف "صنایع قدیم ایران" است که در آمریکا چاپ و در سراسر جهان پخش شد. 


هنس وولف ۱۳۳ 


محصصع 


3 6 


مت ی ِ- 
۲ چ به 0 5 حر 


5 ۳ ۲ 8 ۹ ۳ 


در ورودی ساختمان دانشکده‌ی فنی يا هنرستان شیراز. آنجنان که گفته می‌شود این دو ستون سنگی یکپارچه در ویرانه‌ی 
گور نوه‌ی کریم خان زند در فاصله‌ی یکصد و پنجاه متری اینحا افتاده بوده است. 


۳۶ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


چهره‌ی پروفسور وولف در سال‌های پایانی عمر. اهدایی بانو رزویتا وولف دختر وی به مترجمان. 


آسیاب مرند 1107۵10 
هارورسن در مقدمه‌ی مقاله‌ی خود صحبت از آسیاب مرند کرده و می‌گوید که یکی از پیوست‌های مقاله را 
به «یک آسیاب شگفت‌انگیز ایرانی سده‌های میانی» احتصاص داده است. به این ترتیب او نشان می‌دهد که 
موضوع آسیاب مرند از نظر فنی و تاریخی موضوع مهمی است. اما در مقاله صحبت فراگیری در خصوص 
آن نکرده و به مباحث فنی مسئله نپرداخته است و به ترجمه‌ی نوشته‌ی دمشقی و چند جمله در نقد آن 
بسنده نموده است. 
شاید هارورسن کار درستی کرده باشد زیرا آنچه دمشقی نوشته چندان گسترده نیست و در آن جزئیات 
زیادی مطرح نشده است. شاید هم نخواسته بیش او مقدار که به موضوع مقاله ارتباط داشته بدان بپردازد. 
او پیوست ۲ مقاله را به این موضوع اختصاص داده و ترجمه‌ی انگلیسی صحبت‌های دمشقی را با عنوان 
«یکی از شگفتی‌های جهان» نقل کرده اشیت:: انیجه باعث شده هارورسن به چند جمله‌ی دمشقی توجه کند 
قطعاً تاریخی بودن نوشته‌های دمشقی و ایرانی بودن صنعت آسیاب و شهر مرند در آذربایجان و تناسب 
مطلب با موضوع مقاله‌ی اوست. 
نویسندگان هم بر همین اساس لازم دیدند ترجمه‌ی مستقیم گفته‌های دمشقی را از عربی به فارسی در این 
بخش از پیوست‌های خود بیاورند شاید دقیق‌تر از ترجمه‌ای باشد که ویدمن از عربی به آلمانی و هارورسن 
از آلمانی به انگلیسی صورت داده‌اند. هارورسن دو تصویر از آسیاب مرند را از دو منبع گرفته و در مقاله‌ی 
خود آورده است. یکی از نسخه‌ی پاریس دیگری از نسخه‌ی برلین. در صفحه‌ی آینده تصویری که آمده از 
کتاب دمشقی چاپ پترزبورگ است و تصویر آن به تصویر نسخه‌ی پاریس شبیه‌تر است تا به تصویر 
نسخه‌ی برلین. 
شیخ شمس‌الدین ابی عبدالّه محمد ابی طالب الانصاری صوفی دمشقی معروف به شیخ ربوه از دانشمندان 
زمان خود بود و در بیشتر دانش‌ها آگاهی و نوشته داشت. از مهم‌ترین آثار او «السياسة فی علم الفراسة» و «نخبة 
الدهر فی عجایب البر والبحر» است. او در سال 7۵۶ هجری قمری به دنیا آمد و در سال ۷۲۷ رخت از جهان بر 
بست. در این پیوست تصویری از صفحه‌ای از کتاب اخیر اوء چاپ سال ۱۸۱۵ پترزبورگ. و بعد از آن 
ترجمه‌ی آن را به فارسی خواهیم دید. این کتاب در اوایل سده‌ی هشتم هجری نوشته شده و به 


موضوع‌هایی در جغرافیای سرزمین‌ها و اقلیم‌های هفت‌گانه و کانی‌شناسی و از این قبیل آگاهی‌ها پرداخته است. 


۱۳۹ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


آنچه دمشقی در خصوص آسیاب مرند نوشته کمتر به گزارش یک مهندس يا دانشمند شباهت دارد و بیشتر 
به تعریف و توصیف یک جهانگرد معمولی می‌ماند. شاید هم او هرگز آسیاب مرند را ندیده و از دیگران 
شنیده باشد زیرا شکلی که کشیده مانند گفته‌هایش مبهم و تهی از دقت است. او بایست متوجه می‌بود که 
آنچه می‌گوید شدنی نیست و دلیلش را هم بیان می‌کرد. چیزی که او بیان کرده و زیاد هم از آن شگفت زده 
نشده شبیه دیدن تخته سنگی است که از دامنه‌ی کوهی بالا می‌رود. از آن گذشته شکلی که از آسیاب کشیده 
یک نقاشی سرسری از یک کارگاه به قول خودش عجیب و غریب است. تصویر بسیار ابتدایی است و 
جزییات را آن طور که بوده نشان نمی‌دهد. هارورسن از این که در شکل دمشقی هیچگونه اندازه‌گذاری 
دیده نمی‌شود و هیچ جزئیاتی از چرخ دنده‌ها نشان داده نشده تأسف می‌خورد. به نظر نویسندگان همین 
موضوع این باور را که دمشقی خود به چشم خویش آسیاب مرند را ندیده و نوشته‌هایش بر پایه‌ی چیزهایی 
است که شنیده تقویت می‌کند. هر چند همه‌ی تصاویری که در کتاب دمشقی دیده می‌شود به یک اندازه 
ابتدایی و مبهم است. 

آنچه می‌توان از عبارات دمشقی دریافت کرد این است که در مرند آسیابی بوده دو سنگه که یک منبع انرژی 
ناییداء آب محدود و راکد یک حوض را در لوله‌های سربی به جریان می‌انداخته تا جت‌های آب. 
چرخاب‌های آسیاب را به گردش در آورند. اما آن منبع انرژی چه بوده و ساز و برگی که مانند پمپ عمل 
می‌کرده چگونه چیزی بوده هیچ روشن نیست. اگر بخواهيم تصویر کشیده شده در نسخه‌های دستنویس 
کتاب دمشقی را نمایی هر چند مبهم و نارسا از واقعیت بدانیم آنگاه باید نطر ویدمن را که می‌گوید آسیاب 
مرند از نوع ایستاده يا ویترویوسی آب از بالا بوده بپذيريم. 

در نوشته‌ی دمشقی نکته‌ی جالبی است که می‌توان بدان چنگ زد و آن را مهم‌ترین نکته دانست. و آن این 
است که می‌گوید در دهانه‌ی لوله «هندسه» یا ساز و برگی تعبیه شده که آب را به درون خود می‌مکد. این 
هندسه در حقیقت ساز و برگی هیدرولیکی یا چیزی است که امروزه آن را پمپ می‌خوانند و در باره‌ی آن 
دمشقی حرفی نزده است. هارورسن می‌گوید احتمالاً این پمپ با زور بازوی بردگان یا چارپایان پا جریان 
آب کار می‌کرده و دمشقی متوجه آن نشده است. 

دو تصویری که هارورسن از دو نسخه‌ی جداگانه کتاب دمشقی در پیوست آورده از چند جهت قابل 


مقایسه و بررسی هستكد. 


آسیاب مرند ۱۳۷ 


۱- در تصویر ۸ «صورة ماء راکد» شکل حوض آسیاب است و گسترش آن فراتر از چرخاب‌هاست تا آب فرو 
ريخته از چرخاب‌ها را بتواند جمع کند. در تصویر ۷ چنین نیست و مطابق آن آب در بازگشت از چرخاب 
رون روص می‌رزد 

۲- در تصوير ۸ به جای یکی سه تا تیر افقی نشان داده شده که هیچکدام سر جای خودش نیست زیرا تیری 
که در متن از آن صحبت شده برای این است که سیفون‌های سربی روی آن قرار گیرند. روی یکی از این 
تیرها دو بار نوشته شده: «العمود». در تصویر ۷ به طور کلی تیری کشیده نشده است. 

۳- در تصویر ۸ چرخاب‌ها به صورت دایره‌ای مخطط نشان داده شده‌اند و مشخص نیست چه وضعی 
دارند. در شکل ۷ پره‌های چرخاب‌ها به روشنی نشان داده شده است؛ 

۶- در تصویر ۸ طناب‌هایی که گوشه‌های لوده‌ی گندمی را به سقف وصل می‌کنند کاملاً غیر منطقی کشیده 
له اش تیراسه انها یه وسط لود رسد اشتر ادن نوی ۷ آن‌ها را دست کم از لحاظ محل اتصال به 
لوده منطقی‌تر کشیده‌اند» 

۵- در هر طرف سرداب در تصویر ۸ یک جفت سنگ آسیاب به روشنی نشان داده شده اما در شکل ۷ فقط 
یک سنگ دیده می‌شود. 

1- تصویر ۷ دارای یک محور تقارن است اما تصویرگر شکل ۸ در متقارن کشیدن آن ناکام بوده و یکی از 
جفت سنگ‌ها و لوده‌ی گندمی بالای آن را بزرگتر و بالاتر و دیگری را کوچک‌تر و پایین‌تر کشیده است 
طوری که طناب نگه دارنده‌ی لوده‌ی اخیر در هوا آویزان مانده و به آسیاسنگ نرسیده است؛ 

۷- بام آک در دو تصویر متفاوت و شامل اجزاء نامشخص است و معلوم نیست کدام درست‌تر و به 
واقعیت نزدیک‌تر است. 

کتاب دمشقی را در ایران دکتر حمید طبیبیان از آلمانی به فارسی ترجمه کرده است ولی معلوم نیست مترجم 


آلمانی چه کسی بوده و او از کدام نسخه‌ی عربی استفاده کرده اسشتتا: 


۱۳۸ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


التضل السایع ق وف بلاد آذرن‌جان وال دود أرمَينبة وفی غرب بلاد فارس والی جبال 
دماوند شما لا ف‌ الاقلیم الرابع 


بلاد آذریجان وموقها ی آواغر الشالث ول الرابع وذللگ من ا#بال وشبال عراق العچم 


وفز‌به وشنال عراق العرب وزقه یسیزا والصر الجامع بهذا الافلیم نبربز وبقال توربز ولها غوطة 
قريبة من غوطة مسق ق النزاعة رمدينة آردویل وتستی اردبیل صَرت آبام الزشید وانما سعیت 
ارچییل بن آرمیتن دراهه-باهاصن من سرران بح الکز ات مبل مرلمه لنرابة یی 
۳۵ ۳۹ بان الافشین علی آثر بنا, قدیم ومزید بثاها مراد بن الضعالگ زا وعی مدينة حصنة 
جدا وبها طاحون تدور باماء الواقف وعو من آعاجیب البلاد والزمان والعمارة وذلك أن عزه الطاعون 
ن لهبا فراثان کل فراش پدور باثه ویدبر حجره الأاعلی من حجریه فیطعن الب والفراشان 
0 ق جانبی قبو فیه من الاء الخزون احقون ثعو من قامة عمقا ومن ستَة آدرع ق مثلها 
وسعا وی وسط هذا القبو عمود هرود کااسر فی عرش القبو داغل ی جداریه من عاعنا وعاهنا 
وعلیه اعنی العمود المدود برابم رماص مكة الوصل موصوله بعض ببعش قطعة واحدة مفتوحة الملقوم 


معط علی العیود من رجه الاء والحلق الوامد منها معوع فیه هندسة ثص بها الا» عن نعو نصف 
دراع فرفعه فیه ولا جاریا حثّی یتدلل بقوة فی اللتوم الأخر وعذا اللقوم مرتفع عن وده الا* بقدر 

معلوم بغرّ منه الا" فیقع علی اریاش: الهراشن: فبتید به: الفزاشن بریدین اب ریصل للاة بطل یفرجه 
عبی الفراش ای الا بعیثه وکذلث بعل بربخ اغر ملاصق لمذا البربغ وعو مثْله ی الطول والده 
وضالف له ی اللقوم فاِنَ عذا برفع الا من حیث یصبّه وعذا یرفعه من حیث یصبّه الأغر والا* 
واعن صاصد ومتءدز آبدا لا پنعس ولا بزبن ولا یهعراه 1 پامتما ص مذین اللقومین للماء بالاغلای 
ومتّببا له کزلك وعذا مثال القبو والاء والعمود والبربخین ن فافمم ذلاگ 4 ومدينة 3 (*زیها 


مق8له حور قح اليایی 


دوز > 


صفحه‌ای از بخش هفتم کتاب «نخبة الدهر فی عجایب البر والبحر) دمشقی 


آسیاب مرند ۱۳۹ 


ترجمه‌ی بخشی از صفحه‌ی پیش که به آسیاب مرند ارتباط دارد 

تپ ۱ ی - . ۳ ۲ 
و بارویی استوار دارد و در آن آسیابی است که با آب ایستاده می‌چرخد و این از شگفتی‌های جهان در همه‌ی 
زمان‌ها و در همه‌ی تمدن‌هاست. این آسیاب دو سنگ """ دارد و هر کدام چرخاپی که با آب می‌چرخد و سنگ 
تفش اشیات »وا ند کررخشن در می‌آورد تا دانه ها ارت کته آن دو چرخاب در دو سوی درون سردابی قرار دارند 
خر ی ان ات انا هی نک که به قاری دا ررفای ی ری ها جوا در ان 
قرار گرفته است. در میانه‌ی عرض این سرداب تیری همچون پلی بسته شده که دو سرش در دیوار دو طرف 
فرو رفته است. بر روی این تير لوله‌هایی سربی که هر یک به دیگری سخت پیوسته و یک پارجه شده. قرار 
گرفته است. دهانه‌ی لوله‌ها که روی تیر استوار شده باز است و به سطح آب ش‌دشد. گن آن ذهانلی بان سار 
و برگی "" به کار رفته که آب را از نیم آزشی به درون می‌مکد و آب با نیرو از دهانه‌ی دیگر لوله که تا 
اندازه‌ی معیّنی از سطح آب مخزن بلندتر است بیرونل می‌جهد و روی پره‌های چرخاب می‌خورد و چرخاب به 
ری ی می‌آید و سنگ آسیاب را می گرداند. آب پس از اینکه به پره‌های جرخاب خورد به مخزن بر 
می‌گردد. لوله‌ی دیگری که به این لوله پیوسته ۳ و تاه کر و کارکردی همانند آن دارد لیکن 
النته. این خخرف‌ها که دوس تااسر کاب دسشقی دیده:می‌شودانه آززفن تاریشتی دارد 4 اهمتت عرآفباین زیر همه ی 
خرن و شاه سک اسر 
یه بوازه زا تویست کان در برایزشه وازفمر خر ماه ار رت المین)1 دشتی کل استه ان فاروژیی وود فز مه 
انگلیسی خود عبارت ۷۷۵16۲ 900160 ,1100010۳0060 06 به کار برده است. 
ان حدود ۱۸۰ سانتی متر. 
۳" هر ارش از سر انگشت میانه تا آرنج و معادل حدود ۵۰ سانتی‌متر است. بنا بر این حوض آسیاب حدود ۱۱ متر مکعب آب 
"" دمشقی می‌خواسته بگوید که دو لوله‌ی جدا از هم روی تیر تکیه دارند و هر لوله از به هم پیوستن تکه لوله‌هایی درست 
شده است. 
۳ شاید این ساز و برگ همین تلمبه یا پمپ امروزی بوده که با نیروی انسان یا چارپایان کار می‌کرده و دمشقی نتوانسته یا 
نگذافته‌اند آن رات 
۳ منظور از لوله‌ی دیگر در حقیقت شاخه‌ی دیگر همان سیفون است. امروزه چنین تقسیم بندی رواج ندارد و یک لوله واحد 
را به چند لوله تقسیم نمی‌کنند. دمشقی می‌توانست یک دستگاه را شرح دهد و بگوید از این دستگاه دو تا مشابه و قرینه‌ی هم 


۱۶۰ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


دهانه‌ی آن در جهت مخالف دهانه‌ی این لوله است به گونه‌ای که این لوله آب را از همانجایی که آن لوله در 
مخزن می‌ریزد بالا می‌مکد و در واقم آب همان آب است که بالا و پایین می‌رود ولی کم یا زیاد نمی‌شود و 
جز مکیده شدن به واسطه‌ی این دو لوله از دو سوی مخالف هم و برگشتن. حرکتی ارگ این تصویر آن 


سا ها و ابر وتو شین اس که کی و اش زا کات 


نموداری ساده و احتمالی از سامانه‌ای که در آسیاب مرند آب را حرکت می‌داده و دمشقی متوجه آن نشده است. 


" شکلی از اسیاب فرند که فر این نسخه از کتاب: شقن کفیته شنده ترکیسی از دی شکلی است که در شسه‌های:پاریش .3 
برلین دیده می‌شود و هارورسن هر دو را در مقال‌ی خود به کار برده و در اين کتاب هم آمده است. ترسیمگر این شکل 
فراموش کرده تير سرتاسری سرداب را که سیفون‌های سربی روی آن افتاده‌اند نشان دهد. در نتیجه نام آن که همان واژه‌ی 
«العمود» است روی لوله نوشته و مترجم کتاب دمشقی (دکتر مسا خاا-ظیییان): آن را «ستون» ترجمه کرده است. طناب‌هایی 
که لوده‌ی گندمی را به چوب‌های افقی بالای آن آویزان کرده‌اند کاملاًٌ درست و مانند همین امروز و بر عکس شکل نسخه‌ی 


برلین است. روی شکل نام این طناب‌ها را «جبل» نوشته‌اند. اگر آن‌ها را «حبل» فرض کنیم معنی مناسب‌تری خواهند داشت. 


آسیاب خف رک 110/01 

کوه مهر. که سکوی تخت جمشید و بخشی از دشت پهناور مرودشت و پاره‌ای از بلوک خفرک پایین در 
یال جنوبی آن واقع شده. دشت حاصلخیز خفرک بالا در یال شمالی آن قرار دارد. از این نظر که خفرک بالا 
پهناورتر از خفرک پایین است به اختصار آن را خفرک هم می‌نامند. بنا بر اين هر گاه گفته شود خفرک 
منظور خفرک بالاست ". 

این دشت گسترده از آب زیر زمینی نسبتاً غنی و همیشه سر سبز است. رودخانه‌ی تاریخی سیوند از شمال 
باختر این دشت می‌گذرد. دشت خفرک همچنان که به سوی جنوب خاور کشیده می‌شود باریک‌تر و سنگ 
بستر آن به سطح زمین نزدیک‌تر می‌شود. تا اینکه در انتها به سطح زمین می‌رسد و آشکارا کوه دو طرف را 
به هم پیوند می‌دهد. در این نقطه آب زیرزمینی ناچار به سطح زمین رانده و روی سنگ جاری می‌شود و از 
گردنه‌ای فرو می‌ریزد و وارد دشتی دیگر می‌شود که روستاهای واقع در آن را «توابع ارسنجان» می‌خوانند. 
این نقطه که در آن آبی فراوان از گردنه‌ای با بستر سنگی می گذشته جای مناسبی برای احداث آسیاب بوده 
است. مردم قدیم از این موقعیت استفاده کرده و یک آسیاب دو سنگه با دو تنوره و دو آسپاخانه‌ی جداگانه 
و یک ساختمان و برج مشترک ساخته‌اند و سال‌های سال از آن بهره‌برداری کرده‌اند. این معماری حالتی 
خاص پیدا کرده و می‌توان آن را نوعی از آسیاب‌هایی به حساب آورد که در برخی از ملفه‌ها شریک و در 
پاره‌ای دیگر از هم جدا هستند. پس از احداث آسیاب که معلوم نیست کی صورت گرفته. مردم این تنگ را 
«گلو- آسیاب» خوانده‌اند. پس از به سر آمدن روزگار آسیاب‌های آبی و رها شدن آسیاب خفرک به دست 
سرنوشت» رفته رفته تنوره و جوی آب‌رسان آن از خاک پر شد و آب از دو سوی سواره‌ی آسیاب مسیر 
طبیعی خود را ادامه‌ی داد. 

در سال‌های احیر که آب زیرزمینی بیشتر دشت‌های ایران از جمله همین دشت خفرک بر اثر کندن چاه‌های 
بی‌شمار ژرف مجاز و نامجاز پایین رفت. از ساختگاه اين آسیاب دیگر آبی جاری نشد. یعنی امروز حتی در 
صورت بازسازی آسیاب خفرک آبی برای چرخاندن آن وجود ندارد. ویرانه‌ی این آسیاب هنوز یا بر جاست 
و موقعیت جغرافیایی آن به این شرح است: 8 24.817 5399 . ,۲ 32.817 29۶48 


قر ای زا عفر کو الا تایه متفر شوش انشاه کرد ای دیگردد اسان فارش ایک 


۱:۲ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


ساختمان آسیاب از سنگ و آژند گچ و ساروج ساخته شده است. سقف‌ها تاق و تویزه‌ای است و هر 
آسیاخانه دو سقف گنبدی دارد به گونه‌ی که بام آسیاب دارای چهار گنبد بدون روزنه است. در فاصله‌ی دو 
بازدید که نویسندگان در تاریخ‌های سه شنبه ۸۷/۵/۲٩‏ و سه شنبه ٩۳/۵/۱۶‏ از این آسیاب داشتند اجزاء آن 
بیشتر خراب شده بود و این خرابی بیشتر به سبب کند و کاوهای جویندگان گنج و الماس! در آسیاب بود. 
در باختر این آسیاب و در نزدیکی آن معادن سنگ است و جویندگان سنگ‌های ساختمانی گستاخانه و 
بدون هیچ نظارتی و محدودیتی سطح کوه را برای باز کردن معدن و بریدن سنگ و احداث راه برای رفت و 
آمدشان هر چه بخواهند در هر جهتی با انفجار یا با بولدزر می‌درانند و پیش می‌روند و محیط زیست گیاهان 
و جانوران را با خیال راحت نیست و نابود می‌کنند. لرزش‌های ناشی از اين انفجارها دیوارهای آسیاب را 
میشت ق وپرانتی, آنبرا یس شش انتانه. 

در صفحه‌ی بعد عکس‌های ماهواره‌ای تنگ میان دو دشت خفرک و توابع ارسنجان یا «گلو- آسیاب» به 
فاصله‌ی چند سال است. آسیاب خفرک در مرکز هر دو عکس دیده می‌شود. با کمی دقت سواره. دو تنوره. 
چهار گنبد یا تاق گنبدی شکل. دیوارهای پیرامون ساختمان آسیاب و از همه نمایان‌تر برج نگهبانی آسیاب 
در چهارگوش‌های سرخ رنگ با خط بریده بریده دیده می‌شود. در کمتر جایی از فارس می‌توان آسیابی را 
بدون برج نگهبانی یافت. زیرا این آسیاب‌ها هیچگاه از دستبرد بیابان نشینان در امان نبوده‌اند. راه خاکی» در 
عکس بالا و آسفالت شده‌ی آن در عکس پایین از خاور آسیاب می‌گذرد و دشت خفرک را به دشت توابع 
ارسنجان متصل می کند. 

از باختر آسیاب و در دامنه‌ی کوه نیز چندیست که یک خط لوله‌ی انتقال آب شامل یک جفت لوله‌ی 
خفته در بتن می‌گذرد تا چنانچه خشکسالی پایان یافت و چاه‌های غیر مجاز از خاک پر شد و آب پشت سد 
سیوند جمع شد و از آنجا به پشت بندهای متعدد روی رودخانه‌ی سیوند رسید و حقابه‌ها را ادا کرد و به 
پایین دست ادامه‌ی راه داد و به پشت بند انحرافی روستای «پارو» یا «هشتیجون» رسید وارد آن شود و یس 
از طی ده‌ها کیلومتر راه به توابع ارسنجان برسد و زمین‌های نیمه شور آنجا را آبیاری کند. در این حط 
آبرسانی فولادی- بتنی از زمانی که ساخته شده تا حالا که چندین سال از آن می‌گذرد آبی جاری نشده 


ایتتت): 


در صفحه‌ی بعد دو مجموعه عکس از بخش‌های مختلف آسیاب خفرک که مترجمان در دو بازدید خود 


یکی در تاریخ سه شنبه ۹۱ و دیگری در تاریخ سه شنبه ۶ گرفته‌اند با توضیحات هر یک 


نشان داده شده است. 


:۱ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


جویی که آب به تنوره‌های آسیاب می‌رسانده از گل و لای پر یا دیواره‌ی در نزدیکی آسیاب» جوی آب دو شاخه می‌شود و هر دو شاخه به 
آن تخریب شده است. آب به ناجار از دو سوی سواره به سوی ذدشت موازات هم پیش می‌روند تا هر کدام آب به یک تنوره‌ی آسیاب بریزد. 
دیگر ادامه‌ی راه داده و حالا هم که دیگر بر اثر کندن صدها چاه ژرف دهانه‌ی تنوره‌ها و بخش بالایی برج آسیاب که آجری است و بخشی از 
خشکیده است. حالا دیگر نه آیی است نه آسیابی نه آسیابانی. آسیاخانه که سنگ‌چین است در این عکس دیده می‌شوند. 


بخش درونی آسیاب با دیوارها و تاق و تویزه‌های سنگی با آژند گچ. برج دیدبانی مخروطی شکل که نیمه‌ی پایین آن سنگچین و نیمه‌ی 
تاق رو به رو جایگاه یکی از دو جفت سنگ‌های آسیاب بوده است. در بالای آن آجرچین است. ساختمان دو آسیاب. و بخشی از یکی از 


سال‌های اخیر بخشی از سقف این آسیاخانه فروريخته است. تنوره‌ها و تیر کش يا سوراخ‌های شلیک تیر در برج دیده می‌شوند. 


سوراخ پایین یکی از دو تنوره‌ی آسیاب که از آن آب روی پره‌های تکه‌ای از سنگ رویین آسیاب. روستاییان می‌گویند دزدان در آسیاب 
چرخاب افشانده می‌شود. دزدان به دنبال یافتن الماس! همه جا را زیر و خرابه‌ها به دنبال الماس می‌گردند. سنگ‌ها را با پتک شکسته‌اند تا در 


زبر کرده‌اند. چه سخت است دستگیر کردن یکی از اين دزدان. میان آن الماس استخراج کنند. بیچاره دزدان. بیچاره آسیاب‌های ایران. 


آسیاب خفرک ۱:۵ 


بخش‌هایی از دیوار بیرونی آسیاخانه سواره تنوره‌ها و برج نگهبانی فرو دروازه همراه با بخشی از سقف آسیاب دست راستی ویران شده است. 
ريخته است. گر چه طبیعت با آثار تاریخی سر خوشی ندارد اما رها ظلیت. فیراتی. الا کیان جر عجزیین به کشت آدمیان: یه اسظه: 
کردن و تعمیر نکردن آن‌ها هم به تخریب و نابودی‌شان کمک می‌کند. چوب‌های بالای دروازه بخشی از بار سقف را تحمل می‌کرده است. 


بخش بالایی تنوره‌های دوگانه به هم پیوسته است. بحش پایینی آن‌ها با تنوره‌ی یکی از آسیاب‌ها به قطر دهانه‌ی ۱۱۵ سانتی متر که تا نیمه از 
دیوار آسیاخانه یکی شده است. این‌ها هر کدام یک بلندای آب حدود خاک و سنگ پر شده است. سطح داخلی تنوره در زیر با آژند ساروج و 


شش متر را روی چرخاب تأمین می‌کرده‌اند. روی آن با آژند ماسه و سیمان اندود شده است. 


ی 


برج و دو تنوره‌ی آسياب‌ها از نزدیک: خحط لوله‌ی نیمه‌کاره‌ی آبرسانی ‏ نیمه‌ی بالایی برج نگهبانی از بیرون آجری و از درون حشتی است. خود 
به توابع ارسنجان در دست راست و جاده در سمت چپ عکس دیده برج سه طبقه است. حد فاصلی که در عکس دیده می‌شود سقف دوم 
می‌شود. مسیل کنار آسیاب. جوی آسیاب و خط لوله همگی خشک‌اند. آن است که فرو ريخته است. 


۱:۹ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


آسیاب شیخ در چ وگیا 01086 

هارورسن. چوگیا را بخشی از قصر دشت پنداشته است. بنا بر این اگر بنا به گفته‌ی او شمار آسیاب‌های 
قصر دشت ۰" بوده باشد با توجه به وضعیت چوگیا و باغهایش که در دامنه‌ی کوه واقم شده است و آبی که 
دو روستا در احتیار داشته‌اند. شمار آسیاب‌های چوگیا بیش از ۳۰ و شمار آسیاب‌های قصر دشت کمتر از 
۰ بوده است. 
آسیاب شیخ یکی از این سی چهل آسیاب روستای چوگیا واقع در باختر شیراز قدیم است. روستای چوگیا 
و باغ‌هایش در باریکه‌ای واقع در میان رودخانه‌ی خشک و کوه کوچک چوگیا قرار گرفته است. طول این 
باریکه چهار کیلومتر و روستا در نیمه‌ی خاوری آن واقع شده است. آسیاب‌ها هم در همین باریکه و در میان 
انبوه درختان چنار پراکنده بوده‌اند و هر کدام ویژگی‌های معماری و نامی ویژه‌ی خود داشته‌اند. در سال‌های 
اخیر نواری از این باریکه و نواری از کرانه‌ی چپ رودخانه‌ی خشک تبدیل به بولواری به نام چمران شده 
است. روستا و باغ‌های آن هم به سرعت در حال تبدیل شدن به ساختمان‌های بلند مسکونی و هتل و 
بیمارستان است. از آسیاب‌های چوگیا بزرگترین آن همین آسیاب شیخ است که هارورسن در سال ۱۳۷۱ و 
نویسندگان در سال‌های ۸۱۳۹۲ ۸۱۳۹۳ ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵ از آن بازدید کرده‌اند. از آسیاب شیخ و پاره‌ای دیگر از 
آسیاب‌های چوگیا امروزه خرابه‌هایی بیش به جا نمانده و مابقی از بیخ و بن برداشته شده و به جای آن‌ها 
ساختمان ساخته شده است. نویسندگان از آسیاب شیخ عکس‌هایی گرفته‌اند که در چند صفحه‌ی آینده 
دیده می‌شود. مختصات جغرافیایی آسیاب شیخ به این شرح است: 

29*39" 21.43" ۷, 52* 297 38.627 ۳ 


آسیاب شیخ ۱:۷ 


۱۱+ 
۷6 


عکس ماهواره‌ای بخشی از باغ‌های روستای چوگیا که امروزه در میانه‌ی شیراز واقع شده است. در این 
عکس ویرانه‌ی آسیاب شیخ در میان درختان چنار پنهان مانده است. از این رو مترجمان ناچار به نشان 
دادن محدوده‌ی آن در میان یک بیضی با محیط قرمز منقطع شده‌اند. بیمارستان اردیبهشت. بزرگراه چمران 
و رودخانه‌ی خشک در عکس دیده می‌شوند. مالکان بیمارستان اردیبهشت بر آن‌اند تا آسیاب شیخ را 


۱:۸ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


این در رفت و آمد به اندرون آسیاب شیخ بوده. سی سالی است که این محوطه‌ی پایینی آسیاب بوده» سکوی اطراف احتملاً برای آسان‌تر 
دیگر باز نشده است. وارثان آن که ده‌ها نفراند آن را قفل کرده‌اند تا شدن پیاده کردن بار از روی چارپا بوده است. هم در اين محوطه هم 
پناهگاه ولگردان نشود. ولگردان‌ها هم به ناچار از سقف وارد شده‌اند. در محوطه‌ی بالای آسیاب درختان چنار روییده است. 


۳ 


ع نت 1 ۰ ۰ 
این‌ها سنگ‌های کهنه آسیاب است که از آن‌ها برای ساختن سکو در اين برج خشتی آسیاب شیخ با پشتیبان‌های سنگی آن است. نیمه‌ی 
محوطه‌ی آسیاب استفاده کرده‌اند. هارورسن که داخل آسیاب را هم بالایی‌اش فرو ريخته و آن را پر کرده است. دیوارهای بتنی سفت و 
دیده می‌گوید کف آسیاخانه را هم از همین سنگ‌ها فرش کرده‌اند. سخت بیمارستان در پهلوی ترد و شکننده‌ی آسیاب فرو رفته است. 


سوراخ توانست از آن عکس بگیرد. اگر همتی فراهم آید شاید بتوان کیش که شمان شکای اس که سازورسن ی سالر شآ ۱ 
آسیاب شیخ را بازسازی کرد. توصیف کرده است. جز قطع چند درخت. 


آسیاب شیخ ۱:۹ 


در محوطه‌ی بالایی آسیاب شیخ چند جوی آب جاری است و به پایین این تنوره‌ی آسیاب شیخ است که از سنگ و خاشاک تا دهانه پر شده. 


دست می‌رود و ته مانده‌ی باغ‌ها را آبیاری می‌کند. جوی آب رسان آن هم کاملاً پر و در جاهایی از آن ویران شده است. 


یکی از تاق‌های گنبدی شکل آسیاب شیخ که بخشی از آن فرو ريخته. این هم تاقی دیگر از آسیاب شیخ. سوراخی در نوک آن به وجود آمده. 
تاق را از سنگ و آژند گچ ساخته و روی آن را با خاک پوشانده‌اند. با لحمالا شوراجی که برای تور گذاشته بوده‌اند کشادتر شله است, 


این چراغدان محوطه‌ی پایینی آسیاب شیخ است. سالیان درازی است که این داخل برج دیدبانی آسیاب شیخ است که از خاک پر شده است. 


دیگر آسیابانی در آن شمعی نیفروخته است. احتمالاً در داخل برج پلکانی برای بالا و پایین رفتن وجود داشته است. 


۱5۰ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


این در چوبی و سنگین آسیاب شیخ از درون است. جویندگان گنج این عکس از همان زاویه‌ای گرفته شده که ۲۰ سال پیش هارورسن 
قفل در را شکسته و به زور وارد آسیاب ویرانه شده‌اند. با همه‌ی عکس گرفته است. برج فرو ريخته. تنوره پر شده, شماری از درخت‌ها 
آسیاب‌هایی که مترجم دیده همین کرده‌اند. عکس‌های این صفحه چند از ريشه بیرون آورده شده و بخشی از تاق‌های گنبدی فرو ريخته و بقیه 
ماه پس از عکس‌های صفحه‌ی پیش گرفته شده است. دیگر نمایان نیستند. 


اين کته‌ی گندمی آسیاب شیخ است. از آجر و گچ ساخته شده کف اینجا محل خرد کردن گندم است. همه چیز زیر و رو شده. حتی سنگ 
آن هم به سمت سوراخ پایین آن با گچ شیب داده‌اند. جویندگان گنج آسیاب با پتک شکسته شده است. نیمه‌ای از سنگ آسیاب در گوشه‌ی 


این را هم زیر و زبر کرده‌اند. 


این درخت در چند متری آسیاب شیخ قرار دارد. شاید زمانی مشتریان این آسیاب شیخ است. به گفته‌ی هارورسن بزرگترین و باشکوه‌ترین 
آسیاب در سایه‌ی گسترده‌ی آن می‌آسودند تا نوبتشان فرا رسد و آسیاب روستای چوگیاست. امروز زندانی دیوارهای مخروبه شده. 


گندمشان آرد شود. کسانی که با خودرو از اینجا می‌گذرند نمی‌دانند اینجا آسیاب شیخ است. 


انحتمالا جدیدتر آسیاب است که آن را پر کرده و 


این تنوره‌ی دوم و 
روی آن را با آژند ماسه سیمان اندود کرده‌اند. هارورسن در بازدید 
خود و مترجمان در بازدید اولیه متوجه آن نشدند. بعداً با فرو کشیدن 


آن هویدا شد. آسیاخانه‌ی کوچک این تنوره ویران شده است. 


شیخ ۱۵۱ 


این سوراخ در دیوار و همسطح کف آسیاب و راه دسترسی به زیر 
آسیاب و چرخاب آن است. به علت نامعلومی با تیغه‌ای از آجر آن را 
بسته بوده‌اند تا اخیراً که جویندگان گنج آن را شکسته و در آن به 


جست و جو پرداخته‌اند. 


فراوانی این سنگ‌ها در آسیاخانه و بیرون آن نشان دهنده‌ی رونق 
چشمگیر آسیاب شیخ در دوران آبادانی‌اش بوده است. بیشتر 
شکستگی‌ها بعداً به وجود آمده است. هیچ کس در فکر گردآوری 
همین سنگ شکسته‌ها هم نیست. 


در سال‌های پایانی روزگار آسیاب‌های چوگیا در تعمیرات از آژند 


ماسه سیمان استفاده شده است. این نمای بیرونی دیوار آسیاخانه‌ی 
شیخ است. از تکه‌های سنگ مزار هم در آن استفاده کرده‌اند. 


جایی که دیروز مرکز کار و کوشش و تولید بوده امروز خوابگاه بی 
خانمان‌ها؛ معتادان و مست‌ها شده است. آن‌ها به هنگام بیکاری و به 


امید یافتن گنج به تخریب آسیاب دست می‌زنند و هرگز پند 


تمی‌گیرند که آنیاب محل گنج نیست, 


.۵ ۳ 
این هم تکه‌ای دیگر از سنگ شکسته‌ی مزار که در لا به لای بلوک‌های 
سیمانی در تعمیرات دیوار آسیاب به کار رفته است. در نزدیکی 


آسیاب شیخ یک گورستان قدیمی رها شده قرار دارد. 


۱۲ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


آسیاب سه تایی و دیگر آسیاب‌های چوگیا 

نام برخحی دیگر از آسیاب‌های روستای چوگیا را که نویسندگان توانستند بیابند به ترتیب از پایین دست به 
تا شتا تنل از 
۱- آسیاب سه تایی: نام مجموعه‌ای از سه آسیاب نزدیک به هم بوده است. دو جوی اصلی «خیرات» و 
«میری» که از چوگیا می‌آمده به این آسیاب‌ها آب می‌رسانده‌اند. پیرامون این آسیاب‌ها را درختان انبوه افرا و 
چنار فرا گرفته بوده و جایگاه آن‌ها نسبت به دیگر آسیاب‌های چوگیا به شیراز نزدیک‌تر بوده است. از این 
رو یکی از تفریحگاه‌های مردم شیراز بوده است. ساختگاه آسیاب سه تایی در دویست متری فلکه‌ی عَلَم 
کنونی است و به جای آن ساختمان‌های بلند مرتبه ساخته شده است. یکی از این سه آسیاب « پرذر 
۲ 9 دیگری «میانی» و سومی (قاسم بگی» نامیده می‌شده است. آب جوی خیرات وارد آسیاب 
پردر و پس از آن وارد آسیاب میانی می‌شده و از آنجا به باغ‌های پایین دست می‌رفته است. آسیاب سه تایی 
هنوز بخش زیبایی از خاطرات دوران کودکی بسیاری از زنان و مردان شصت هفتاد ساله‌ی شیرازی است که 
جمعه‌ها با خانواده‌شان به آسیاب سه تایی می‌رفته‌اند. اگر این آسیاب‌ها و درختان پیرامون آن‌ها حفظ شده 
بود همچنان خاطره ساز هزاران انسان دیگر می‌شد. آسیاب‌های آسیاب سه تایی تا سال ۱۳۶۵ فعال بوده‌اند. 
از آن به بعد دوران رکودشان فرا می‌رسد تا سر انجام در سال ۱۳۵۰ کاملاً از کار می‌افتند. در سال ۱۳۵۶ به 
صورت نیمه مخروبه اما هنوز به وضعی قابل تشخیص در می‌آیند. در سال ۱۳۰ دیگر اثری از آن‌ها به جا 
نمی‌ماند. موقعیت تقریبی آسیاب سه تایی را مترجم با جی. پی. اس. و در دستگاه یو. تی. ام. توانست به 
شرح زیر اندازه گیری کند. 9 بط 3279319 < ۲ بط 647065 < > 
۲- «آسیاب پراق»: که با آب میری می‌چرخیده کاملاً ویران و تبدیل به کوچه خانه و دکان شده است. 
موقعیت جغرافیایی آن به این شرح است. 9 بط 3279551 < ۲ بر 646677  <‏ 
۳- «آاسیاب چپ و راست»: این آسیاب شامل دو تنوره و دو جفت سنگ و یک آسیاخانه‌ی مشترک بوده 
است. کوچه‌ها و ساختمان‌های نوین. اثر آن را محو کرده‌اند. آخرین آسیابان اين آسیاب مردی به نام داراب 
خان آباده‌ای بوده است. آب این آسیاب بعد از خارج شدن در آبراهه‌ای زیر زمینی تا بیمارستان کنونی حافظ 
راه می‌پیموده و در آنجا روی زمین جاری می‌شده است. موقعیت جغرافیایی آن به این شرح است: 

 < 646167 1, ۷ < 3279447 10 9رد‎ 


این نام را از این رو به این آسیاب داده بوده‌اند که به سبب شیب زیاد تپه از پایین آسیاب. چرخاب آن آشکار بوده است. 


دیگر آسیاب‌های جوگیا ۱5۳ 


6- «اسیاب قیاسی (یا غیائی)»: آخرین آسیابان این آسیاب مردی به نام مش محمد خان آباده‌ای بوده است. 
این مرد برادر آسیابان آسیاب چپ و راست بوده است. موقعیت جغرافیایی آن به این شرح است: 

9ب بر] 3279501 < ۷ ,5 646039  <‏ 
۶- «اسیاب قزوینی»: محل دفیق آن پیدا نشد. 
۵- «آسیاب وزیر میون 617070 23۳: اثری از این آسیاب یافت نشد. 
4 (اسیات باغ یک 16 ۷): از این آسیاب هم آثز ی دیده تشل. 
۷- آسیاب ات محل احتمالی آن در باغی بود که امکان ورود به آن ممکن نشد. 
۸- آسیاب ابراهیم بگی: دو آسیاب نزدیک به هم به این نام وجود داشته است. یکی در میان باغی است که 
در اختیار شهرداری است و اجازه ورود به آن داده نشد. ویرانه‌ی مختصری از آسیاب دیگر در حاشیه‌ی 
بزرگراه چمران قرار دارد. موقعیت این آسیاب به این شرح است: 

9ب بط 3280518 < ۷ ,۲0 645243  <‏ 
4- «آسیاب کهّک 0/:۵: امروزه در یک خانه قرار گرفته و جز سوراخحی چاه مانند که زمانی تنوره‌ی آن 
بوده چیزی از آن باقی نمانده است. یک سنگ آسیاب سالم که قطر آن ۱۰۰ سانتی متر و کلفتی آن ۲۱ سانتی 
متر اندازه گیری شد در نزدیکی آن به درختی تکیه داده است. موقعیت آسیاب کهک به این شرح است: 

9ب بط 3280760 < ۷ ,۳ 645222  <‏ 
۰ - «آسیاب تک 0/0 و «آسیاب قاسّم بگی»: عملیات ساختمانی هتل چمران که در میانه‌ی این دو 
آسیاب قرار دارد هر دو را از بن بر کنده است. 
۱- «آسیاب وخمی ۵/170: از این آسیاب هم اثری پیدا نشد. وخم همان وقف است. 
۲- آسیاپ شیخ: که پیش از این شرح آن رفت. 
۳- آسیاب‌های دوگانه‌ی «حسین اوا 0۷ 055617: ویرانه‌های این دو آسیاب در دو باغچه‌ی چسیده 
به هم قرار داشت. باقیمانده‌ی دیوار برج آسیاب پایینی در خارج باغچه و در کوچه‌ی شماره‌ی ۳۲ از 
بزرگراه چمران قرار گرفته است. موقعیت این دیوار به این شرح است: 

9ب ,10 3282122 < 7 ,5 644159  <‏ 
موقعیت سواره‌ی آسیاب بزرگ حسین اوا به این شرح است: 

5,9 رظ 3282168 < 7 ,5 644181  <‏ 
۶- در ادامه‌ی آسیاب‌های چوگیا آسیاب «مْله 9016 در روستای پُشت له "" قرار داشته که امروزه سواره 


تقو فاوس فا بسن گزدن و غله به نبعتی گردته است؛ 


۱9 آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


و تنوره‌ی بازسازی شده‌ی آن باقی مانده و خود آسیاب تبدیل به کوچه شده و کمترین اثری از آن باقی 
نمانده است. مختصات آسیاب مله به این شرح است: 

 < 644617 10, ۷ < 3283342 10, 5,9‏ 
۵- «آسیاب کشمش 605/171105 یا کشمشی در روستای منصورآباد و «آسیاب کوشک بیچه 0-/051/ 


11 در روستای کوشک بیچه " دنباله‌ی رشته آسیاب‌های چوگیا بوده‌اند. اولی در یک باغچه قرار 
گرفته که ورود به آن ممکن نشد و دومی تخریب شده و به جای آن درمانگاه ساخته شده است. بانویی از 
مردم کوشک بیچه می گفت: آنگاه که من کودک بودم اینجا قطاری شتر زیر درختان تنومند توت خوابیده 


توتاتت ی اسناضا شبانه روز گندم حرد می کرد. 


این عکس را هارورسن در سال ۱۹۹۲ از 
آب فشان یکی از آسیاب‌های چوگیا یا 
قصر دشت گرفته است. لبه‌ی خوزه را با 
کلاهکی آهنی که در حقیقت دایره‌ای با 
مقطع ناودانی است پوشانده و به آن میخ 
کرده‌اند تا شکل خود را حفظ کند. 
فاصله‌ی بین سطح خارجی خوزه و سطح 
داخلی جوغن را با اخی پر کرده‌اند تا 


خوزه در حوغن استوار بماند. 


تصویر روشن‌تری از عکس بالا. 
کلاهکی از ورق نازک آهنی لبه‌ی 
بیرونی خوزه‌ی چوبی را پوشانده 
تا بتوان با چکش آن را کوبید. 


۳ مم. 


گفته می‌شود که نام کوشک بیچه در اصل کوشک بی بی چهر بوده است. 


دیگر آسیاب‌های جوگیا ۱6۵ 


این تصوير را که منابع چندی به نمایش گذاشته‌اند و هیچکدام منبع اصلی آن را بیان نکرده‌اند به احتمال زیاد 
همانگونه که روی عکس اولیه و با دست نوشته شده در تاریخ بیستم آبان ماه سال ۱۳۱۳ خورشیدی گرفته شده 
است. عکسبرداران احتمالاً سه نفر بوده‌اند که با هم به فارس آمده و از جاهای مختلف عکس گرفته‌اند. به نظر 
می‌رسد اصل عکس‌ها در دفتر مطالعات تاریخ معاصر ایران باشد. عکس یکی از سه آسیاب مجموعه‌ی آسیاب سه 
تایی را نشان می‌دهد. عکاس رو به جنوب ایستاده و عکس گرفته است. در این عکس بخشی از جوی آب آوره 
تنوره, آسیاخانه با دو سقف گنبدی سوراخ‌دار آن و درختان پیرامون آسیاب دیده می‌شود. در محوطه‌ی آسیاب سه تا 


سنگ آسیاب دیده می‌شود که با پیکان قرمز نمایانده شده است. یکی از این سنگ‌ها به درخحت تکیه داده و دو تای 
دیگر روی زمین افتاده است. نکته جالب توجه و شاید منحصر به فردی که در اين آسیاب دیده می‌شود سکری 
سنگفرش وسیعی است که گرداگرد تنوره ساخته شده و برای نشستن مردم در روزهای تعطیلی بوده است. 
گردشگران شیرازی که روزهای تعطیل با درشکه یا خودرو تا نزدیکی‌های آسیاب می‌آمدند و از آنجا پیاده به 
رودخانه می‌زدند و خود را به آسیاب می‌رساندند مشتریان خوبی برای آسیابان بودند زیرا افزون بر انعامی که به او 
می‌دادند مقداری نان گرده که آسیابان می‌پخت و گاهی دیزی هم از او می‌خریدند. 

در گوشه‌ی راست و پایین عکس ساختمانی زیر درخت‌ها پنهان شده که شاید خانه‌ی آسیابانان بوده است. این 
آسیاب و درخت‌های پیرامون آن تبدیل به ساختمان‌های بلند شده است. آن سوی رودخانه هم بیمارستان نمازی 
میدان نمازیء خیابان ملا صدرا دانشکده مهندسی و تأسیسات دیگر ساخته شده است. مترجمان گمان می‌کنند این 
آسیاب آسیاب پُرذر بوده باشد. با مقایسه با قطر سنگ‌ها که معمولاً یک متر بوده قطر دهانه‌ی تنوره ۱/۵ متر و قطر 


سکوی پیرامون آن ۵ متر بوده است. 


۱5 آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


2 عثا« ۹" 
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امروزه ساختگاه آن در حاشیه‌ی بزرگراه چمران و در یکصد متری فلکه‌ی علم واقع شده و جای خود را به یک 
ساختمان بلند مرتبه داده است. باغی که رو به روی آسیاب و آن سوی رودخانه دیده می‌شود بعدها در سال ۱۳۳۰ 
تبدیل به بیمارستان نمازی شد. باغ کوچکی که در سمت چپ آسیاب دیده می‌شود معروف به «باغ محمود» بوده و 
امروز با همین محدوده تبدیل به یک آموزشگاه و چند خانه شده است. این محمود در دو اتافی زند گی می‌ کرده که 
در گوشه‌ی باغ در سمت چپ عکس دیده می‌شود. در اين عکس برج نگهبانی و آسیاخانه‌ی آسیاب به خوبی 
نمایانده شده است. تنوره‌ی آسیاب با فاصله‌ی چند متر از آسیاخانه در کناره‌ی راست عکس دیده می‌شود. کوچه‌ی 
شیبداری که میان آسیاب و باغْ محمود دیده می‌شود و در آن قطار استران به سوی آسیاب می‌روند امروزه با همین 
شیب و انحنا وجود دارد. با این تفاوت که آسفالت شده و به جای استرها ماشین‌ها در رفت و آمد هستند. از جوی 
آب و درخت و هوای پاک هم دیگر خبری نیست. از گروه سگان ولگرد و گرازان وحشی و گله‌های بز کوهی که 
گاهی برای خوردن آب از کوه سرازیر می شد ند هم اثری باقی نمانده اخشت. ناهمواری‌هایی که در بستر رودخانه 
دیده می‌شود محل‌های برداشت شن و ماسه است که به تازگی با پیدا شدن سیمان پرتلند برای ساختن آژند ماسه 
سیمان و بتن در ساختمان‌های نو بنیاد شیراز کاربرد پیدا کرده بوده اننستا: شماره‌های روی عکس برای توضیح بیشتر 
گذاشته شده است. به این شرح: ۱- تنوره‌ی آسیاب. ۲- آسیاخانه‌ی آسیاب. ۳- برج نگهبانی آسیاب. 6- خرمنی از 
کاه برای ساختن کاهگل برای اندود دیوارها و بام آسیاب» ۵- معدن حاک رس برای ساختن کاهگل» 1- یکی از 
که آب به این آسیاب می‌ریخته است, ۸- باغ محمود 4- رودخانه‌ی خشک. 


دیگر آسیاب‌های جوگیا ۱5۷ 


ساختمان بلند رو به رو در محل آسیاب میانی ساخته شده است 


این ساختمان در محل آسیاب قاسم بگی ساخته شده است. آسیابی که در 


کنار رودخانه خشک قرار داشته و در پایین‌ترین تراز بوده است. 


نیمرخ کوهی را که در این عکس می‌بينيم در دو عکس قدیمی هم 
دیده می‌شود. این عکس از محل آسیاب سه تایی گرفته شده است. 


۱5۸ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


این آپراهه‌ای است که چند ده قدم پایین‌تر به ساختگاه آسیاب سه یکی از جوی‌های آب‌رسان به آسیاب‌های سه تایی از زیر این دو 
تایی می‌رسیده است. حالا زیر ساختمان‌ها مدفون شده و دیگر آپی در ساختمان بلند می‌گذرد. اگر آن آسیاب‌ها باقی مانده بودند همچنان 
آن جاری نیست. دیگر نه آبی است نه جویی. نه درختی, نه آسیابی. تفرجگاه مردم شیراز بودند و به زیبایی شهر می‌افزودند. 


این جوی سیمانی که بعد از آسیاب سه تایی و در یک باغچه‌ی متروکه اینجا ساختگاه یکی از دو آسیاب مشهور به ابراهیم بگی است که در 
قرار دارد. پیش از این آب آسیاب‌ها را به پایین دست منتقل می‌کرده کنار بزرگراه چمران قرار گرفته است. تکه‌هایی از سنگ آسیاب فرسوده 
است. این باغچه هم قرار است تبدیل به یک مجتمع مسکونی شود. در لا به لای خاک و سنگ حاصل از تخریب آسیاب دیده می‌شود. 


این ریشه‌ی یک درخت تنومند چند صد سلله‌ی کنار یکی از اینجا تکه‌ای از پیاده رو بزرگراه چمران است. آبشارهای مصنوعی و 
آسیاب‌های روستای چوگیا است. در باغچه‌ای در کنار بزرگراه چمران دیسک‌های سه گانه‌ی بتنی را به یاد تنوره‌ها و سنگ‌های آسیاب‌های 


به نمایش گذاشته فلا است, ویران شده‌ی چوگیا ساخته‌اند. 


جوی آپرسان و تنوره‌ی آسیاب ابرام بگی. گر چه بسیار دستکاری سواره و تنوره‌ی آسیاب ابرام بگی بارها تعمیر شده تا از تخریب باز 
شده و در تعمیرات آن مصالح امروزی به کار رفته و غیر اصولی تعمیر داشته شود. پس از تعطیلی آسیاب‌ها؛ از وجود آب جاری فراوان در 
شده اما همچنان به شکل یکصد سال گذشته‌ی خود باقی مانده است. پیرامون آسیاب استفاده‌های تفریحی زیادی شده است. 


منظره‌ی ویرانه‌ی آسیاب ابرام بگی از فراز تنوره‌ی آن. سال‌هاست که نمای کلی آسیاخانه‌ی ابرام بگی. در سال‌هایی که سیمان در دسترس 
این آسیاخانه به حال خود رها و تبدیل به آشغالدانی شده است. وجود همگان قرار گرفته بخش‌هایی از دیوار سنگی آسپاخانه با آژند ماسه 
تالارهای متعدد نشان دهنده‌ی رونق این آسیاب در گذشته است. سیمان بند کشی شده است. 


این ویرانه‌ی بخشی از سقف یکی از تالارهای آسیاخانه‌ی ابرام بگی این‌ها سنگ‌های ساییده شده‌ی آسیاب ابرام بگی است که طی سال‌ها 
است که در آن از سنگ لاشه و آژند گچ تیز استفاده شده است. به کار رفته بوده‌اند. طوق آهنی یکی از این سنگ‌ها همچنان گرداگرد 


همه‌ی تاق‌ها آسیاخانه همین ساختار را داشته‌اند. آن باقی مانده است. 


۱3۰ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


این ساختگاه تنها چند متر پایین‌تر از ساختگاه آسیاب بالایی ابرام بگی این هم ویرانه‌های ساختمان پیشین است. نگارنده مطمئن نیست این 
است. این که دیوار باقی مانده ویرانه‌ی برج آسیاب دوم ابرام بگی ساختگاه آسیاب باشد. زیرا هیچ یک از بخش‌های یک آسیاب در 
باشد فقط یک احتمال است زیرا تنوره از اینجا چند ده متر دور است. اینجا دیده نمی‌شود. شاید ساختمان مالک آسیاب بوده است. 
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این قطعاً ویران‌ی تنوره‌ی آسیاب دوم از آسیاب‌های دوگانه‌ی ابرام باقیمانده‌ی جوی آبرسان به آسیاب دوم ابرام بگی. با تقسیم باغ‌ها میان 
بگی است. در نزدیکی این تنوره گودال بزرگی با لودر کنده شده که میراث خواران هر بخش از این آسیاب‌ها در باغچه‌ی کوچکی از آن‌ها 
احتمالاً ساختگاه آسیاب دوم بوده و آن را از بن برداشته‌اند. قرار گرفته و باعث سرعت گرفتن ویرانی آسیاب‌ها شده است. 


این تنوره‌ی باز سازی شده‌ی آسیاب مُله و سواره‌ی آن واقع در این نیمه‌ای از یک سنگ آسیاب مله است که از آن برای پوشاندن چاه 
روستای پشت مله است. خود آسیاب در مسیر کوچه قرار گرفته و از فاضلاب خانه‌ی همسایه استفاده شده است. در جوی‌های پیرامون 


صفحه‌ی روزگار محو شده است. ساختگاه آسیاب مله هنوز صدای شر شر آب به گوش می‌رسد. 


مکی رتم هکس موم ص۲۶ > 
لمیر 96 کر موم وج خر رم کوک مص وز ضز کر 6 جک ککي جص؟؟ چس؟ وجکی کم و مس وج و مر ؟ 2 ۰۲۳۰ ۴ مومع 


کوب کمک > وووه کنر جج یکوک مرو ٩‏ مر ویس > تکوم لک کر کبک 6 ری کزکي صضی مار کی کي کرک ککوضرسر کیت مس 
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د د 


2 


آسیاب‌های چو 


گیا 


۱۹۱ 


۱1۲ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


این دکان نوشت افزار فروشی و کوچه‌ی کنار آن و 
خانه‌ی پشت آن و بخشی از کوچه پیش روی آن 
ساختگاه آسیابی معروف به «آسیاب براق» بوده است. 
جوی آب‌رسان به این آسیاب هنوز با آبی اندک از زیر 
سکوی دکان می‌گذرد و نخلی را که در عکس دیده می‌شود 
آبیاری می‌کند. دکاندار می‌گفت شنیده‌ام که اینجا آسیاب 


بوده اما نمی‌دانم آسیاب چگونه جایی است. 


این خانه‌ی سه طبقه‌ی سفید رنگ که امروزه در کنار 
پرلزاد. مان فرار گرفه در فهای: تفارک 
روزگاری آسیاب معروف چپ و راست قرار داشته است. 
پیر مردی که در کودکی شاگرد اين آسیاب بوده حالا 
اکان متاشتان بلط سا ورام ان اش 


تفای که در سا این کی ادن شرت تا ۱ 


دقیق آسیاب قیاسی (یا شاید غیائی) بوده است. چهار ۰ 
َ#« 


جویی که از چوگیا می‌آمده به سبب وضعیت خاص 
توپوگرافی همگی در این محل به هم نزدیک می‌شده‌اند. 
آنچنان که یکی از آن‌ها از زیر دیگر جوی‌ها می‌گذشته 
انستت: گرچه در ادامه‌ی راه تا رسیدن به ساختگاه 


آسیاب سه تایی باز از هم فاصله می‌گرفته‌اند. 


آسیاب کهک در اییم شبانه برده است که سل عمش اد 
بولوار جمران امروز و رودخانه‌ی خشک فدیم فاصله 
دارد. پس از چند روز رفت و آمد موفق شدیم از داخل 
خانه بازدید کنیم. جز یک لنگه سنگ آسیاب و 
سوراخی چاه مانند که احتمالاً تنوره‌ی آسیاب بوده 
عبزی: از ایاپ باقی شمانده: استه بعید نیس که 
بخشی از آسیاب کهک در خانه‌ی پایین‌تری قرار 
گرفته باشد. 


آسیاب تل - گوری 101-2007 

این آسیاب که نام آن تل گوری هم تلفظ می‌شود و در قلمرو قصر دشت يا ده کره 10-7070 بوده به خط 
راست از مرکز روستای قصر دشت يا مسجد بردی شیراز ۱۷۰۰ متر و از مرکز روستای ده کره و نیز از 
آسیاب شیخ در آن سوی رودخانه‌ی خشک ۱۰۰۰ متر فاصله دارد. معماری آن منحصر به فرد و بسیار جالب 
است. جایی که سنگ‌های آسیاب نصب بوده ۶ تا ۵ متر پایین‌تر از کف تالار آسیاب است. این دو بخش با 
یک دهلیز به هم متصل می‌شوند. این دهلیز در ابتدا پله‌ای با خیز یک و نیم متر و پس از آن با شیبی تند 
پایین می‌رود. چندان روشن نیست که این پله در دوران آبادانی آسیاب هم وجود داشته يا بعد از تباهی 
آسیاب گذاشته‌اند. دیوارهای پیرامونی آسیاب از سنگ و آژند گچ ساخته شده و بیش از یک متر کلفتی 
دارند. آسیاب از سه جهت و توسط ۰ در و دریچه بزرگ به محوطه‌ی بیرون راه دارد. محوطه‌ی بیرونی 
آسیاب وسیع و پر درخت بوده و برای بار اندازی و آسایش شمار زیادی چارپا و صاحبان آن‌ها در 
فصل‌های خشک کافی بوده است. به همین شکل محوطه‌ی داخلی آسیاب هم فضای زیادی دارد و همه‌ی 
این‌ها نشان می‌دهد که آسیاب گرچه یک سنگه ولی توانمند بوده و مشتریان زیادی داشته است. آثار جویی 
که آب به آسیاب می‌رسانده و تنوره‌ای که لبه‌ی آن یک تا دو متر از سطح محوطه‌ی آسیاب بالاتر بوده 
کاس تشن ات اما نش با فیاین که آب :وا مسا تین نت می‌ترکه کاماه بیان است: فاشایی: اساب: از 
رودخانه‌ی خشک شیراز حدود ۱۰۰ متر است و از کف رودخانه هفت هشت متر بلندتر است. گر جه سقف 
آسیاب تاق و تویزه است اما بام آسیاب مسطح است زیرا گودی‌های پیرامون تاق‌ها را با خاک پر کرده‌اند. 
همین اش باه نوم تس مان ارس ی شیارا ف مان ۱۳ زر فعار وونشهاگهای 
حیس فرو ریزد. در سال‌های آبادانی و رونق آسیاب چنین اتفاقی رخ نمی‌داده زیرا هر سال بام آسیاب را 
اندود کاهگل می‌کرده‌اند. آسیاب تل گوری از بسیاری جهات منحصر به فرد است و با موقعیت کنونی که 
پیدا کرده بسیار مناسب باز سازی است. موقعیت جغرافیایی آسیاب تل- گوری به شرح زیر است: 
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۱1 آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


این عکسی ماهواره‌ای از آسیاب بزرگ» توانمند. زیبا و یگانه‌ی تل - گوری است. آسیابی که امروز در 
چنبره‌ی خیابان‌های بزرگ و کوچک گرفتار و خوابگاه پی‌غانمان‌ها شنه انست: موقعیت آسیاب دز نیان یک 
دایره‌ی سرخ‌رنگ نشان داده شده است. موقعیت کنونی گر چه تهدیدی برای نابودی سریع آسیاب است 
می‌تواند فرصتی برای برای بازسازی و زنده ماندن آن هم باشد. ساختمانی که با سقف شیروانی به آسیاب 
چسبیده احتمالاً در سال‌های دور آسیابی دیگر يا بخشی از آسیاب تل گوری بوده که در سال‌های بعد تبدیل 
به آسیاب برقی شده بوده و حالا آن هم از کار افتاده و روزگار تباهمی خود را سپری می‌کند. مترجم دوم 
بسیار کوشش کرد تا مسئولان را ترغیب به بازسازی و حفظ این بازمانده‌ی قبیله‌ی آسیاب‌های شیراز کند اما 
تصور نمی‌کند برود میخ آهتین در سنگ. زدودن درختان در چپ و راست محوطه‌ی آسیاب که در این 
عکس به خوبی دیده می‌شود خبر از یک برنامه‌ی حساب شده برای نابودی آسیاب تل - گوری و باغ‌های 


ام ۳" 7 ۳86 1 ۰ , 

این در اصلی ورود به آسیاب بوده است. پلکانی که در این عکس دیده 
آبچک‌ها از آجر و ناودان‌ها سنگی است. پیرامون یا محوطه بار انداز می‌شود مربوط به ساختمان خانه‌ای است که حدود ۵۰ سال پیش پس 
آسیاب که در اين عکس از برف پوشیده است یک متری پایین‌تر از از از کار افتادن آسیاب در دست چپ عکس ساخته شده و هم اکنون 
وضعیت کنونی و تقریباً هم سطح کف تالار اصلی آسیاب بوده است. آن هم ویرانه شده است. دزدان در چوبی آسیاب را کنده و برده‌اند. 


تالار بالایی آسیاب شامل * اتاق به هم پیوسته و یک انبار جداگانه است تاق‌های آسیاب در یکی دو نقطه فرو ريخته و احتمالاً باز هم فرو 
که با چند در و نیمدر به بیرون راه دارند. تاق و تویزه‌ی اتاق‌ها از سنگ خواهد ریخت. ظاهراً آوارگان تغییراتی در آن داده و در آن سکنی 
و آژند گچ و سقف انبار از آجر و آژند گچ است. در ستیغ تاق برحی گزیده‌اند. سقفی که فرو می‌ریزد و انسانی که زیر آن دفن می‌شود و بی 
اتاق‌ها روزنه‌ای برای تابش خورشید یا بر شدن دود تعبیه شده است. توجهی به این رویدادها همه نشانه‌ی فرویاشی بنای فرهنگ است. 


تاقچه‌ها در همه نوع و اندازه در دیوارها دیده می‌شوند. از این تاقچه تاقچه‌هایی از این دست در آسیاخانه کم نیستند. هر جا تاقچه کفی گود و 


کوچک‌تر و بزرگ‌تر فراوان است. هر کدام کاربرد جداگانه‌ای داشته‌اند. حفره مانند دارد آن آحور چارپایان بوده که در آن کاه و جو می‌ریخته‌اند. 


۱1 آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


تویزه‌های جناغی پی در پی بین تاق‌های گنبدی از مشخصه‌ی سقف 
آسیاب تل گوری است. این تویزه با چوب افقی نصب شده در آن 
یادآور تصویری است که دمشقی از آسیاب مرند کشیده و در مقاله‌ی 


هارورسن آمده است. رو به رو دهلیزی است که چند متر پایین می‌رود. 


این عکس از نزدیک گرفته شده و سطح یک تکه سنگ آسیاب را در 
اطراف آسیاب تل گوری نشان می‌دهد. بافت سنگ که از به هم 


چسبیدن شن و ماسه‌ی سیلیسی درست شده به خوبی دیده می‌شود. 


اینجا و آنجا در دیوارهای آسیاخانه تاقچه‌های کوچکی تعبیه شده است. 


این‌ها محل گذاشتن شمع؛ چراغ موشی. پیه سوز» کبریت يا نخ» ریسمان 
و جوالدوز و از این قبیل وسایل بوده است. 


این در ورودی آسیاب با تاقی قوسی جناغی است. در چوبی آسیاب را 
برده یا سوخته‌اند. لحظاتی پیش از رسیدن مترجمان به آسیاخانه سقف 
تال اضیالن قیر تاو عاک‌های اتباکوه قیاق یله ادذوت رف رن 
ريخته بود. دو ردیف آجر آبچک بام آسیاب و چوب‌های افقی بالای در 
همچنان در جای خود استوار مانده است. آسیاب تل گوری به لحاظ 
مهندسی و معماری» یکی از جالب توجه‌ترین آسیاب‌هایی است که 
مترجمان تا کنون دیده‌اند. 


این هم نیمه‌ای از سنگ رویین آسیاب است. ازین تکه سنگ‌های آسیاب 


در پیرامون آسیاکده تل گوری فراوان است. در جاهایی از کف آسیاخانه 


هم از این سنگ‌ها فرش شده است. 


آسیاب‌های بند امیر ۱3۷ 


راهروی که با شیب تند اتاق اصلی اسیاب به آسیاسنگ‌خانه یا سردابه 
در سه چهار متری زیر زمین می‌پیوندد. چگونگی رفت و آمد در اين 
راهرو و کارکرد واقعی آن چندان روشن نیست. در دیوار طرف راست 


دو تاقجه‌ی بزرگ ساخته شده است. 


این یکی از دو جفت سنگ آسیاب رها شده در اتاق استراحت آسیابان 
است. قطر هر لنگه سنگ ۱۰۰ سانتی متر است. پیرامون سنگ‌ها شیاری 
فرو تراشیده‌اند تا طوق آهنی در آن بنشانند. یک لنگه سنگ دیگر در 


کنار همین سنگ ایستاده و تا نیمه در حاک فرو رفته است. 


این عکس در آسیاب تل گوری سطح زیرین سنگ رویین را پیرامون 
گلوی سنگ نشان می‌دهد. فرو رفتگی محل نشستن اسپره یا تبره که 


گودی آن بر اثر سایش سنگ کم شده است به روشنی دیده می‌شود. 


اینجا آسیاسنگ‌خانه است. تاق بلند آن همسطح زمین است. دست 
راست عکس البارک گندم و دست چپ عکس اتاقکی است با سقف 
بلند برای استراحت آسیابان. در اين اتاقک مترجمان دو جفت سنگ 


آسیاب یافتند. عکس سنگ‌ها در همین صفحه نشان داده شده است. 


این هم یک جفت دیگر از دو جفت سنگ آسیاب نازک شده و دور 
افتاده‌ی آسیاب تل گوری. قطر هر کدام از این دو سنگ ۱۱۰ سانتی 
متر است. طوق آهنی آهنگری شده و زیبایی که پیرامون سنگ خوابیده 


کشیبده شده به خوبی دیده می‌شود. 


این عکس را مترجم هنگام باز گشت از آسیاسنگ‌خانه پا سردابه به تالار 
بالایی يا صحن اصلی آسیاخانه گرفته است. دیوار سنگ‌چین رو به رو 


که بیش از یک متر و نیم ارتفاع دارد احتمالاً بعدها گذاشته‌اند. 


۱۳/۸ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


شور بختانه سال بعد یعنی سال ۱۳۹۳ پیش بینی مترجمان درست از آب در آمد و سطح وسیعی از باغ‌های محوطه و پیرامون 
آسیاب تل گوری از درخت تهی و لخت شد. حالا دیگر مطمئناً این روند ادامه خواهد یافت. 


حالا که سال ۱۳۹۶ است دیگر نه اثری از باغ است نه آب نه آسیاب. در عوض پی سازی یک ساختمان بتنی در همسایگی 


محل آسیاب آغاز شده است. چیزی که هم برای شهرداری شیراز سود آور است هم برای صاحب زمین. تخریب آسیاب تل 
گوری در حال حاضر برای دسترسی آسان‌تر به پی ساختمان نو بنیاد همسابه است هم برای ساخت و سازهای بی درد سر 
بعدی در محل آسیاب. کی آب خشکید؟ کی آسیاب رمبید؟ کو آب تا برقصد؟ کو سنگ تا بچرخد؟ 


آسیاب تل گوری ۱۹ 


۱ ۲ 3 
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این عکس ساختمانی را نشان می‌دهد که آسیاب باستانی تل گوری را این عکس از فراز جوی آب آور سنگ و ساروجی گرفته شده است. 


پیش پایش قربانی کردند. باشد که چشم زخم نبیند. تکه‌ای از جوی آب 1 7 


آور آسیاب که در چار گوش قرمز نشان داده شده هنوز پا بر جاست. 


نمای نزدیک‌تر از جوی آب آور آسیاب. نیمه‌ای از یک سنگ فرسوده روی آن 


افتاده است. دست چپ دیواره‌ی جویی دیگر دیده می‌شود. در برش‌های 
لودر پیرامون جوی اب اور سنگ و اجر و ساروج دیده می‌شود. ی کهآ غراد قرع انب اون ماک هی ای اماب در وس 
چپ. قسمتی از شیار دریچه‌ی کشویی در میان و داربست ساختمان در 


دست راست عکس دیده می‌شود. 


نمایی دیگر از جوی آب آور و سنگ شکسته‌ی آسیاب تل گوری و دیواره‌ی جویی دیگر در نزدیکی جوی آب آور. شاید این هم جوی 
داربست ساختمان نو بنیاد. ساختمانی که قاتل باغ‌ها و آسیاب شده است. آب آور دیگری یا خلاب آن یکی بوده است. 


۱۷۰ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


آسیاب‌های بند امیر 

تاریخچه‌ی بند امیر 

هارورسن پاره‌ی یازدهم از مقاله‌ی «آسیاب‌های ایران» را به بند امیر و آسیاب‌های آن احتصاص داده است. 
این پیوست بحث کوتاه و مختصری در ادامه‌ی نوشته‌ی هارورسن است. 

بند امیر یعنی بندی که مربوط یا منتسب به امیر است. در تاریخ‌ها نوشته‌اند که اين امیر. عضدالدوله‌ی دیلمی 
از پادشاهان خاندان بویه است. و توضیح داده‌اند که بند را امیر عضدالدوله‌ی دیلمی ساخته, که البته 
منظورشان این است که در زمان حکمرانی او یا به دستور او ساخته شده است. عوام می‌پندارند که این امیر 
حضرت علی"" است و در مورد حوادئی که هنگام ساختن بند روی داده داستان‌ها می‌گویند. از جمله این 
که یر از کاواس تا مود ای با را امه کی ارو هداس خاوی مرت او 
نفرین کردند و گفتند: رویت سیاه باد. روی کوه سیاه شد و از آن زمان به بعد آن کوه به این نام خوانده شد. 
امروز روشن شده است که بنیان تأسیسات آپی بند امیر که شامل یک بند بالا آورنده‌ی سطح آب رودخانه 
یک پل و چند ده آسیاب و آبراهه‌ای موسوم به « گوشیر ۹۵0105701۳" " و سازه‌های گوناگون ویران و 
ناشناخته‌ی دیگری است. سده‌ها بلکه هزاره‌ها پیش از پناه خسرو گذارده شده است. وجود بقایای کاخ‌های 
هخامنشی پیرامون این تأسیسات و به کار رفتن تخته سنگ‌ها و ته ستون‌های هخامنشی در پایه‌های پل بند 
امیر اين واقعیت را تأیید می‌کند. پژوهش‌های ویلیام ام. سامنر در مورد شبکه‌های آبرسانی و آبیاری دشت 
مرودشت و سکونتگاه‌های هخامنشی هم موضوع هخامنشی بودن بند امیر را بیشتر نشان می‌دهد. گذشته از 
این عقل و منطق هم یاور خوبی است و می‌توان از آن بهره گرفت: رودخانه‌ی بزرگی به نام گر از نقطه‌ای 
می‌گذرد که موقعیت زمین‌شناسی آنجا مناسب احداث یک بند وزنی سنگین است و فاصله‌ی آن هم از 
تخت جمشید کم است و برای گذشتن از رودخانه پلی مطمئن ضرورت دارد و زمین‌های حاصلخیز دو 
سوی رودخانه نیازمند آب‌اند و امپراتوری هخامنشی هم در زمینه‌ی ساخت انواع سدها پیشرو جهان آن روز 


است. با این اوصاف چگونه ممکن است ساشحعت بل امیر را به پانزده سده بعدل موکول کرده باشند. 


9 سیاه کوهی است در نزدیکی بند امیر و چسبیده به کوه زرقان. مزدم زرقان و بند امیر آن را « که سیاه» می‌گویند. در 
مقایسه با کوه زرقان که سفید به نظر می‌رسد این کوه سیاه دیده می‌شود. 
۳۳۵ 


شاید «گو شیر» شکل عامیان‌ی گاوشیر باشد اما قطعی نیست. در هر دو صورت معنی آن ناروشن است هر چند عوام برای 
معنی آن داستان‌ها نقل می‌کنند. 
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سازه‌های آبی همه ساله يا هر چند سال یک بار نیاز به تعمیر و بازسازی دارند. چه بسا که در زمان 
عضدالدوله دیلمی بند امیر تعمیر اساسی شده باشد و نام آن را به بند امیر تغییر داده باشند. کاری سیاسی که 
در کشور ما سابقه‌ی دیرینه دارد. مانند «بند هخامنشی» رامگرد روی همین رودخانه در بلوک کامفیروز که در 
زمان ناصرالدین شاه به بهان‌ی تعمیر آن به نام «بند ناصری» تغییر نام داد چندی بعد هم ویران شد و حالا 
هم زیر آب و رسوبات رای رنه وورورن است. روستایی که در پیرامون بند امیر به وجود آمده نام خود 
را از بند امیر گرفته است و اهالی ساکن آنجا را بند امیری می‌خوانند. در زمان رضا شاه هنگامی که مردم 
ناچار به گزینش نام خانوادگی برای خود شدند. گروهی از مردم روستای بند امیر نام‌های خانوادگی امیری 
عضدی و دیلمی را از نام امیر عضدالدوله دیلمی برای خود اختیار کردند. 

بند از سنگ لاشه و آژند ساروج و پل هم از سنگ لاشه و آژند ساروج و گچ است. در تعمیرات پنجاه سال 
گذشته از آژند ماسه و سیمان استفاده شده است. آبگذر با کناررگذر گوشیر با دیوارهای بلند قامت خود از 
سنگ نمای مربع شکل و آژند ساروج است. 

از آسیاب‌هایی که مترجم دوم در کودکی و نوجوانی شمار زیادی را در حال کار و چند تای دیگر را به 
صورت ویرانه دیده بوده دیگر جز چند تنوره‌ی شکسته و آکنده از گل و لای چیزی باقی نمانده است. 
جاهایی از پل سوراخ شده و در حال ریزش است. دیوارهای سنگچین پایین دست بند و دیوارهای دو طرف 
گوشیر در بسیاری از جاها فرو ريخته است. روستای قدیمی بند امیر و بازار سراسری ۵۰۰ متری آن ویرانه 
شده است. در بالا دست بند امیر پلی فولادی و بندی لاستیکی ساخته شده است. 

بند امیر از طریق جاده کنونی که از اکبر آباد و زرقان و حاشیه‌ی کوه سیاه می‌گذرد. در فاصله‌ی ۳؛ 


۲ 50.147 50۳ 52۶ رل[ 24.327 46 *29 


در دویست سال گذشته صدها جهانگرد سر شناس ایرانی و بیگانه از روستای بند امیر دیدن کرده و عکس 
گرفته پا نقاشی کرده و مطلب نوشته‌اند. اما بیشتر توجه آن‌ها به بند. پل گوشین روستا و مردم بوده است و 
کمتر کسی را می‌توان یافت که توجه عمیقی به آسیاب‌های بند امیر کرده و در این باره نقاشی یا عکسی یا 
مطلبی فنی از خود به جا گذاشته باشد. در موارد کمیابی هم که از آسیاب‌ها سخنی به میان آمده بیشتر 
جنبه‌ی شاعرانه داشته تا علمی و فنی. برای نمونه نتیجه‌ی بازدید فرصت شیرازی (۱۳۹۹- ۱۳۳۳ ایرانی) از 


اشسات‌های ند یز راعتا دز زیر می‌آوریم. این گزارش از کسی است که از مهندسان زمان خود به شمار 


۱۷۲ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


می‌رفته است. بازدید در یکی از روزهای ماه ربیع‌الاول سال ۱۳۱۱ هجری قمری صورت گرفته است. 
خورشیدی است و می‌دانيم که در شهریور آب رودخانه در کمترین مقدار خود تیش ان تست که ار 
روی بند سرریز کند در حالی که در نقاشی که فرصت کشیده مقدار زیادی آب از روی بند جاری است. به 
ات شرقی بند امیر مذکور به کنار رودخانه آسیاهای بسیار " نزدیک به هم ساخته‌اند که متصا ۳ 
ی ]۰ 2 ‌ ۳۳۸ 5 ۰ ۰ 1 
گردش‌اند و کار می‌کنند و اجناس بلوک کربال و مرودشت و غیرهما را خرد می‌نمایند و این اسیاها به 
هن تال شاد فرد نی ار وک سس کوش شمان تشک سش کار کلارق نت و اک 
چشمه آب يا بیشتر متحرک‌اند از جمله در یک جایی هفت سنگ آسیا در کار است که آن‌ها به دور هم واقع 
شده‌اند یعنی به ردیف نیستند بلکه چون حلقه گرداگرد هم‌اند. و از یک سوی عمارتی که سنگ‌های مذکوره 
در آن نصب است آب از رودخانه داخل می‌شود و به طوری می‌باشد که همه‌ی آن آسیاها گردش می‌نمایند 
و آب از زیر پره‌ی هر سنگ از اطراف آن عمارت مدور شعبه شعبه خارج می‌شود و فرو می‌ریزد و بسیار 
تماشا دارد و آن عمارت که در آن سنگ‌هاست با شعبه‌های آب که از اطراف خارج می‌شود خیلی شبیه 
است به چرخی که در آتش بازی می‌سازند که از جوانبش آتش افشانی می‌کند.* 

این گزارش نه تنها یک اطلاعات علمی یا فنی در حد زمان فرصت در آن دیده نمی‌شود که اطلاعات غلطی 
هم در آن موج می‌زند. از جمله این که همه‌ی سنگ‌ها را در یک عمارت يا آسیاخانه به ذهن خواننده منتقل 
کت در حالی که آسیاب‌ها مستقل از هم‌اند و هیچ دو سنگی در یک آسیاخانه قرار ندارد. یعنی اگر کسی 
در یک آسیاب می‌ایستاده فقط یک جفت سنگ مربوط به همان آسیاب را می‌دیده است. 

نقاشی صفحه‌ی بعد را اوژن فلاندن (۳1071770 20/8016 در سال ۱۸۶۰ هنگام بازدید از بند امیر کشیده 
است. فلاندن نام اين اثر زیبا و تاریخی را آب شرشره‌ی بند امیر در دشت تخت جمشید یا: 


26۲5۵015 ۱ 101116 ,19۱۱-4۲ 010 ات 


گذارده ات 


یساس فشک شمان خفی ایی استتهارز فت کت وی تخر اسشه: 


ِ# «متصل) در اصطلاح مردم فارس یعنی پیوسته. دائم شبانه روز. 
۳ در اینجا منظور از «اجناس» در تداول مردم فارس جو و گندم است. 


منظور یک مجموعه یا اجتماع خوشه‌ای چند آسیاب است. 


آسیاب‌های بند امیر ۱۷۳ 


ای 


۳ ام مد #۶ 


اوژن فلاندن (۱۸:۹-۱۸۸۹) نقاش. معمار خاورشناس, باستان‌شناس و سیاستمدار فرانسوی است. او در 
سال‌های ۱۸۳۹ تا ۱۸۶۱ در زمان محمد شاه به ایران سفر کرد و از بسیاری آثار تاریخی ایران نقاشی‌های 
ارزشمندی کشید و از خود به یادگار گذاشت. نقاشی بند امیر هم یکی از آن‌هاست. 

با توجه به دیگر نقاشی‌های فلاندن که دقیق و مطابق با واقعیت است باید اين اثر را هم دقیق و مطابق با 
واقعیت آن زمان فرض کنیم. در این صورت می‌بينيم که تاق‌های سیزده گانه‌ی پل کمتر جناغی و بیشتر 
نیمدایره به نظر می‌رسد. از این موضوع نتیجه می‌گیریم که از زمان بازدید فلاندن تا کنون که تاق‌ها جناغی 
است. بخش‌های بالایی این پل دست کم یک بار به طور کامل ویران و بازسازی شده و ضمن بازسازی 
تاق‌های پل از نیمدایره به جناغی تغییر یافته است. این موضوع چندان هم نابیوسیده نیست زیرا مترجم دوم 
در طول زندگی خود چند بار پیش و پس از ساخته شدن سد درودزن در بالا دست بند امیر به چشم دیده 
که اين پل به طور کامل در سیلاب غرق شده است. 

از آنجا که تمامی آسیاب‌های بند امیر چندین متر از روی این پل پایین‌تر بودند. این بدان معنی است که 
در سیلاب‌ها آسیاب‌ها کاملاً به زیر آب می‌رفتند و تا فرو نشستن سیلاب و بازسازی آسیاب‌ها کار 
آسیابگری تعطیل می‌شده است. به گفته‌ی «عوض نظافت» آسیابان کهنسال بند امیر این تعطیلی گاهی سه 


ماه طول می کشیده است. 


۱۷ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


این نقاشی را هم فرصت شیرازی در سال ۱۳۱۱ هجری قمری. یعنی حدود ۵۶ سال پس از بازدید اوژن 
فلاندن هنگام بازدید از بند امیر کشیده و در کتاب «آثار عجم» به یادگار گذاشته است. 

فرصت در ترسیم نمای خاوری يا پایین دست بند امیر بی دقتی‌های زیادی کرده است. از جمله: 

۱- تاج بند و گذرگاه روی پل که تقریباً افقی هستند در نقاشی فرصت به شکل چشمگیری کوژ نمایانده 
تایه اتیب 

۲- سنگچین پل از سنگ‌های چهار گوش و در رگ‌های منظم افقی نشان داده شده که نه در زمان فرصت و 
نه امروز چنین نبوده و نیست. 

۳- در نقاشی فرصت آبشار بند دو قسمت است و حوضچه‌ی آرامشی وجود ندارد. در حالی که در واقع 
یک آب شرشره و یک حوضچه وجود دارد. فلاندن این وضعیت را به خوبی ترسیم کرده است. 

6- پهنای پایه‌های پل که حدود ۸۰ در صد پهنای دهانه‌های آن است در نقاشی فرصت به شدت لاغر و 


حدود ۲۰ در صد نشان داده شده است. 


آسیاب‌های بند امیر ۱۷۵ 


۵- آسیاب دو تایی قدمگاه از نقاشی فرصت به طور کلی حذف شده در حالی که در نقاشی فلاندن که پیش 
از فرصت کشیده شده و در عکس‌هایی که بعد از او گرفته شده به خوبی دیده می‌شود. 

7- تاق دهانه‌های پل دایره‌ای نشان داده شده است. در حالی که دست کم از یکصد سال پیش تا کنون این‌ها 
قوسی جناغی دیده می‌شوند. در نقاشی فلاندن هم کمابیش دایره‌ای دیده می‌شود. در این مورد یا باید گفت 
هر دو بی دقتی کرده‌اند یا ممکن است تا زمان فرصت واقعاً به همین شکل بوده و بعداً تغییر یافته است. 
دوران زندگی فرصت چهل پنجاه سال بعد از دوران زندگی فلاندن بوده و دقت در امور مهندسی طبعاً بیشتر 
شده بوده است. با این وصف می‌بينيم که فرصت هم تاق‌های سیزده گانه‌ی پل بند امیر را نیمدایره کشیده نه 
جناغی. بنا بر این این موضوع را نباید به حساب بی دقتی فرصت و فلاندن گذاشت و گذشت. هر اتفاقی از 
قبیل زمین لرزه یا سیل که پل را تخریب کرده باشد باید بعد از بازدید فرصت. یعنی پس از سال ۱۲۷۲۳ 
ایرانی افتاده باشد. از طرفی مترجم دوم خود از سال ۱۳۳۵ پل را به صورت کنونی‌اش یعنی جناغی می‌بیند. 
پس تخریب پل و تغییر شکل تاق‌های آن به ناچار باید در فاصله‌ی 1۳ سال میان این دو تاریخ رخ داده 
باشد. واقعیتی دیگر این فاصله‌ی ۲" ساله را باز هم کمتر می‌کند. ۰" سال پیش که مترجم دوم پل بند امیر را 
به شکل جناغی می‌دید پل کاملاً فرسوده و در پاره‌ای جاها فرو ريخته بود. طوری که شاید بتوان گفت 
دست کم چهل سال تیه نا مانسارغع ان می گذشته است. از این رو به نظر می‌رسد ویرانی و بازسازی 
پل و تغییر شکل تاق‌ها از قوسی نیمدایره به قوسی جناغی در یک فاصله‌ی ۲۲ ساله میان سال‌های ۱۲۷۳ تا 
۵ خورشیدی رخ داده است. بنا بر این برای اطمینان یافتن از این ویرانی و علت یا علل آن باید به دنبال 
وقوع سیل یا زمین لرزه يا حوادث تاریبخی در فاصله زمانی یاد شده گشت. باید یادآوری کرد که در سال 
۵ مهجری قمری یعنی سیزده سال پس از بازدید فلاندن و چهل و دو سه سال پیش از بازدید فرصت 
زمین لرزه ویرانگر شیراز رخ می‌دهد. در نتیجه این زمین لرزه یا به پل آسیبی نرسانده یا اگر رسانده به همان 
شکل سابقش تعمیر شده است. 

عکس صفحه‌ی بعد را دوست گرامی ام آقای منصور صانع از سر مهر در اختیارم قرار داد و گفت که میرزا 
حسن عکاسباشی (۱۲۳۲-۱۲۹۰) در یکی از سال‌های ۱۲۸۵ تا ۱۲۹۰ خورشیدی گرفته است: از او بسیار 
سپاسگزارم. در گفت و گویی که با او داشتم از او پرسیدم که در کتاب «پیدایش عکاسی در شیراز» زیر 
نسخه‌ای دیگر از همین عکس که قطعاً هر دو در یک روز گرفته شده است تاریخ عکس را چیز دیگری 
نوشته‌اید. ایشان گفتند اين تاریخ به واقعیت نزدیک‌تر است. همانطور که دیده می‌شود تاق‌ها قوسی 
جناغی‌اند. این موضوع ضمن تأیید گمان‌های نویسندگان در صفحه‌های پیش نشان می‌دهد اگر تخریب و 
بازسازی کلی رخ داده و ضمن آن شکل تاق‌ها تغییر کرده باشد باید در فاصله‌ی زمانی نقاشی فرصت تا 


۱۷۹ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


بیش از گرفین. این عکس صورت.: گرفته پاش بعتشی نحدودا خر فاصله‌ی مان سال‌های: ۱۲۷۳ 15 ۱۲۸۵ یا 
۰ خشورشیدی. نکته‌ی جالب دیگری که در این عکس دیده می‌شود ساختمان‌های دو سه طبقه‌ی کرانه‌ی 


بت ابا ت پبا بر از قفییم. ارزم نوتم انیت 


۱ 


عکس احتمالاً در فصل بهار گرفته شده که درختان کرانه‌ی راست رودخانه در مجاورت محله‌ی «پاتخت» 


برگ دارند و رودخانه پر آب است. پل در وضعیت خوبی دیده می‌شود یعنی تازه تعمیر یا بازسازی شده 
است. به جز دو دهانه‌ی کرانه‌ی راست پل (دست چپ عکس) که جان پناه و نمای آن هنوز ساخته نشده یا 
فرو ريخته است. در همین کرانه و در برابر دهانه‌ی نخست پلء آسیاب قدمگاه را می‌بينيم که کاملاً سالم و 
اقا مقر یه کان است: این استاب نهر قاتی فاتدق که: ۷۳ سال بت از تمس که لوب 
همین صورت دیده می‌شود. بسیار شگفت‌انگیز است که در نقاشی فرصت که ٩۰‏ سال پس از نقاشی فلاندن 
و ۲۰ سال پیش از این عکس صورت گرفته اثری از مجموعه‌ی دو تایی آسیاب‌های قدمگاه دیده نمی‌شود. 


ان علیلن تخر ی فلت فرصت نلاره: 


آسیاب‌های بند امیر ۱۷۷ 


عکس صفحه‌ی بعد را مترجم دوم در سال ۱۳۷ خورشیدی از یک پل قدیمی و متروکه به نام «یّل و در 
نزدیکی بند امیر و در حاشیه‌ی کوه سیاه گرفته است. تا سال‌های حدود ۰ خورشیدی راه شیراز و زرقان 
فلاندن است. احتمال این که الگوی سازند گان این پل یک دهانه. پل بند امیز بوده باشد بسیار است. بنا بر 
این باز هم بیشتر می‌توان اطمینان پافت که همانطور که فلاندن و فرصت نشان داده‌اند تاق‌های پل بند امیر 
قوسی نیمدایره بوده نه قوسی جناغی و در نتیجه قوی‌تر می‌توان نتیجه گرفت که پل بند امیر دست کم یک 
بار پس از زمان فرصت به کلی ویران شده باشد. حاج علی بگ زارع ۰ ساله از کشاورزان بند امیر به 
نویسندگان گفت از کودکی تا کنون هرگز به یاد ندارد که پل کنونی ویران يا بازسازی شده باشد. بلکه هر 
چند سال یک بار تعمیر می‌شده است و در معماری آن تغییرات کلی به وجود نمی‌آمده است. بنا بر این و 
موقعیت جغرافیایی پل نو بر پایه‌ی تصاویر ماهواره‌ای گوگل ارت به شرح زیر است: 

۳ 27.477 46 52 ,آ[ "54.84 47۲ 29*٩‏ 
با تغییر مسیر از پل نو به دشت «اوچر» و احداث بزرگراه نوین شیراز به اصفهان. راه زرقان تا پل خان از ۱۵ 


به ۱۰ کیلومتر کاهش یافت. پل نو خود تاریخی نا روشن دارد. روشن شدن تاریخ ساخت این پل به روشن 
شدن تاریخ ویرانی پل بند امیر کمک خواهد کرد. 


۱۷۸ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


این عکس را که هنس وولف در کتاب «صنایع قدیم ایران» آورده است. اگر جزء مدارکی بوده باشد که به 


هنگام فرار او از شیراز در سال ۱۹۶۱ به جا مانده مربوط به پیش از این تاریخ بوده است. اگر جزء 
عکسی‌هایی باشد. که بیس از باز کشت او به ایرآن از چند آمیر گرفته:مربوط به سال ۱۹۵۱ است ولی در هر 
حال از جمله اگر از جایی دیگر تهیه کرده باشد. چون کتاب در سال ۱۹1۳ جاپ شده متعلق به پیش از این 
تاریخ است. در این عکس اجزاء دو آسیاب قدمگاه سالم و آسیاب‌ها فعال به نظر می‌رسند. 

با توجه به اینکه آب از روی بند فرو نمی‌ریزد و درختان سرسبزاند عکس در فصل تابستان یا اوایل پاییز 
گرفته شده و همه‌ی آب رودخانه اگر آبی وجود داشته به آسیاب‌ها برگردانده شده بوده است. جزئیات این 


عکس با جزئیات عکس صفحه‌ی بعد هیچ تفاوتی نکرده است. 


آسیاب‌های بند امیر ۱۷۹ 


نمای پایین دست بند امیر از زاویه‌ای دیگر مربوط به سال‌های پیش از ۱۳۶۰ خورشیدی. شیر سنگی‌ای که در پایین عکس 
دیده می‌ شود یازمانده‌ی گورستان کوچکی به نام «تل مزاری» است در کرانه‌ی راست رودخانه‌ی کر در محلی که آبراهه‌ی 


بزرگ گوشیر به حوضچه‌ی آرامش بند می‌پیوندد و مشرف به آن. اين شیر سنگی بعدها گم شد و آن گورستان تبدیل به 


«خانه‌ی فرهنگ روستایی» شد. به هنگام گرفتن این عکس آب رودخانه‌ی کر از روی سرریز بند به پایین دست روان بوده 
است. روستای بند امیر هنوز لوله کشی آب آشامیدنی نداشته و لوله‌ای به پل آویزان نیست. ساختمان‌های چند طبقه‌ی ابتدا 
و انتهای پل هنوز پا برجا بوده است. ویرانی پل در چند دهانه‌ی پل دیده می‌شود. ویرانه‌های سازه‌ای که در ابتدای بند 
دیده می‌شود و مانند دماغه‌ای به پایین دست آمده و بین حوضچه‌ی آرامش و آبراهه‌ی گوشیر قرار گرفته عمدتاً از سنگ و 
ساروج و در جاهایی از آجر است. هنوز روشن نشده این ویرانه‌ها در دوران آبادانی چه بوده است. اگر کاوش 
باستان‌شناسی صورت گیرد احتمالا پرده از روی این ابهام برداشته خواهد شد. روی شیب سرریز بند و پیش از نخستین 
دهانه سنگ چینی‌هایی دیده می‌شود که احتمالاً مربوط به تنوره یا آبراهه‌ی آسیاب‌های دوگانه‌ی قدمگاه است که امروزه 
آثار کمی از آن به جا مانده است. روی دیوار پل پیش از دهانه‌ی اول هیچگونه آثاری از تخریب دیده نمی‌شود. در 
عکس‌های بعدی در این نقطه رفته رفته ریزش نمای سنگی پل گسترش می‌یابد. در سال‌های بعد اين خرابی‌ها ترمیم شد. 
در سال‌های اخیر خرابی‌های جدیدی رخ داده و در حال گسترش است. هر چند خشکسالی و بی‌آبی خطر ویرانی ناگهانی 


پل را موقتاً منتفی کرده است. خرابی دهانه‌های سوم. پنجم و هشتم پل به خوبی نمایان است. 


۱۸۰ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


از تست 


این عکس از کتاب «آب و فن آبیاری در ایران باستان» برگرفته شده است. چون مانند عکس صفحه‌ی پیش هنوز لوله‌ی 
آب آشامیدنی به پل آویزان نشده است. زمان گرفتن آن باید پیش از سال ۱۳۶۹ باشد. انتشار کتاب یاد شده در سال 
۰ مهم این موضوع را تأیید می‌کند. ویژگی‌های دو عکس بسیار به هم نزدیک است جز این که اين یکی در فصلی 
خشک تر بوده و مقدار حریان آب از بند امیر کمتر و عکاس به آبراهه‌ی گوشیر نزدیک‌تر شده است. این عکس در کتاب 


یاد شده به اشتباه وارونه‌ی آیینه‌ای چاپ شده و در اینجا درست شده است. 


این عکس را ولفرام کلایس باستان‌شناس آلمانی در بهمن ماه سال ۱۳۶٩‏ از نمای پایین دست بند امیر گرفته است. در 
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این سال بند امیر لوله کشی آب آشامیدن داشته و لوله‌ای که آب را از کرانه‌ی راست به کرانه‌ی چپ می‌برده از پل 


آسیاب‌های بند امیر ۱۸۱ 


نمای پایین دست بند امیر مربوط به سال‌های حدود ۱۳۵۰ خورشیدی. هم آثار تعمیرات. هم آثار ویرانی را در پل 


می‌توان دید. پل روی آبراهه‌ی گوشیر با تاق آجری جناغی نیمه ویران در دست چپ عکس دیده می‌شود. اين همان 
پلی است که در نقاشی فلاندن تخته‌ای و طنابی است و مردی با جامه و کلاه آن زمان سوار بر خر از آن می‌گذرد. 
بعدها این پل را از آجر ساختند که در این عکس دیده می‌شود. چند سال پس از انقلاب پلی دیگر با تاق قوسی جناغی 
و با آجر ساختند که کاری اصولی بود و همچنان پا بر جاست. یکی از علت‌های ویرانی پی در پی پل تعمیرات سطحی 
و غیر اصولی و نبودن همت برای انجام شدن کاری ریشه‌ای و ماندگار است. گوشه‌ای را با سنگ و سیمان. تکه‌ای را با 
سنگ و گچ و جایی را با سنگ و ساروج با کیفیت گلاهک تعمیر کرده‌اند. امروز راه آسان‌تری یافته‌اند و آن پوشاندن 
سوراخی بزرگ در سقف یکی از دهانه‌ها با ورق‌هایی از آهن است. 

ساختمان‌های یک. دو و سه طبقه‌ی روستای بند امیر در هر دو سوی پل هنوز پا برجاست و پرچم‌های ایران بر فراز 
آن‌ها می‌درفشد. آسیاب‌های قدمگاه در زیردست نخستین دهانه‌ی پل در نزدیکی گوشیر کاملاً ویرانه است. لوله‌ای که 
سرتاسر درازای پل را روی جان پناه آن می‌پیماید لوله‌ی آب آشامیدنی روستاست. این لوله با فرو ربختن پیشانی 
دهانه‌ی دهم پل پاره شده و تکه‌ای از آن در هوا معلق مانده است. این بخش از پل بعداً ترمیم و لوله‌ی آب هم وصل 
شد. امروزه از خانه‌ها و دکان‌هایی که شماری از آن‌ها در دو سوی این پل دیده می‌شود اثری بر جا نمانده است. 


۱۸۲ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


نمای بالا دست بند امیر در فصل تابستان و مربوط به سال‌های حدود ۱۳۵۰ خورشیدی. آثار ویرانی در جان پناه بالا 
دست پل هم دیده می‌شود. در آبخستی که در پشت بند به وجود آمده درختان خود روی بید روییده است. در پس 
زمینه‌ی عکس «کوه نقاره خانه» و دو ساختمان نوین با بام شیروانی دیده می‌شوند. این دو ساختمان «خانه‌ی فرهنگ 
روستایی» بند امیر نام داشتند و در سال ۱۳۶۹ خورشیدی گشایش یافتند که همجنان پا برجا اما بلا استفاده مانده‌اند. آن 
سوی رودخانه خانه‌هایی از محله‌ی پاتخت دیده می‌شود. چند سال پیش از تاریخ این عکس کف تاق‌های سیزده گانه‌ی 
پل را با سنگ لاشه و آژند ماسه و سیمان حدود نیم متر بالا آوردند تا سطح آب پشت بند به همین اندازه بالاتر بیاید و 
بهتر در جوی‌های منشعب از رودخانه در بالا دست بند سوار شود. کاری که برای آن سال‌ها بعد مهندسین مشاور مهاب 
قدس به شرکت آب منطقه‌ای فارس پيشنهاد نصب دریچه‌های کشویی آهنی غول پیکر روی تک تک دهانه‌ها داد تا آب 
را یکی دو متر بالاتر بیاورد. مترجم دوم در آن سال‌ها دبیر کمیسیون عالی مشاوره‌ای سد سازی شرکت آب منطقه‌ای 
فارس بود و جلو جنین کاری را گرفت و پیشنهاد احداث بند لاستیکی در فاصله‌ای دور از بند امیر داد که سر انجام 
علی رغم مقاومت‌های مشاور طراحی و اجرا شد. طرح نصب دریچه روی دهانه‌های پل نه تنها باعث خرد شدن بدنه‌ی 
سنگ و ساروجی آن بلکه سبب نابود شدن منظر فرهنگی و تاریخی بند امیر می‌شد. بند لاستیکی يا مشکه‌ای حدود ۲۰۰ 
متر بالاتر از بند امیر و نزدیک به پل نوینی که وزارت راه احداث کرده ساخته شد و هم اکنون هر گاه آبی در رودخانه 
جاری شود از آن بهره برداری می‌شود. شرکت آب منطقه‌ای فارس و سازمان میراث فرهنگی فارس پیش از این با نصب 
دریچه‌های کشویی روی دهانه‌ها بند تاریخی امیر موافقت کرده بودند. 


آسیاب‌های بند امیر ۱۸۳ 


مجموعه جوی‌های آبرسان 
سح ۱ 


دروازه‌ی شمالی بند امیر 


این عکس که بخش شمال باختری روستای بند امیر را در سیلاب دی ماه سال ۱۳۵۰ از درون بالگرد نشان می‌دهد شامل 
محله‌های «میون». «گود سگی 5081 6 80۷90 و «شتر خوس 16110۷5 05/0107 است. این بخش از بند امیر مانند دیگر 
بخش‌ها کاملاً در محاصره‌ی سیلاب است. محله‌ی کوچکی که در گوشه‌ی راست بالای عکس و چسبیده به بند دیده می‌شود 
محله‌ی «پاتخت 210/04 نام دارد. در چنین وضعیتی که آب تا سقف دهانه‌های پل بالا آمده. آسیاب‌های بند امیر هم کاملا 
غرق شده‌اند. از جمله آسیاب‌های هفت‌گانه‌ی واقع در «گود آسیاب» که بیرون روستا قرار دارند - از همین رو آن‌ها را 
«آسیاب دری» می‌خواندند- و حدود 1 متر زیر آب قرار دارند. از آنجا که اینگونه سیلاب‌ها به طور میانگین هر ۱۰ سال یک 
بار اتفاق می‌افتد. صاحبان آسياب‌ها و آسیابانان بند امیر ساختن ساختمان‌های با شکوه روی چرخاب‌ها را اقتصادی و مقرون 
له هرق تم دا نشکا ی ساما نها عانتت: اسسات‌های شیراق زا نمی ماه فو رام با ش نا کرد بکم با دی آنافک سا 
دیوارهای خشتی و پوششی از چوب. بوریء نی. شفته‌ی گل و سر انجام اندود کاهگل بی درنگ پس از فرو نشستن سیلاب و 
تنظیم سنگ آسیاب کار خود را از سر می‌گرفتند. آنچه در آسیاب‌های بند امیر دائمی بود و با زیر آب رفتن آسیبی نمی‌دید 
جوی آب آون تخته بند. خلاب. تنوره و گادونه بود که از سنگ و آژند ساروج و گاهی آجر و آژند ساروج ساخته می‌شدند 


و امروزه پس از چهل و چند سال رها شدن هنوز خرابه‌های آن‌ها پا بر جاست. 


۱۸۶ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


این عکس که بخش جنوبی روستای بند امیر شامل محله‌های «ژلفینی 201/6۳0 و «کُل زرد» واقع در کران‌ی راست 
ز ها نی کر در سای وف ماه سان ۲ را از درون بالگرد نشان می‌دهد همزمان با عکس صفحه‌ی پیش گرفته شده است. 


این بخش از روستای بند امیر هم کاملاً در محاصره‌ی سیلاب است. در این قسمت از بند امیر دست کم در سده‌های اخیر 
آسیانین وجود نداشته است. طغیان‌هایی اینگونه پیش از این در سال‌های ۱۳۳۳ ۱۳۶۷ و ۱۳۵۰ هم واقع شده و پس از آن در 
سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۷۲ نیز اتفاق افتاده است. ساختمانی که در این عکس با نام «خانه‌ی فرهنگ روستایی» نشان داده شده در 
سال ۱۳۶۹ و در نقطه‌ای به نام «تل مزاری» ساخته شده که پیش از آن گورستان بوده است. جالب است بینیم محله‌های قدیم 
روستای بند امیر در دو سوی رودخانه و نزدیک به بند دقیقاً روی جزیره‌هایی ساخته شده‌اند که حتی در سیلاب‌های سنگینی 
مانند سیلاب سال ۱۳۵۲ هم آسیب چندانی نمی‌بینند. به عبارت دیگر توپوگرافی زمین محدود کننده و تشکیل دهنده‌ی 
مرزهای این محله‌ها بوده و مردم آگاهانه خارج از اين مرزها خانه نمی‌ساخته‌اند زیرا نیک می‌دانسته‌اند که: 
به جایی که یک بار بگذشت آب نسازد خردمند از او جای خواب 

البته اگر می‌خواستند هرگز هیچ سیلی آسیاب‌ها یا خانه‌هایشان را فرا نگیرد می‌بایست روستای بند امیر و آسیاب‌هایش را 
نمی‌ساختند. به هر حال طی سله‌های پی در پی مردم اینجا سیلاب‌ها را به هر سختی که بود برتافتند و از آمدنش خوشحال 
هم شدند اما خشکی‌های این سال‌ها آن‌ها را اندوهگین کرده زیرا پیشینیان به آن‌ها سفارش کرده‌اند که: 


سرم از خدای خواهد که به پایش اندر افتد که در آب مرده بهتر که در آرزوی آبی 


آسیاب‌های بند امیر ۱۸۵ 


این عکس را دیوید ذرن (1201707 1(2710) عکسبردار اسکاتلندی در یکی از روزهای اسفند ماه سال ۱۳۵۲ از پایین دست 
بند امیر گرفته است. همانگونه که دیده می‌شود سیلاب دی ماه سال ۱۳۵۱ فروکش کرده: پل کاملاً از زير آب در آمده و آب 
رودخانه زلال شده است. اما رودخانه هنوز از آب پر و همه‌ی آسیاب‌های بند امیر همچنان زیر آب هستند. تخریب تازه‌ی 
بخشی از ساختمان خشتی با کرسی سنگ چین در تکیه گاه چپ بند (دست راست عکس) دیده می‌شود. همزمان با گرفتن 
این عکس, ذرن عکس‌های دیگری هم از بند امیر گرفته که چندان واضح نیست. از جمله عکس زیر از باللا دست بند امیر. 
دورن ظاهراً منتظر وقوع انقلاب بود و خود را با گرفتن عکس سرگرم کرده بود. از ایران به پاکستان رفت و با گرم شدن تنور 
انقلاب به ایران باز گشت تا از تظاهرات عکس بگیرد و گزارش بنویسد. 


۱۸2 آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


این عکس مربوط به سیلاب فروردین ماه سال ۱۳۷۲ و طغیان رودخانه‌ی کُر است که از درون قایق از نمای پایین 
دست پل بند امیر در ظهر یک روز آفتابی گرفته شده است. آب گل آلود و سطح آن دم به دم در حال بالا آمدن 
است و چیزی نمانده تا به تیزنای تاق‌ها برسد. در این حالت ژرفای آب زیر قایق تا کف حوضچه‌ی آرامش بند 
پیش از *۱ متر است. در دست واست:کس (کرانه‌ی. حپ زودخانه) مسجد نو بنباد بند. آمپر و دز یشت ان 
محله‌های نیمه ویران (شتر خوس»» «گود سگی» و «میون» و در دست چپ عکس (کرانه‌ی راست رودخانه) محله‌ی 
«پاتخت» و درخت‌های حاشیه‌ی رودخانه دیده می‌شود. در میانه‌ی عکس ۷ دهانه از ۱۳ دهانه‌ی پل روی بند امیر و 
مردمی که به دیدن سیل آمده‌اند در حالی که اطمینان کاملی از پایداری پل دارند دیده می‌شوند. اين دهانه‌ها 
دهانه‌های ۲ تا ۸ هستند. آثار تعمیر روی دهانه‌ی هشتم و نصب دو باره‌ی لوله‌ی جدا شده‌ی آب در آن قسمت 
به خوبی دیده می‌شود. در این وضعیت همه‌ی آسیاب‌های بند امیر از چهار تا شش متر روی سقفشان آب گرفته 
است. عکس را همکاران مترجم دوم در سازمان آب منطقه‌ای فارس گرفته‌اند. این آب‌ها دریاچه‌ی طشک (تشک) و 


بُختگان را که امروز نمکزار بی کرانه‌ای بیش نیستند بخششگرانه سیراب می‌کرد. 


آسیاب‌های بند امیر ۱۸۷ 


این عکس را مترجم دوم روز ۲۹ آذر ماه سال ۱۳۹۲ گرفته است. مقداری آب از روی بدنه‌ی بند» مقداری از دهانه‌ی اول بند 
در کران‌ی راست. - که بخشی از آن یک متر از کف دیگر دهانه‌ها پایین‌تر است - مقداری از پهلوی چپ بند که از روی 
ویرانه‌های آسیاب‌های چهار گانه‌ی زین‌اوا به حوضچه‌ی آرامش می‌ریزد و مقداری هم از طریق آبراهه‌ی «گوشیر» واقع در 
کرانه‌ی راست رودخانه. از بند امیر می‌گذرد تا به کربال برود و گندم‌زارها را آبیاری کند. بند امیر تا چند روز پیش کاملا 
خشک بود و چند روز دیگر هم خشک خواهد شد. این چند روز دریچه‌های سد درودزن را مقداری باز کرده‌اند تا کمی آب 
به پایین دست برسد. رها سازی آب از سد درودزن در خشکسالی‌ها بر اساس: ۱- اولویت آشامیدن و صنعت ۲- باغ‌ها و 
۳- کشاورزی است. البته با توجه به خاکی بودن سد مسئله‌ی پایداری شیب بالا دست آن هم هميشه مورد توجه است. مقدار 
عبور آب از دهانه‌ی اول پل به هر مقدار که باشد در وضعیت کنونی به بدنه‌ی بند آسیب می‌رساند. به راحتی می‌توان با پر 
کردن جوی کنده شده در کف این دهانه دست کم در جریان‌های کم این مسئله را بر طرف کرد. به همین شکل عبور آب از 
پهلوی چپ بند و از روی ویرانه‌های آسیاب‌های چهار گانه هم به ته مانده‌ی تنوره‌های این آسیاب‌ها آسیب می‌رساند هم به 
دیوار کران‌ی چپ حوضچه‌ی آرامش بند. این مشکل را هم به سادگی و با بستن دهلیزی که از پشت بند به این آسیاب‌ها آب 


می‌رساند می‌توان حل کرد. ظاهراً کسی وقت گران‌بهای خود را صرف اینگونه موضوعات بچه گانه نمی‌کند. 


۱۸۸ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


این عکس هوایی بند امیر است که در ۲۷ سپتامبر سال ۱۹۳۵ برابر چهارم مهرماه سال ۱۳۱۶ خورشیدی (در زمان رضا شاه) 


از درون یک هواپیمای آمریکابی از ارتفاع ٩۱۵‏ متری زمین گرفته شده است. نگاه دوربین به سوی خاور بوده است. کوه 


«نقاره خانه» در گوشه‌ی راست پایین عکس دیده می‌شود. شاخه‌های فراوان آب که از پشت بند گرفته شده و آب را به 
زمین‌های پایین دست کرانه‌ی چپ و راست می‌رساندند به خوبی نمایان است. تا سی سال پس از تاریخ این عکس همه‌ی 
آسیاب‌های بند امیر فعال بودند و بسیار ارزشمند و گران قیمت. در زمان گرفتن این عکس. هنوز سدهای داریوش (درودزن)؛ 
سیوند و تنگ براق (ملا صدرا) و کارخانه‌های پتروشیمی. بند لاستیکی و پل فلزی در بالا دست بند امیر روی رودخانه‌ی کر 
و سرشاخه‌های آن (سیوند و سپید) ساخته نشده بودند. کارخانه‌ی قند مرودشت همزمان با گرفتن این عکس آغاز به کار کرده 
بوده است. برای شستن چغندر آب را از رودخانه‌ی سیوند می‌گرفتند و پساب آن را پس از ته نشین کردن گل و لای در 
حوض‌های بزرگ به رودخانه‌ی کر می‌ریختند. آب از رودخانه سیوند تا کارخانه‌ی قند مرودشت و از آنجا تا رودخانه‌ی کر 
را با پای خود سپری می‌کرد. عکس از آن مسسه‌ی خاورشناسی دانشگاه شیکاگوی آمریکاست. ای کاش هواپیما فرود آمده 
و عکاس چند عکس هم از بازار و آسياب‌ها و از بند و پل گرفته بود. هر چند عکاس ایرانی میرزا حسن عکاسباشی بیست و 
چند سال پیش از گرفتن این عکس از نمای پایین دست بند امیر عکس گرفته است. چند صفحه پیش تر عکس بند امیر او را 


دیدیم. مقیاس عکس تقریباً ۱:۱2۰۰۰ است. 


آسیاب‌های بند امیر ۱۸۹ 


اپن عکس ماهواره‌ای بند امیر مربوط به زمانی است که شرکت آب منطقه‌ای فارس هنوز بند لاستیکی را در بالا 


دست بند امیر احداث نکرده بود. قد ان زمان هنوز بخشی از روستای باستانی بند امیر مسکونی بود و بخشی دیگر 


غیر مسکونی و خرابه شده بود. روستای نوین بند امیر در شمال خاور و در باختر بند پدیدار شده است. آب 
رودخانه‌ی کر از سرسره‌های بند و دریچه‌های «گو شیر» به پایین دست جاری است. اداره‌ی کل راه استان فارس 
پلی فولادی در ۳۶۰ متری بالا دست بند امیر احداث کرده که در این عکس دیده می‌شود. ساختمانی که به شکل 
یک مربع سفید رنگ در کرانه‌ی چپ رودخانه و در بالا دست بند و نزدیک به آن دیده می‌شود مسجد نوبنیادی 
است که به جای یک مسجد قدیمی در همان نقطه احداث شده است. پشت همین مسجد ساختمان نیمه کاره‌ای 
دیده می‌شود که در حال ساخته شدن بوده اما سازمان میراث فرهنگی از ادامه‌ی ساختن آن پیش‌گیری کرده است. 
آنچه برنامه‌ی دراز مدت این سازمان است آزاد سازی پیرامون بند برای جلوه‌گر شدن هر چه بهتر اين اثر باستانی 
است. البته این در حالی است که اجزاء خود بند در حال فرو ریختن و نابود شدن است. خط آبی رنگی که در چپ 


عکس اضافه شده زهکش بزرگی است که زهاب‌های دشت «او چر» را جمع می‌کند و به رود کر می‌ريزد. 


۱۹۰ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


فا این ایض ی تتایی نم مه عکین ارفشد ایب ام بیال: ۱۳۹۶ فان اوه نت انیت 
عکسی که در این صفحه است دروازه‌ی جنوبی روستای بند امیر در چوبی و ساختمان‌های 
چسبیده به آن را که همگی مشرف به آبراهه‌ی گوشیر و بخشی از محله‌ی پاتخت هستند نشان 
می‌دهد. بالای بام اتاقی که روی دالان دروازه است سر یک بز کوهی با شاخ‌های بلند و خمیده 


دیده می‌شود. در ان زمان‌ها وجود سر بز کوهی بالای در خانه را شگون می‌دانستند و بالای در 


اغلب خانه‌های روستاهای مرودشت دیده می‌شد. این دروازه را در سال ۱۳۶۶ که نیمه ویران شده 
و نگرانی از حمله‌ی صحرا نشینان هم برطرف شده بود تخریب و به جای آن یک در ساده‌ی آهنی نصب کردند. 

عکس دوم در صفحه‌ی بعد نمای پایین دست بند و پل را نشان می‌دهد. احتمالاً در تابستان عکس گرفته شده زیرا هیچ آبی از 
روی بند پایین نمی‌ریزد. انبوه درختان بید فضای عکس را پر کرده است. ترکه‌های درخت بید در بند امیر به مصرف بافتن 


سبد يا «گیره» می‌رسید. 


عکس سوم نمایی از آبراهه‌ی گوشیر و سازه‌های مخروبه و ناشناخته در تکیه‌گاه چپ پل آجری روی گوشیر را نشان می‌دهد. 
آسیاب دو تایی قدمگاه گویا سالم و فعال تن اتاقی که در ابتدای پل با پنجره‌ی مشبک دیده می‌شود سقاخانه بوده استتت: 


آسیاب‌های بند 


[ 


میر 


۱ 


۹ 


۱ 


۱۹۲ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


کاخ‌ها و ساختمان‌های کوچک و بزرگ پیرامون بند امیر پیوسته دستخوش ویرانی و نابودی بوده است. تا 
امروز که پس دو سه هزار سال کوچک‌ترین اثری از آن‌ها باقی نمانده است. سر سخت‌ترین مصالح بازمانده 
از این ساختمان‌ها همانا تکه‌های سنگی ستون و ته ستون است که تا امروز اینجا و آنجا پراکنده شده و 
گاهی به چشم می‌خورد. مردم این تکه سنگ‌ها را در طول صدها سال به مصارف گوناگون می‌رساندند. از 
جمله برای: 

۱- ساختن جوغن یا هاون بزرگ و کوچک سنگی که در هر خانه دست کم یکی از آن‌ها دیده می‌شد و 
برای بوجاری یا کوبیدن گوشت و از این قبیل کارها بود. 

۲- ساختن جوغن آسیاب که هر آسیاب یکی از آن‌ها را نیاز داشت و در پایین‌ترین نقطه تنوره نصب می‌شد. 
۳- گذاشتن زیر ستون‌های چوبی در برخحی خانه‌ها. 

6- به کار بردن در پای‌ی سنگ‌چین پل بزرگ روی بند امیر. پلی که بارها بر اثر سیلاب تاق‌های آن فرو 
ریخته است. در ادامه عکس نمونه‌هایی از این قطعات نشان داده شده است. 


از رو زگار ساسانیان يا هخامنشیان بوده است. سطحی که تراشیده و هموار شده محل نشستن ستون بوده که 


در دایره‌ای با خط قرمز منقطع مشخص شده است. 


آسیاب‌های بند امر ۹۳ 


این یک ته ستون از کاخ‌های 
ترا لته یی امن تنل آمیی اه 
دوران پیش از اسلام است. 
نگارندگان از این قطعات به 
رنگ‌ها و طرح‌ها و اندازه‌های 
گوناگون بسیار دیدند. جنس 
این تا سوت از نسک: اهک 


سفید است. 


اندازه گذاری ته ستون 
تسا قاقه. له ود عکس 
بالا. 


این تکه‌ای از یک ستون از 
یکی از کاخ‌های ویران شده 
پیرامون بند امیر از دوران پیش 
از اسلام امتتتاه. شنت گه آهکی 
سخت و سیاه است. قطر 


ستون 1۵ سانتی متر است. 


۱۹۶ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
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تت ,موی تست محر 


آسیاب‌های بند امیر ۱۹۵6 


این عکس نمای بالادست یکی از دهانه‌های سیزده گانه‌ی پل روی بند امیر را در سال ۱۳۹۲نشان می‌دهد. 
پل در اصل مانند بند زیر آن از سنگ و ساروج (چارو) بوده و تاق‌ها دست کم تا ۵ سال گذشته به همین 
شکل کنونی یعنی قوسی جناغی بوده است. در تعمیرات و بازسازی‌های هفت دهه‌ی احیر از سنگ و آژند 
ماسه سیمان استفاده شده است. جند دهه بسن (اختمالا در سال ۱۳۳۸ و در زمان استانداری دکتر پیراسته) به 
در خواست آسیابداران و زمینداران بند امیر استانداری فارس کف دهانه‌های پل را با بتن و میله گرد سی 
چهل سانتی متر بالا آورد تا در فصول کم آبی آب به جای سر ریز کردن از روی بند به جوی‌های کشاورزی 
و جدول‌های آبرسان آسیاب‌ها سوار شود. به عبارت دیگر بند را افزایش ارتفاع دادند. بخش بالایی عکس 
دست انداز يا جان پناه بالا دستی پل را نشان می‌دهد که قدیمی‌تر است و آژند آن در جاهایی گچ تیز و در 
جاهایی ساروج است. بخش پایینی که بیشتر در معرض سیلاب بوده و نیاز به تعمیر پیدا کرده با آژند ماسه 
سیمان بند کشی شده است. 

در این پل و در دیوارهای پیرامون بند امیر و در سازه‌های ناشناخته‌ی مرتبط با بند امیر صدها بخش با 
سنگ‌چینی‌ها و آژندهای گوناگون که در زمان‌های مختلف ساخته شده‌اند دیده می‌شود. این‌ها همه حکایت 


از اهمیت اقتصادی مجموعه‌ی کشاورزی- صنعتی بند امیر در روزگاران گذشته دارد. 


۱۹۹ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


موقعیت و شمار آسیاب‌های بند امیر 

پایین این صفحه عکس ماهواره‌ای دیگری از بند امیر مربوط به زمانی است که شرکت آب منطقه‌ای فارس 
بند لاستیکی را در ۲۹۰ متری بالا دست آن احداث کرده است. در آن زمان بخش بزرگی از روستای باستانی 
بند امیر را تخریب کردند. روستای نوین بند امیر در چهار منطقه ساخته شده است. در رودخانه دیگر آبی 
جریان ندارد. جهت رودخانه‌ی کر از شمال باختر به جنوب خاور جریان دارد. جهت آسه‌ی بند شمال خاور 
جنوب باختر است. طول بند و پل روی آن ۱۱۳ متر است. پل دارای ۱۳ چشمه پا تاق است. ساخت بند 
لاستیکی در سال ۱۳۸۲ آغاز شد و در سال ۱۳۸۶ پایان یافت. نویسندگان از این عکس استفاده کرده و محل 
تقریبی تجمع آسیاب‌های بند امیر را با افزودن یک دایره نشان داده‌اند. در هر دایره شمار آسیاب‌های آن نقطه 
را هم نمایانده شده است. ترتیب آسیاب‌ها از چپ به راست با حروف نشان داده شده است. این‌ها 
آسیاب‌های یکصد سال اخیر هستند که ویرانه‌های آن‌ها هنوز قابل شناسایی است: 


یک - این مجموعه‌ی دو تایی معروف به آسیاب قدمگاه است. علت این نامگذاری نزدیک بودن این 
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آسیاب‌های بند امیر ۱۹۷ 
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هارورسن در مقاله‌ی خود در مبحث آسیاب‌های بند امیر به نقشه‌های بالا از کتاب «آب و فن آبیاری در ایران باستان» اشاره 
کرده و ضمن تأیید آن به عنوان کاری اساسی و مبتنی بر نقشه‌برداری شمار آسیاب‌های مشخص شده روی آن را ۲۸ 
تشخیص داده است. البته در زمان تهیه‌ی این نقشه شمار کمتری آسیاب همچنان فعال بوده‌اند. از بقیه جز تنوره چیزی نمانده 


بوده است. روی این نقشه آسياب‌ها را چه فعال چه تعطیل و چه ویران همه را به صورت یک تنوره نشان داده است. 


۱۹۸ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


مجموعه به موضعی به نام قدمگاه است که نزد مردم بند امیر مقدس است و در آن شمع می‌افروزند. نام 
ضاتضان و اسانانان ابقر مشاب وا کی اند ژی ااشضت‌سالی است که از کار فده ی مروت کاملا 
ویران است. دلیل اصلی ویرانی و بازسازی نشدن آن احتمالاً این بوده که آسیاب را روی سرسره‌ی بند 
ساخته بوده‌اند و جای مناسبی برای احداث یک یا دو آسیاب پایدار نبوده است گر چه در ساخت آن بسیار 
دقت شده و از مصالح خوب استفاده شده است. برای جاری کردن آب در زمان‌هایی که آب کم بوده و از 
روی بند نمی گذشته شکافی به پهنا و ژرفای حدود ۷۰ سانتی متر در کف نخستین دهانه‌ی پل کنده‌اند تا آب 
پشت بند را به تنوره‌های دو آسیاب جاری کنند. در عکس زیر که موقعیت آسیاب‌های دوگانه‌ی قدمگاه را 
نشان می‌دهد بخشی از دیواه کف تنوره, گادون و جوغن و از آسیاب دست راست. و قسمتی از گادون و 
تنوره‌ی آسیاب دست چپ هم دیده می‌شود که تا این تاریخ (۱۳۹۷/۱/۱۰) به جا مانده است. به نظر می‌رسد 
این دو آسیاب در حالی که تنوره گادون و سنگ‌های مستقل داشته‌اند اما به ناچار آسیاخانه‌اشان مشترک 


بوده است. و این به دلیل نبود راه دسترسی ترا اسیات تست وی بوده باشد. 


آسیاب‌های بند امیر ۱۹۹ 


دو - این مجموعه‌ی چهار تایی معروف به آسیاب‌های «زین اوا 20070106 است و نام تک تک آن‌ها 
عبازت است از: «قمپ آوا», «مهدی سیاه». «علی حسینی» و «زین اوا». این مجموعه بر فراز یک دیوار بلند 


و با شکوه سنگ چین قرار دارد و آب آن از دو دهلیز که بعد از آخرین دهانه‌ی پل و تقریباً به موازات هم 


ِ: ک ۳ ۳۹ ۳ ۹ ۳ 7 
4 ۳ هت ۹ ‌ ۰ 3 ۰ 
0 شم 2 چي» و : 
۳ - ۱2 هت #9 صن 1 
0 ۳ ۷۶ ای , 2 
شین ۹ 4 ۶ اس ۰ ف 


خروجی جدیدتر دهلیزهای آبرسان به آسیاب‌های زین اوا. 


۷.۰ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


ساخته شده‌اند تأمین می‌شود. هر یک از اين دو دهلیز از آنجا که آب می‌گیرند تا نیمه‌ی راه که به نظر 
می‌رسد بسیار قدیمی باشد ارتفاعی کم دارد و شبیه لوله است با اندودی از رسوبات آب. از نیمه‌ی راه تا 
آنجا که آب از آن خارج می‌شود ارتفاعی بیش از قامت متوسط انسان که بخشی از سقف آن را با آجر تاق 
زده و بخشی سنگ لاشه است و ریزش کرده است. آب پس از خروج از این دو دهلیز یک شده و به سوی 


چهار تنوره روان می‌شود. 


ویران‌ی جوی‌های آب آور و تنوره‌های دو آسیاب کنار هم از مجموعه‌ی چهار آسیاب زین اوا. 


سه - این خوشه از آسیاب‌های بند امیر شامل سه آسیاب به نام‌های «آسیاب کوچیک»: «میری کوچیک» و 
«میری بزرگ» است. این مجموعه‌ی سه تایی از مجرایی آب می‌گیرد که از دیواره‌ی کرانه‌ی چپ رودخانه 
می‌گذرد. چند متر بعد آب تقسیم می‌شود و به تنوره‌ها می‌ریزد. طول این دیوار سنگ چین کمتر از خود بند 


آسیاب‌های بند امیر ۳۹ 


گوشه‌ی جپ پل. بخشی از دریاجه‌ی کم آب پشت بند. دکان‌های خشت و گلی. دیوار 
سنگ‌چین کرانه‌ی چپ دریاچه و سوراخ آبگیری برای آسیاب‌های سه گانه در این عکس 


دیده می‌ شو د. 


آبگیر سه آسیاب در وضعیت خشک کنونی (۱۳۹۷/۱/۱۰). بافت‌های گوناگون سنگ‌جین در 


نمای پیرامون آبگیر حکایت از تعمیرات در دوره‌های مختلف دارد. 


۳۲ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


این عکس سقف آبراهه‌ی انتقال آب از دریاچه‌ی پشت بند امیر به آن سوی دیوار سنگ‌چین کرانه‌ی چپ دریاچه برای 


رساندن آب به آسیاب‌های سه گانه را نشان می‌دهد. آسیابانان برای صرفه جوبی هر چه پیشتر. از سنگ‌های کهنه‌ی 
آسیاب که تا حدود ۱۰ سانتی متر نازک شده است استفاده کرده تا سقف آبراهه را پپوشانند. سه نیمه سنگ از چهار نیمه 
سنگ روی این آبراهه که در عکس دیده می‌شود با نشانه‌ی مشخص شده است. برای حبران کمی طول سنگ برای 
پوشیدن دهانه‌ی آبراهه بدون اينکه بخواهند دهانه‌ی آپراهه را تنگ کنند از رکاب استفاده کرده‌اند. رکاب‌های سنگی با 


علامت نشان داده شده است. 


آسیاب‌های بند امیر تا 


جوی آبرسان به آسیاب‌های سه گانه بی درنگ پس از گذشتنن از دیوار سنگی در یک 
چنین آب‌پخشی به دو شاخه تقسیم می‌شود تا یکی به یک آسیاب و دیگری به دو آسیاب 
دیگر آب برساند. این آب‌پخش با تاق آجری سر پوشیده بوده تا راهی مالرو از روی آن 
بگذرد و به آسیاب‌های همسایه پرسد. 


شاخه‌ای که آب به یکی از آسیاب‌های سه گانه می‌رسانده است. این جوی هم با تاق 


آجری سر پوشیده بوده تا از روی آن بتوانند به آسیاب‌های همسایه رفت و آمد کنند. در 
انتهای این حوی تنوره‌ای کم عمق قرار دارد که به یک گادون دهانه گشاد می پیوندد. 
شاید پتوان گفت که این آسیاب تنوره ندارد و بلندای آب در گادون به هم می‌رسد. 


۳ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 
چهار - اين خوشه با داشتنن ۷ آسیاب یکی از پر 
دانه‌ترین خوشه‌های آسیاب‌های بند امیر است. 


آسیاب‌های این مجموعه نسبت به هم به شکلی 


قرینه ساخته شده‌اند. سه تا در یک خط در باختر 
خوشه سه تای دیگر در یک خط در خاور خوشه و 
یکی در نوک خوشه. آسیاب‌هایی که در خاور 
مجموعه قرار دارند و آفتاب گیر هستند آسیاب‌های 
«برفتو ۵701۷ و آن‌ها که در باختر مجموعه 


قرار دارند و پشت به آفتاب هستند آسیاب‌های 


«نسه 20550 نام دارند. از جمله آسیاب‌های این 


موقعیت آسیاب‌های هفت‌گانه‌ی گمیز بلند نسبت به یکدیگر. 


مجموعه عبارتند از: آسیاب «قیسی 653 آسیاب 
«علی اوا 0/1019 آسیاب «گمیز بلند 00/070 907012 آسیاب «خنگک 078201: آسیاب 
«امادوا 077202001۷0» و آسیاب «کمال اوا 07006101۷0/). 

شوربختانه از آسیاخانه و اجزاء این هفت آسیاب هم کمترین اثری به جا نمانده است. یک قطعه از قطعات 
چرخاب يا یک سنگ فرسوده يا یک ابزار آسیابانی در خانه‌ی یک شخص بند امیری یافت نمی‌شود. کسانی 
که اهل بروستاین نش ام ویساک انجا: هس ای سا کر ان شضت؛ سال, اشته وه سشختی رم داتل. که 
آسیاب چگونه‌ای چیزی است يا بند امیر چند آسیاب داشته یا ساروج چیست و چطور درست می‌شده 
است. هر گاه ما را در حال متر کردن يا عکس گرفتن می‌دیدند از گنج و الماس می‌پرسیدند و کمتر به 
عظمت سازه‌هایی که پیرامونشان بود و روز به روز به سوی نابودی می‌رفت توجه می‌کردند. هرگز از دولت 
نخواستند که با هزینه‌ای اندک جلو تخریب فزاینده‌ی بند امیر بگیرد تا با آمدن گردشگران داحلی و خارجی 
وضع اقتصادی نابود شده‌شان اندکی بهبود یابد. از بانوی جوانی که دکان خواربار فروشی داشت قیمت انجیر 
را پرسیدم گفت: هر کیلو ٩۰۰۰۰۰‏ ریال. پرسیدم تا به حال کسی انچیر خریده است. گفت: از مردم اینجا 


نه ولی از مسافرانی که از اینجا می‌گذرند گاهی در حد ربع کیلو خریده‌اند. 


بخشی از دیوار سنگ‌چین کرانه‌ی چپ دریاچه‌ی پشت بند امیر. این سوی این دیوار هم اکنون دست کم 
سیزده ویرانه‌ی آستباتت وحود دارد. روی این دیوار صدها سال گذرگاه قطار اشتران و گله‌های گوسفند و 
فرهنگ ایرانی بوده است. 


بخشی دیگر از دیوار بالاء هزینه‌ی تعمیر این دیوار در برابر هزینه‌ی ساختمان‌های مهدیه و مسجدی که 


۳۹ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


تنوره‌ی یکی از آسیاب‌های هفت‌گانه‌ی گمیز بلند. آخرین لایه‌ی اندود ساروج که احتمالاً بیش از هشتاد سال 
از یر اخ می‌گذرد و اثر انگشتان کارگری که خمیر ساروج را به دیواره‌ی ننوره مالیده اسان باه اسنیست: کاخ 
بودن دهانه‌ی تنوره سنگ‌های جای گذاشتن پا و گرفتن دست نزدیک به هم نصب شله است. 


یکی دیگر از تنوره‌های مجموعه‌ی آسیاب‌های هفت‌گانه‌ی گمیز بلند. 


آسیاب‌های بند امیر ۳۷ 


آبرسانی و تقسیم آب میان آسیاب‌های هفت گانه. در این عکس تنوره‌ی آسیاب‌های سه گانه‌ی «نسه» یا باختری و آسیاب 


میانی در وایسین سال‌های رونق آن‌ها دیده می‌شود. عکس مربوط به سال ۱۳۶۰ است. 


پنج - این مجموعه آخرین خوشه از آسیاب‌های شمال بند امیر است که داخل روستا قرار دارد و شامل 
سه آسیاب است. مجموعه را آسیاب‌های «خلیل» پا «بر آفتابی» و هر یک را به نام «علی آواا» (حسین آوا» و 
(فارقی» می‌خواندند. جویی تسس پدرگه به طول حدود شصت .نج را از رودخانه می‌گیرد و پس از 
کذشتن از دیوار بزرگ سنگ‌چین کرانه‌ی چپ سه شاخه می‌شود و هر شاخه به یکی از آسیاب‌های خلیل 
آب می‌رساند. از سه آسیاب خلیل جز سه تنوره و جوی‌های آبرسان که پوشیده از درختچه‌های خودروست 
چیزی باقی نمانده است. به نظر می‌رسد با آن جوی بزرگی که از رودخانه آب به آسیاب‌های خلیل می‌آورد 


و مترجم دوم در نوجوانی بارها آن را دیده بود این مجموعه در قدیم بیش از سه آسیاب داشته است. 


۲۰۸ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


این دهانه‌ی خروجی مجرای عبور آب از دیوار بزرگ کرانه‌ی چپ رودخانه به آسیاب‌های سه گانه‌ی خلیل است. چند 


سالی است که جوی یکصد متری آب آور به این مجموعه از آسیاب را از خاک پر کرده و این گذرگاه را بسته‌اند. تخته 
سنگ و تاق آجری درون این آبراهه و سنگ چین بعد از آن نشان می‌دهد که در اینجا مانند همه جای بند امیر در 


روزگاران مختلف تغییر و تعمیر پیوسته صورت می گرفته است. 


شش - این مجموعه شامل پنج آسیاب است که همگی در یک ردیف قرار دارند و از کرانه‌ی چپ یک 
جوی یا جدولی بزرگ با مقطع چهار گوش آب می‌گیرند. این جوی بزرگ از دیواری سنگ‌چین که جزیره 
ی بند امیر را تا بالا دست‌ها به موازات کرانه‌ی چپ رودخانه امتداد دارد می‌گذرد. گذرگاه این جوی در 
جند قدمی بیرودل دروازه‌ی شمالی روستای بند امیر است. اسیاتت تفیبتتا: زا «آسیاب علی خانی» و جهار 


آسیاب بعدی را «چار آسییو» يا چهار آسیاب می‌خوانند. این پنج آسیاب و مجموعه‌ی دو آسیاب بعدی که 


آسیاب‌های بند امیر ۳5۹ 


در انتهای همین جوی قرار دارند همگی در گودالی بزرگ واقع شده‌اند به نام (گود آسیاب». اجتماع این 


هفت آسیاب را روی هم آسیاب‌های «دری» " می‌نامند زیرا بیرون از ده قرار دارند. 


دیوار کرانه‌ی چب, رود از 


۴ 


این عکس ویرانه‌ی نخستین آسیاب از آسیاب‌های هفت‌گانه‌ی «دری» به نام آسیاب «علی خانی» واقع در 
کود اشیاتب وا تشان می‌دهت: عکامن زو به تاش یت به ووستای نله امیر دار بت از دیوار کزرانه‌ی 
چپ رودخانه که در عين حال راه رفت و آمد مردم به روستای بند امیر از دروازه‌ی شمال بود در عکس 
دیده می‌شود. اين آسیاب دارای آسیاخانه‌ای با پلان دایره‌ای شکل به قطر 1/۵ متر و دیوارهای سنگ و 


ساروج بود. تنوره در فاصله‌ی کمی از آسیاخانه با مقطع داخلی دایره‌ای و به قطر میانگین ۱/۵ متر است. 


۳۹3 ۳ بش ۲ ی : _ 
در فارس «ذر 427 به معنی بیرون و «توتتا» به معنی درون است. از همین رو «ذّر و تو کردن» به معنی بیرون رفتن و به 


۲۰ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


هفت - آخرین مجموعه‌ی آسیاب‌های بند امیر این دو آسیاب است که آن‌ها را «آسیاب حاجی آبادی» می‌نامند. 
شوربختانه از ویژگی‌های معماری, بهره برداری و فناوری به کار رفته در تک تک این آسياب‌ها و تفاوت 
آن‌ها تا اندازه‌ی زیادی بی خبریم. این آسیاب‌ها بارها ویران شده و باز ساخته شده‌اند. بارها از صاحبی به 
صاحبی دیگر فروخته شده‌اند. بارها از پدری به فرزندی رسیده و بارها تعمیر اساسی شده‌اند. از اين رو پی 
در پی تغییر نام می‌داده‌اند. اما در هر حال این نام‌ها دست کم یک سده می‌پاییده‌اند. نام‌های گفته شده 
آخرین نام‌هایی است که این آسیاب‌های با شکوه با افتخار با خود داشته و مشتریان بسیاری آن‌ها را به 
حافظه‌ی خود می‌سپرده‌اند تا اينکه روزگارشان به سر آمد. مترجم دوم برای به دست آوردن این چند نام 
بارها و بارها به بند امیر سفر کرد و از باشندگان آنجا و آسیابانان کهن سال همان آسیاب‌ها کمک خواست تا 
توانستند به زحمت این نام‌ها را به خاطر بیاورند. اين به این معنی است که چند سال دیگر حتی نام این 
آسیاب‌ها هم دیگر کسی نمی‌داند همچنان که مترجم دوم جوانانی را در بند امیر یافت که نمی‌دانستند 
آسیاب آبی چیست و چگونه ممکن است آسیاب بدون برق کار کند. از این رو آن‌ها چیزی نداشتند که بدان 
افتخار کنند يا برای یک بازدید کننده توضیح دهند. در عکس مسیر تقریبی بازار بند امیر با خط زرد نشان 
داده شده است. بازاری که بخشی از رونق آن وابسته به فعالیت آسیاب‌ها بود و با از کار افتادن آسیاب‌ها 
نخستین ضربه به بازار وارد آمد. ضربه‌ی بعدی را کاهش رفت و آمد عشایر وارد کرد تا سر انجام مهاجرت 
مردم به شهرهای مرودشت و شیراز بساط بازار بند امیر را برای همیشه برچید. امروز بازار بند امیر منحصر 
به چند دکان شده که سیگا نوشابه, پفک و بستنی می‌فروشند. آن روزها گوسفند. قالی. پشم. کره روغن 
کره» غلات. حبوبات. قند و چای. آرد پارچه و جامه می‌خریدند و می‌فروختند. 


چار آسیاب علی خانی 


پلان موقعیت آسیاب‌های هفت‌گانه‌ی معروف به «دری» واقع در گود آسیاب و بیرون دروازه‌ی شمالی روستای بند امیر. 


نویسندگان بقایای آسیاب «علی خانی» و «جار آسیاب» را شناسایی کردند اما از دو آسیاب «حاحی آبادی» اثری نيافتند. 


آسیاب‌های بند امیر 


بای ی" 


۳ 2 

ی 7 و ارف 
عکس بالا محل ورود او سک یه سع هار رودخانه و گود آسیاب 
است که در تاریخ ۹۷/۱/۱۰ گرفته شده و عکس پایین محل خروج آب از دیوار سنگ‌چین است که در 
تاریخ ۷ گرفته شده است. انب یس از خروج از این گذرگاه وار حدول می‌شود و به هفت آسیاب 


ابرسانی می کند. 


۱ 


111 آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


سنگ مزارهای قدیمی از مصالح مورد علاقه‌ی آسیاسازان بند امیر و دیگر جاها بوده است. در میان 


سنگ‌های حاصل از تخریب آسیاب‌های دری از اين سنگ مزارها ریاد به چشم می‌خورد. 


0 #/ 
ات 


ی 


تنوره‌ی یکی از آسیاب‌های واقع و ۳ تنوره ۱03 پیوسته است. 


آسیاب‌های بند امیر ۳۳ 


فناوری آسیاب‌های بند امیر 

صنعت آسیاب سازی هم مانند صنعت سد سازی در حالی که بر پایه‌ی مجموعه‌ای اصول و قواعد یکسان و 
تغییر ناپذیر هیدرولیکی, مکانیکی و مصالح‌شناسی استوار شده. از یک ساختگاه به ساختگاهی دیگر ممکن 
است تفاوت‌هایی هم داشته باشد. این تفاوت‌ها بیشتر در معماری آسیاب و کاربرد مصالح مختلف و شیوه‌ی 
تأمین و هدایت آب و مدیریت بهره برداری است تا در فناوری آسیاب. همچنین با توجه به تفاوت‌هایی که 
در لهجه‌ها و گویش‌های جاهای مختلف وجود دارد طبیعی است که در اصطلاحات آسیابانی و نامگذاری 
اجزاء آسیاب هم تفاوت‌هایی وجود داشته باشد. در بند امیر با توجه به گرد آمدن شمار زیادی آسیاب در 
یک روستا و پر رونق بودن صنعت آسیاگری و قدمت مجموعه‌ی آسیاب‌هاء فناوری آسیاب ريشه و اصالت 
بیشتری دارد و بهتر می‌توان آن را نماینده‌ی فناوری دیگر آسیاب‌های استان فارس قلمداد کرد. در اینجا به 


جوی آب‌رسان*" 

از آنجا که سرچشمه‌ی آب اغلب آسیاب‌های بند امیر رودخانه یا دریاچه‌ی پشت بند بود و آسیاب‌ها همگی 
چسبیده به بند یا در نزدیکی دیواره‌های سنگ‌چین کرانه‌ی چپ بند بودند. فاصله‌ی چندانی بین سرچشمه‌ی 
آب و ساختگاه آسیاب وجود نداشت و در نتیجه جوی‌های آب‌رسان کوتاه و از ۵ تا ۰" متر بودند. ویژگی 
مهم این جوی‌ها به جز کوتاه بودن یکی هم این بود که یک جوی هرگز برای یک آسیاب نبود بلکه به ۲ تا 
۷ آسیاب آب می‌رساند. این دو ویژگی کمک زیادی به اقتصاد آسیاب‌ها می‌کرد. مشترک بودن جوی آبرسان 
چند آسیاب باعث تقویت روحیه‌ی همیاری مالکان آسیاب‌ها در امر تعمیرات و مدیریت هدایت و تقسیم 
آب می‌شد. جوی آب‌رسان را در بند امیر جذول آسئییُو (جدول آسیاب) می گفتند و از سنگ پا آجر و آژند 
ساروج ساخته می‌شد. سطح داخلی جوی را هميشه اندود ساروج هي کر دنک فا افت انز ان کمن شودااو 
آب به بیرون جوی نتراود. جوی آب‌رسان گاهی از زیر یک دیواره‌ی سنگ‌چین گاهی از کف یکی از 


دهانه‌های پل اصلی و گاهی از میان تکیه‌گاه پل می‌گذشت تا به آسیاب برسد. جوی آب‌رسان گاهی به 


۲ معادل 1681 یا 06207266 پا 1206 پا ۲۵06 011 با صتهع‌تاو 101 در زبان انگلیسی. 


۳ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


ضرورت با تاق آجری پوشیده و گاهی بدون پوشش دیده می‌شد. طول کوتاه جوی آب‌رسان و فراوانی آب 
مسئله‌ی شیب جوی را منتفی می‌کرد و کمتر بدان توجه می‌شد. مقطع جوی آب‌رسان اغلب چهار گوش یا 
چیزی نزدیک به آن بود. بزرگی و کوچکی جوی بستگی به نیاز آسیاب‌هایی داشت که از جوی آب 
می‌گرفتند. در بند امیر ویرانه‌های هفت جوی آب‌رسان به شرح زیر شناسایی شد: 

۱- یک جوی که از کف دهانه‌ی اول پل اصلی بند امیر می‌گذرد و به آسیاب‌های دوگانه‌ی «قدمگاه» آب 
و ند 

۲- دو جوی آب‌رسان که از دو دهلیز به فاصله‌ی کمی از هم در دیواره‌ی سنگ‌چین کرانه‌ی چپ بند 
می‌گذرد و هر دو با هم به آسیاب‌های چهارگانه‌ی «زین اوا» آب می‌رسانند. نیمی از طول دهلیزها به 
اندازه‌ای است که انسان می‌تواند ایستاده در آن‌ها راه برود. در نیمی دیگر از طول هر دو دهلیز را باید خمیده 
راه رفت. این دهلیزها بخشی تاق قوسی آجری و دیواره‌های سنگ‌چین دارند و بخشی دیگر تمام سنگ‌چین 
هستد. 

۳- یک جوی از راه یک دهلیز در دیواره‌ی سنگ‌چین کرانه‌ی چپ رودخانه به آسیاب‌های سه‌گانه‌ی «میری» 
شم زوا بل 

6- یک جوی از یک دهلیز در دیواره‌ی سنگ‌چین کرانه‌ی چپ رودخانه می‌گذرد و به آسیاب‌های 
هفت گانه‌ی «گمیز بلند» در آن سوی دیوار آب می‌رساند. 

۵- یک جوی خاکی بزرگ به طول شصت متر از رودخانه و به موازات محور بند آب به پشت دیواره‌ی 
سنگ‌چین می‌رساند. این جوی محل زندگی سگ‌های آبی از نوع ایرانی آن بود. نگارنده در کودکی این 
جانوران را که لا به لای شاخ و برگ درختان توی آب رفت و آمد می‌کردند و لاشه‌ی خشکیده‌ی یکی از 
آنان را که از تفت یک دکان وت ایرد دنک وه ۱ 

1- یک جوی بزرگ بیرون دروازه‌ی شمالی روستا از زیر یک دیوار سنگ‌چین می‌گذرد و آب رودخانه را به 
آسیاب‌های هفت گانه‌ی «دری» می‌رساند. 


۳:۲ 


محل اصلی و تجمع بیشتر این جانور در بند امیر: آبراهه‌ی گوشیر بوده که ماهی فراوان‌تر از دیگر جاها یافت می‌شده 
است. مردم علاقه‌ی شدیدی به کشتن و خشک کردن این جانور و آویختن آن به سقف اتاق برای زیبایی داشتند و پیش از 
اینکه خشکسالی نسلشان را بر اندازد آن‌ها پیش قدم شدند. 


آسیاب‌های بند امیر ۳۵ 


اه ۳۳ 
سو ره 


تنوره بخشی اصلی و مهم از سامانه‌ی هیدرولیکی آسیاب‌های افقی ایرانی است که به منظور ایجاد یک 
ستون آب بالای آسیاب احداث می‌شود. هر چه تنوره بلندتر و ارتفاع ستون آب در آن بیشتر باشد به همان 
نسبت فشار آب در کف تنوره بیشتر خواهد بود. سرعت جت آب که از پایین تنوره بیرون می‌جهد و به پره- 
های چرخاب می‌خورد با جذر این فشار متناسب است. بنا بر این هر چه ارتفاع تنوره بیشتر باشد توان 
آسیاب بیشتر است. البته توان آسیاب به مقدار جریان آب در واحد زمان هم بستگی دارد. بنا بر اين اندازه‌ی 
دهانه‌ی تنوره دست کم در عالم نظری هیچ تأثیری در عملکرد آسیاب ندارد. از اين رو اقتصادی است که 
دهانه‌ی تنوره هر چه ممکن است کوچک‌تر باشد اما این کوچکی حدی دارد زیرا برای تعمیر و نگهداری 
باید بتوان در تنوره بالا و پایین رفت و مصالح جا به جا کرد و در مواردی اگر بر اثر رسوبات آب تنوره 
دچار گرفتگی شود بتوان آن را پاک سازی کرد. نا گفته پیداست که شکل تنوره هم چه از بیرون و چه از 
درون تأثیری در توان آسیاب ندارد. اگر امکان به وجود آوردن بلندای نامحدود آب وجود داشته باشد امکان 
احداث تنوره‌ی بسیار بلند وجود ندارد زیرا از یک سو هزینه‌ی ساخت تنوره به شدت افزایش می‌یابد و از 
سوی دیگر چرخاب و دیگر ساز و برگ‌های مرتبط با آن تاب انرژی زیاد را ندارند. این است که بلندای 
تنوره در محدوده‌ی ۲ تا ۲۰ متر دیده شده است. در ایران تنوره‌هایی را می‌توان یافت که دهانه‌های بسیار 
گشاد دارند و به شکل یک استخر در آمده‌اند. این‌ها اغلب وظیفه‌ی ذخیره‌ی آب هم به عهده دارند و در 
جاهایی دیده می‌شوند که مقدار جریان آب بسیار اندک است. 

تنوره‌ی آسیاب‌های بند امیر عموماً از سنگ و ساروج و گاهی لایه‌ی درونی آن‌ها از آجر و ساروج ساخته 
شده‌اند. شکل داخلی تنوره‌ها گاهی استوانه‌ای و گاهی مخروطی با اندود ساروج است. شکل خارجی آن‌ها 
هم یا استوانه‌ای یا مخروطی يا هرمی است. در مواردی هم تنوره‌ها به سبب پیوستن به یکدیگر شکل مستقل 
خود را از دست می‌دهند و همانند یک دیوار به نظر می‌رسند. دهانه‌ی تنوره‌های آسیاب‌های بند امیر متغیر و 
از یک تا دو متر است. بلندای نظری آب در تنوره‌های بند امیر محدود به تفاوت سطح آب در بالا دست و 
پایین دست بند است. این اختلاف سطح گر چه بستگی به مقدار جریان آب در رودخانه دارد اما برای 
آسیاب‌ها که در فصل‌های غیر سیلابی کار می‌کنند زیاد نیست و به صورت تقریب می‌توان آن را برابر 
احتلاف ارتفاع تاج بند و سطح آب رودخانه در پایین دست بند فرض کرد. اين اختلاف ارتفاع حدود ۸ متر 


است. اگر شیب آبراهه‌ای که آب خارج شده از آسیاب را به پایین دست بند می‌رساند و ارتفاع جت آب 


معادل طعحاتات و 0۳6۲ 1۳0 در زبان انگلیسی. هر چند آن یکی در اصل عبری است. 


۳۹ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


نسبت به آب خارج شده از آسیاب و نیز اتلاف انرژی آب در جوی آبرسان را در نظر بگیریم بیشینه ارتفاع 
آب در تنوره‌ها عملاً بیش از ۵ متر نخواهد بود. در بعضی آسیاب‌های بند امیر تنوره از آسیاب فاصله دارد و 
در این فاصله دهلیزی شیبدار ساخته شده که تنوره را به آسیاب پیوند می‌دهد. در این صورت ارتفاع تنوره 
از ۵ متر باز هم کمتر می‌شود و ممکن است تا ۳ متر هم کاهش یابد. بنا بر این بلندای آب گر چه روی جت 
آب هميشه تقریباً ه متر بود اما ارتفاع آب در تنوره به ۳ متر هم ممکن بود برسد. بررسی تنوره‌های باقی 
مانده و گفت و گو با آسیابانان قدیم اين ارقام را تأیید کرد. تنوره‌ها هیچ نوع در پوشی برای پیش‌گیری از 
سقوط انسان يا جانوران در آن‌ها نداشتند. اما برای بالا و پایین رفتن در آن‌ها جایاهایی به صورت فرو 
رفتگی یا برآمدگی تعبیه شده بود. بر خلاف بسیاری دیگر تنوره‌های استان فارس تنوره‌های بند امیر دچار 
گرفتگی ناشی از رسوبات آهکی آب نمی‌شدند و در نتیجه آسیابانان از کندن پی در پی رسوبات در تنوره‌ها 


آسوده بودند. 


تخته گاه 

نقطه‌ای از جوی آب‌رسان را که محل ورود آب به تنوره است و در آنجا دریچه‌ای کشویی """ نصب شده 
تخته گاه می‌نامند. دریچه از تخته است و به منظور کم و زیاد کردن مقدار جریان آب یا قطع و وصل کردن 
آن قرار داده شده است. معمولاً در دو پهلوی دریچه دو تخته سنگ که در هر یک شیاری در آورده شده در 
دیوار جوی آب‌رسان کار گرفته می‌شود تا دریچه در شیارها بنشیند و بالا و پایین بلغزد. در بیشتر 
آسیاب‌های بند امیر برای تخته سنگ‌های دو طرف دریچه‌ی کشویی از سنگ مزارهای خیلی قدیمی استفاده 


می‌شد تا در هزینه‌ها صرفه جویی شود. در بند امیر تخته گاه را «تخته‌ی سوه و او بُند» هم می‌گفتند. 


آب خوهل 
آب خوهل (/010 20) که در روستاهای فارس از جمله در بند امیر «أو خل» تلفظ می‌شود به معنی محل 
هرز رفتن با از دست رفتن با منحرف شدن آب است. او خل از هر جهت مانند تخته گاه است جز این که 


معادل 82۵66 ۹10106 در زبان انگلیسی فنی. 


آسیاب‌های بند امیر ۳۷ 


دریچه‌ی او خل هنگامی ضرورت می‌یابد که با بسته شدن تخته گاه آب دی تخهوای اب‌رشتان سرویو کنل و 
نافته سارت و دردسر شود ادن تلد امیر .با تجهب ایتکه با بیسته شدن نشته گاه. انب به«سمت دیکن 


آسیاب‌ها جاری می‌شد يا به سبب نزدیک بودن به دریاچه آب در جوی می‌ایستاد کمتر کاربرد داشت. 


۳ 


جوغن 

جوغن در اصل به معنی هاون بزرگ سنگی است که سابقاً در 
اندازه‌های گوناگون و به منظورهای مختلف ساخته و به کار 
کفته فررشت باه کی آسیاب بحه سکی استت یشک .عکعت 


ستطیل که در آن سوراخی استوانه‌ای هم محور با مکعب 


مستطیل در آورده‌اند. جوغن تقریباً ۱۳5 ۴۲7۳:۳75۳ 
سانتی متر و سوراخ آن به طول ۵۰ و دهانه‌ی ۳۰ سانتی متر 

است. جوغن در پایین‌ترین نقطه‌ی تنوره و در دیواره‌ی آن و به سمت چرخاب به گونه‌ای نصب می‌شود که 
استوار بماند و هرگز جا به جا نشود و آب از پیرامون آن تراوش نکند. از این رو در بخشی از دیواره‌ی 
تنوره که گرداگرد جوغن است به جای سنگ. آجر به کار می‌برند و از ساروج مرغوب استفاده می‌کنند. 
جوغن ممکن است به جای مکعب مستطیل به شکل هرم سر بریده هم ساخته شود که در این صورت 
تفاوت طول ضلع مربع سر و ته آن زیاد نخواهد بود. سوراخ درون جوغن هم ممکن است مخروطی 
تراشیده شود که باز هم تفاوت اندازه‌ی دهانه‌ی دو طرف آن زیاد نیست. باید توجه داشت که در این حالت 
دهانه‌ی گشاد سوراخ منطبق بر قاعده‌ی کوچک هرم است و جوغن را به گونه‌ای در دیوار کار می‌گیرند که 
قاعده‌ی بزرگ‌تر و دهانه‌ی کوچک‌تر آن به سمت درون تنوره و قاعده کوچک‌تر و دهانه‌ی بزرگ‌تر آن به 
سمت چرخاب باشد. دلیل این گزینش هم کاملاً روشن است. برای این که جوغن بر اثر فشار آب به سمت 
بیرون جا به جا نشود و فرو نشاندن خوزه یا لوله‌ی چوبین هم در آن آسان باشد و بتوان پیرامون لوله‌ی 
چوبین را آحی یا کُوه کوبید. در مواردی که چرخاب از تنوره فاصله دارد واضح است که جوغن در انتهای 
دهلیز قرار می‌گیرد که نزدیک به چرخاب است. در هر حالت کف سوراخ جوغن باید همتراز کف تنوره یا 
کف دهانه‌ی گادون باشد. 


۳۸ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


گادون 

گاهی به دلایلی آسیاخانه و چرخاب زیر آن از تنوره فاصله دارند. این فاصله ممکن است از صفر تا ۲۰ 
فتر ‏ باشند. دهلیزی که پایین تنوره را به دیوار آسیاب می‌پیوندد در بند امیر «گادون» یا «گادونه» نام دارد. از 
آنجا که گادون مجرایی است که آب در آن تحت فشار است در ساختن آن نهایت دقت می‌شود تا نه فشار 
آب دیواره‌های آن را بترکاند نه آب از آن بیرون بتراود. مقطع گادون در جاهای مختلف متفاوت است. از 
جمله در زرقان که سه پهلوست و در آسیاب‌های بند امیر فیض‌آباد و دیگر بندهای روی رودخانه‌ی کر 
گادون چهار گوش با تاق قوسی کوتاه و گاهی تاق جناغی نوک تیز است. اندازه‌ی گادون به گونه‌ای است 
که بتوان در آن رفت و آمد کرد و در صورت لزوم تعمیرات انجام داد. گادون‌های بند امیر از آجر قرمز و 


آژند ساروج ساخته می‌شد و اندازه‌ی آن تقریباً یک متر در یک متر و شیب کف آن اغلب تند است. 


11111117 
2 


۳ ۳۷ ۳ ۳ 


شکل عمومی و شیوه‌ی آجر چینی و تاق زنی گادون با تاق جناغی و مسطح و آژند ساروج در آسیاب‌های بند امیر. 


استفاده از گادون بعد از تنوره هر حا که ضرورت می‌یافته به تناسب محل به شکل‌ها و شیب‌ها و طول‌های 1۳۳ در 


طراحی آسیاب‌های بند امیر در نظر می گرفته‌اند. در ساخت گادون از بهترین مصالح موحود استفاده می شده است. 


"" این بیشترین فاصله را نگارنده در یکی از آسیاب‌های خرامه دیده است. 


آسیاب‌های بند امیر ۳۹ 


خوزه 

ره اس سای تخت اه رل رس وه نا تین رس کی ی ۵ سا هر کی 
میان آن و از درازا سوراخحی به قطر حدود ۲۰ سانتی متر در آورده‌اند. بنا بر این خوزه جز تکه لوله‌ای چوبین 
چیز دیگری نیست. خوزه را در جوغن فرو می‌کنند و پیرامون آن را شماری «آخی» نازک می‌کوبند تا هم 
محکم شود هم تا حدودی آب‌بند. بدین ترتیب آب با فشار از دهانه‌ی تنگ خوزه بیرون می‌جهد تا به 
پره‌های چرخاب بخورد. خیس شدن چوب درخت بید باعث انبساط آن و به نوبه‌ی خود سبب استوارتر 


شدن آن در جوغن و آب‌بند شدن آن می‌شود. 


ه 
09 


۳۶۷ 7 


تکه لوله‌ای است شبیه خوزه اما کوچک‌تر به گونه‌ای که 
بتوان آن را در دهانه‌ی خوزه کوبید. تنگو""" هم مانند خوزه از 
درت یلا بش فر نله شاف آنان اک دهاتقی بعواز ها ۲سا 
متر باشد. قطر خارجی تنگو باید اندکی کمتر از ۲۰ سانتی متر 


باشد. دهانه‌ی تنگو در این حالت حدود ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر 


شیوه به هم پیوستن خوزه. تنگو 


کاهشی ری وان متفه وا ان ای ی کیت که جات هر 
آسیابانان بند امیر انق وضعیت را دار کاستی» نمی گویند که بیشتر 

در پاییز رخ می‌دهد. نا گفته پیداست که پس از رفع او کاستی و بیشتر شدن آب رودخانه, تنگو را از دهان‌ی 
خوزه بر می‌دارند و به کناری می‌نهند. معمولاً در هر آسیاب چندین تنگو با سوراخ‌های گوناگون وجود دارد 
که یه تناس معلار ات هو ود یکی ترا نله کازدقی برنل. بلتدی نکر مممولا توق ۲۰ ای مر سره 


ممکن است پیرامون دهانه‌ی آن طوقی از تسمه‌ی آهن بیندازند تا ترک نخورد. با استفاده از تنگو سطح 
فوزه ترا ون شمان نمی کومتنه 
"* احتمالاً لفظی در تنگاب باشد. 


۳ در کوهنجان سروستان «پوزه» یا «دم پوزه» می‌گویند. 


۲۲۰ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


مقطع جت آب کم می‌شود و بر اثر آن توان وارد شده به چرخاب آسیاب کاهش می‌یابد اما سنگ همچنان 


می‌چرخد و آسیاب تعطیل نمی‌شود. 


این عبارت را نویسندگان به کار برده‌اند و به مجموعه‌ی جوغن. خوزه و تنگو اطلاق کرده است. به عبارت 
دیگر مجموعه‌ای که آب را از تنوره در یک مقطع کم و متمرکز و با سرعت بیرون می‌افشاند آب فشان 


خوانده شده است. 


1 ۰ ۳۵۰ 
نمدون 


تفن لولهق اسشت یی از سای فرع نید ببه بلندی بل اک «۵سانتی هر و قطر عاروجفی یود ۷ 
سانتی متر. قطر سوراخ نمدون ۳ تا ) سانتی متر است. یک سر نمدون را در سوراخی که روی خوزه ایجاد 
کرده‌اند به نحوی فرو می‌کنند که سر دیگر آن تا زیر گلوی سنگ زیرین آسیاب برسد. آب تحت فشار خوزه 
در لوله‌ی نمدون بالا می‌رود و با فشار روی میله‌ی آهنی چرخاب پاشیده می‌شود و آن را خنک نگه می‌دارد. 
در جاهایی که از یک سو آب فراوان و پشنگه‌های آب همه‌ی فضای پیرامون چرخاب را پر می‌کند و از 


سوی دیگر شکل چرخاب به گونه‌ی است که میله‌ی بالا و پایین یک‌پارچه و در نتیجه چرخاب گلوی 


"* آب فشان در حقیقت همان 202216 در زبان انگلیسی است. اگر از چشمه‌ای سیالی غیر از آب فوران کند می‌توان نام آن 
سیال را جایگزین آب کرد و متناظراً عبارات دیگری را ساخت. مانند «گاز فشان» یا «نفت فشان» و از اين قبیل. 

احتمالا باید در لفظ کتاب آن را نمدان خواند. این قطعه را آسیاساز کهن‌سال کوهنجانی آقای هیبت‌اله کریمی «نّم» 
۲۴۳۱" 


طول دقیق نمدون که بستگی به ابعاد و اندازه‌ی چرخاب و موقعیت آن نسبت به خوزه دارد. در محل اندازه‌گیری و مطابق 


آن نمدون بریده می‌شود. 


آسیاب‌های بند امیر ۳۳ 


چوبی ندارد نیازی به وجود نمدون نیست. مانند وضعیتی که در آسیاب‌های استهبان حاکم بوده است. داغ 
شدن زیاد میل بالا به سبب مالش میان میل و حلقه‌ی کوزه است. هر چه فشار متقابل بخش گرد ها 
حلقه‌ی کوزه و نیز سرعت چرخش چرخاب بیشتر باشد گرمای تولید شده بیشتر خواهد بود. در صورت 


خنک نشدن میل بالا دمای آن افزايش می‌یابد تا آنجا که کوزه را می‌سوزاند و از میان می‌برد. 


محفظه‌ای که در زیر آسیاب قرار دارد و چرخاب در آن نصب شده و دهلیزی که در ادامه‌ی آن آب را از زیر 
آسیاب به بیرون هدایت می‌کند در اصطلاح آسیابانان بند امیر چیان نام دارد. دستیابی به چیان در بعضی 
آسیاب‌ها از دریچه‌ای که در کف آسیاب تعبیه شده امکان پذیر است. این دریچه در بعضی آسیاب‌ها وجود 
ندارد. در هر حال هميشه از انتهای دهلیز خروج آب. به چرخاب دسترسی هست. هر چه فضای چیان بازتر 
و دست یافتنی‌تر باشد و در آن ناهمواری کمتر باشد رفت و آمد در آن آسان‌تر و برای دسترسی به تنگو 


خوزه و چرخاب و بازدید از آن‌ها و تعویض يا تعمیر آن‌ها بهتر است. 


چرخاب 


اصلی‌ترین بخش از ساز و برگ آسیاب‌های 
اجزاء چرخاب باعث تغییر در عملکرد آن 
می‌شود. عملکرد چرخاب هم به نوبه‌ی خود 
تأثیر بسیار زیادی در بازده آسیاب دارد. در 


چرخاب‌های بند امیر از پیج و مهره» جوش ۳۳ : 
بخش جوبی جرخاب اسیاب‌های بند امین فیض‌اباد و زرقان 


این عبارت معادل مجموعه‌ی ۱6۵1-016 و ۲206 121 در زبان انگلیسی است. 
""" معادل ۱6۵1 ۷۵067 در زبان انگلیسی فنی. 


۳۳1 آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


بلبرینگ و از اين قبیل قطعات و نوآوری‌ها؛ حتی در سال‌های پایانی کار آسیاب‌ها خبری نبود. آسیابانان 
ت ش سشت کاب رای مس رآمتو رشان بر ان آهن سوت مسا تن ی درف کران و اهگران 
در ساعت آن همکاری نزدیک داشتنك: 

چرخاب آسیاب‌های بند امیر شامل یک بخش میانی است که از کنده‌ی درخت بید ساخته می‌شود. 
یک‌پارچه است و بی‌شباهت به یک گوشت کوب نیست و می‌توان آن را «تنه» نامید " . ارتفاع آن از ۱۰۰ تا 
۰ سانتی متر و شامل شکم " و گردن و پیوندگاه میان این دو است. مقطع افقی چرخاب از پایین تا بالا 
دایره است. بلندی شکم ۳۰ تا 4۰ سانتی متر و کلفتی آن حدود ۳۰ سانتی متر است. بلندی گردن ۱۰ تا ۹۵ 
سانتی متر و کلفتی آن حدود ۲۰ سانتی متر است. ارتفاع پیوندگاه که مخروطی است ۱۰ تا ۱۵ سانتی است. 
روی بخش شکم شیارهایی به طول حدود ۱۵ سانتی متر و عمق ۵ تا ۱۰ سانتی متر و به پهنای ۱/۵ سانتی 
متر در می‌آورند. این شیارها به موازات هم به فاصله‌های یکسان و در نهایت دقت کنده می‌شوند. حط 
شیارها نسبت به آسه‌ی چرخاب زاویه‌ای حدود ۱۵ درجه می‌سازد. سازندگان چرخاب کوشش می‌کنند تا 
چرخحاب هر چه بیشتر سبک باشد تا لختی آن انرژی آب را نگیرد و بازده آسیاب را نکاهد. در بند امیر دو 
نوع درخت بید می‌رویید یکی بید سیاه و دیگری بید زرد. در کارهای آسیاسازی تنها از نوع اخیر استفاده 
می‌شد. کنده يا تن‌ی درختی را که می‌بریدند بی آنکه پوستش را بکنند می‌گذاشتند تا خود به خود خحشک 
شود بعد روی آن کار درودگری انجام می‌دادند. اگر چنین نمی‌کردند درودگری آن دشوار بود و در آینده 
رفته رفته چرخاب می‌پیچید و ترک می‌خورد. سازندگان چرخاب آسیاب‌های بند امیر درودگران و آهنگران 


پره 

پره‌های " چرخاب تخته‌هایی به طول, ۵۰ تا 1۰ سانتی متره بهنای حدود ۱۵ سانتی متر و کلفتی حدود.۱/۵ 
سانتی متر از چوب درخت توت يا بید هستند که گرادگرد چرخاب و در شیارهای شکم آن کوبیده شده‌اند. 
۳" در زرقان چرخاب را «مشون» و در جاهایی دیگر در استان فارس «پر مَشون» و در کاخک گناباد خراسان «چرخ پره» 
می‌گویند. 

معادل 0100 در زبان انگلیسی فنی. 

معادل 0۳01۷70 در زبان انگلیسی فنی. 

۳ در زبان انگلیسی: 01206 یا ۷286 


آسیاب‌های بند امیر ۳۳۳ 


پره‌های یک چرخاب در ابعاد و اندازه‌ی یکسان و از هر جهت مشابه یکدیگرند. گاهی پهنای پره‌ها همچنان 
که از محور پرخاب دور می‌شویم بیشتر می‌شود. البته این حالت در آسیاب‌های بند امیر کمتر دیده شده 
است. پیچ و تاب‌هایی که در پره‌ها ممکن است ایجاد کرد تا بازده هیدرولیکی آن افزایش یابد نه در بند امیر 
و نه در جاهای دیگر ایران دیده نشده است. اما گاهی دیده شده که انتهای پره‌ها و محل برخورد جت آب 
به آن را درودگر اندکی گود کرده تا پره کفچه‌ای شود و بازده چرخاب افزایش یابد. اين گونه تغییرات در 
اجزاء آسیاب‌های ایران به ویژه در آسیاب‌های بند امیر سابقه ندارد زیرا هم درودگران هم آسیابانان آن را 
کاری بیهوده و باعث اتلاف وقت می‌پنداشتند. نگارنده‌ی این سطور که خود در جوانی به حرفه‌های 
درودگری و بنایی و بازاری سرگرم بود این بی توجهی را در همه‌ی صاحبان حرفه‌ها می‌دید. صاحبان 
مشاغل از پیشنهادهای نوین و تغییر دهنده نه تنها استقبال نمی‌کردند که پیشناد دهنده را روزهای پیایی 
مسخره می‌کردند تا توبه کند و دیگر به فکر تغییر نیفتد. آن‌ها بسیاری از ابتکارها را حتی آن‌هایی که به 
سرعت نتیجه‌ی خوب آن را می‌توانستند ببینند ناشی از تنبلی و روحیه‌ی آسان طلبی مبتکر قلمداد و او را 
سرزنش می‌کردند. خوشبختانه امروز اوضاع کاملاً عوض شده است اما پس از گذشت ۵۰ سال. محور هر 
کدام از پره‌های چرخاب آسیاب‌های بند امیر عمود بر محور چرخاب نیست بلکه حدود ۳۰ درجه از سطح 
افق به سمت بالا قرار گرفته است. بنا بر این زاویه‌ی بین محور پره و محور چرخاب حدود ۲۰ درجه است. 
از این رو مجموعه‌ی پره‌ها سطح یک مخروط با زاویه‌ی رأس ۱۲۰ درجه درست می‌کند. شیارهای کنده 
شده روی شکم مشون همگی یک اندازه و به موازات هم و در بیشتر موارد اریب هستند طوری که حط 
عمود بر صفحه‌ی پره‌ها با سطح افق زاویه‌ی حدود ۱۵ درجه می‌سازد ". شمار پره‌های هر چرخاب در 
آسیاب‌های بند امیر ۱۵ است. شمارهای بیشتر باعث سنگینی چرخاب و کاهش بازده آسیاب می‌شود. 
شمارهای کمتر پره‌ها هم بازده آسیاب را می‌کاهد. 


نادره 
نواری دوال مانند از جوب درخت بید به پهنای ۶ سانتی متر و کلفتی کمتر از یک سانتی متر که در میانه‌ی 


انتهای پره‌ها میخ می‌شود و سرهای آن‌ها را به هم می‌پیوندد. کوشش می‌شود نادره یک نوار یک تکه باشد 


۳ این مقدار در حقیقت همان زاویه‌ی بین شیارها و آسه‌ی قائم چرخاب است. 


۳۲ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


اما اغلب امکان پذیر نیست در نتیجه بیشتر دو یا سه تکه می‌شود. شنیده شده که گاهی نادره را از پوست 
گاو انتخاب می‌کنند که در آن صورت آن را «سیلّم» یا «سیرم» می‌خوانند. کار نادره به هم پیوستن پره‌ها و 
پیش گیری از جدا شدن آن‌ها از چرخاب است. در سال‌های پایانی عمر آسیاب‌ها نوارهایی از موادی دیگر 


مانند برزنت هم که در دسترس آسیابانان قرار گرفته بود برای این منظور به کار می‌رفت. 


برای استوار نگه داشتن هر چه بیشتر پره‌ها در جای خود و پیش‌گیری از جا به جا شدن یا شل شدن آن‌ها 
افزون بر این که شیارهای روی شکم چرخاب را آنچنان به 
دقت در می‌آوردند که پره‌ها با ضربه‌ی چکش در آن‌ها فرو 
لش قارره مر ای که هار تاو کی هی کر خفل از تگه وا 
هم استفاده می‌شد. تنکه تکه ورق آهن نازکی است که طول آن 

دو سانتی متر بیش از طول شیارها و پهنای آن دقیقاً به اندازه‌ی فاصله‌ی بر تا بر پره‌ها و کلفتی آن حدود 
یک میلی متر است. هر تنکه در دو سر خود دو سوراخ کوچک دارد که محل کوبیدن میخ برای استوار کردن 
تنکه روی شکم چرخاب و تنگاتنگ بیخ دو پره‌ی مجاور هم است. شمار تنکه‌ها به اندازه‌ی شمار شیارها و 


تنکه در میان دو 


پره‌هاست. 


بل این 

میل پایین که «پاشنه» «پاشلنگ» و «کون میخ» "" هم خوانده می‌شود میله‌ای است اه به طول ۲۵ تا ۳۵ 
سانتی متر با مقطع ۳ ۳۷ سانتی متر. سر پایین میله مانند نوک مداد یا میخ تیز ولی سر بالایی آن همان 
مقطع میله است. ۰ تا ۱۵ سانتی متر از میله در سوراخی به همین عمق که در مرکز ته چرخاب کنده شده 


کوبیده می‌شود. یک کمر بند آهنی پیرامون شکم چرخاب و در لبه‌ی پایینی آن بسته می‌شود تا از ترک 


۳ نام بیش از دو نام دیگر رواج دارد. وولف آن را ضبط و 018 0۱۷۵ آ0عاو ترجمه کرده است. در متون آنکلیبی 
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خوردن چرخاب و شل شدن میله‌ی پایینی پیش‌گیری کند. بنا بر این همه‌ی بار چرخاب و در مواقعی وزن 


یی زوین نارق همین «منله انست: رنه زفیین هل مشود 


گریبان 

گریبان "" شیاری است سر تا سری روی گردن چرخاب و به موازات محور آن. این شیار که با دقت کنده 
می‌شود پهنایی به کلفتی بعد کوچک‌تر مقطع میله‌ی بالایی دارد. عمق آن به اندازه‌ای است که هنگامی که 
میله‌ی بالایی در عمق آن قرار گرفت محور میله منطبق بر محور چرخاب شود. بنا بر اين اگر مقطع میله به 
طول 9 و عرض 4 و قطر گردن چرخاب 4 باشد آنگاه پهنای شیار 2 و عمق آن 2/(ظ + 0) خواهد بود. 
درازای گریبان باید به اندازه‌ای باشد که با دیگر اجزاء آسیاب از جمله سنگ‌ها هماهنگ باشد و امکان 
لغزش میله‌ی آهنی به بالا يا پایین یا گردش وجود نداشته باشد. پس از قرار گرفتن میله در گریبان فضای 
خالی آن را با تکه‌ای زهوار چوبی پر می‌کنند و بعد از آن دو یا سه طوق آهنی به فاصله‌های مناسب از 


یکدیگر روی گردن چرخاب می‌بندند. 


فایلا 
مقطع چار گوش مقطع دایره ثابت مقطع دایره متغییر مقطع چار گوش 


مقطع چهار گوش و بیشتر ۳ 


چهار گوش کشیده به اندازه‌ی 
۰ ۱۷ ۱۲/۵۰۴ تانتشن تکا وهی سا یال 


متر و به طول ۷۵ تا ۹۵ سانتی متر که در گریبان گردن چرخاب استوار می‌شود. میل بالا پس از چند سانتی 


۳۹۰ 


يقه و پخه هم گفته می‌شود. 
۲" معادل عبارات انگلیسی 9010016 پا ۹۳1 1700 است. 


۳۳۹ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


متر بالای گردن چرخاب به زیر گلوی سنگ زیرین می‌رسد. میل. کلفتی سنگ زیرین را که در آغاز کار 
سنگ حدود ۳۰ سانتی متر است می‌پیماید تا به زیر گلوی سنگ رویین» جایی که اسپره قرار دارده می‌رسد. 
میل آهنی وارد سوراخ اسپره می‌شود و اندکی از آن هم می‌گذرد. بنا بر این میل بالا حدود ۵ این مقر ان 
بالای گردن چرخاب بلندتر است. میل بالا از پایین به بالا چهار مقطع متفاوت دارد. بخش اول از ابتدا تا پنج 
شش سانتی متر مانده به زیر گلوی سنگ زیرین است و مقطع چهار گوش یا چهار گوش کشیده دارد که 
قسمت عمده‌ی آن در میان گردن چرخاب استوار شده و با آن می‌چرخد. طول این بخش ۳۵ تا ۵۵ سانتی 
متر است. بخش دوم که شامل طول کوتاهی از میل و حدود ۷ سانتی متر است متغییر و تقریباً تخم مرغ 
شکل و بزرگتر از مقاطع بالا و پایین خود است طوری که میل در این بخش باد کرده به نظر می‌رسد. 
وجود این مقطع برای پیش گیری از لغزیدن کوزه به پایین و بیرون افتادن آن از گلوی سنگ زیرین است. 
بخش سوم مقطع دایره‌ای دارد و تنگاتنگ کوزه می‌چرخد. طول این بخش برابر کلفتی اولی‌ی سنگ زیرین 
پا حدود ۳۰ سانتی متر است. مقطع آخر چهار پهلو است و طول آن حدود ۵ سانتی متر است. این بخش از 


میل در سوراخ اسپره قرار می‌گیرد و آن را که در سنگ رویین فرو رفته می‌چرخاند تا سنگ را بچرخاند. 


خون 
ی تیا ازع اس که کا سر کتای ی بدور مواقعی مکی که ای روآ او قاری کر 
خون تقریباً ۵ سانتی متر پهنای آن حدود ۲۵ سانتی متر و بلندی آن حدود یک متر است. خون به صورت 
افقی روی چند تخته سنگ هموار قرار می‌گیرد و نوک پاشنه‌ی چرخاب به واسطه‌ی یک ورق آهن در ۱۰ تا 
۰ سانتی متری انتهای آن مستقر می‌شود. عرض انتهای خون به صورت ناگهانی کم و به چوبی قائم به نام 
«پا؛ لولا می‌شود. خون افزون بر این که تکیه‌گاهی برای چرخاب است از آن به صورت یک اهرم برای بالا و 
پایین بردن چرخاب و سنگ رویین هم استفاده می‌شود. تخته سنگ زیر خون در انتهای آزاد خون به عنوان 


ِ وولف آن را به صورت‌های «پاخونه». «تخته» و «پاخانه, ضبط کرده است. در زبان اتکلیشنین فنی عباراتی از فبیل 


وه 1001 با جصههما مهو با هه 6۲095 کار رفته است. 
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تکیه‌گاه اهرم نوع دوم و لولای انتهای خون که می‌تواند از زمین بلند شود محل اثر نیروی محرک و 
نشیمنگاه پاشنه‌ی چرخاب محل اثر نیروی مقاوم اهرم است. بر این اساس اگر فاصله‌ی یک سر خون (سر 
متحرک یا ابتدای آن) تا آسه‌ی چرخاب ٩۰‏ سانتی متر و فاصله‌ی سر دیگر آن (سر ابت يا انتهای آن) تا 
آسه‌ی چرخاب ۱۰ سانتی متر باشد آنگاه برای بلند کردن چرخاب و سنگ رویین که بدان تکیه دارد نیرویی 
برابر یک دهم وزن آن‌ها را باید به کار برد. همچنین برای افزودن یک میلی متر به فاصله‌ی میان دو سنگ. 


سر متحرک خون را باید یک سانتی متر بالا کشید. کاری که با ابزار «پا؛ و گوه‌ی آن صورت می‌گیرد. 


خشتک 
تکه‌ای ورق آهن به ابعاد حدود ۱۰ در ۱۰ سانتی متر که در میان آن کدی کوشکن ایجاد شده و با 
۱ و هس جهف ۳ 

سوراخ‌های کوچکی که در چهار گوشه‌ی آن کرده‌اند به تخته‌ی خون میخ می‌شود . خشتک در حقیقت 
نشیمنگاه نوک تیز پاشنه‌ی چرخاب است. در بند امیر از هر تکه آهنی که می‌توانستند به این منظور استفاده 
کنند می‌کردند. از این رو در بسیاری موارد از تکه‌های گلوله‌های قدیمی توپ استفاده می‌کردند. این کار در 
جهت هر چه بیشتر اقتصادی کردن کار آسیابگری صورت می‌گرفت. ساده نگری و حل موقتی کارها در 
همه‌ی زمینه‌های زندگی سال‌های رونق آسیاب دیده می‌شد. این رویکرد البته باعث دور شدن تدریجی این 
صنعت از تغییر و تحول و پیشرفت و نوآوری هم می‌شد. کاهش روز افزون بازده آسیاب هم نتیجه‌ی منفی 
دیگر این بی دقتی و کم حوصلگی در کارها بود. سبب این نامگذاری احتمالاً ثباهت ورق آهن به خشتی 


کوحک بوده افتشت: 


" " معادل ٩06166‏ در زبان انگلیسی. 
۳ خشتک را در متون انگلیسی 067182 0010010 نوشته‌اند. 


۲۳۸ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


پا 

پا" " از ابزارهای مهم آسیاب‌های افقی ایرانی است. «پا» یک چوب گرد راست و هموار از تنه‌ی درخت یا 
یک چوب چهار تراش بریده شده از چوب جنگلی است. کلفتی چوب گرد حدود ۱۵ سانتی متر و مقطع 
چهار تراش حدود ۱۰ < ۱۰ سانتی متر و بلندی آن باید به اندازه‌ای باشد که سر بالایی آن از کف آسیاب به 
اندازه‌ی حدود ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر بالا بیاید. سر پایین «پا» با پیوند کام و زبانه‌ای به سر متحرک «خون» 
آنچنان می‌پیوندد که این دو مانند لولا عمل کنند. سر بالایی پا که از کف آسیاب بالا آمده سوراخی افقی در 
نزدیکی کف آسیاب دارد که از آن میله‌ای آهنی و مقاوم به قطر حدود ۲ سانتی متر و طول حدود ۳۵ سانتی 
متر گذشته است. در دو طرف پا و حد فاصل کف آسیاب و زیر دو سر میله دو گوه محکم و درشت به 
گونه‌ای گذاشته می‌شود که فشار میله روی هر دو گوه یکسان باشد. حال با کوبیدن گوه پای آسیاب بالا 
می‌آید و به اندازه‌ی در صدی از اين بالا آمدگی سنگ رویین هم بالا می‌آید و از سنگ زیرین فاصله 
می‌گیرد. هر چه فاصله‌ی دو سنگ بیشتر شود سرعت چرخش چرخاب و سنگ رویین و بازده آسیاب 


بیشتر ولی آرد به دست آمده زبرتر خواهد بود. در این حالت فرسایش سنگ‌ها هم کمتر می‌شود. 


میخ طویله 
در بند امیر برای اتصال «خون» به «پا» گاهی از یک میله‌ی آهنی که یک سر تیز آن در سر متحرک «خون» 
کوبیده شده بود و سر دیگر آن با سر پایین «پا» یک نوع اتصال مفصلی داشت استفاده می‌شد. این میله‌ی 


آهنی را به سبب شباهت آن به «میخ طویله» به این نام خوانده می‌شد. 


سنگ 
برای به بت املان ردان گندم از میان دو سنگ آسیاب بگذرد و له شود. پس همیشه در هر آسیاب 


دست کم یک جفت سنگ باید به شکل افقی یا تقریباً افقی روی هم قرار بگیرند. سنگ زیر ثابت و سنگ 


اه ها انا واه پوت اسان اسات فیط ماس هه ماس 2 
پا را در سرو ین مورا وی را (پای اسیاب ُ ر متن‌های 


0 100101182 و 100 11801010102 نوشته شده است. 
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رو می‌چرخد. برخحی آسیاب‌ها دو سنگه هستند به این معنی که دو جفت سنگ دارند. این حالت هنگامی به 
وجود می‌آید که آب فراوانی در دسترس باشد. در بند امیر هر آسیاب یک تنوره و یک جفت سنگ داشت. 
سنگ آسیاب آسیاب‌های بند امیر را تنها و تنها از روستای باستانی و مشهور «خلار» می‌آوردند. در سال 
۰ هزینه‌ی خرید و ترابری هر لنگه سنگ با استر از خلار تا بند امیر یکصد تومان. معادل هزار ریال بود. 
سنگ آسیاب‌های بند امیر و در حقیقت همه‌ی سنگ آسیاب‌هایی که از کانسارهای خلار بیرون کشیده 
می‌شده از جنس سنگ جوش"" " بوده است که سیمان بسیار قوی و سنگدانه‌های بسیار سخت دارد. سیمان 
این سنگ‌ها آهکی و سنگدانه‌ها سیلیسی هستند. در توده‌ی سنگ‌ها هیچ رگه‌ی ضعیف پا شکستگی دیده 
نمی‌شود. سنگ آسیابی که از خلار بیرون می‌آید توده‌ی صلب و یکپارچه و یکدستی از یک سنگ مقاوم 
به رنگ زرد یا قرمز کم‌رنگ است. به نظر می‌رسد چگالی آن ۲۸۰۰ کیلو گرم در متر مکعب باشد. بنا بر 
این یک سنگ با قطر متوسط یک متر و کلفتی ۳۰ سانتی متر حدود ۲۰۰ کیلو گرم وزن خواهد داشت. 

سنگ آسیاب به طور کلی به شکل گرده‌ای است با لبه‌ی پخ و سوراحی به قطر ۱۰ تا ۱۳ سانتی متر در مرکز 
آن این سوراخ را گاهی «گولی» به معنی گلو و گاهی «خر» به همیین معنی گفته می‌شود. آسیابانان بند امیر 
سنگ آسیاب‌های خود را در سه گروه تقسیم بندی می‌کنند و آن‌ها را «سه دانگ». «چهار دانگ» و «شش 
دانگ» می‌خوانند. قطر متوسط سنگ‌های هر گروه به ترتیب ٩۰‏ تا ۰۱۰۰ ۱۰۰ تا ۱۱۰ و ۱۱۰ تا ۱۶۰ سانتی 
متر است. به نظر می‌رسد مبنای این گروه بندی‌ها وزن سنگ‌ها باشد زیرا برای این که وزن سه سنگ آسیاب 
به نسبت‌های ۳ و ۶ و 1 باشد لازم است قطر آن‌ها ۰ ۱۰6 و ۱۲۷ سانتی متر باشد که در محدوده‌ی پیش 


کته تبنم می گنجند. حدول ژثر ان موضوع را نشان می‌دهد. 


گروه بندی پر حسب دانگ 
ردیف ویژگی‌های ظاهری سنگ 


سه دانگ | چهار دانگ | شش دانگ 
۱ دامنه‌ی قطر 60 ٩۰-۰‏ ۱۰۰-۰ ۱۱۰-۰ 
۲ | قطر برای وزن متناسب 6۳0 ۹۰ ۳1 ۱۳۷ 
۳ وزن متناسب با دانگ 168 ۳ ۷ ۳ 


۳ در زبان انگلیسی: 06706مآهم, 
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اگر «من» را معادل ۳/۵ کیلو گرم فرض کنیم آنگاه هر دانگ تقریباً برابر ۵۰ من خواهد بود. 

سنگ پس از مدتی کار کردن ساییده می‌شود و ناهمواری‌های سطح آن (سطح زیرین سنگ رو و سطح 
رویین سنگ زیر) از میان می‌رود و صاف می‌شود. در این حالت است که سنگ‌ها دیگر به خوبی دانه خرد 
نمی‌کنند و باید تیز شوند. در این وضعیت می‌گویند "سنگ کنر آمده" - یعنی به کنر خوردن نیاز پیدا کرده 
است- و باید تیز شود. برای این کار سنگ رو را بر می‌دارند و به دیواری تکیه می‌دهند و با کنر سطح 
تماس هر دو سنگ را می‌زنند تا تیز شود. کنر زدن را گاهی سنگتراشان و گاهی خود آسیابانان انجام 
می‌دهند. طبیعی است فاصله‌ی زمانی کنر زدن سنگ‌ها بستگی به جنس سنگ, ساعات کار آسیاب در شبانه 
روز نوع غله‌ای که آرد شده. زبری و نرمی آردی که تولید شده و سرعت گردش سنگ دارد. یک آسیابان 
بند امیری می‌گفت: اگر آسیاب شبانه روز کار کند هفته‌ای یک بار باید سنگ‌ها را کنر بزنند. همو می‌گفت 
هر بسک تانب حدود چهار سال کار می‌کرد. ما می‌دانيم که در بند امیر تنها ٩‏ ماه در سال آسیاب‌ها کار 
می‌کردند. بنا بر این هر سنگ تا پایان عمر خود که ۱۵ سانتی متر از کلفتی خود را از دست می‌دهد ۱۵۶ بار 
کنر می‌خورد. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که هر بار که سنگ ساییده می‌شود و کنر می‌آید یک میلی 
شتر از کلفتی ان کابته‌می‌شود سبی اسیانتوا ب4 یل کرانن براجت از خس نس ‌دهتت این اسشت: که 
زمانی که سنگ به اندازه‌ای نازک می‌شد که خطر شکسته شدن در کمین آن بود آن را طوق می‌انداختند. 
یعنی کمربندی از یک تسمه‌ی آهنی به پهنای ۳ سانتی متر و کلفتی حدود یک میلی متر گرداگرد آن 
می‌بستند تا از شکستن آن پیش گیری شود یا اگر شکست قطعات شکسته شده از هم جدا نشوند و به ساز و 
برگ آسیاب یا افراد پیرامون خود آسیب نزنند. این کار را در مورد هر دو سنگ رویین و زیرین انجام 
می‌دادند. نظر به اين که طوق اندازی خود کاری دشوار است و باید آهنگر بیاورند گاهی از این کار صرفنظر 
می‌کنند. اما در مورد سنگ زیرین شیوه‌ی دیگری هم برای استفاده‌ی هر چه بیشتر از آن وجود دارد و آن 
این است که قطعات شکسته شده‌ی سنگ را کنار هم می‌چینند و درزهای آن را با آژند ساروج پر می‌کنند و 
باز هم از آن استفاده می‌کنند. کلفتی سنگ به ۰ شانتی.هتر که رسسد هدک از ان استفاده تمه کل به ویزه 
برای سنگ رویین. 


برای مدیریت و شناسایی هر چه بهتر جهات گوناگون سنگ آسیاب از جمله برای شیب دادن آن به یک 
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سمت به خصوص, پیرامون سنگ را به چهار منطقه 
تقسیم کرده‌اند. این چهار منطقه تقریباً منطبق بر دو قطر 
عمود بر هم سنگ آسیاب هستند و در عین حال 
مجاور چهار مولفه‌ی مهم آسیاب یعنی آب فشان, پای 
آسیاب. کته‌ی آردی و کته‌ی گندمی. این مناطق را در 


رآ مطابق شکل ّ ۳ و ۱ ۳ ۲ ِِ 
3۳2 مناطق چهارگانه‌ی سنگ آسیاپ نسبت 

به دیگر ملفه‌های آسیاب در بند امیر 
چوب سالار 


چوب‌هایی قوی هستند که دست کم دو تای آن در کف آسیاب زیر سنگ زیرین گذاشته می‌شود. دو سر هر 
یک از این چوب‌ها روی دو دیواره قرار دارد که این طرف و آن طرف چرخاب قرار دارد. چوب سالار را 
در اصطلاح بند امیر «چوغ سالار» و گاهی به صورت خلاصه سالار» می‌گویند. هميشه سعی می‌شد چوب 
سالار را در محل خود کاملاً استوار نصب کنند تا زیر سنگ‌ها جا به جا نشود. در سال‌های پایانی فعالیت 
آسیاب‌ها از چوب‌های جنگلی چهار تراش هم استفاده می‌کردند که بسیار مناسب‌تر از تنه‌ی گرد و ناهموار 


درختان محلی بود. 


کوچه 
کوچه یا به اصطلاح آسیابانان بند امیر «کیچه» شیار جوی مانندی است گرداگرد سنگ زیرین آسیاب که آرد 


از میان دو سنگ خارج و در آن افشانده می‌شود. شاگرد آسیابان با جاروی ویژه‌ای آردها را می‌روبد و به 


سمت دهانه‌ی کته‌ی آردی می‌راند و در آن فرو می‌ریزد. 


" او بلا < ۵۵/۵ 0۶یا اب الا به سعت آبءفشان و یرمق اسات انته 
۳ او شی « 51:3 0۲ یا آب شی مجاور کته‌ی آردی است. 
۳" اهرم « 007070 » در مجاورت محل بیرون آمدن پای آسیاب از کف آسیاخانه است. 


۳ بالشته « 2/0511 » در کنار دیوار کته‌ی گندمی است. 


1۳ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


ناودان 

ناودان "" یا نودون نیم استوانه‌ای است چوبی که غله از 
دهانه‌ی کته در ابتدای آن می‌ریزد و از انتهای آن خارج 
می‌شود و به گلوی سنگ رویین آسیاب فرو می‌ریزد. طول 
ناودان حدود ۵۰ سانتی متر و قطر نیم استوانه‌ی آن. تلود 


۰ سائتی متر است. ابقدا و انتهای ناودان با ریسمان به نالا 


۳۷۲ ۲ ِ 


میل بالا در چرخاب آسیاب در فاصله‌ای که از سنگ زیرین می‌گذرد مقطعی دایره‌ای 
و قطری حدود ۳ سانتی متر دارد. بنا بر این و با توجه به دهانه‌ی ۱۰ سانتی متری 


می‌ماند که گندم به راحتی می‌تواند از آن خارج شود و از دست برود. اين فضا را با 


19 3 ین ۰ ۲ ۹" ۲ 2 7 استو ائه ره 
استوانه‌ای از جوب درخت بید به نام کوزه پر می‌کنند تا راهی برای ریزسص گندم به ۳ َ« ی کوز 
۱ و در اسیاب‌های بند امیر 
زیر اسیاب وجود نداشته باشد. در بند امیر ترا راحتی کار جا گذاری» کوزه را از 
میان می‌برند و به دو ناودانی تقسیم می‌کنند و در گلوی 
سنگ و پیرامون میل نصب می‌کنند و چنانچه لازم شود 
با احی‌های خرد و ظریف آن را استوار می‌کنند تا هنگام 
چرخش میل با آن نچرخد و در جای خود چسبیده به 
سنگ ایستاده بماند. از آنجا که کوزه در تماس نزدیک با 


۳ در زبان انگلیسی: 9006 پا 5006 1060 با طهنامتا پا 9006 صنهتع با 6مطو عصتاه:۷ 

فز آستهبان از این رو که نه جای کيه کندمی از دول کندایی اسفاده می‌ شود ناودان بسیاز.کوتاهی داود که آنرا کاسة 
می‌گویند. 

در زبان انگلیسی: حافنا0 ۷7۵0060 
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میل آهنی است هنگام گردش میل به شدت داغ می‌شود و ممکن است کاملاً بسوزد. از این روست که با کمک 


تملون زوی میا بالا و خن زیر کلوی: شنک زیرین انب می‌افشانند تا میل خنک شود و کوزه را نسوزاند. 


سوراخ میان آن عمود بر 
ی ۳ 
ی آن ار« بسا سس 
مرو ۳ ۲ سطح زیرین سنگ رویین آسیاب‌های بند امیر و فیض‌آباد 
بزار ل‌ شکل کلی اسپره در اسیاب‌های بند امیر قطر سنگ - ٩۰‏ سانتی متر. قطر گلو- ۱۲ سانتی متر 


گردش میل بالا به سنگ بلندی اسپره خانه - ۳۰ سانتی متر. پهنا < ٩‏ سانتی متر 


رویین است. برای این کار روی سطح زیرین سنگ رویین و در دو سوی گلوی آن دو فرو رفتگی به عمق 
موه ۲ راتتی سر هکل دوه انتخاه مین کت ها اس رنه نیت ثرگ مهار کون شا تالا طز 
سوراخ اسپره قرار می‌گیرد که دقیقاً به همان اندازه و حدو ۲/۵ در ۲/۵ سانتی متر است. با چرخش میل بالا 
اسپره و در نتیجه سنگ رویین به چرخش در می‌آید. اسپره و دیگر قطعات آهنی و چوبی آسیاب‌های بند 


امیر را آهنگران و درودگران زرقان می‌ساختند. 


این نام را از این جهت به اين ابزار داده‌اند که بسیار شبیه اسپره است. اسپره تکه چوبی است که سوراخی در میان دارد و 
به گلوی بیل پا کنی می‌اندازند تا کشاورز پای چپ يا راست خود را روی آن بگذارد و فشار دهد تا بیل در زمین فرو رود. 
در زبان انگلیسی: ۲100 . نویسندگان در متن‌های مربوط به آسیاب به زبان انگلیسی, این واژه را به شکل‌های 100 و 
0 هم دیده‌اند. واژه‌ی دیگر مترادف این واژه در زبان انگلیسی 5116 است. عبارات دیگری مانند 0۲095027 


۶6 ]۳1115 ر 1۷۵۵ 0218066 هم به کار رفته است. 


۷۵ 


۰ ف نا توره کفوو قاها ی هی اد اسان قاری تور گفته می‌شود به دلیل شباهت این تکه آهن به تبر دو دم است. 
یراق ندموا کر تیان مره کوب که هتان قر الست دی کانک کتاباه ارزو می گونید گهسان تراسخ 
این فرو رفتگی را در زبان انگلیسی 5106 ۳۷۵4 یا )500166 1/۳۵ با 000161 100 می‌گویند. «اسپره خانه» عبارت 


مناسبی پرای آن است. 


۲۳ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


چوبی است به طول حدود ۲ متر که به فاصله‌ی نیم متری بالای سنگ آسیاب به صورت افقی در دیوارهای 
اطراف نصب می‌شود. از جمله در دیواره‌ی کته گندمی. ریسمان‌های ابتدا و انتهای ناودان غله را به آن 
می‌بندند و تکیه‌گاه چوب مله است. در اصطلاح محلی چوغ چنگک گفته می‌شود. 


۳ 
چوب نازکی است به طول حدود ۷۰ سانتی متر که یک سر آن به لبه‌ی دهانه‌ی سنگ رویین تکیه دارد و سر 
دیگر آن با ریسمان به چوب چنگک بسته شده است. کمرگاه چوب مله یا چوغ مله به سر پایین ناودان غله 
هه له اتسار کان هراب هه نان تت‌های سیک زوسن مه تاووان اش تا تباغیگ سض کت نی غله 


در ناودان شود. 


کاچال‌های آسیاب 

کر" پیش از این کاربرد کنر توضیح داده شد. کنر آسیازنه در حقیقت همان کنر سنگ‌تراشی است. کنر 
سنگ‌تراشی یک دم و گاهی دو دم است. کنر خود رفته رفته کند می‌شود. در این صورت می‌گویند آهنگر 
باید کنر کشی کند. یعنی کنر را تیز کند. با توجه به نیاز پی در پی به کنر این ابزار از جمله کاچال‌های توی 


آسیاب بود. 


چراع موشی: یک يا دو چراغ موشی برای کار شبانه هميشه در تاقچه آسیاب نگه داشته می‌شد. در تاقچه‌ای 


دیگر کبریت و یک ظرف نفتی و چند شمع می‌گذاشتند. پیش از وجود نفت در بازار از پیه سوز و روغن 


چراغ استفاده می شده انیینتا: 


۳ در کاخک گناباد «تبلک» می‌گویند. در زبان انگلیسی: 420061108 با ۲6۲علاقطه پا اعفصصه1, 
۳" در زبان انگلیسی: الط الط با علعنم للع 


آسیاب‌های بند امیر ۲۳۵ 


الک: الک کردن آرد از وظایف آسیابان نبود ولی گاهی آسیابان برای بیختن آرد خودش که مجموع همان 
مشتک‌ها بود به الک يا آردبیز نیاز داشت. در زمان‌های قدیم‌تر صفحه‌ی آردبیز از زه یا روده‌ی گوسفند و 
بعدها از رشته‌های نازک فلزی ساخته شده بود. الک گاهی چهار گوش و گاهی دایره بود. در صورت اخیر 
پیرامون آن از نوار نازک تخته‌ی خمیده و در مورد الک چهار گوش از تخته کلفت معمولی بود. دیواره‌ی 


جوبی الکی را در هر صورت «گم» می‌نامیدند. 


جارو: نوعی جارو به نام «جاروی خنگی» که از ساقه‌های بوته‌ی خحنگ درست می‌شد و در همه جای استان 


فارس به کار می‌رفت برای رفت و روب کف آسیاب هم استفاده می‌شد و در گوشه‌ی آسیاب یافت می‌شد. 
پوسک: پوسک يا پوستک تکه‌ای پوست بز با موهای بلند برای روبیدن آرد بود. پوسک را گاهی به تکه 
چوبی می‌بستند تا استفاده از آن آسان‌تر باشد. در این صورت آن را «چوغ پوسک» می‌گفتند. پوسک را 


«جارو پوسک» هم می‌گفتند. به جای پوسک گاهی از تکه‌ای نمد هم استفاده هن کرزدایل: 


اهرم: برای جا به جا کردن و برداشتن و گذاشتن سنگ آسیاب نیاز به یک یا دو اهرم یا می‌ی آهنی بود که 


می‌بایست همیشه دم دست: باشتك. اهرم آهنی را در استان فارس بیشتر «دیلم» ین کوایزا: 


تخته: برای تنظیم سنگ زیرین نیاز به تخته است. از این رو مقداری تخته با کلفتی‌های گوناگون در آسیاب 


نگه داری می‌شد. 
حوالدوز: تعدادی سوزن جوالدوز برای دوختن دهان خوره در کیسه‌ای چرمین نگه‌داری می کردند. 


سردوز: سر دوز در حقیقت رشته‌های یک تا دو متری نخ‌های تابیده شده‌ی پشمین یا مویین بود که از 


سوراخ سوزن جوالدوز می گذراندند برای دوختن در هر گونه کیسه یا خوره‌ی گندم یا آرد. 


اخی: شمار زیادی اخی در اندازه‌های مختلف برای کوبیدن میان شکاف بین دو وسیله‌ی جوبی برای استوار 
ساعتن یکی در کنار دیگری در تاقچه‌های آسیاب نکه فر داشتدان: 


۲۳ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


گوه: گوه یا فانه را برای مقاصد گوناگون از جمله کوبیدن زیر دو سر میله‌ی افقی " پای آسیاب و تنظیم آن 


به کار می‌رود. این گوه‌ها معمولاً مقاوم و درشت هستند. 


آنده: ترکه‌ی نازک درحت انان ات کهتقیر ان را با پارچه نوار پیچی می‌کنند. انده ۳ مانند طوق به گردن 


م2 
( ده 


تنگو) می‌اندازند و در (خوزه) فرو می‌کنند تا آب از پیرامون ۱ 


انده 


طرز قرار گرفتن 


انده روی تنگاب 


قپون: یا قپان وسیله‌ی توزین بارهای پنجاه تا صد کیلو گرمی است. اگر کار توزین دائمی باشد قپان را به 
ی ی رت 0 
چوب ۲/۵ متری مقاوم به وسیله‌ی حلقه‌های آهنی 
درست شده آویزان می‌کنند. در غیر این صورت قپان را 
به یک چوب افقی که هر سر آن روی دوش یک نفر 
گذاشته شده می‌آویزند. در آسیاب‌های بند امیر در مورد 


بارهای متعارف از اندازه‌ی بار وزن آن را حدس 
می‌زدند و نگران چند کیلو گرم کم و زیادش نبودند چون خرید و فروشی در کار نبود. قپان را بیشتر برای 
توزین بارهای غیر متعارف يا برای مواقعی که خرید و فروشی در کار بود به کار می‌بردند. گاهی یک قبان 


نیازهای یک مجموعه‌ی چند آسیابی را بر طرف کر هه 


در زبان انگلیسی: ۷06 عطنتما6). 
انده تجیژین شنییه: طوقی لاستیکی اسست که .دی ژیان انکلسی | زینگ لد 0 عحوانده:می‌شوداو کار همان رام کنن: 
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۳ پا دستی همان است که آجیل فروشان و خواربار فروشان با آن 


چیزی را بر می‌دارند و در ترازو یا کیسه می‌ریزند. در شهرهای فارس آن 


را «سرطاس» يا «سرتاس» هم می‌گویند ". در آسیاب‌های بند امیر نوع 
چوبی و بزرگ آن به کار می‌رفت که از نوع حلبی يا برنجی آن ارزان‌تر دستی يا سرتاس چوبی 

اما کت نویه ار خمی رای دشن ا ره ان کعهای دی تفن ان هن رف مر و متا ده مش 
ظرف مشتری ممکن است کیسه همیان یا همبونه» خوره. جوال و توار باشد. افزون بر ارزان‌تر بودن دسی 


چوبی با قرار گرفتن ور داغ نمی‌شود و دست را نمی‌سوزاند. 


تنگو: یکی دو تنگو پا تنگاب در هر آسیاب بند امیر نگه داری می‌شد تا در مواقع کم آبی از آن استفاده 


سود. 


تراز: ابزاری که بنایان بیش از دیگران به کار می‌برند در آسياب‌ها هم برای تراز کردن یا شیب دادن به سنگ 
رک می‌دارند. 


۰ 
7 ۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
ِ ‌ 
۹ 
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ام ما ما 


سامانه‌ی مدیریت فاصله‌ی دو سنگ و زبری و نرمی آرد 


در زبان انگلیسی: 3000. 
"" شاید به این دلیل که خواربار فروشان آن را بر سر طاس عدس و نخود و از اين قبیل می‌گذارند تا برای برداشتن مقداری 


از آن اجناس آماده باشد. 


۲۳۸ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


این عکس, به گفته‌ی هارورسن, آلیو کیتسن (161500 011۷۵) در سال ۱۹۰۳ از یک چرخاب بند امیری گرفته است. هارورسن 
این عکس را که چیز بسیار مغتنمی است در مقال‌ی خود آورده است. از میلیون‌ها ایرانی کسی را سراغ نداریم که ظرف یکصد 
سالی که دستگاه عکسبرداری در ایران بوده و اين آسیاب‌ها هم تا نیمه‌ی آن یکصد سال فعال بوده‌اند چنین عکسی گرفته و منتشر 
کرده باشد. خود این چرخاب‌ها هم که دیگر هرگز پیدا نخواهند شد. حتی عکسی مشابه این عکس هم بعید است یافت شود. 
درودگری هم دیده نمی‌شود که بتواند چرخابی مشابه این چرخاب بسازد. مترجمان ناچار از همین عکس گر چه کیفیت خوبی 
هم ندارد استفاده کردند تا چند اصطلاح رایج بین آسیابانان بند امیر و زرقان را روی آن نشان دهند. 


آسیاب‌های بند امیر ۲۳۹ 


این هم یکی دیگر از دو عکسی است که هارورسن از آلیو کیتئن (1610500 01176) در مقاله‌ی خود آورده است. اینجا بخشی از آسیاخانه 


یک آسیاب در بند امیر است. مترجمان از این عکس استفاده کرده و چند اصطلاح رایج بین آسیابانان بند امیر را وف ان ان کادهانت دون 


این عکس سنگ زیرین دیده نمی‌شود. فاصله‌ای که میان پیرامون سنگ زیرین و دیوار اطراف آن وجود دارد «کوچه» یا (کیچه» خوانده می‌شود و 
آردهایی که از میان دو سنگ پی در پی بیرون می‌جهد در این کوچه‌ی دایره‌ای شکل می‌ریزد. شاگرد آسیابان گاه به گاه با تکه‌ای پوست 


بز با موهای بلند که «پوستک» خوانده می‌شود آردها را از کوچه می‌روبد و به دهانه‌ی انبارک آرد یا «کته»‌ی آردی می‌راند تا در آن بریزد. 


۷:۰ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


معماری آسیاب‌های بند امیر 

به سبب تخریب وسیعی که در آسیاب‌های بند امیر صورت گرفته اطلاعات کاملی از معماری آسیاب‌های 
آنجا در دست نیست. اما از همین مقدار خرابه‌ها و گفت و گو با آسیابانان پیر آنجا تا حدودی می‌توان به 
وضعیت دوران آبادانی آسياب‌ها پی برد. از جمله عواملی که وضعیت معماری آسیاب‌های بند امیر را تحت 


سیلاب: مهم‌ترین عاملی که باعث می‌شد تا آسیاسازان بند امیر دست به ساختن آسیاب‌های بزرگ و با 
شکوه مانند آسیاب‌های شیراز نزنند سیلاب‌هایی بود که هر چند سال یک بار رخ می‌داد و رود کر طغیان 
می‌کرد و همه‌ی سی آسیاب بند امیر چندین متر به زیر آب می‌رفت. بنا بر این به هیچ روی عاقلانه و 


اقتصادی نبود که هر چند سال یک ساختمان بنا کنند و سیل آن را نابود کند. 


جا: عامل دوم کمی جا بود. برای مثال در گود آسیاب - که بیرون دروازه‌ی بند امیر قرار داشت - هفت 
آسیاب تنگاتنگ هم شبانه روز مشغول به کار بود و جایی برای ساختمان‌های بزرگ وجود نداشت. مگر این 
که در آن گود تنها یک آسیاب بر پا می‌شد که آن هم نه اقتصادی بود نه پاسخگوی آن همه نیاز مردم 


روستاها و عشایر دور و نزدیک. 


اقتصاد: بدون ساختن آسیاخانه‌ی بزرگ کار اصلی که همان خرد کردن جو و گندم بود صورت می‌گرفت. 


بنا بر این نیازی به هزینه‌ی اضافی برای آسیاخانه‌ی بزرگ دیده نمی‌شد. 


مشتری: مشتریان آسیاب‌های بند امیر یا صحرا نشین بودند که از ساختمان و معماری و زیبایی آن هیچگونه 
درکی نداشتند پا روستایی بودند که خود در خانه‌های کوچک خشت و گلی زندگی کرد نت ود اسان در 
همان مقیاس خانه‌های خشت و گلی برایشان ساختمانی عادی بود. بنا بر این هیچکدام انتظار دیدن آسیابی 


با شکوه نداشتند. 


آسیاب‌های بند امیر ۲۱ 


رقابت: آسیاب‌های بند امیر شبانه روز کار می‌کردند و مشتریان در صف بودند. بنا بر این مالکان آسیاب 


هرگز نگران کاهش مشتری نبودند تا بخواهند با ساختن آسیابی زیباتر از آسیاب همسایه جلب مشتری کنند. 


دور افتادگی: ساختن بناهای استوار و چشم نواز نیاز به استادکار دارد. نیاز به کوره‌ی گچ‌پزی. کوره‌ی 
آهک‌پزی؛ کوره‌ی آجر پزی» بن معمار» درودگن آهنگی ی کنو | تور ساروج‌ساز و از ان قبیل دارد که در 
اشامن مانب بل اس اف تیه وق اه هار مس تاش از رانا تا تاش مر کخوانن که تا 


صرف هزینه‌ی دو جندان ممکن بوده است. 


آسیاخانه‌ی همه‌ی آسیاب‌های بند امیر تنها شامل یک فضا بود. در این فضا سنگ و دیگر اجزاء آسیاب قرار 
داشت. در همین فضا همچنین محوطه‌ی کوچکی بود برای گذاشتن خوره‌های جو و گندم که در نوبت 
آسیاب شدن بودند و خوره‌های آرد که باید در آن‌ها دوخته می‌شد و خوره‌هایی که در حال پر شدن از آرد 
بودند. گوشه‌ای هم برای استراحت آسیابان و چاله‌ای که او در آن آتش می‌افروخت و چای دم می‌کرد یا 
خوراک می‌پبخت. 

آسیاخانه در پلان گاهی چهارگوش, گاهی دایره‌ای و گاهی ترکیبی از این دو شکل بود. دیوار آسیاخانه تا 
ارتفاع حدود یک متر از سنگ و ساروج"" و پس از آن تا زیر سقف خشتی بود. سقف آسیاب‌های بند امیر 
همگی شبیه سقف خانه‌های روستاهای فارس بود. یعنی به ترتیب از تیرهای چوب گرد به قطر ۱۰ تا ۱۵ 
سانتی متر به فواصل حدود ۲۵ تا ۳۵ سانتی متر. یک لا بوریاء یک لایه‌ی ۳۰ سانتی متری از نی. لایه‌ای ۲۰ 
سانتی متری از شفته‌ی خاک و سر انجام یک لایه اندود ۳ سانتی متری کاهگل. فاصله‌ی کف آسیاب تا زیر 
سقف بیشتر از دو متر نبود. جهت نی ریزی عمود بر جهت تیر ریزی و سر تیرها روی دیوارهای باربر بود. 

در صفحه‌ی بعد برشی از سقف یک آسیاب بند امیر نشان داده شده است. در سال‌های حدود ۱۳۶۰ چوب 


۳ با توجه به این که ساختن آژند ساروج در مقیاس‌های کم کاری دشوار بود گاهی به جای آن از آزند گچ تیز یا گل آمک 


هم استفاده می کردند. 


۱:۲ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


گ ۳۳ جع کرک زج جر سم 


۰ که تير آهن با مقطع ] پیدا شد و به کمک آن سقف مسطح با تاق ضربی معمول شد رواج داشت. 
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بوریایی که در زرقان بافته می‌شد و در سقف آسیاب‌های بند امیر به کار می‌رفت. از نی 
بلند میان تهی که با کوییده شدن از درازا به نوارهایی کم پهنا می‌شکست درست می‌شد. 


آسیاب‌های بند امیر ۱:۳ 


اقتصاد آسیاب‌های بند امیر 

فر :قوران رفنی اضیات‌هاج عند امین اشانته تسیا کزان فمت و -داستم یک اسیاب اند آداشتن یک 
کارخانه‌ی امروزی بود. به همین سیب کمتر شنیده ی شننه که اسانیخ خریده و فروخته شود. دلیل آن هم 
روشن بود. مانند سدهای امروزی که امکان احداث شمار زیادی از آن‌ها وجود ندارد و باید هم آب پاش 
هم مکان مناسب و هزار شرط دیگر. آسیاب هم همین وضعیت را دارد. طوری که در طول تاریخ چند هزار 
ساله‌ی بند امیر هیچگاه بیش از ۳۰ دستگاه آسیاب در آنجا وجود نداشته است. در نتیجه آسیاب‌ها پیشتر به 
ارث می‌رسیدند. این بود که بیشتر آسیاب‌ها چندین مالک داشت. و سهم هر مالک گاهی کمتر از یک دانگ 


یعنی یک ششم یک آسیاب بود. 


۷:۶ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


مجموعه‌ای از تنوره‌های به هم پیوسته‌ی یک خوشه از آسیاب‌های بند آب وارد یک تنوره‌ی ویران و آکنده از آوار می‌شود و از کنار لبه‌ی 
امیر. اینجا به ضرورت جمع تنوره‌ها به صورت یک دیوار سنگ‌چین شکستهی آن خارج می‌شود. جریان آب این ویرانه‌ها را ویرانه‌تر 
در آمده است. به جز آخرین تنوره که هرمی شکل است. می‌کند و تندتر به نابودی می‌کشاند. 


تنوره‌های ویران شده‌ی آسیاب‌های یک مجموعه از آسیاب‌های بند این ویرانه‌ی تنوره‌ی یکی از دو آسیاب قدمگاه است. دیواره‌ی درونی 
امیر. می‌توان تصور کرد که مقطع داخلی این ننوره کمابیش دایره‌ای آن آجری و دیواره‌ی بیرونی آن از سنگ و آژند ساروج و مقطع آن 
شکل است. دایره‌ای است. آسیاب‌های قدمگاه شصت سالی است از کار افتاده‌اند. 


این تخته سنگ در حقیقت تخته گاه تنوره‌ی پیشین است. به نظر این تخته گاه پیشین از نزدیک است. شیارها نشان می‌دهند که محل 
می‌رسد از محل اصلی خود جا به جا شده و عملکرد خود را از اصلی آن جایی دیگر بوده و احتمالاً در مراحل مختلف شیارهای 


دست داده است. جریان آب تخریب را به خوبی پیش می‌برد. نوینی برای محل دریچه‌ی تخته‌ای در آن تراشیده باشند. 


آسیاب‌های بند امیر ۱:۵ 


این سنگ‌ها را فرسنگ‌ها به استر بستند و با هزینه‌ای سنگین از خلار به این‌ها آسیابان‌های پنجاه سال پیش بند امیر هستند. حالا دیگر نه آسیابی 
بند امیر رساندند و با آن آرد تندرست تولید کردند و به مردم فروختند. دارند نه مزدی دریافت می‌کنند نه مشتکی. شاید با خود مثل زرقانی 
حالا در میان لجن‌های کنار رودخانه هم‌نرخ لجن شده است. " نه فزم نه ُشتکُم دستی بمالم جشتکم* را زمزمه می‌کنند. 


این سوراخ پایین تنوره‌ی یکی از آسیاب‌های قدمگاه است که به لوله‌ای این هم سوراخ پایین گادون آسیاب دیگر قدمگاه. گادون و تنوره تنها 
سنگی منتهی شده است. «خوزه» را در اين لوله می‌کوبند. اين لوله سنگی را بخشی از این آسیاب است که باقی مانده. کجاست آسیابان این آسیاب 
در بند امیر «جوغن» می‌گویند. خوزه را از کنده‌ی درخت بید می‌تراشند. خشک تا با اشک چشم آسیابش را اندکی تر کند؟ 


به دنبال اجزاء آسیاب‌های بند امین هر چه بیشتر کندیم و کاویدیم کمتر مشهدی رمضان آسیابان پیر بند امیری از کارهای مترجمان و پرس و 


يافتیم. بند امیری بودن مشهدی صدراله هم نتوانست کمکی کند تا شاید جوهای آن‌ها شگفت زده شده است. او باور ندارد که آسیابش بار دیگر به 
به چرخاب شکسته‌ای یا میله- آهنی زنگ زده‌ای دست یابیم. کار افتد. همچنان که جوانی‌اش دیگر باز نخواهد گشت. خدایش بیامرزد. 


۲:3 آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


بازسازی فناوری آسیاب‌های بند امیر 

بند امیر در نظر کسانی که آن را در دوره‌ی رونق و آبادانی دیده‌اند فقط مجموعه‌ای از آسياب‌ها یا بندی 
چون کوه يا پلی برافراشته یا روستایی زیبا پا بازاری پر رونق يا باغ‌های میوه یا کاروان‌های در حال گذر از 
آن یا قطار اشتران حامل گندم یا صدای هوف هوف آب در حال ریزش به تنوره‌ها یا آهنگ شرشر آب روی 
سرسره‌ی بند يا رودی پر از آب روشن و از اين قبیل مولفه‌های دل انگیز نیست بلکه ترکیب همه‌ی 
این‌هاست. بند امیر رشته‌ی پیوند دهنده‌ی دیروز و امروز بخشی از ایران بزرگ است. نباید گذاشت این 
رشته به این راحتی از هم بگسلد. پس از به سر آمدن روزگار آسیاب‌ها؛ سالیان درا مترجم در میان شرکت 
آب منطقه‌ای. سازمان میراث فرهنگی و استانداری فارس در تکاپو بود تا بتواند از آن‌ها همراه با آشنایی 
پنجاه ساله‌ی خود با بند امیر و آسیاب‌های آن و نیز از اطلاعات حرفه‌ای خود بهره گیرد و مجموعه‌ی 
تاریخی و گران‌بهای بند امیر را بازسازی کند. تلاش او در این زمینه گر چه همراه با استدلال‌های علمی و 
فنی و اقتصادی توأم بود و سابقه‌ی کار چند ده ساله‌ی او در وزارت نیرو ضامن حرکت او بود به جایی 
نرسید. به ناچار دامنه‌ی برنامه‌ی خود را محدود به تعمیرات اضطراری و پیش گیرنده‌ی ویرانی‌های بیشتر 
کرد که باز هم به نتیجه نرسید و سعی او باطل بود. سر خورده از همه جاء تقلای خود را باز هم محدودتر به 
بازسازی و تعمیر یکی از بیست و چند آسیاب بند امیر کرد که آن هم دست و پا زدنی بیش نبود. این بود که 
مترجم تصمیم گرفت دور از بند امیر آسیابی بنا کند با معماری و فناوری آسیاب‌های بند امیر و با مقیاس 
یک به یک تا دست کم فناوری و معماری آن آسیاب‌های ویران شده حفظ شود و در معرض دید بازدید 
کنند گان خودی و بیگانه قرار گیرد. همانند تندیس شخصی بزرگ و درگذشته. از سنگ یا سیمان. این کار 
هم دشواریهایی داشت که نگذاشت کار به سرانجام برسد. از جمله اينکه زمین محل استقرار این آسیاب در 
اختیار گذاشته نشد. از سویی هزینه‌ی ساخت آن و از دیگر سو کسانی که بتوانند پیشه‌ی درودگری و 
آهنگری و بنایی پیشینیان را انجام دهند یافت نشد. اما به هر حال در حد ساخت یک چرخاب کار به نتیجه 
رسید. آن هم با خون جگر خوردن و به دست آمدن چیزی که صد در صد مطابق چرخاب‌های واقعی نبود. 
مهم‌ترین مشکل این گونه کارها این است که هیچ کس معنی حرف پژوهشگر را نمی‌فهمد. هیچ کس نمی‌داند 


کار کردن یک آسیاب آبی مشابه آنچه صد سال پیش بوده به چه درد می‌خورد. هیچ کس نمی‌داند زنده سازی 


آسیاب‌های بند امیر ۱:۷ 


یک آسیاب قدیمی با همان فناوری و با همان معماری در همان جای اصلی خود چه مشکلی را حل می‌کند. 
هیچ کس نمی‌داند انقراض یک حرفه مثلاً حرفه‌ی استخراج سنگ آسیاب از دل کوه خلار یا فراموش شدن 
شیوه‌ی نصب آن در یک آسیاب يا ساختن یک چرخاب به چه معنی است. از این رو نه درودگر نه آهنگر نه 
مدیر یک اداره و نه هیچ‌کس دیگر هیچ کمکی به پژوهشگر نمی‌کنند. حتی گاهی حوصله‌ی گوش دادن به 
حرف‌های او را هم ندارند تا چه رسد به پاسخ دادن به او يا همکاری کردن با او. حال اگر وضعیتی به وجود 
آید که همه‌ی این گرفتاری‌ها به کنار رود و کسی بتواند دست کم یک آسیاب با فناوری قدیم در میان یک 
پارک یا باغ ملی شهر احداث کند و آسیابانی در آن برای مردم گندم خرد کند. آنگاه باید اين واقعه را به فال 
نیک گرفت و امیدوار شد که دیگر مسائل هم به همین شکل حل خواهد شد. در صفحه‌ی بعد چند عکس 
از مراحل مختلف ساخت یک چرخاب نشان داده شده است. هزینه‌ی ساخت این چرخاب را شرکت آب 
منطقه‌ای فارس پرداخت و هم اکنون در همانجا نگهداری می‌شود. 

در صفحات بعد از آن عکس‌های متفرقه‌ای از تعمیرات پل بند امیر در سال ۱۳۶۸ نشان داده شده است. این 


عکس‌ها را دوست گرامی‌ام اقاع ی منز در احتیارم گذاشت. از او بسیار سپاسگزارم. 


نتهای میله‌ی آهنی با مقطع چهار گوش 


ادامه‌ی میله‌ی آهنی با مقطع دایره 
سنگ زیرین جس |کوزه با استوانه‌ی چوبین 


گلوی سنگ زیرین 


ادامه میل‌ی آهنی با مقطع دایره متغییر و شکم بر آمده 
5 ۰ .2 9 
برضی از سنگ رویین. سنگ زیرین. میله 


اهنی. اسپره. کوزه و حلقه‌ی نمدین در 


میله‌ی آهنی با مقطع چهار گوش یا چهار گوش کشیده 


آسیاب‌های بند امیر فیض آباد و زرقان 


۳:۸ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


مترجم دوم گنده‌ی درخت بید را اندازه می‌گیرد تا مطمئن شود چرخاب استاد نعمت پوست کنده را می‌نراشد. هنکامی که او ثوجوان بود پدرش 
به اندازه‌ی دلخواه در خواهد آمد. پهنای کنده ۶۰ سانتی متر و بلندی آن چرخاب می‌ساخت. اجداد استاد نعمت همه از درودگران زرقان بوده‌اند. 


پسران او هم همه درودگرند. مترجم دوم در کودکی از شاگردان پدرش بود. 


دشوارترین بخش ساخت چرخاب در آوردن کام‌های اریب در شکم آن 
است, شابقا با اسکته و کدنه صورت می‌گرفت اما در مورد این کار: از 
آنجا که دیگر در کارگاه‌های درودگری امروز نه اسکنه‌ای پیدا می‌شود نه 


کدنه و نه حتی تيشه از مته و شفره و چکش استفاده شد. 


چرخاب آماده است. با طوق‌ها و پره‌ها و محورهای آهنی. چرخاب را بخش اصلی کار انجام و آسه‌ی چرخاب آماده شده است. این آسه را 
در زرقان مشون آسیاب و در بند امیر پر و در روستاهای اطراف کازرون درودگران زرقان مشون می‌خوانند. بخش بالایی در آسیاب‌های بند امیر 


و دشمن زیاری پر مشون می‌گویند. نادره را از تسمه‌ی آهن ساختیم. مانند بخش پایینی و بر خلاف این مشون گرد بوده است. 


۳:۹ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) ۳:۹ 


۳0۰ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


آسیاب‌های بند امیر ۲۱ 


۱ 
مسق 


۳۲ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


۳۹ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) ۳۹ 


آسیاب‌های بند فیض آباد 

رودخانه‌ی گر پس از بند امیر تا برسد به دریاچه‌ی بختگان از پنج بند دیگر می‌گذرد. اين پنج بند به ترتیب 
عبارتند از فیض‌آباد تیلکون (تیلکان؟), موون (موان؟), حسن‌آباد و جوهون‌باد (جهان‌آباد)". از بند امیر تا 
دریاچه‌ی بختگان به جز این بندها ممکن است در زمان‌های دور بندهای دیگری هم وجود می‌داشته است. 
همین بندها هم ممکن است در طول زمان بارها نامشان تغییر کرده باشد و تعمیرات پی در پی شکلشان را 
هم دگرگون کرده باشد. بند فیض‌آباد که نزدیک‌ترین آن‌ها به بند امیر است از بند امیر حدود چهار فرسنگ 
فاصله دارد و در جنوب خاوری آن است. بند فیض‌آباد نام خود را از روستای کوچکی گرفته که در نزدیکی 
آن و در کران‌ی چپ رودخانه واقع شده است. 

بند فیض‌آباد از جهاتی شگفت‌انگیزترین بندهای روی رودخانه‌ی گر است و آن به دلیل وضعیت قرار 
گرفتن بند نسبت به دو کرانه‌ی رودخانه است. طراحان هوشمند این بند جانمایی آن را به گونه‌ای در نظر 
گرفته‌اند که طول بند حدود شش برابر عرض رودخانه باشد تا ارتفاع تیغه‌ی آب به هنگام سیلاب روی بند 
کم شود و پس زدگی و بالا آمدگی آب پشت بند زیاد نود هر چند در سیلاب‌های سنگین به دلیل کمی 
ارتفاع بند و غرق شدن کامل آن این موضوع منتفی است. دلیل دیگر. به وجود آوردن امکان احداث 
آسیاب‌های متعدد در طول بند است. همان طور که در صفحه‌ی بعد نشان داده شده است پلان بند کمابیش 
شبیه هم است. بخش میانی بند که شامل طول عمده‌ی آن است کمابیش به موازات درازنای رودخانه, و 
دو سر بند هم به دو کرانه‌ی چپ و راست رودخانه قفل شده است. بند فیض‌آباد از سنگ و ساروج ساخته 
تیه و تشن ان در هیچ دو نقطه‌ای از آن یکسان نیست. این نشان دهنده‌ی عمر طولانی و تعمیرات پی در 
پی آن است. ارتفاع تاج تا پی بند متغیر و بیشینه‌ی آن * متر است. پهنای متوسط تاج بند ۵ متر و طول 
تقریبی آن ۲۵۰ متر است. آثاری از پل روی آن دیده نمی‌شود هر چند بعید به نظر می‌رسد که در طرح اولیه 


پلی وجود ند‌اشته بوده باشد. 


20 گفته‌ی حاج میرزا حسن حسینی فسایی (۱-۱۲۱۷۷ ۱۳۰( صاحب فارسنامه‌ی ناصری بند فیض آباد. 9 موان. بند تیلکان و 


بند حسنآباد را به ترتیب بند قصا بند پیر مست. بند میمون و بند خشکک هم می‌نامیده‌اند. 


ان آسیاب‌های ایران (بخش دوم) ۳۹ 


مردم و چارپایان - و امروزه خودروها - از روی بند رفت و آمد می‌کنند. مگر در سیلاب‌ها که گذشتن از 
روی بند خطرناک است. آسیاب‌های بند فیض‌آباد که در چند نقطه روی بند احداث شده بوده از سنگ و 
آجر و آژند ساروج بوده است. اختلاف ارتفاع سطح آب در یلا وشت و سانین دم رل لاو ۲ مر ی ان 
نتبجه بیش از ۲ متر آن قابل استفاده نبوده است. آسیاب سازان فیض آباد از همین مقدار ستون آب استفاده 
می‌کرده و آسیاب‌های خود را به گردش در می‌آورده‌اند. وجود شمار زیادی سنگ آسیاب فرسوده در 
پیرامون بند حکایت از رونق شمار قابل توجهی آسیاب دارد. 

شرکت آب منطقه‌ای فارس در سال ۱۳۷۹ برای افزایش ارتفاع این بند به مقدار ۱/۸ متر دست به پیرایش 
این بند زد و بالا دست و پایین دست آن را از مصالح قدیمی و فرسوده و گل و لای و لجن بپیراست و در 
پایین دست بند حوضچه‌ای با کف بتن مسلح سنگین احداث کرد و باقیمانده‌ی بند قدیم را با مصالح 
نامرغوب سنگ و آژند ماسه سیمان بیوشاند. در این گیر و دار آسیاب‌ها از میان رفت و اثری از آن‌ها باقی 
نماند. در صفحات بعد عکس‌هایی از بند فیض‌آباد و نمونه‌ای از آسیاب‌های آن نشان داده شده است. 

از آسیاب‌های بند فیض‌آباد در سال ۱۳۷۹ که نویسنده‌ی دوم از آن‌ها بازدید کرد جز خرابه چیزی به جا 
نمانده بود. این خرابه‌ها به وضعی بود که نه تنها چگونگی عملکرد و مشخصات فنی آن‌ها قابل تشخیص 
نبود که حتی شمار آن‌ها هم روشن نبود. یکی از علل این خرابی‌ها در معرض جریان آب قرار داشتن این 
آسیاب‌ها بوده است. جریان آب از مقادیر بسیار اندک تا سیلاب‌های بزرگ همه از لا به لای این آسیاب‌ها 
می‌گذشته و آن‌ها را تکه تکه می‌کرده است. با دستکاری بند همین خرابه‌ها هم برای هميشه از میان رفت. 
آنچه مانده بود حدود ۳۰ سنگ سالم نیمه ساییده بود که آن‌ها هم به ناگهان گم شد. شمار آسیاب‌های 
فی ض آباد را در کتاب آب و فن آبیاری در ایران باستان بدون آوردن دلیل يا نقشه یا عکس ۲۲ دستگاه 
گزارش شده است (رضا و دیگران. ۱۳۵۰). رقمی که بسیار بعید می‌نماید. 


مختصات جغرافیایی میانه‌ی بند فیض‌آباد بر اساس نقشه‌های گوگل ارت به شرح زیر است: 


۲ 57.837 57 52۶ ,لا "32.15 "29*38 


آسیاب‌های فیض آباد ۳5۷ 


این عکس سر ریز آب از روی تاج بند فیض آباد در یکی از سال‌های پیش از ۱۳۷۸ را نشان می‌دهد. عکسبردار رو به باختر 
ایستاده و عکس گرفته است. عکس از مجلد یکم کتاب «چاره‌ی آب در تاریخ فارس, برادران جواهری» گرفته شده است. 


۳5۸ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


1 


این پلان بخشی از رودخانه‌ی کر را در نزدیکی روستای فیض‌آباد به رنگ آبی و بند فیض‌آباد را به رنگ زرد نشان می‌دهد. 


پیکان‌ها جهت حرکت آب در رودخانه و روی بند را می‌نمایانند. آسیاب‌های روستای فی ضآباد همگی روی این بند قرار داشته‌اند. 


آسیاب‌های فیض آباد ۳5۹ 


تب 


۵ 


این عکس ماهواره‌ای در تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۲ از کارگاه بند فیض‌آباد گرفته شده است. در آن زمان عملیات 
ساختمانی افزایش ارتفاع بند فیض آباد که در سال ۱۳۷۹ آغاز شده بوده هنوز پایان نیافته بوده است. سازه‌ی 
پنج پهلویی که در میانه‌ی بند به شکل ۵ دیده می‌شود دژی است که ویرانه‌های چند آسیاب را در میان 
گرفته تا شاید خاطره‌ی چند هزار ساله‌ی آسیاب‌های بند فیض‌آباد باقی بماند. رود کر منحرف شده و از 
دست خب بنل با اندکین اب می کلذزد. با وجود بر این اب در بالا دست و پایین دست بند ایستاده است: 
شماری از جوی‌های قدیمی که از بند پیشین فیض‌آباد آب می‌گرفته و به زمین‌های پایین داست کرانه‌ی 
راست رودخانه می‌برده‌اند در نیمه‌ی چپ عکس دیده می‌شود. گوشه‌ی جنوبی روستای فیض آباد در گوشه- 
ی بالایی دست راست عکس نمایان است. 


۳۹ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


انخ. کی استهرآن نی فرمیوخهی شکیفتی باعل ایاپ وروی شیب پامن دست نید قی اباد زا 


نشان می‌دهد. مانند تنه‌ی بند از سنگ و ساروج ساخته شده است. جز تاق بالای یکی از درها که از آجر 
است. سنگ‌های به کار رفته در دیوارهای اشیاب معتضا درشگار از سنگ‌هایی است که در ئنه‌ی بند دیده 
یوق ناموت اسان وا تهمر اهنا کیک مها بت ای ستکت‌های سست: اسان تااسنی و رل 
ماسه و سیمان را جایگزین آن کنند. این شیوه‌ی عاقلانه‌ای نبوده که پیش گرفته شده است. امروزه دیگر 
اترعن از بند ختد. هزار ساله‌ی, فیضی آباد تست به واختی می‌شد این بند را بلون-دست زدن به تر کیپ ان 
تعمیر و بندی نوینی را بالاتر از آن احداث کرد. 

عکسبردار در سال ۱۳۷۹ پایین دست بند ایستاده و رو به سوی شمال عکس گرفته است. 


آسیاب‌های فیض آباد ۲۱ 


سطح زیرین یک سنگ آسیاب کهنه و قدیمی در فیض آباد. آرامگه اسپره یا تبره که به خوبی دیده می‌شود 


اندازه گیری شد. نتیجه‌ی اندازه گیری در نمودار صفحه‌ی بعد نشان داده شده است. 


9 


آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


۳3 


0 


7 
۱ 
۱ 


این یک جفت سنگ نیمه ساییده شده یکی از ده بیست جفت سنگ نو و کهنه‌ی آسیاب‌های فیض‌آباد است 
که اینجا و آنجا در کوچه‌های روستای فیض آباد افتاده است. این دو سنگ اسحتمالا بیش از شصت سال است 
که از روستای خلار به اینجا آمده است. جنس و اندازه‌ی آن همانند سنگ آسیاب‌های بند امیر و زرقان 
است. ابعاد سنگ رو و زیر و گشادی گلوی هر یک روز یکم اردیبهشت سال ۱۳۹۳ به شرح زیر 


انلاژه کیزیخ سك 


شدگه و ۳ 
قطرء سائتی متر ۹۰ ۹ 
کلفتی» سانتی متر ۲۵ ۲ 


آسیاب‌های فیض آباد ۳ 


این دو عکس که از کتاب آب و «آبیاری در ایران باستان» برداشته شده مربوط به پیش از سال ۱۳۵۰ است. 
عکس بالا از فاصله‌ی دورتر و عکس پایینی از فاصله‌ای نزدیک‌تر به بند فیض‌آباد گرفته شده است. در عکس 
پایینی تنوره‌های چند آسیاب دیده می‌شود. عکسبردار برای گرفتن هر دو عکس رو به خاور ایستاده است. 


۳۹۶ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


آبراهه‌ی آبرسان به یک یا چند آسیاب در بند فیضآباد. در اینجا نهر آبرسان بزرگ‌تر از حد معمول ساخته 
شده تا با انتقال مقدار بیشتری آب جبران کمی ارتفاع ستون آب شود و توان مورد نیاز برای چرخاندن سنگ 
آسیاب به چرخاب برسد. تنوره هم کمتر شباهتی به تنوره‌های متعارف دارد و وظیفه‌ی تنوره را هم کمتر 
انجام می‌دهد. بیشتر حالت سپری دارد که آب را به پایین منحرف می‌کند و شگفت این که در حقیقت 
گویی دو تنوره بوده که به هم پیوسته است. تنوره بی درنگ به مجرای شیبداری می‌پیوندد که در بند امیر آن 
را گادون می‌خوانند. همه‌ی سطوح این مجاری را با ساروج اندود و صیقلی کرده‌اند تا از افت انرژی کاسته 


شود. در آسیاب‌های فیض آباد طول مجموعه‌ی آبراهه‌ی آبرسان و تنوره و گادون بیش از چند متر نبوده است. 


آسیاب‌های فیض آباد ض 


این عکس وضعیت لجن برداری و خاکبرداری شده‌ی پشت بند فیض آباد را نشان می‌دهد. سنگ چین تنه‌ی 


بند در برخحی قسمت‌ها پلکانی و در دیگر قسمت‌ها با شیب تند ساخته شده است. اندازه‌ی پله‌ها هم همه 


جا یکسان و یکنواخت نیست. مانند همه‌ی بندهای هخامنشی در ردیف‌های نخستین پایه‌ی بند از تخته 
ستگ‌های بزرگ استفاذه شده: است: 


1 آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


این عکس که در تاریخ ۱ گرفته شده نیمه‌ای از بند باز سازی شده و افزایش بلندی داده شده‌ی 
فیضآباد را نشان می‌دهد. مقداری آب از روی بند و مقدار بیشتری از نهر انحرافی کرانه‌ی راست بند در 
لیر بفیاسن فسبت اشکه آستاب‌هانی کههر او نت از خن بووه کاماد پرحافته نهد ات غلانی 
که روی تاج بند نصب شده است راهنمای خوبی است اما به هیچ روی از فرو افتادن پیادگان و سوارگان به 


هو بای با دست با بر تاه پایین دسته پیشحیر ی تمس کند: 


آسیاب زرقان 207821:07 
زرقان از شهرهای باستانی و فرهنگی استان فارس است و بر سر شاهراه جنوب به شمال ایران و در میانه‌ی 
راه شیراز به تخت جمشید قرار دارد. در کنار این شهر بود که نادر شاه بر شورشیان افغان پیروز شد و آن‌ها 
را تار و مار کرد. از همین شهر بود که مردی به نام وَهیّزداته ۲۵/۵200010۰ بر داریوش شاه هخامنشی 
بشورید. داریوش لشکر فرستاد و سپاه او را طی دو جنگ بزد. وهیزداته از میدان نبرد بگریخت اما سر انجام 
دستگیر و به دار آويخته شد. مهم‌ترین رشته قنات این شهر «گت رزک /7۲22۵ 0/0 نام دارد. گت به 
معنی قنات است و کت رک یعنی قناتی که از میان باغ‌های انگور می‌گذرد. در سال‌های اخیر هنگامی که 
این قنات خشک و تبدیل به زباله دانی شد نام آن را هم تغییر دادند. 
آسیاب زرقان در محلی به نام تل آستییُو «557010 6 01» يا تل آسیاب (به معنی تپه یا بلندی آسیاب) 
واقع شده است. این تنها آسیابی است در زرقان که ویرانه‌ی آن را می‌توان دید. آبی که آن را می‌چرخانده 
شاخه‌ای از جوغ زرغون 207710 6 1 یا جوی زرقان بوده که از قنات «گت رزک» می‌آمده است. 
فاصله‌ی این آسیاب تا زرقان ۲ کیلومتر بوده. در حالی که فاصله‌ی زرقان تا آسیاب‌های بند امیر ۱۸ کیلومتر 
بوده است. فاصله‌ی کوتاه و در امان بودن از سیل از برتری‌های اين آسیاب و آب کم و در نتیحه بازده ناچیز 
آن و در معرض دستبرد صحرانشینان بودن از معایب آن بوده است. از جزئیات دیگر اين آسیاب اطلاعی در 
دست نیست. یک شهروند زرقان به یاد می‌آورد که در سال ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۰ یک بار جو یا گندم را با خر به 
اين اسیاب برده و آرد کرده و به سبب آشنایی آسیابان با پدرش پولی هم پردانخت نکرده است. موقعیت 
جغرافیایی آسیاب زرقان به این شرح است: 
۳ 20.037 427 52۶ ,۷ "23.97 46 *29 


مترجم دو سال کوشش کرد تا با کمک شورای شهر زرقان از ساختگاه این آسیاب خاکزدایی کند شاید به 
جزئیات معماری و فناوری آن بیشتر آگاه شود اما کامیاب نشد. تا سر نجام به همت سرپرست دس 
شهرداری زرقان آقای مهندس چیت‌سازی و همکارانش آقایان مهندس میثاق و مهندس شریفی این کار 


ضورنت: گرافت و عرتیات تیشتری. آن استانب اشکان شل, 


۲2۸ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


به نظر می‌رسد بخشی از سواره‌ی آسیاب زرقان به صورت طبیعی وجود داشته و بخشی دیگر را با دست به 
آن افزوده و به شکل دلخواه در آورده باشند. روی ستیغ سواره جوی آب آور را با سنگ لاشه و آژند 
ساروج ساخته و به تنوره رسانده‌اند. حدود ۵۵ متر از جوی آب آور باقی مانده است. شاید در اصل بیش از 
این هم نبوده است. این جوی در ابتدا پهن و مسیر آن به سبب تبعیت از وضعیت طبیعی زمین مقداری کج 
است و پس از آن به خط راست و در جهت شمال ادامه می‌یابد تا به تنوره می‌رسد. پهنای دیواره‌های دو 
سوی جوی آب آور از 2۰ تا ۸۰ سانتی متر متغیر است. از آنجا که دیواره‌ی دو سوی جوی به صورت سر تا 
سری تخریب شده و سنگ‌های آن برای مصارف دیگر از محل برده شده است نمی‌توان ژرفای اصلی آن را 
حدس زد. اگر مقدار تخریب را یک رگ سنگ لاشه فرض کنیم کمینه ژرفای آن ۰ مات هی ده انتت: 
پهنای جوی در بخش عمده‌ی مسیر ۸۰ سانتی متر است. کف و دیواره‌های جوی با آژند ساروج اندود شده 
و چند لایه اندود مربوط به نوبت‌های مختلف اندودکاری قابل تشخیص است هر چند تلاش نشده تا کف 
خوی کاماد افو تهیوان شوه که تاشیوازي‌های تاش از کیرد ی شمه سای عودتافی گزافظ 
شده است. این وضع نشان می‌دهد که سازندگان و بهره‌برداران آسیاب زرقان بیشتر نگران نشت آب از جوی 
به بیرون بوده‌اند تا فراهم آوردن بستری صاف برای سرعت بخشیدن به جریان آب. ده پانزده متر پیش از 
رسیدن به تنوره. سواره در کرانه‌ی باختری يا چپ خود یک خلاب با زیرسازی سنگ و ساروجی دارد تا 
آب از آن فرو ریزد و به جوی زرقان باز گردد. 

تنوره از درون و بیرون استوانه‌ای است هر چند از بیرون در خاک و در زمین پنهان است و دیده نمی‌شود. 
مقطع تنوره در پایین کاملاً دایره‌ای ولی در بالا اندکی از دایره بودن منحرف و به سمت بیضی گراییده است. 
به نظر می‌رسد که اين تغییر شکل از روی عمد صورت گرفته باشد تا برای پرش آب از جوی به تنوره جای 
بیشتری وجود داشته باشد. قطر بزرگتر این بیضی که در امتداد محور جوی آب آور قرار دارد ۱۳۵ و قطر 
کوچکتر آن ۱۲۰ سانتی متر است. تنوره از یک لایه‌ی آجر به کلفتی ۳۵ سانتی متر و یک لایه‌ی سنگ لاشه 
به کلفتی ۰ سانتی متر با آژند ساروج ساخته شده است. سطح داخلی تنوره با چند لایه آژند ساروج اندود 


و کاملاٌ صیقلی شده است. برای بالا و پایین رفتن جا پاهای منظمی به صورت فرو رفتگی در دیواره‌ی تنوره 


آسیاب زرقان ۳۹۹ 


تعبیه شده است. آجرها چهار گوش و قرمز رنگ و به ابعاد ۵۲۲۱۱۲۱ سانتی متر است. فاصله‌ی دیواره‌ی 
تنوره با دیواره‌ی آسیاخانه که آب فشان در آن قرار دارد ۳۵۰ سانتی متر است. دهلیزی که این فاصله را 
می‌پیماید و تنوره را به آب فشان پیوند می‌دهد در ابتدا مقطعی تقریباً سه پهلو دارد که نوک بالایی آن تیز 
تشت که تاف کار نیت شین سقطمی _کاملا مب فزد است: ی مر بای شا زولی ارهد هی یک ]3 
پهلوهای دهلیز ۷۰ تا ۸۰ سانتی متر است و امکان خزیدن انسان در آن وجود دارد. دهلیز در انتها آنجا که 
به جوغن می‌پیوندد مقطعی دایره‌ای شکل یافته تا با سوراخ جوغن که گرد است هماهنگ شود. کف دهلیز 
در ابتدا هم‌سطح کف تنوره است و این نقطه ۶۵ سانتی متر بالاتر از کف دهلیز هنگام پیوستن به جوغن 
است. بنا بر این با در نظر گرفتن طول دهلیز که ۳۵۰ سانتی متر است شیب دهلیز ۱۲/۸ در صد است. دهلیز 
میان تنوره و آسیاب را آسیابانان بند امیر «گادون» پا «گادونه» می خوانند و روشن نیست که آسیابانان زرقان 
هم همین اصطلاح را به کار می‌برده‌اند یا نه. 

فاصله‌ی کف تنوره تا لبه‌ی جوی آب آور که ریزشگاه آب به تنوره است ۳۶۷ سانتی متر است. از این رو 
بیشترین بلندای ممکن آب روی جت در حالی که تنوره تا ۳۰ سانتی متری بالای لبه‌ی ریزشگاه از آب پر 
باشد (حالتی که کمتر رخ می‌دهد اما شدنی است) برابر است با 4۲۲ - ۳۰ + 6۵ + ۳۶۷ سانتی متر. در 
حالت عادی بلندای آب روی چرخاب نزدیک به ۶ متر بوده است. 

اندازه گیری نشان داد که شیب جوی آب آور در درازنای جوی یکسان نیست بلکه کم و زیاد می‌شود اما به 
طور متوسط حدود ۰/۱ در صد است. یعنی در طول ۵٩۰‏ متر فقط ۵ سانتی متر افت بلندی دارد. مصالحی که 
از تنوره خارج شد تا کف آن پیدا شود همه سنگ لاشه بود و احتمالاً این سنگ‌ها بخشی از سنگ‌های 
دیواره‌ی جوی آب آور است که هنگام ترک همیشگی آسیاب از جای خود کنده و در تنوره ریخته‌اند تا 
خطر فرو افتادن انسان یا گوسفندان در آن را برطرف کنند. 

آسیاخانه شامل یک تالار 12۵ متری با دیوارهای سنگ لاشه و آژند گلاهک است. بخشی از آن در زمین 
فرو رفته و بخش دیگر آن از زمین بیرون است. حاج نعمت اسلامی نژاد که آخرین روزهای آبادانی آسیاب 


زرقان را به یاد می‌آورد می‌گوید: "در ورودی به آسیاخانه در دیوار خاوری آن قرار داشت و تا رسیدن به 


۲۳۷۰ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


کف آن چند پله پایین می‌رفت. دست راست این در چند اخیه بند در دیوار تعبیه شده بود تا خران را به 
هنشت اساسا عایمای رفن و آسیاب‌های با مر بویا رم شسی کا و 
اندود کاهگل پوشیده بود." 

در خاکبرداری از کف این تالار تکه‌های فراوانی از آسیاسنگ‌های شکسته پیدا شد. همچنین یک خاک انداز 
آهنی و تکه‌ای از یک آرد بیز چهار گوش. سنگ رویین و زیرین آسیاب از جای خود حرکت کرده و تا 
نزدیکی آب فشان فرو رفته بودند. این وضع به دلیل خالی شدن زیر سنگ‌ها بوده و احتمال دارد صاحب 
آسیاب هنگام فرو گذاشتن آسیاب چوب سالار و چرخاب را که کاربردهای دیگری داشته از زیر سنگ‌ها 
بیرون کشیده و با خود برده باشد. این احتمال بسیار قوی است زیرا پس از برداشتن سنگ‌ها هیچ اثری از 
چوب سالار و قطعات چوبی و آهنی چرخاب یافت نشد. ضمن خاکبرداری از کف آسیاخانه هیچ اثری از 
کته‌ی گندمی يا کته‌ی آردی هم دیده نشد. دلیل این موضوع هم روشن است. در آن زمان به دلیل در 
دسترس نبودن سوخت‌های نفتی و استفاده از خار و خاشاک برای تاباندن کوره. آجر بسیار گران بوده است. 
به همین سبب کته‌ها را تخریب کرده تا از آجر آن در جایی دیگر استفاده کنند. در نزدیکی همین در یک 
برج نگهبانی با کرسی سنگ چین و دیوار خشتی قرار داشته است. با خاکبرداری آوار برج» کرسی و بخشی 
از دیوار خشتی آن آشکار شد. مقطع برج دایره‌ای به قطر خارجی 4/۲ متر است. روی کرسی که احتمالا 
کف برج هم همانجا بوده ۲۹۰ سانتی متر از کف تنوره بالاتر و ۸۷ سانتی متر از کف جوی آب آور پایین‌تر 
ان 

در خاکبرداری آسیاخانه آسیاسنگ‌ها در حالی پیدا شدند که سنگ رویین روی سنگ زیرین قرار داشت. در 
حالی که سالم بود و کلفتی آن حدود ۲۰ سانتی متر بود و سنگ زیرین نسبتاً کهنه و حدود ۱۰ سانتی متر 
کلفت بود و طوقی آهنی در گرداگرد آن بسته شده بود. یک سنگ نو سالم دیگر در کف آسیاخانه پیدا شد و 
شماری تکه‌های سنگ شکسته که پیرامون آن به صورت پراکنده ريخته بودند. سنگ‌ها همه از نوع سنگ 
جوش و شبیه سنگ‌های خلار بودند. سنگ‌ها چه سالم و چه شکسته همگی در اختیار شهرداری زرقان قرار 


گرفتند تا در مکانی امن نگهداری شوند شاید در آینده بتوان آن‌ها را به نمایش گذاشت. 


آسیاب زرقان ۳۳۷ 


خاکبرداری تا محل آب فشان پایین رفت تا به مجرابی از سنگ تراشیده رسید که خوزه یا آب فشان در آن 
قرار می‌گیرد. این مجرا که جوغن نامیده می‌شود. زیباترین جوغنی است که نویسندگان تا کنون دیده‌اند. 
جوغن یک هرم ناقص به ارتفاع ۳۰ سانتی متر از سنگ آهک کوه زرقان است با قاعده‌های چهار گوش به 
ابعاد ۵۲۵۲ و ۶۳۷۶۳ سانتی متر که سوراخی به شکل مخروط ناقص که قطر یک سر آن ۳۷ سانتی متر 
و قطر سر دیگر آن ۳۱ سانتی متر است در میان آن سنبیده شده است. جوغن در قابی از آجر چینی با آژند 
ساروج ویژه نصب شده و در نهایت استواری بود. جوغن با سختی بسیار و با احتیاط تمام از دیوار آسیاخانه 
بیرون کشیده و تحویل شهرداری زرقان شد تا نگهداری شود. سر بزرگ و دهانه‌ی گشادتر جوغن بیرون 
دیوار و سر کوچک و دهانه‌ی تنگ‌تر آن درون دیوار و پیوسته به دهلیز گادون بود. 

برای یافتن احتمالی قطعاتی مانند خشتک حدود یک متر زیر جوغن نیز خاکبرداری شد اما چیزی جز چند 
تکه‌ی دیگر سنگ آسیاب یافت نشد. به نظر می‌رسد سال‌های بسیار دور رقوم پاشنه‌ی آسیاب از سال‌های 
اخیر پایین‌تر بوده است. 

فر,افیاشی: تاره گیری‌های ی رازن ما کردارینمششضن شند. که اسیات ژرعاق شاند. سار شیی. از 
آسیاب‌های استان فارس دارای مولفه‌های ۱- سواره و جوی آب آور. ۲- تنوره‌ی استوانه‌ای, ۳- گادون 
6- آسیاخانه و ۵- برج نگهبانی بوده است. اما به سبب محدودیت آب و برون داد کم همه‌ی اجزاء 
کوچک‌تر و ظریف‌تر طراحی و ساخته شده است. رقوم بخش‌های مختلف آسیاب زرقان در جدول زیر 
گنجانده شده است. بر این اساس کف آسیاب ٩۰‏ سانتی متر پایین‌تر از آستانه‌ی آن و ارتفاع سقف نسبت به 


کفت ۳۸۰ سانتی متر بوده است: 


۲ زیر پشت ۱ ۱ اسخانهی کف کف لب روی 
موقعیت |روی بام | کف جو | کف برج : ۱ 
سفف دیوار در اسیاب تنوره جوعن حون 


رقوم ۲۰ | ۳۲۰+ | ۳۱۳+ | ۲۱۲+ | ۱۱۲۰+ رک ه- ۵ | 2-۱۵۰۱ | ۱۸۰- 


۳۷۲ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


جوی آب آور به آسیاب 


این دو تصویر عکس‌های ماهواره‌ای از ساختگاه آسیاب زرقان به فاصله‌ی زمانی چند سال است. آنچه در محدوده‌ی نقطه 
چین قرمز در عکس بالا نشان داده شده بخشی از جوی آپرسان و سواره و تنوره‌ی آسیاب زرقان است. خود آسیاب و کرسی 
برج آسیاب به اندازه‌ای ویران است که در پیمایش زمینی هم به آسانی دیده نمی‌شود. در نزدیکی آسیاب یا به قول زرقانیان 
قدیم تل آستیو «551019 01-0 جویی است که تا سه دهه پیش آب زلال» سبک و شیرین قنات زرقان در آن جاری بود و 
امروزه فاضلاب. آن هم فاضلاب صنعتی پالایشگاه و شهرک صنعتی که دمار از روزگار آب‌های زیرزمینی بر می‌آورد. در 
گوشه‌ی چپ بالای عکس بزرگراه شیراز- اصفهان. و خط پهن و سیاهی که به موازات آن دیده می‌شود جوی بزرگی است 
که فاضلاب‌های نفتی را به پایین دست می‌برد تا به رودخانه‌ی کر بریزد. در عکس پایینی بخش‌های مختلف آسیاب زرقان را 


پس از خاکزدایی همراه با مختصر توضیحاتی نشان داده شده است. 


آسیاب زرقان ۳۷۳ 


این آسیاخانه‌ی در هم فرو ريخته و پر شده‌ی زرقان است. به احتمال 
زیاد سنگ‌ها و چرخاب در زير این آوار قرار دارند. خاکبرداری بسیاری 


مسائل را روشن خواهد کرد. 


برای تأمین بلندای کافی آب. ناچار باید آب را در جویی با شیبی بسیار 
کم و در نتیجه سواره‌ای طولانی هدایت کرد و به آسیاب رساند. حال 


اگر شیب زمین هم کم باشد این طول باز هم بیشتر خواهد شد. برای 
مثال اگر شیب میانگین زمین ۲/۱ در صد باشد و ما نیاز به سه متر 
بلندای آب داشته باشیم و بتوانیم آب موجود را در جویی با شیب ۰/۱ 


در صد به آسیاب برسانیم نیاز به ساحتن ۱۵۰ متر سواره داریم. 


سواره نزدیک می‌شود تا به محلی موسوم به «تل اسّیو» می‌رسد. در 
اینجا به تنوره‌ای می‌پیوندد که دیواره‌ای داخلی آن از آجر و ساروج با 


اندود ساروج و دیواره‌ی خارجی آن از سنگ و ساروج اس 


این پیوندگاه تنوره و سواره‌ی آسیاب زرقان استا: به نظر می‌رسید نیم 


متری از بالای دیواره‌های سواره و گرداگرد تنوره فرسایش يافته باشد. 


کلفتی دیواره‌ی سواره و تنوره حدود هفتاد سانتی متر است. 


ی ۱ 
این تکه‌ای از سنگ زیرین آسیاب زرقان است. قطر آن حدود ۹۵ سانتی 
متر بوده و جنس آن از جوش سنگ یا در اصطلاح زمین‌شناسی 
انگلیسی کنگلومریت (601081077167016) و سنگدانه‌های آن سیلیسی 


است. به نظر می‌رسد از معدن خلار آورده باشند. 


۳۷ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


سواره‌ی آسیاب پس از خاکزدایی. به نظر می‌رسد دست کم یک رگ از سواره‌ی آسیاب پس از خاکزدایی. پهنای جوی آب آور در ابتدا زیاد و 
سنگ چین دو دیواره‌ی جوی آبرسان پس از تعطیلی آسیاب برای مسیر آن کج است اما پس از چند متر به خط راست در می‌آید و پهنای 
کارهای دیگر برداشته شده است. شیب این جوی نزدیک به صفر است. آن ۸۰ سانتی متر می‌شود و تا رسیدن به تنوره ثابت می‌ماند. نگاه 
نگاه دوربین به جنوب يا بالا دست است. دوربین به سمت شمال يا پایین دست است. 


سنگ‌چین دیواره‌ی آسیاخانه که آب فشان در آن نصب شده و با ادامه‌ی آواربرداری آسیاخانه تا رسیدن به آسیا سنگ و کف تالار و از آنجا تا 


خاکبرداری انتظار می‌رود آسیاسنگ. جوغن و چرخاب آشکار شود. رسیدن به چرخاب و سرانجام تا رسیدن به کف «اوخل» ادامه می‌یابد. 


سنگ‌های فرسوده پا شکسته در سکوها؛ کف‌ها و دیوارها به کار می‌روند. تنوره‌ی آسیاب زرقان را از خاک و سنگ تهی کردیم. 


سنگ‌های رویین يا زیرین آسیاب که به سبب نازکی يا ضعف يا نامیزانی هر گاه سنگی نازک شود و آسیابان تشخیص دهد که آن سنگ خطر 
در جایگاه خود شکسته‌اند در جاهای گوناگون آسیاخانه به ویژه در کف شکستن دارد دیگر زحمت کنر زدن يا طوق انداعتن آن را به خود نمی‌دهد 
به کار می‌روند. این سنگ شکسته‌ها با کلفتی‌های ۰ تا ۱۵ سانتی متر و آن را به کنار می‌گذارد. یتک سالمی که در این عکس دیده می‌شود 


حاصل ده‌ها سال کار شبانه روزی آسیاب است. سنگ رویین بوده است. جای اسپره در دو سوی گلوی سنگ دیده می‌شود. 


خاکبرداری سرانجام به جفت آسیاسنگی رسید که آخرین آسیاسنگ بوده سنگ‌ها از جای خود برداشته شدند. سنگ زیرین دو نیم شده و پیرامون 
است. البته سنگ‌ها کمی در جای خود فرو رفته و کج شده بود. دلیل آن یک تسمه‌ی آهنی کشیده شده بود. پیدا نشدن چرخاب و اجزاء آن و 
این امر بعداً که جرشانی یافت نشد ووشن تر شید حتی چوب سالار نشان می‌دهد که آسیابان آن‌ها را برداشته بوده است. 


سود. 


جای چرخاب را خاک پر کرده بود. با برداشتن خاک جوغن اشکار شد. مترجم بر آن شد تا جوغن را از جای خود بیرون بکشد تا نگاه دا 


۳۳ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


جوغن که در آژندی از ساروج ویژه و در دیوار آسیا نصب شده آجرها و آژند ساروجی که پیرامون جوغن به کار رفته کاملاً ویذه 


بود با سختی و دقت بسیار از جا بیرون آورده شد. جوغن هم انیت : برای شکستن ترکیب این دو و ازادسازی جوغن از قلم 


اکنون در شهرداری زرقان است. فولادی و چکش بهره گرفته شد. 


تلی از خاک در نزدیکی در ورودی آسیاب به چشم می‌خورد. به نظر فضای درون برج دایره‌ی به قطر ۱/۱ متر و کلفتی دیوار خشتی آن ۱/۳ 
می‌رسید برج نگهبانی آسیاب باشد. خاکبرداری اين گمان را تأیید کرد. .. متر است. بنا بر این قطر کلی برج 4/۲ متر است. احتمالاً در ارتفاع بالاتر 


آنچه در این عکس دیده می‌شود سنگ چین کرسی 60 اهنت از کلفتی دیوار کاسته و به فضای درون برج افزوده می‌شده شتا 


بخشی از سطح داخلی برج در تراز کف شامل دیوار خشتی با تکه سنگی از یک جوغن شکسته که در خاکبرداری‌های برج 
آزنل کا و منک ین کرش با ازند کار آهکنه نگهبانی پیدا شد. 


آسیاب زرقان ۳۷۷ 


8[ ۳ 
جنک تت/ ۱ 4 اد 


آسیاسنگ‌های سالم و شکسته روی خودرو باربردار شهرداری زرقان بافت سنگ‌های آسیاب زرقان نشان می‌دهد که آن‌ها هم مانند سنگ‌های 
آماده‌ی جا به جایی است. حاشیه‌ی نیمدایره‌ی سنگ‌ها که بر اثر سایش آسیاب‌ها بند امیر و بسیاری دیگر جاهای فارس از روستای خلار 
به ربع دایره تبدیل شده‌اند در این جهار سنگ به خوبی دیده می‌شود. آورده‌اند. قطر دایره‌ی همه‌ی سنگ‌ها ۰ سانتی متر اندازه‌گیری شد. 


هنگام خاکبرداری, این طوق آهنی مانند کمربندی پیرامون سنگ زیرین این قطعه‌ی سنگی جوغن آسیاب است که در دیوار آسیاب استوار می‌شود 
آسیاب قرار داشت. طوق آهنی برای پیش گیری از شکستن يا در تا جحت آب با سرعت زیاد از آن بیرون جهد و به پره‌های چرخحاب 


صورت شکستن پیش گیری از جدا شدن شکسته‌ها از هم بسته می‌شود. برخورد کند. خوزه که از چوب درخت بید است در جوغن فرو می‌رود. 


از خاکبرداری‌های پیرامون برج نگهبانی دست ساخته‌های گوناگونی به ته قوری شکسته‌ی آسیابان و نوشته‌هایی به زبان و خط روسی و نام 
دست آمد. از جمله سر سفالی چپق و قلیان, حقه‌ی چینی وافور, آردبیز کارخانه به خط فارسی که هنوز قابل خواندن است. به زبان روسی 


قوری چینی و کاردک مسی جمع‌آوری شیره‌ی تریک از گرز خحشخاش. نوشته است: کارخانه‌ی کوزنیتسو در شهر دولوو. 


۳۷۸ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


چند مثل و اصطلاح زرقانی مرتبط با آسیاب و پیشه‌ی آسیابانی "۳ 


۱- اسیوبون از گشیی مرد. گفتن نون تو خرش گیر کرده. 
1 :۵۱ ۱۲۵۲۵5 ۲ باه صمامم رقتممه مومع 22 2951700/۵ 
اتباتان از کرسین مراد کفتن نان دز لین کر کزدة مردم هميشه درست قضاوت نمی کنند. 


۲- اسَییّو بی او نو نمی‌خوره. ۰ 10۱ 0۷۷ 91 2951701۷ 


آسیاب بی آب تاب نمی‌خورد. هر کاری نیازمند مقدمات و انگیزه‌ای است. 


۳ او خاک تشن مث پنبه دونهن. 
۰ ۱ ۶ 1269 2:۳065 121088 6 29517077 


آسیاب دارنگون است. آردش مثل [به زبری] پنبه دانه است. کار او بهتر از اين نمی‌شود. 


۶- اسییّو ری نوبه. ۰ 11 29511/07۷ 


آسیاب روی نوبت. ‏ نوبت را باید رعایت کرد. 


۵- آسییُوش همه چی می‌هره. ۰ 6 2100 2951707705 
2 ۳۸۸ 


آسیابش همه چیز می‌هرد 


هر گاه هر خوردنی‌ای بیابد می‌خورد. در اینجا منظور از آسیاب دندان‌ها پا شکم است. 


7- آسئیوش همه‌ش ون. 1 1۵126245 2951700765 
آسیابش همه‌اش رو است. پیوسته در حال خوردن چیزی است. 

بیشتر این مثل‌ها برگرفته از کتاب "فرهنگ مثل‌ها. اصطلاحات و کنایات عامیان‌ی زرقانی» محمد جعفر ملک‌زاده تهران 
۳ است. 

۳" دارنگون روستایی است در دشت میاخ در جنوب شیراز. گوینده‌ی مثل آرد آسیاب دارنگون را به درشتی پنبه دانه بیان 
هی گنل که ال مالک انشک: 


هدن یه تین اسبالب کدی اخیال از واردخ پهلوی 27020 به همین معنی است. 


آسیاب زرقان ۳۷۹ 
۷- آسئیّو گم پچرخه بّه ز این که نچرخه. .0268766 16 12 26 :02 066216 1۵ 89511/0۷۷ 
آسیاب کم بچرخد به ز این است که نچرخد. در آمدی اندک داشتن بهتر از بدون در آمد در انتظار در آمدی کلان 
ند دسستن است. 
۸- از آسییوبونی و خل کردنش یاد گرفته. .8676616 ۷۵0 کمصحلتع لق ۵ نصیاه/70وعة 22 
از آسیابانی [تنها] آب خوهل کردنش را باد گرفته است. بخش آسانی را از کاری دشوار یاد گرفته و خود را در 
آن کار استاد می‌پندارد. 
4- انگا تنوره‌ی آستییُو. ۰ ۷ ها 628 


انگار تنوره‌ی آسیاب. بینی‌ای با سوراخ‌های گشاد. 


او ان اس اففبل: :7 2851۷70۷07 22 0۱0/۷5 
آب‌ها از آسیات افتاد. .پض از آشفتگی آرامشی برقرار شد. 

اپ او هت تفه 1 105102 6 29511/017 06 0۷۷ 
آب به آسیات دشمن ریختن. از نا آگاهی به زیان خود و به نفع دشمن کار کردن. 

۲- او که سهف می‌کنه آمنییوبونن. ۰ 9116086۵6 52:1 168 1 
آن که سهو می‌کند آسیابان انشتتا: من حواسم جمع است و اشتباه نمی‌کنم. 

۳- باغ داغن آسییُو مرهم. 01 285117017۷ م12:720 027 


باغ داغ انتته اسیات مرهم. باغداری پر زحمت و زیانبار و آسیابداری پر درآمد است. 


۶- بالا می‌رم قاطرجی‌ن. دومن می‌آم آسیوبونن. 
۰ 21 101۲ مقصصتال رصه راون همه ۵21 
بالا می‌روم قاطربان است. دامن (به معنی پایین) می‌آیم آسیابان است. هر کجا می‌روم با آدم‌های نتراشیده رو به 


رو می‌شوم. 


۲۸۰ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


۵- به ای چرخ راس. ۰ 6 621 961 


آسیاب که در جهت راست (خلاف عقربه‌های ساعت) می‌چرخد اشاره می‌کنند. 


-به ای سنگ راس گرد. ,01 1258 6 52082 1 06 
به این سنگ راست گرد سوگند. از سوگندهای رایج در آسیاب‌های فارس است. هنگام سوگند خوردن به 


سنگ رویین آسیاب که در جهت راست می‌چر خد اشاره می‌کنند. 


۷- به ای دونه‌ی بی‌شمار. ۰ 06-7 1 ۵6 
به این دانه‌ی بی‌شمار سوگند. از سوگندهای رایج در آسیاب‌های فارس است. کسی که سوگند می‌خورد 
هنگام تست کی خوردن به دانه‌های جو یا گندم اشاره می‌کند. 


۸- بی خر در قافله» بی بار در أستییو. ۰ 127 027 01 ,02616 027 2۲ 01 
در هیچ جا وضع خوبی ندارم. 
۵۹- دول کردن. ۰ :0 


راه انداختن آسیاب. کنایه از آغاز کردن سر و صدا یا داد و فریاد کردن هم هست. 


۰ مث اسئییّو باش درشت بستون نرم پس بده. 
۰ مهم هه باعوعه 00۲066 025 25517077 6 1265 


مقان اسیانت باش درشت بستان نرم پس بده. اگر از فرومایه‌ای سخن درشت شنیدی به او پاسخ درشت مده. 


ول دم استویون تاش تا کر ین کی باسنان تکش): 
2551707700 26101067 225 
مشغول‌الذمه‌ی آسیابان باشی (اگر چنین کنی با چنان نکنی). مثل که نوعی سوگند دادن به کسی است. به این 


باور مردم استوار است که آسیابانان خود مشغول‌الذمه‌ی همه هستند. 


آسیاب زرقان ۲۸۱ 


۲ آمتیر بی و تو می‌دم. ,صص تمه من توا ی #وررتحوة 1۳22 
من اسیاب ی ات تاب می‌دهم. من با سختی و دشواری‌های فراوانی رو به رو هستم. 

۳- من از آسییُو می‌آم. کلاه تو آردین؟ ۰ 10 :۵12 رطع وت 65517007 22 12220 
من از آسیاب می‌آیم. کلاه تو آردی است؟ من از ماجرا آگاهم تو می‌گویی چنین و چنان؟ 

۶- موام تو نیو سفید نکرده‌م. ۵۲۰ ۹2110 285170۷77 با ق۳۳۱۷ 
موهایم را در آسیاب سفید نکرده‌ام. به هوش باش که من سالخورده‌ام و تجربه بسیاری چیزها را به من آموخته 
است. 

۵- میون دو سنگ آرد مخوات. 210 5278 00 6 101۷۵8 
فلا کو شین ارگ می‌ خواهد. سودجو و خام طمع است. 

-نه مُزم نه ُشتگم دسی بمالم خشتکم ‏ 


۰ 101 : 001002 012851 ,12062160190 126 ۰18020189 126 
به مزدم به مشتکم. دستی بمالم خشتکم. کمترین حق‌الزحمه و هر گونه امتیازی را از من دریغ داشته‌اند. 
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۷- وا شاشش صد تا آسَیو راه می‌ندازه. ۰ :12 255170۷7۷ 1 520 52665 ۷2 


۸- مردی بار گندم خود را به آسیاب برد تا آرد کند. او نمی‌خواست مانند دیگران منتظر بماند تا نوبتش فرا 
رسد. از این رو به آسیابان گفت: بار مرا همین حالا آرد کن تا بروم. آسیابان نپذیرفت و گفت: تو هم مانند 
دیگران باید منتظر بمانی تا نوبتت فرا رسد. مشتری گفت: من مردی مقدسم. اگر درخواست مرا نپذیری دعا 
می‌کنم تا آسیابت از کار بیفتد. آسیابان گفت: اگر تو چنین توانایی‌ای داری دعا کن گندمت خود به خود آرد 


شود تا نیازی به آسیاب نداشته باشی. 


۳ مُشتک. آردی است که آسیابان از مشتری می‌گیرد و آن مقدار آردی است که کف به هم چسبیده‌ی دو دست را پر می‌کند. 
آسیابان از هر بار گندم که آرد می‌کند یک مشتک می‌گيرد. مزد. حق‌الزحمه‌ی آرد کردن است که به مالک آسیاب می‌رسد. 


۳۸۲ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


آسیاب‌های بند ماد آباد 7700016 
از دیدگاه مهندسی سد سازی. بند ماد آباد روی رودخانه‌ی سیوند خود شاهکاری است که جداگانه باید 
بدان پرداخت. در این باره مترجم مقاله‌ی مختصری برای معرفی این بند در شماره‌ی ۳۳:۵ مورخ ۳۰ آذر 
سال ۱۳۸۶ روزنامه‌ی ایران منتشر کرده است. آسیاب‌های دو گانه‌ی بند ماد آباد مانند خود بند ماد آباد 
وضعیت کاملاً منحصر به فردی دارند. به این شرح: 
۱- آسیاب‌های بند ماد آباد تنوره ندارند. پا دست کم اینگونه به نظر می‌رسند. دریاچه‌ی کوچکی که در 
پشنک بل تشکیل می‌شده قشان هیلرو تیک فوود تیا زرا تامین من کزده انیت 
۲- آسیاب‌های بند ماد آباد در درون بدنه‌ی بند پنهان و از طریق دو پلکان جداگانه که در دو سوی بند قرار 
دارد دست یافتنی بوده است. 
۳- ارتباط آسیاب‌های بند ماد آباد به هنگام سیلاب و سرریز آب روی سرریز بند قطع می‌شده است. 
6- آسیاب‌های بند ماد آباد گر چه چند متری بیشتر از هم فاصله ندارند. برج‌های نگهبانی جداگانه‌ای داشته‌اند. 
پشت بند چهار مجرای ورود آب به داخل بند دیده می‌شود اما مسیر آب در این‌ها مشخص نیست. در پایین 
دست هم دو مجرای خروج آب به حوضچه‌ی آرامش بند دیده می‌شود. آب کشاورزی از کجای بند گرفته 
می‌شده در هر مجموعه چند سنگ آسیاب وجود داشته بار غله را چگونه و از کدام راه به پایین منتقل 
می‌کرده‌اند و پرسش‌های فراوان دیگری وجود دارد که بدون خاکبرداری پاسخی برای آن‌ها وجود ندارد. 
موقعیت جغرافیایی میانه‌ی سرریز بند ماد آباد که در حقیقت در میان دو دستگاه آسیاب آن قرار دارد به شرح 
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آسیاب‌های بند ماد آباد ۳۸۳ 


این دو عکس ماهواره‌ای بخشی از رودخانه‌ی سیوند را در دو سال مختلف نشان می‌دهد. در نقطه‌ای که رودخانه مسیر خود 


را به ناگهان ۵ درجه به طرف راست تغییر داده بند ماد آباد ساخته شده است. البته گزینش این نقطه برای ساختن بند استمالا 
به دلیل وجود سنگ کف مطمثنی از جنس گلسنگ «701/0510710» بوده است. بند ماد آباد به حط راست در دو فرسنگی 
تخت جمشید است. در این دو عکس رودخانه سیوند که زمانی در آن قایقرانی می‌شده» کاملاً خشک است. تخریب بیشتر بند 


و پیرامون آن در عکس زیرین که جدیدتر است دیده می‌شود. این ویرانی‌ها بیشتر به دست مردم همانجا صورت گرفته است. 


۲۸ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


این بند باستانی مادآباد واقع در پایین دست سد نوین سیوند و روی 
رودخانه‌ی سیوند است. رودخانه‌ای که چندین سال است خشک شده و 
بندی که ویران شده است. سرریز در میان بند و آسیاب‌ها در دو بخش 


غیر سر ریز قرار دارند و آن‌ها هم ویرانه شده‌اند. 


این پلکان رفت و آمد به یکی از دو آسیاب بند مادآباد است. بخش 
کوچکی از تاق آجری و تاق سنگی روی آن هنوز باقی مانده است. 
بدون خاکبرداری و بررسی جزئیات این سامانه نمی‌توان به عملکرد 


پیچیده‌ی آن پی برد. 


تاق فرو ریخته‌ی یکی از آسیاخانه‌های بند مادآباد. این تاق هم از دو 


لایه‌ی آجری و سنگی درست شده است 


این دیوار کرانه‌ی چپ بند استا: از سنگ و ساروج ساخته شده و 
احتمالاً دریچه‌ی کشویی سنگی‌ای که در بالای آن دیده می‌شود محل 
ورود آب از پشت بند به آسیاب دست چپ است. سامانه‌ی آسپاب‌های 


بند مادآباد و عملکرد آن کاملاً پیچیده است. 


اين هم پلکان یکی دیگر از آسیاب‌های بند مادآباد است. در این عکس 
تاق آجری سراسری آن فرو ريخته اما تاق سنگی روی آن هنوز باقی 
است. دیوار سنگچین دو طرف از سنگ متبلور کوه پل‌خان و آژند 


ساروج ساخته شده است. 


دا 08 ۷۳3 ریخ اقنت 
ات تس شوه 
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این هم سقف فرو ریخته‌ی یکی دیگر از آسیاخانه‌های بند مادآباد است. 


بازسازی این تاق‌ها غنیمتی است که به زودی از دست خواهد رفت. 


آسیاب‌های بند ماد آباد ۲۸۵ 


9 9 رخ +22 :3428 نز 92( ری 


وم 


کرسی سنگ‌چین دایره‌ای شکل برج نگهبانی یکی از آسیاب‌های بند 
مادآباد. بخشی از خشت‌های آوار شده‌ی دیوار برج به صورت تلی از 
خاک در میان سنگ‌چین دیده می‌شود. 


این دروازه‌ی سنگی تراشیده شده از سنگ یکپارچه که در پایین نیمبرج 
پلکانی پشت بند نصب شده یکی از چندین مجاری ورود آب از پشت 
بند به کالبد بند است اما روشن نیست آب از آنجا به کجا می‌رفته است. 


شاید از اینجا آب به آب فشان‌های آسیاب می‌رسیده است. 


کرسی سنگ‌چین دایره‌ای شکل برج نگهبانی یکی دیگر از دو آسیاب بند 
مادآباد. بخشی از دیوار خشتی فرسوده و آوار شده‌ی برج هنوز قابل 


این سوراخ چهار گوش که به صورت قائم پایین می‌رود روی سرریز بند 
قرار دارد و پیرامون آن دیوار کلفت سنگ‌چین قرار دارد. به گونه‌ای که 
تیغه‌ی آب روی سرریز تا ارتفاع مشخصی نتواند در آن فرو ریزد. مورد 
استفاده‌ی آن تا خاکبرداری و مطالعه‌ی کامل روشن نخواهد شد. 


این ظاهراً سقف سوراخ شده‌ی یکی از تالارهای یکی از آسیاب‌های بند 


مادآباد است. 


این هم سقف دو لایه‌ی آجری و سنگی فرو ریخته‌ی یکی دیگر از 
آسیاب‌های بند مادآپاد است. 


آسیاب تفت 10/1 
هارورسن در مقاله‌ی خود بارها از آسیاب تفت سخن گفته است. نویسندگان شانزده سال پس از بازدید 
هارورسن در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۲6 از آسیاب تفت بازدید کردند و از آن عکس گرفتند و با آسیابان آن گفت و 
گو کردند. شماری از آن عکس‌ها در دو صفحه‌ی دیگر آمده است. 
خشکرودی که از میان‌ی شهر تفت به سمت شمال خاوری می‌گذرد آن را به دو بخش تقسیم می‌کند. 
بخشی از شهر که در کران‌ی چپ رودخانه قرار دارد گرمسیر و بخش دیگر را سردسیر نامگذاری کرده‌اند. 
آسیاب کنونی تفت در بخش گرمسیر شهر قرار دارد و از همین رو خودشان آن را «آسیاب گرمسیر 
تفت» می خوانند. همچنان که حسینیه‌ای را که در این بخش از شهر قرار دارد «حسینیه‌ی گرمسیر تفت» 
می گویند. 
وقتی گفته می‌شود «آسیاب تفت» ممکن است این شبهه بر انگیخته شود که شهر تفت همین یک آسیاب را 
داشته است. در حالی که به گفته‌ی آسیابان. شهر تفت دست کم ۱۷ آسیاب روی قنات‌هايش داشته ولی 
امروز همین یکی سالم مانده و آب قنات آن هم خشک نشده و کار هم می‌کند. آسیاب تفت گر چه از جمله 
آسیاب‌هایی است که با آب قنات می‌چرخد اما مانند آسیاب‌هایی که هارورسن به نقل از پاپلی یزدی از آن‌ها 
نام برده و در ژرفنای زمین قرار دارند نیست. کمابیش مانند آسیاب زرقان و ابرکوه است. 
برای ورود به آسیاخانه از یک کوچه‌ی اصلی وارد دری شبیه در یک مسجد یا آب انبار می‌شوند و چندین 
پله مانند پله‌های آب انبار پایین می‌روند تا به آسیاخانه برسند. تنوره‌ی آسیاب با دهانه‌ی حدود ۱/۵ و ژرفای 
حدود 7 متر بر سر راه جویی به نام «شاه جوی» منشعب از یکی از چند رشته قنات تفت قرار دارد. آب پس 
از بیرون رفتن از آسیاب در پایین دست به همین جوی باز می‌پیوندد. 
آسیاب تفت پس از گذشت چند صد سال از احداث آن همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و امروز که نسل 
آسیاب‌های ايران بر افتاده وجود آن غنیمت است و به نظر می‌رسد مسئولان شهر در حفظ آن کوشش 
می‌کنند. به قرار اطلاع در سال ۱۳۹۰ آسیاب را تعمیر کلی کرده‌اند. آسیاب تفت جز اینکه برای آسیابان و 
خویشان او گندم آرد می‌کند درش به روی بازدید کنندگان هم باز است. آسیاب تفت در هر ساعت ۵۰ کیلو 
گرم گندم را آرد می‌کند. 
معماری آسیاب تفت با معماری آسیاب‌های فارس چندان تفاوتی ندارد. جز این که مانند آن‌ها برج نگهبانی 


ندارد و این نشان دهنده‌ی بودن امنیت در سال‌های گذشته در آن منطقه است. دیگر وجود پلکانی طولانی با 


۳۸۷ 


پله‌های نسبتاً زیاد است. دستیابی به آسیاب از طریق این پله‌ها نیازمند حمل گندم به پایین و آرد به بالا بر 


پشت انسان است که کاری دشوار به نظر می‌رسد. نویسندگان هنوز نمی‌دانند سنگ‌های ۰ کیلو گرمی 


آسیاب را چگونه پایین می‌برده‌اند. حتی اگر از تخته و طناب استفاده کنند و سنگ را روی یله‌ها بلغزانند باز 


تخریب پله‌ها را به دنبال دارد. 

کاچال‌های آسیاب تفت با آسیاب‌های 
فارشن سر ماوت اسیتن فور اسانته 
تفت روی سنگ رویین و پیرامون آن 
زایا ت ی ازع تانق اج 
رسمی است که در فارس سابقه ندارد. 
اپن کار جاضت ‏ کاهتن.. کرد آرند ور 
فضای آسیاخانه و کم شدن احتمال 
آلوده شدن آرد می‌شود. مخزن غله در 
فارس به صورت کته است و با آجر یا 
خشت می‌سازند ولی در آسیاب تفت 
به صورت لوده‌ی تخته‌ای دیده 
می‌شود. لوده را روی تیری افقی تکیه 
داده‌اند که دو سرش در دیوار دو طرف 
نشسته است. کاربرد لوده به جای کته 
باعگه کافقن ظرل ردان وی 3 
که غله را در گلوی سنگ می‌ريزد. 
چرخاب آسیاب تفت هم بسیار شبیه 
چرخاب بسیاری جاهای استان فارس 
و راستگرد است. هر چند بر خلاف 


چرخاب‌های زرقان, بند امیر و فیض‌آباد 


۲۸۸ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


پره‌ها در یک صفحه‌ی افقی می‌ جر خند. ننه‌ی چرخحاب تفت بر خحلاف ننه‌ی جرخاب‌های فارس که مقطعی 
دایره‌ای دارند. مقطع چهار گوش دارد. روی هم رفته به نظر می‌رسد آسیاب تفت آسیابی خحصوصی بوده است 


نه برای کار سنگین و شبانه روزی یا به اصطلاح امروز مشتری مدارانه و تجارتی. 


آسیاب تفت در گودی یک کوچه و در میان خانه‌های سر سبز و در همسایگی مسجدی کوچک به نام 
مسجد آسیاب قرار دارد. دروازه‌ی آسیاب چند پله می‌خورد تا به آسیاخانه برسد. به اين ترتیب به نظر می- 
رسد پنج شش متر عمق آب در تنوره ایجاد شود که برای یک آسیاب کم کار مانند آسیاب تفت ارتفاع 


ی 


آسیاب تفت ۲۸۹ 


بخش اصلی آسیاخانه‌ی تفت. آسیاسنگ و درپوش تخته‌ای آن. گودال 
گردآوری آرد. سوراخ دسترسی به محفظه‌ی خیس چرخاب و تخته‌های 
پوشنده‌ی آن و صندوقه‌ی غله در این عکس دیده می‌شود. این عکس 
شانزده سال پس از بازدید هارورسن از اين آسیاب گرفته شده. با این 
حال بسیاری از وسائلی که او شرح داده همچنان در موقعیت پیشین 
خود باقی مانده است. گر چه آسیاخانه از چراغ برق استفاده می‌کند اما 
آسیابان عاقلانه چراغ‌های نفت‌سوز پنجاه سال پیش را نگه داشته است. 
همان طور که در اینجا دیده می‌شود حمل بار گندم با هر وسیله برای 
ریختن آن به درون لوده‌ی تخته‌ای در مقایسه با انجام دادن همین کار در 
آسیاب‌های فارس که به جای لوده از کته استفاده می‌کنند. بسیار دشوار 


و دست و پا گیر است. 


ساز و برگ اصلی آسیاب تفت. شلوار کهنه‌ای که هارورسن بدان اشاره 


گذشت شانزده سال همچنان در جای خود قرار دارد. 


کرده پس از 


دیواره‌ای از مصالح بنایی به بلندی حدود ۰ سانتی متر گرداگرد 
آسیاسنگ به جز دریچه‌ی رو به رو برای بیرون ریختن آرد کشیده شده 
است. درپوشی تخته‌ای نیز روی این دیواره گذاشته شده تا سنگ‌ها را 
بپوشاند. پارچه‌ها برای پیش‌گیری از پراکنش گرد آرد است. کنده‌ی 
چوبی‌ای که در دست چپ عکس دیده می‌شود با سفت کردن یک گوه 
بالا می‌آید و سنگ رویین را اندکی بالا می‌برد و از سنگ زیرین دور 
می‌کند. در نتیجه آرد زبرتر می‌شود. بر عکس با شل کردن گوه. سنگ 
رویین پایین‌تر می‌آید و به سنگ زیرین نزدیک‌تر و آرد نرم‌تر می‌شود. 
آسیابانان بند امیر این چوب را اصطلاحاً «پا» می‌گویند 


به سبب کاربرد لوده ناودان تخته‌ای بسیار کوتاه‌تر شده است. 


این همان کوچه‌ی آسیاب تفت است که هارورسن بدان اشاره کرده است. 


.۷۹ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


روستای خلار کانسار سنگ آسیاب در فارس 
روستای خلار در ۵۰ کیلومتری شمال باختر شیراز و در میان دو کوه در نزدیکی راه شیراز به اردکان واقع 
شده است. خلار از دیر باز معدن سنگ آسیاب بوده و سنگ آسیاب‌های بخش‌های بزرگی از استان فارس 
را تأمین می‌کرده است. این موضوع بارها در تاریخ‌ها نوشته شده است. سنگتراشان خلار در شناخت 
صخره‌ی مناسب که گاهی در ارتفاعات کوه یافت می‌شده مهارت داشتند. آن‌ها در کندن, بریدن, تراشیدن و 
حمل سنگ به پایین کوه و پرداختن آن استادان بی همتایی بودند. این سنگتراشان در روزگاران پیش از 
اسلام گورهای سنگی يا استودان هم می‌تراشیدند. هنوز شمار فراوانی از آن گورهای سنگی به شکل‌ها و 
اندازه‌های گوناگون در خلار یافت می‌شود. روستاییان خلار امروزه از این گورهای سنگی به منظورهای 
مختلف از جمله‌ی آبخواره‌ی دام‌های خود بهره می‌گیرند. بخش بزرگی از روستای خلار امروز ویرانه 
است. برج‌های بلند دیدبانی روی کوه و پیرامون روستا حکایت از روزگار آبادانی و شکوه خلار و 


ماگ رش حلاریان می‌کند. بیشتر مردم خلار امروزه باشنده‌ی شیراز شده‌اند و به بازرگانی می‌پردازند. 


منظره‌ای از روستای تاریخی و نیمه ویران خلار 


روستای خلار ۲۳۹۱ 


... خلار دیپی بزرگ است ی سنک آسیا آنجا کند و پدشارین ولایت 
پارس را سنگ آسیا از آنجا برند ی معتدلست و مب آنست کی همه 
پارس بسنگ آسیاء اين دیه آس ککند و چون ایشانرا غله آس باید کرد 
بدیهی دیگر روند بآسیا کردن از بپر آنک آنجا آب روان نبست و 
چشمةٌ آب کزچک دارند چندانک خوردن را باشد و هیچ غله و میوه و 
دخلی دیگر نباشد و جز سنگ آسیا ندارند و معبشت ایشان از آن 
دا کب 


این چند جمله را ابن بلخی حدود ٩۰۰‏ سال پیش در کتاب معروف فارسنامه‌ی ابن بلخی در باره‌ی 
روستای خلار و سنگ آسیاب‌های آنجا نوشته است. بیش از ۲۰۰ سال بعد. حمداله مستوفی قزوینی 
در کتاب نزهت‌القلوب حرف‌های ابن بلخی در خصوص خلار را عیناً تکرار کرده است. پس گزافه 
نیست اگر گفته شود چند هزار سال سنگ آسیاب از خلار به آسیاب‌های دور و نزدیک فارس صادر 
می‌شده است. ما آغاز پیدایش معدن سنگ آسیاب و استخراج آن در خلار را نمی‌دانیم و شاید هرگز 
هم نتوانیم بدانیم اما می‌دانیم که در سال ۱۳۵۰ خورشیدی به صورت کامل این ماجرای چند هزار 
ساله پایان یافت. امروزه اگر برای بازسازی یک آسیاب بخواهیم از حلار سنگ آسیاب بیاوريم کسی 
را نخواهيم یافت که بتواند حتی محل استخراج سنگ را بشناسد تا چه رسد به اینکه کوه را بکند. 
سنگ را در آورد و بتراشد و از کوه پایین بیاورد. در سفری که مترجم چند سال پیش به روستای 
حلار داشت چند سنگ تراشیده شده‌ی بی مشتری و از چهل سال پیش به این سو روی زمین مانده 
را دید. شاید بتوانیم در آینده آن‌ها را به شیراز منتقل کنیم. البته اگر تا آن زمان جویندگان الماس 
سنگ‌ها را تکه تکه نکرده باشند و مترجم دوم هم از شرکت آب منطقه‌ای فارس اخراج نشده باشد. 


عکس‌های این سنگ‌ها را در صفحه‌هاق آنتده خواهیم دید. 


۳۹۲ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


6 ۱ ؟ ۳( 1 7 ِ :1 


آن را می چر خاندند تا به بند امیر یا جاهای دیگر برسانند. 


سنگتراشی که پنجاه سال پیش این جفت سنگ آسیاب را می‌تراشیده 
شاید می‌دانسته که روزگار آسیاب آبی به سر آمده و دیگر مشتری 


نخواهد آمد» اما چاره‌ای نداشته است. این دو تا را هم تراشیده و رفته. 


سنگتراشی سنگ آسیاب در معدن خلار تا همین حد بیشتر صورت 
نمی گرفته است. پردازش‌های بعدی را به بعد از رسیدن به محل آسیاب 


زیرین و سطح زیری سنگ رویین می‌شده است. 


کوه کنان. سنگ مناسب برای آسیاب را بیشتر به صورت خوابیده يا کمی 


شیبدار می‌یابند و به شیوه‌ی چند هزار سال پیش آن را از کوه جدا می‌کنند. 


1 را 

کلفتی سنگ صرف نظر از این که سنگ زیرین باشد يا سنگ رویین 
حدود ۳۰ سانتی متر است. کلفتی. قطر و دهانه‌ی سوراخ این سنگ به 
ترتیب ۲۸ ۱۰۵ و ۱۲ سانتی متر است. معمولاً سوراخ میان سنگ 


زیرین اندکی تنگ‌تر از آن سنگ رویین است. 


سنگ مناسب آسیاب گاهی هم به صورت ایستاده یا با شیب تند یافت می- 


شود و به شیوه‌ی سنگتراشان هخامنشی آن را از پیکره‌ی کوه جدا می‌سازند. 


سنگتراشان خلار نه تنها سنگ آسیاب. که شیر سنگی نگهبان گورها هم سنگتراشان خلار افزون پر سنگ آسیاب و شیر سنگی نگهبان گورها. 
می‌ساختند. امروزه هر دو از رونق افتاده و به تاریخ پیوسته‌اند. در زیر این حوضچه‌ها را هم که شاید در دوران‌های پیش از اسلام گورهای 


دست راست این شیر نر سر یک انسان دیده می‌شود. سنگی یا استودان بوده می‌ساخته‌اند. 


این حوض به اندازه‌ی است که یک انسان بتواند در آن دراز بکشد. کف خانه‌های روستای خلار اغلب رها شده‌اند. اين یکی از خانه‌هایی است 
آن شیبدار است و در پایین شیب یک گود چهارگوش کنده شده که که هنوز رها نشده است. هیچ خانه‌ای بدون درخت نیست. در این 


پهلوهای آن با پهلوهای حوض زاویه‌ی 1۵ درجه می‌سازد. کوچه جوی آبی بوده که خشک شده است. 


این گوشه‌ای از باقیمانده‌ی روستای خلار است. خلار زمانی آوازه‌ی این هم در جوبی یک خانه‌ی رها شده در روستای خلار است. صاحب 
جهانی داشت. هم به خاطر انگورش هم سنگ آسیابش. مردم خلار این خانه زمانی پول هنگفتی بابت خرید این در چوبی داده است. شاید 


امروزه روستای خود را رها کرده و در شیراز بازرگانی می‌کنند. او سنگتراش بوده و صدها سنگ آسیاب تراشیده باشد. 


۳۹ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


آسیاب زیخون 2111007 

«زیخون 211010017 نام دره پا تنگی است به فاصله‌ی ۲ کیلو متر از روستای « دوده 00006 » و ۳/۵ کیلو 
متر از روستای «ایزد خواست» واقع در 4۵ کیلومتری خاور شیراز. ايزد خواست در اصل «يَزّه خواست 
1 ۱226 است که مردم «یزه خواس» تلفظ می‌کنند. دوده را اداری‌ها معربش را که دودج است 
می‌نویسند. مردم ساده دل روستایی هم می‌پندارند این درست‌تر است. مترجم دوم روستای ايزد خواست را 
ایزد خواست شیراز می‌نامد تا با ایزد خحواست آباده در شمال فارس اشتباه نشود. در زمستان آب این دره از 
جنوب به شمال جاری می‌شود و در دشت پایین دست آن پخش می‌شود. آسیاب زیخون در دهانه‌ی این 
دره و در کنار بزرگراه نوینی واقعم شده است که شیراز را به خرامه می‌پيوندد. 

هارورسن در سفر سال ۱۹۹۲ خود به ایران از آسیاب زیخون بازدید کرده و از آن با نام آسیاب یزد خواست 
نام برده و به عنوان آسیابی کوچک با ساختمانی دست نخورده یاد کرده است اما به ظرافت‌های معماری آن 
و از آن مهمتر دور بودن تنوره از آسیاخانه و دلایل آن اشاره نکرده است. مترجم در بازدید خود از اين 
آسیاب و گفت و گو با تنی چند از سالخوردگان روستای دوده و ایزد خواست اطلاعات ارزشمندی به 
دست آورد که در این صفحه و سه صفحه‌ی بعد ارائه می‌شود. 

زیخون نام قناتی است که در تنگ زیخون ساخته شده و نیز نام املاکی است که با آب این قنات آبیاری 
می‌شود. آسیاب زیخون هم که در ابتدای این تنگ ساخته شده و با آب آن قنات می‌چرخیده نام خود را از 
نام تنگ پا قنات گرفته است. نام زیخون احتمالاً با واژه‌های « زه » و « خان » مرتبط است. اولی به معنی 
جوشش و تراوش آب و دومی به معنی چشمه است. مالک آسیاب حاجی اسماعیل حسینی بوده که هفت 
ها یی دوش لوا تا ان ری در کلشه: است. آخرین آسیابان‌های آسیاب زیخون هم نخست 
مشهدی کهزاد و پس از او کربلایی عبدالرضا بوده‌اند. این‌ها هم درگذشته‌اند. آسیاب زیخون نخست در سال 
۰ از کار افتاد اما چندی بعد صاحب آن که مزه‌ی نان کارخانه‌ای را نمی‌پسندید باز آسیاب را به راه 
انداحت اما این بار دیگر مشتری نداشت و تنها برای خود و خویشانش گندم آرد می‌کرد تا اينکه آب قنات 


رفته رفته کاهش یافت و آسیاب این بار خود به خود از کار باز ماند و دیگر هرگز به کار باز نگشت. هم 


آسیاب زیخون ۳۹۵ 


اکنون ساختمان آسیاب تقریباً سالم است اما پیرامون و کف آن را یک تا یک و نیم متر گل و لای پر کرده 
است. سنگ‌ها و چرخاب آن را هم دزدان به دنبال یافتن الماس تکه تکه و کته‌های گندمی و آردی آن را هم 
ویران کرده‌اند. آب قنات هم که به شدت کاهش يافته در جویی سیمانی و باریک افتاده و از پایین دست 
آسیاب می‌گذرد. گویی می‌خواسته‌اند چشمخانه‌ی آسیاب همچنان بیننده‌ی آبی باشد که چند صد سال شبانه 
روز در جانش جاری بود و او غر غر کنان خشنودی خود از خنکی‌اش را ابراز می‌داشت. 

مخبری از مردم روستای دوده که ۷۳ ساله بود به مترجم دوم گفت به یاد دارد هنگامی که ۱۳ ساله بوده یک 
بار ۲۵ منی گندم را با خر به آسیاب زیخون برده و آرد کرده و آسیابان پس از برداشتن یک يا دو من گندم 
به جای مزد و یک مشتک آرد خوره‌ی آرد را به کمکش روی خر گذاشته و او را روانه کرده و به او سفارش 
کرده هر چه زودتر پیش از تاریک شدن هوا خود را به روستا برساند مبادا گرفتار عشایر راهزن شود. او 
می‌گفت دو ساعت طول می‌کشید تا یک بار گندم آرد شود. آسیاب زیخون به شماره‌ی ۲۸۳۰۲ در تاریخ 
۳ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. 

پیش از خاکبرداری امکان اندازه‌گیری ژرفناها و بلندی‌ها وجود ندارد. تنوره از یک لایه‌ی درونی آجر با آژند 
ساروج و یک لایه‌ی بیرونی سنگ لاشه و آن هم با آژند ساروج ساخته شده است. شکل بیرونی تنوره هرم 
ناقص و شکل درونی آن استوانه است. استوانه‌ای بودن شاغولی بودن و اندود شدن پی در پی محفظه‌ی 
تنوره حکایت کننده‌ی آگاهی کامل سازندگان این آسیاب از برخی اصول دانش هیدرولیک است. آن‌ها 
می‌ خواسته‌اند به هر شیوه‌ی ممکن اصطکاک و در نتیجه اتلاف انرژی را به کمترین مقدار برسانند. ژرفای 
کنونی تنوره ۲/۵ متر و دهانه‌ی آن ۱۰۵ سانتی متر است. به نظر می‌رسد عمقی معادل همین مقدار هم از 
خاک و سنگ پر شده باشد. اگر این گمان درست باشد عمق تنوره ۵ متر است. قطر یکی از دو سنگ آسیاب 
که نسبتاً سالم مانده است ۹۵ کلفتی آن ۲۰ و گشادی گلوی آن ۱۳ سانتی متر بود. مردم دوده می‌گفتند این 
سنگ‌ها را از خلار می‌آوردند. 

بهتای وی آب‌آور یه تتوره ۵۳و هون آن:۶۸ سای مقر انست: زرفای. این جوی حلودا ۳۰ سانش 


متر است. اگر سرعت متوسط آب در جوی را ۲۰ سانتی متر در انیه فرض کنیم مقدار جریان آب به اسیاب 


۳۹1 آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


۰ لیتر در ثانیه و این بخشی از آب قنات بوده که به آسیاب منحرف می‌شده است. یک بار در آبان ماه سال 
۸ که جریان آب قنات اندازه گیری شد ۸/ لیتر در ثانیه بود. در بازدید مترجم دوم که در فروردین ماه 
سال ۱۳۹۳ صورت گرفت به نظر می‌رسید از این مقدار هم کمتر باشد. حال اگر سرعت آب خروجی از آب 
فشان را ۶ متر در ثانیه بگیریم قطر دهانه‌ی آب فشان حدوداً ‏ سانتی متر بوده است. 

چگونگی ارتباط تنوره و آب فشان به دلیل ناییدا بودن ابتدا و انتهای مجرای آن مشخص نیست اما احتمال 
دارد از طریق یک دهلیز از سنگ و آجر و ساروج باشد. مقطع این دهلیز احتمالاً یک متر در یک متر و طول 
آن ٩‏ متر و شیب آن نیم متر در طول یک متر است. بنا بر اين مجموع بلندای آب روی آب فشان ۸ متر بوده 
انشت. 

ساختمان آسیاب از سنگ و آژند گچ است. سطح بیرونی ساختمان هم با آژند گچ اندود شده اتکی کفتین 
دیوارها حدود ۷۰ سانتی متر است. تالار اصلی آسیاب و آسایشگاه آسیابان از بیرون به ترتیب ۵/۵ < 1/0 و 
۰ ۶ 1/۰۰ متر است که در یک گوشه با هم مشترکند. ارتفاع کنونی ساختمان ۳/۲۰ متر در کنار در 
ورودی است. اما به نظر می‌رسد حدود ۸۰ سانتی متر بلندتر از اين مقدار بوده است. این موضوع را از 
بلندی اخیه بندهای دیوار سمت راست در ورودی می‌توان دریافت. اخیه بند سوراخی است در دیوار با 
موی کرتمیان ان که آفشیای رانا بان ی ند وتو ۰ متر از سطح زمین بلندتر است. ساختمان 
هیچ دریچه‌ای به بیرون ندارد و از طریق روزنه‌های سقفی نور می‌گیرد. 

موقعیت جغرافیایی آسیاب زیخون بر اساس اندازه گیری با جی. پی. اس. در دستگاه یو تی. ام. به این شرح 
است: 


9ب بط 3268373 < 7 ,10 693047 < ۲ 


29* 31" 48.22" [, 52* 59 30.967 ۳ 


نمای شمال خاوری آسیاب زیخون. آسیاخانه شامل دو بخش است. نمای عمومی آسیاب از فراز تنوره. وضعیت تنوره نسبت به آسیاب و دو 
آسایشگاه آسیابان و مشتریان دست راست. و تالار آسیاگری» دست بخش آسیاخانه نسبت به هم به روشنی دیده می‌شود. پایین‌تر آبراهه‌ای 
چپ. این دو بخش با یک در کوچک داخلی به هم راه دارند. است که آب آسیاب در آن تخلیه می‌شده است. 


نمای دیوار جنوبی بخش نخست تالار آسیاگری. دو تاقچه یک بخاری؛ فاصله‌ای ۶ متری میان تنوره و چرخاب وجود دارد که احتمالاً با یک 
یک شمعدان و یک چراغدان که سوراخ بخاری از پشت آن می‌گذرد و دهلیز طی ستله: امیت اگر طراح آسیاب می خواسته با این کار ارتفاع 
به بام می‌رود. همه‌ی این‌ها با سنگ و گچ ساخته شده است. تنوره را بکاهد کاری مهندسی و طرحی ستودنی در انداخته است. 


نمای دیواری از آسایشگاه آسیابان و مشتریان. آسایشگاه سقفی کوتاه‌تر ‏ اینجا تخته‌گاه آسیاب است. یک دریچه‌ی کشویی به پهنای 4۸ سانتی 


از تالار آسیاخانه و فقط تویزه دارد. سقف آسیاخانه تاق و تویزه‌ای و متر ورود آب و مقدار آن از جحوی اصلی به جوی تنوره را مهار می‌کند. 


بلندتر است. آسیاب هیچ دریچه‌ای به بیرون ندارد. پهنای جوی تنوره ۵۰ سانتی متر و ژرفای آن ۳۰ سانتی متر است. 


۳۹۸ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


روی بام تالار آسیاگری و آسایشگاه آسیابان و مشتریان. گنبدهای سنگ 


و گچی همچنان استوار بر جای خود مانده‌اند. چیز همچون پنجاه سال پیش دیده می‌شود. گویی اتفاقی نیفتاده است. 


دیوارهای بخش آسیاگری از نزدیک. بخشی از دیوار که سفید می‌زند سنگ رویین را شکسته و چرخاب را برده و سنگ زیرین را نیمه شکسته 


استمالاً محل ثماس کنه‌ی گندمی با دیواز بوده است. رها کرده‌اند. گویی برای این کار یک برنامه یکسان وجود داشته است. 


تنوره‌ی آسیاب زیخون مانند دیگر بخش‌های ساختمانی آن کمابیش سالم مانده 
است. اما شوربختانه همه‌ی ساز و کارهای آسیاب را شکسته یا برده‌اند از این 
رو آگاهی چندانی از جوغن. خوزه اجزاء چرخاب و کته‌های گندمی و آردی 
نداریم. تنوره با یک لوله‌ی شیبدار آب را روی پره‌های چرخحاب می‌افشانده 
است. سازندگان و بهره برداران نیک آگاه بوده‌اند که سطح داخلی تنوره را هر 
چه بیشتر صاف نگه دارند تا اصطکاک و اتلاف انرژی را به کمترین مقدار 


ارتباط آسیاخانه با آسایشگاه و راه پله. پرسد. این موضوع از لایه‌های اندود ساروج در تنوره همچنان پیداست. 


۳۹۹ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


آسیاب ده نو در دشمن زیاری مَمَسّنی ۷0۲۷ :01 
هارورسن در مقاله‌ی خود از آسیاب نع ده برده و پلان آن را در یک صفحه‌ی کامل 
ترسیم کرده و جزییات آن را روی همان پلان شرح داده است. او اين آسیاب را به عنوان نمونه‌ای از 
آسیاب‌های ایران که تنوره‌ی آن‌ها با آسیاخانه فاصله دارد و به آن نچسبیده آورده است. در حالی که نمونه‌ی 
زنده‌تری که دست کم یکی از آن‌ها را او خود از نزدیک آن را دیده و از آن با نام آسیاب ایزدخواست نام 
برده وجود داشته است که در چند صفحه پیش ما هم از آن به نام واقعی آن» زیخون, از آن نام بردیم. آسیاب 
ده نو ممسنی را بانو سوزان رایت (0ع۷۷۲1 5050) انگلیسی که سال‌ها در سرزمین دشمن‌زیاری سر گرم 
مطالعات مردم‌شناسی بوده در نامه‌ای به هارورسن معرفی کرده بود. هارورسن خود از نزدیک این آسیاب را 
ندیده است و از این رو نتوانست نشانی آن را به نویسندگان بدهد. 
مترجم دوم هفته‌ها در پی یافتن ده نو و آسیاب آن بود و چیزی نیافت. تا این که کسی را یافت که اهل 
دشمن‌زیاری بود و بانو سوزان رایت را از نزدیک می‌شناخت و محل آسیاب را برای مترجم توضیح داد. 
روستای ده نو را هیچکس نمی‌شناسد زیرا شامل چند خانه‌ی انگشت‌شمار بوده که چند نفر می‌سازند و آن 
را ده نو می‌نامند و چندی بعد هم آن را ویران می‌کنند. در نزدیکی آسیاب ده نو شماری آسیاب دیگر در دو 
سوی رودخانه‌ی «تیر مردان» وجود داشته که ویرانه‌های آن‌ها را هنوز می‌توان دید. 
ارتباط تنوره و آسیاخانه را هاورسن لوله فرض کرده که در زمان‌های گذشته معمول نبوده است زیرا تنها 
لول‌ی موجود در آن زمان‌ها لول‌ی سفالی بوده که هم گران هم شکننده بوده است. بهترین وسیله احداث 
یک دهلیز آجری بوده است. در برخی آسیاب‌های بند امیر که تنوره از آسیاخانه فاصله داشت از یک راه آب 
با کف دیواره و تاق آجری با آژند ساروج به مقطع حدود یک متر در یک متر می‌ساختند. نام این آبراهه در 
بند امیر «گادون» بود. 
آسیاب ده نو را مترجم پس از رسیدن به روستای حمزه بگی دشمن‌زیاری از طریق یک راه خاکی پیدا کرد و 


از آن عکس گرفت. 


۳۰۰ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


ساختگاه آسیابی که هارورسن از آن با نام ده نو دشمن زیاری 
آسیاب را با خود شسته و برده است. تنها کمی از آن در لبه‌ی 


رودخانه باقی مانده است. رایت حهت رودخانه را اشتباه کشیده. 


تنوره و جوی آب‌آور به آسیاب نزدیک به آسیاب ده نو دشمن- 


زیاری. مانند بسیاری دیگر از آسیاب‌های فارس نیم متر از بخش 
بالایی تفینوه پیست‌سانی ری کشاد قر از پشتی تاش ان است: 


در ساختن این سازه به پایداری بیشتر توجه شده تا به ظرافت. 


۳۹ 


آسیاب ده و از نزدیک. در پایین سنگ چین آسیاب و در بالا سنگ 
چین تنوره دیده می‌شود. جوی آب دیگر از بالا جریان ندارد. 


دیگر اجزاء آسیاب برجیده و زمین آن شخم زده شده است. 


(9 


۳ 
۶ 


ویرانه‌ی اسیاین. در نزدیکی ساختگاه آسیاب ده نو دشمن‌زیاری. 
تنوره» جوی آب‌آور و دیواره‌ی آسیاب سالم هاننه است آسپاشخانه 
خود به خود ویران شده است. سوراخی که در پایین دیوار سنگی 


دیده می‌شود احتمالاً محل خروج آب از تنوره بوده اینت. 


آسیاب‌های تنگ بون در مَمََنی 60۷1 10 


تنگ:بون با کوان دزه‌ای:شر سیو با درتضان انبوه کل است, این تکه‌ی. شب که ۶ کیلومتن درازا ون ۲۵۸ اسر 
پهنای میانگین دارد به خط راست در ۱۰۵ کیلومتری شمال باختر شیراز و ۱۶ کیلومتری جنوب خاور نورآباد 
ممسنی قرار دارد. درختان چنا گرد انار زردآلو و دیگر درختان خودروی جنگلی دره را پر کرده است. 
در تنگ بون سه روستا وجود داشته که دو تا متروکه شده و یکی در یال چپ دره همچنان آبادان است. سر 
سبزی تنگ بون از برکت چشمه سارهایی است که از کوه یال شمالی دره بیرون می‌آیند و از طریق دره بون 
به سمت نورآباد سرازیر می‌شوند. 

از آنجا که دهانه‌ی چشمه‌ها در بلندی‌ها قرار دارد موقعیت مناسبی برای احداث آسیاب و بهره‌گیری از 
انرژی قابل توجه آب فراهم آمده است. در تنگ بون در آخرین سال‌های فعالیت آسياب‌ها؛ ۸ آسیاب که هر 
یک با آب یک آبشار می‌چرخیده کار می‌کرده‌اند. به سبب جریان زیاد آب و بلندی قابل توجه تنوره‌ها» بازده 
این آسیاب‌ها زیاد بوده است. مشتریان آسیاب‌های بون از مناطق «ممسنی», «دشمن‌زیاری» و «بکش)» بوده‌اند. 
دستمزد آرد کردن جو با گندم برای هر یک «من» بار یک وقه «۷816) بوده است. «وقه» از اجزاء من و 
برابر یک هشتم آن است. امروز از اين آسیاب‌ها چیزی بیش از چند تنوره‌ی پر از سنگ و شاخ و برگ 
درختان و شماری آسیاسنگ که اینجا و آنجا افتاده باقی نمانده است. اما آبشارها علی رغم چند سال 
خشکسالی پی در پی. همچنان غران از میان انبوه درختان چنار و گردو فرو می‌شارند و راهی دیگر 
می‌پیمایند. مهرداد که پدرش خشیار (شاید خوشیار) و پدر بزرگش مٌلا سردار از آسیابانان تنگ بون بوده‌اند 
مهندس مکانیک است و روی خرابه‌ی آسیاب پدرانش چایخانه‌ای ساخته و امرار معاش می‌کند. مهندس 
کرامت برفروشان که خود در تنگ بون به دنیا آمده به نویسندگان گفت که آسیاب‌های تنگ بون در فاصله‌ی 
سال‌های ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵ یکی پس از دیگری از کار افتادند. متأسفانه تا کنون کسی به فکر استفاده از انرژی 
فراوان این آبشارها برای تولید برق يا به کار انداحتن آسیابی نوین برای تولید آرد تندرست و بازدید 
گردشگران فراوانی که برای تفریح به تنگ بوان می‌آیند نیفتاده است. 

آسیاب تنوره بلند یا ملا سردار را که نویسندگان بازدید کردند تنوره‌ای چسبیده به کوه به بلندی ۱۲ متر 
داشت که ٩‏ متر پایین آن هرمی و ۳ متر بالای آن استوانه‌ای شکل و سر تا سر از سنگ و ساروج بود. این 


تنوره از این جهت که در طول خود دو مقطع متفاوت دارد منحصر به فرد است. قاعده‌ی پایینی هرم ۶« و 


۳۰۲ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


قاعده‌ی بالایی آن ۲۳*۳ متر و قطر بیرونی و درونی بخش استوانه‌ای ۳ و ۱/۷ متر بود. چاه تنوره کاملا 


۳ 22.567 1*39 . ,لا "14:00 02 30۶ 
که معادل موقعیت زیر در دستگاه بو. تی. ام است: 


39,1 1 3323140 < ۷ ,10 0563275 < »ر 
نقشه‌های توپوگرافی رقوم ارتفاعی این آسیاب را ۱۵۲۹ متر نشان می‌دهند. 
از آسیاب بازگه «2028201» و آسیاب «امامزاده سیمون» تنوره‌های کوچکتری باقی مانده است. نویسندگان 
نتوانستند از دیگر آسياب‌ها بازدید کنند زیرا در املاک مردم قرار داشت و درهای این املاک قفل بود. 
به ما گفته شد که برای همه‌ی هشت آسیاب تنگ بون همیشه سنگ آسیاب را از خلار می‌آورده‌اند. یکی از 
سنگ‌های فرسوده را در نزدیکی آسیاب ملا سردار اندازه گرفتیم قطر آن ٩۰‏ و کلفتی آن ۱۵ سانتی متر بود. 
سوراخ این سنگ ۱۲ سانتی متر و جنس آن سنگ جوش و مشابه سنگ‌های زرقان و بند امیر بود که همگی 
از خلار آمده بوده است. 
تنها آسیاب دیگری را که توانستیم ببینیم آسیاب امامزاده سیمون بود که از آن جز سواره و تنوره‌ای پر از خار 
و خاشاک چیزی باقی نمانده بود. تقسیم باغ‌ها و زمین‌هایی که آسیاب‌ها در آن‌ها قرار دارند یکی از عوامل 


تخحریب زود هنگام آن‌هاست. وارئان سهم خود را می‌جویند و چشم بر وجود آسیاب می‌بندند. 


این بخش پایینی تنوره‌ی ۱۲ متری سنگ و ساروجی آسیاب تنوره بلند این هم بخش بالایی تنوره‌ی آسیاب تنوره بلند است. سواره‌ی آن از شن 
در تنگ پون است. آب از چشمه‌ای سرازیر و به دهانه‌ی این تنوره و ماسه پر شده و آب به سویی دیگر گردانده شده است. جنگل انبوه 


هدایت می‌شده است. از خود آسیاب چیزی به جا نمانده است. تنوره را در میان گرفته است. 


سنگ‌هایی که در دیواره‌ی تنوره نصب شده و روی سطح داخلی تنوره گر چه خشکسالی است اما هنوز چشمه‌های دره بون پر آب است. این 
در دو ردیف شاغولی بر آمده‌اند جای گذاشتن پا و گرفتن دست برای یکی از چشمه‌هایی است که در نزدیکی آسیاب تنوره بلند به صورت 
بالا و پایین رفتن بوده است. رسوبات در ریزشگاه آب دیده می‌شود. آبشار فرو می‌ریزد. 


تنوره‌ی آسیاب بازگه در نزدیکی آسیاب تنوره بلند. به نظر می‌رسد این هاون سنگی شگفت‌انگیز آسیابانان آسیاب بازگه است. آن‌ها احتمالاً 
خیلی قدیمی باشد زیرا ریشه‌های بسیار کلفت درختان در لا به لای از اين هاون که جوغن خوانده می‌شود برای بوجاری جو يا گندم 


دیواره‌های آن رشد یافته و رسوبات چهره‌ی آن را دگرگون کرده است. استفاده می کر ده‌اند. 


۳۰ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


این خانه‌ی آسیابانان آسیاب‌های تنوره بلند و بازگه بوده 


است. تیرهای سقف خانه و تخته‌های این در همه از 
درختان جنگلی دره‌ی بوون ساخته شده‌اند. خانه‌ی آسیابان 
محل دائمی زندگی آسیابان و خانواده‌ی او بوده است. بنا بر 
این استمالاً در معماری آسیاب‌های. تنگ بوون آسایشگاه 


این سنگ آسیاب تنوره بلند پا بازگه است. بر اثر کارکرد کلفتی آن به 
آسیابان وود تذاشته اسک, 


متر است. به نویسندگان گفته شد که سنگ آسیاب‌های تنگ بون را از 


خلار می‌آورده‌اند. 


اين هم تنوره‌ی آسیابی دیگر در تنگ بون و در نزدیکی یک تنوره‌ی آسیاب امامزاده سیمون از درختچه پر شده است. همین 


امامزاده به نام امامزاده سیمون. ما آن را آسیاب امامزاده می‌نامیم. روزهاست که آن را از سر راه بردارند. 


آسیاب‌های خرامه 11671716 
از دیدگاه مهندسی. شاید مهم‌ترین سامانه‌ی آسیاب‌های استان فارس آسیاب‌های زنجیره‌ای خرامه باشد. اين 
آسیاب‌ها به دقت هر چه تمام‌تر برای بهره‌گیری هر چه بیشتر از توان آب یک رشته جوی با کمترین هزینه 
ساخته شده‌اند. به گونه‌ای که هدف اصلی این رشته جوی که همانا رساندن آب به باغ‌ها و شهر خرامه است 
به جای خود بماند. 
خرامه شهری کهن در ۸۰ کیلومتری خاور شیراز و ۱۰ کیلومتری دریاچه‌ی بختگان است. مهرآباد دشت 
کوچکی است در جنوب باختری شهر خرامه و در ارتفاعی بالاتر از آن. رشته کوهی این دشت را از دشت 
خرامه جدا می‌کند. یک بریدگی در این رشته کوه تنگی را به نام «دو من نیم» به معنی «دو و نیم من) به 
وجود آورده است. این تنگ سیلاب‌های زمستانه‌ی دشت مهرآباد را در بستر یک خشکرود و نیز آب رشته 
قنات‌های فراوان و در هم لولیده‌ی آن را در بستر یک جوی به موازات این خشکرود به دشت خرامه سرازیر 
می‌کند. آب این رشته جوی دائمی بوده و به شهر و باغ‌های خرامه می‌رسیده است. 
مهندسان طراح این مجموعه با در دست داشتن رقوم ارتفاعی سر هید ات در تنگ «دو من نیم» و رقوم 
ارتفاعی باغ‌های قدیمی خرامه که قرار بوده با این آب آبیاری شوند و نیز نیمرخ زمین در فاصله‌ی میان 
سرچشمه و باغ‌هاء دست کم پنج نقطه را برای احداث پنج آسیاب با معماری و مهندسی متفاوت و یک 
نقطه را برای عبور آب از عرض خشکرود به صورت شتر گلو یا سیفون وارونه برگزیده‌اند. طراحان این 
سامانه در ابتدا شرایط زیر را پیش روی خود قرار داده‌اند: 
۱- آب از تنگ دو من نیم به باغ‌ها و احتملاً به شهر خرامه برسد. این هدف اصلی کندن قنات و ساختن 
جوی بوده است. 
۲- فاصله‌ی آسیاب‌ها از مراکز مشتریان که ظاهراً شهر باستانی خرامه بوده کمینه شود. زیرا ترابری غله و 
آرد با چارپایان دشوار بوده و هزینه در بر داشته است؛ 
۳- مجموع حجم عملیات سنگ‌کاری تنوره‌ها. سواره‌ها و آسیاخانه کمینه شود. زیرا تهیه و حمل سنگ و از 


آن مهم‌تر تهیه و حمل مواد اولیه‌ی آژند گچ یا ساروج بسیار پر هزینه بوده است؛ 


۳۰۹ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


۶- برای پیش گیری هر چه بیشتر از تبخیر آب تا آنجا که شدنی است آب از طریق یک آبراهه‌ی زیر زمینی 
یا قنات منتقل شود. اگر این قنات به سفره‌ی آب زیر زمینی هم برسد و بتواند مقداری آب زیر زمینی را هم 
به آب جوی بیفزاید چه بهتر 

۵- همه‌ی توان موجود آب گرفته شود. 

با شرایط بالا مهندسان به دنبال یافتن پاسخ‌های زیر بوده‌اند: 

اف - آب از چه مسیری آورده شود؟ 

ب- روی این مسیر چند آسیاب و در چه نقاطی و هر کدام با چه مشخصاتی احداث شود؟ 

حاصل محاسبات» طرحی بوده که آب را در بخشی از مسیر با جوی و شیب طبیعی زمین» در بخشی دیگر 
با سواره و در بیشتر مسیر از زیر زمین عبور می‌کند. ترکیب این مسیرها با چند آسیابی که فاصله‌ی ظاهری و 
بیرونی تنوره‌ها از آسیاخانه از ۲ تا ۲۰ متر متغیر است و بخش مهمی از تنوره در زیر زمین قرار دارد. 
شاهکاری را در مهندسی باستانی آب به وجود آورده که سزاوار مطالعه‌ی دقیق است. 

در چند صفحه‌ی آینده جدول موقعیت برخی نقاط سامانه‌ی آسیاب‌های خرامه و عکس‌هایی از چند آسیاب 


این سامانه همراه با توضیحات آن‌ها نشان داده شده است. 
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موقعیت برخی نقاط از سامانه‌ی آسیاب‌های زنجیره‌ای خرامه 


موقعیت فاصله آز مععریان آرد. | فاصله اژستتریان آت 
رد _ | جر 
 < 0724972 0 53*19 14:69" ۳‏ ی 


06.60۳ "30 *29 ۳0 هر 326589 
53٩ 18 21.007 ۳‏ 0 0718453 < ر 


۷ < 3258761 0 29* 30 21.78" 


 < 0722637 0 53* 17 48.17۳ ۳ 


۷ < 3266049 0 29* 30 21.78" 


 -< 0722177 0 53*17 30.667 ۲ ,‏ 
اسیاب دوم 
آا 9و 2۸9 29۳ 0 3265427 < ۷ 


بط دیفم لو 0 0721980 < > 
ال واه 29 29 0 3264390 < ۷ 


53٩ 17 06.247 ۳ ,‏ 0 0721549 < > 
اسیاب سوم 
"04.24 "29 *29 0 3263847 < ۷ 


 < 0720772 0 53٩ 16 37.147 ۳ 
۷ < 3263189 0 29* 286 43.09" 


53٩ 15 07.67۳ ۳‏ 0 0718453 < ر 
۷ "21.22 "26 *29 0 3258761 < ۷ 


۳۹۰ ۳ 
این ثبه همان شهر باستانی خرامه است که در میانه‌ی شهر کنونی قرار گرفته است: 


در این محل آثار سه شتر گلوی باستانی دیده می‌شود. امروزه برای انتقال همان آب از یک طرف به طرف دیگر خشکرود خرامه در همان محل 
قدیمی از یک سواره‌ی بتنی استفاده می‌شود. 


۳۹۲ ۳ ۲ ظ 3 ۳ 
مشهور به آسیاب کرشکی 1661250161. کرشک در بیشتر جاهای فارس به کنگلومرا یا سنگ جوش گفته می‌شود. 


۳۹۱ 


۳۹۳ ۳ ۳ 
موسوم به «اسیو ناری» به معنی «اسیاب اناری». 


۳۰۸ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


خرابه‌ی آسیاب پایین یا آسیاب نخست. این آسیاب نزدیک‌ترین آسیاب به شهر خرامه و باغ‌های آن است و با آسیاب میانی 


یا آسیاب دوم شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارد. سواره‌ی نسبتاً دراز و تنوره‌ی به ظاهر کوتاه قامت» برج بلند چهارگوش با 
گوشه‌های پخ. در ورود و خروج و مصالح به کار رفته و تاق و تویزه‌ها از شباهت‌های این دو آسیاب است. دیواری که در 
دست راست عکس دیده می‌شود جدید است و برای ساختن آغل بوده است. تابلو سازمان میراث فرهنگی را دزدان کنده و 
برده‌اند. چشمگیرترین اختلاف فاصله‌ی تنوره و آسیاخانه است که حدود ۲۰ متر است و این طولانی‌ترین فاصله‌ای است که 
مترجم تا کنون دیده است. در ورودی با حاشیه سازی یک تاق‌نمای جناغی قدری زیباتر از در آسیاب میانی شده است. 
حاشیه‌های این تاق‌نما و همه‌ی تاق‌نماهای درون اسان با دسته‌ی نی مقاوم سازی شده است. مصالحی که در آن منطقه 
فراوان یافت می‌شود. فاصله‌ی طولانی تنوره و آسیاخانه با یک دالان شیبدار به هم متصل شده است. در نتیجه سنگ‌خانه و 
پایین تنوره در عمق ۸ متری زمین قرار گرفته‌اند. به اين ترتیب بلندای آب روی چرخاب دست کم به ۱۰ متر رسیده است. 
با این بلندا سرعت جت و در نتیجه توان آن بیشتر می‌شود. آب خارج شده از آسیاب وارد یک آبراهه‌ی زیر زمینی می‌شود و 
با شیبی کمتر از شیب زمین راه می‌پیماید تا نزدیک به مقصد سر از زمین بیرون می‌آورد و روی زمین جاری می‌شود تا در 
باغ‌ها یا شهر خرامه بچرخد. این آسیاب در منطقه‌ای قرار گرفته که شهر خرامه به سمت آن در حال گسترش یافتن است و 
چیزی طول نخواهد کشید که در چنبره‌ی ساختمان‌ها قرار بگیرد و آبراهه‌ی آن پر شود و دیگر اثری که یک پژوهشگر بتواند 
اا و ۱ اطلاعات این طرح مهم مهندسی ایران باستان را ثبت و ضبط کند باقی نماند. در صفحه‌ی بعد عکس‌هایی از 


بخش‌های مختلف این آسیاب و توضیحاتی در مورد آن‌ها آورده شده است. 


آسیاب‌های خرامه ۳۹ 


این دالان دراز. تنگ و سرازیر زیرزمینی گذرگاه میان آسیاخانه و 


سنگ‌خانه است. با این وضع به نظر می‌رسد بردن غله به پایین و 


آوردن آرد به بالا تنها با انسان صورت می‌گرفته است. انرژی آب 
آنقدر ارزشمند بوده که این زحمت‌های هر روزه را تحمل می‌کرده‌اند. 


برج نگهبانی آسیاب سه طبقه و از پایین تا بالا از سنگ لاشه و آژند 
گچ تیز ساخته شده است. طبقه‌ی اول آن یکی از اتاق‌های آسیاخانه را 
تشکیل می‌دهد. در گوشه‌ای از این اتاق پلکانی تنگ برای رفت و آمد 
نگهبانان به بالا و پایین قرار دارد. این طبقه‌ی دوم برج نگهبانی است. 


نزدیکی آسیاب قرار دارد. دهلیزی که آب آسیاب را به سمت خرامه و 
باغ‌های آن می‌برد. برای پیش‌گیری از فرو ریزی میله. اطراف آن را 
سنگ‌چین کرده‌اند. 


فاصله‌ی زیاد و غیر معمول حدود ۲۰ متر میان آسیاخانه و تنوره به 
خوبی در میانه‌ی این عکس آشکار است. بخش کوچکی از تنوره 
بیرون از زمین است و دیده می‌شود اما بخش عمده‌ی آن زیر زمینی 


است و دیده نمی‌شود. 


این نمایی دیگر از طبقه‌ی دوم برج نگهبانی است. درگاه رو به رو در 
راه پله است. دست راست عکس پلکان طبقه‌ی دوم به سوم است: 
سوراخ‌های تیراندازی یا تیرکش‌ها در همه جا حتی در راه پله دیده 
می‌شود. سقف این طبقه فرو ريخته است. 


این تنوره‌ی آسیاب نخست خرامه است که از هر جهت شبیه آسیاب 


دوم است. دهانه‌ی آن ۵ سانتی متر است که در نیم متر بالا به ۱۶۵ 
سانتی متر تبدیل می‌شود. قطر خارجی تنوره نزدیک به ۶ متر است. 
بخش خارجی تنوره از سنگ و بخش داخلی آن آجری است. 


۳۰ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


خرابه‌ی آسیاب دوم تفر یف انب عفوی‌صفار بر نو آوهای تشه طولانی شله که ی از ان دز خست رات غکس 


دیده می‌شود. سواره دو سه متری که از زمین ارتفاع گرفته وارد تنوره‌ای استوانه‌ای شکل شده که سه چهار متری هم 
در زمین فرو رفته تا به چرخاب رسیده است. مانند دیگر جاهای ایران. چرخاب این آسیاب هم دزدیده شده است. 
بعد از تنوره و به فاصله‌ی ۱/۳ متر آسیاخانه قرار دارد که زمانی با شکوه بوده است و امروزه ویرانه‌ای بیش نیست. 
در دست چپ عکس برج زیبا و بلند قامتی دیده می‌شود که تا حدی از دستبرد باد و باران در امان مانده است. با 
پلکانی مارپیچ و تنگ با پله‌هایی با خیز زیاد می‌توان به بالاخانه‌ی آن و از آنجا به بام آن دست یافت. اما وجود 
سگانی که از گرما بدانجا پناه برده بودند مترجم را از ورود به آن بازداشت. این آسیاب برابر آنچه روی تابلوی پر از 
خراشیدگی سازمان میراث فرهنگی نوشته شده به شماره‌ی ۳۸۳۱۱ و به تاریخ ۸۸/۱۱/۱۳ به ثبت رسیده است. 
مطابق نوشته‌های همین تابلو هر گونه دخل و تصرف در این اثر حلاف است و پیگرد قانونی دارد اما سگان در آن 
استراحت می‌کنند. معتادان در آن سرگرم تزریق هستند و اداره‌ی برق در نزدیکی آن تیرهای انتقال برق نشانده و 
دزدان چرخاب آن را ربوده‌اند و الماسجویان سنگ‌های آن را تکه پاره کرده‌اند و چوپانان در چوبی آن را از بیخ و 
بن برکنده‌اند تا آتشی بیفروزند. آب خارج شده از اين آسیاب ظاهراً از زیر زمین و از طریق یک قنات راهی آسیاب 
بعدی می‌شود. این آسیاب از آسیاب نخست به خط راست ۷۵۰ متر فاصله دارد. در صفحه‌ی بعد شش عکس از 


بخش‌هایی از این آسیاب همراه با شرح هر کدام آمده است. 
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اینجا گذرگاه شیبدار میان آسیاخانه و سنگ‌خانه است. دو طرف 
گذرگاه دو شاه‌نشین دیده می‌شود که محل پیاده کردن غله و سوار 
کردن آرد است. از در رو به رو چارپایان حق ورود نداشته‌اند زیرا در 


آنجا آرد تولید می‌شده و نباید آلوده می‌شده است. 


۱ "نوی ور تا "0 تس که 
سوراخی که در پایین عکس دیده می‌شود یک در ورودی از خارج به 
سنگ‌خانه از طریق یک پلکان بوده است. چیزی که مترجم تا کنون در 


جای دیگر ندیده است. این در احتمالاً برای دستیابی هر چه سریع‌تر 


آسیابان به تنوره و کم و زیاد کردن آب به آسیاب بوده است. 


۹ ۱ 


ی نا ۲ ( 9 و 
این بخشی از سواره و در پایان آن تنوره‌ی آسیاب است. کف جوی 
روی سواره ۰ و ژرفای آن ۰ سانتی متر است. محبط تر شده‌ی 
جوی اندود ساروج شده است. ویرانه‌های آسیاخانه و برج نگهبانی در 


گوشه‌ی چپ و بالای عکس دیده می‌شوند. 


این یکی از اتاق‌های آسیاخانه و در حقیقت طویله‌ی خران است. 
تاقچه‌ها با کف گود آخر خران و فرورفتگی‌هایی که دو تا از آن‌ها در 
دو طرف یکی از آخرها در این عکس دیده می‌شود اخیه بند خران 


است. چوب اخیه بند دست چپ هنوز در جای خود قرار دارد. 


اینجا سنگ‌خانه‌ی آسیاب است. کته‌ی گندمی. کته‌ی آردی» سنگ‌ها. 


چرخاب و دیگر ساز و برگ آسیاب در هم کوبیده يا ربوده شده است. 


نوری که روی دیوار رو به رو افتاده از روزن تعبیه شده در سقف 


است. نور روی دیوار دست راست از ویرانی سقف است. 


این نمای شمالی آسیاب میانی است. در چوبی آسیاب از جا کنده شده 
و ناودان‌های سنگی آن فرو افتاده‌اند. تابلو سازمان میراث فرهنگی هم 
بی شباهت به مترسک سر کشتزار که پرندگان روی آن به استراحت 
می‌پردازند نیست. خط انتقال برق از کنار آسیاب گذشته است. 


۳۳ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


انس عکش استاب سوم را نشان می‌دهد. بر خلاف آسیاب‌های نخست و دوم که در کرانه‌ی راست خشکرود خرامه احداث 


شده‌اند این یکی و دو آسیاب دیگر در کرانه‌ی چپ آن واقع شده‌اند. سواره. ننوره» یج نگهبانی در عکس دیده می‌شوند 


اما آسیاخانه که بعد از تنوره قرار دارد به سبب زیر زمینی بودن و تخریب بیشتر تاق‌های آن از این زاویه دیده نمی‌شود. سواره 
و جوی آب‌آور و تنوره از سنگ لاشه و آژندی از ساروج نامرغوب ساخته شده‌اند. جوی آب‌آور با برش ذوزنقه‌ای شکل و 
اندود ساروج در این عکس دیده می‌شود. تنوره از شن و ماسه پر شده و ژرفای آن را نمی‌توان مستقیماً اندازه‌گیری کرد. به 
نظر می‌رسد مقطع آن از بالا تا پایین یکسان باشد. اگر بازدید کننده‌ای سر در سوراحی که در پیکره‌ی برج نگهبانی ایجاد شده 
فرو کند می‌تواند ردیف‌های منظم و زیبای خشت چینی دیوار برج و نیز پله‌ی مارپیچ آن را ببیند. برج یک طبقه است و 
پیرامون بام آن دیواره‌ای است که می‌توان پشت آن سنگر گرفت و دزدان را هدف قرار داد. آسیاب در شیب یک تپه‌ی کوچک 
سنگ جوش در حاشیه‌ی رشته جوی اصلی قرار گرفته و مشرف به رودخانه است. سازندگان آسیاب نیازی به ایجاد سواره 
نداشته‌اند زیرا با همین سواره‌ی کوچک توانسته‌اند پنج شش متر بلندای آب تأمین کنند. گرفتن بلندای مورد نیاز از کل بلندای 
موجود برای هر آسیاب با دقت صورت گرفته است. در دست راست وارد شونده به آسیاب یک آهنگ دراز ساخته شده که 
احتمالاً طویله‌ی چارپایان بوده است. این بخش از آسیاب به کلی ویران شده است. آهنگ در لفظ مردم فارس اتاق یا تالاری 
است که طول آن نسبت به عرض آن زیاد و سقف آن تاق نیم استوانه است و از آن برای انبار يا آغل گوسفندان یا طویله‌ی 
چارپایان استفاده می‌کنند. در دو صفحه‌ی بعد عکس‌هایی از بخش‌های مختلف این آسیاب با شرح هر کدام خواهد آمد. اين 


عکس و دیگر عکس‌های مربوط به آسیاب سوم را نویسندگان روز بارانی یازدهم بهمن سال ۱۳۹۳ گرفته‌اند. 
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نویسنده‌ی دوم در نقطه‌ای که زمانی در اصلی آسیاب بوده و اکنون 
دیگر وجود ندارد. ایستاده و این عکس را گرفته است. سواره. تنوره» 
تالار اصلی آسیاخانه و سنگ‌حانه در رو به رو برج نگهبانی در دست 


چپ و یک آهنگ دراز در دست راست قرار دارد. 


آنچه در سنگ‌خانه - که در حقیقت هسته‌ی مرکزی تولید انرژی 
آسیاب به شمار می‌رود - سالم باقی مانده اين لنگه سنگ است که به 
نظر می‌ رسد کار هم نکرده باشد. این سنگ تسیا شبیه سنگ‌هایی 


است که نویسند گان در معدن خلار دیده است. 


اين برج نگهبانی آسیاب سوم است. هیچ شباهتی به برج‌های آسیاب 


نخست و دوم ندارد. از خشت خام و آژند گل درست شده و به شکل 


گل‌آمک اشتا: ورودی آن از آسیاخانه بوده استنخ: 


۳۹ ۱ ۱ ۱ 
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اینجا سنگ‌خانه‌ی آسیاب سوم است. آوار سقف‌ها و دیوارها کف 
آسیاب را دو سه متر پر کرده است. تخریب‌های عمدی در این آسیاب 
بسیار شبیه تخریب دیگر آسپاب‌هاست. کته‌ها و سنگ‌ها همه زیر و 


رو شده‌اند. حوشبختانه سقف این قسمت هنوز سالم است. 


این سقف گنبدی شکل سنگ‌خانه‌ی آسیاب است که کاملاً سالم مانده 
است. از سنگ لاشه با اندازه‌های نسبتاً کوچک و آژند گچ ساخته شده 
است. روزنی که برای تابش نور خورشید در ستیغ گنبد تعبیه شده در 
عکس به خوبی دیده می‌شود. 


این تالار اصلی آسیاب سوم بوده است. در این عکس ارتباط سازه‌ای 


و شکل معماری سقف. دیوار در و تاقنما به خوبی دیده می‌شود. 


دری که در تاقنمای رو به رو احدات شده و بخشی از آن را آوار پر 


کرده است راه دستیابی به برج نگهبانی است. 


۳۱ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


این عکس بخشی از تنوره را که از زمین بیرون است به بلندی دو تا سه متر 
نشان می‌دهد. به شکل هرم ناقص با نبش‌های پخ است و با سنگ‌چین سواره 
یکی شده است. فرسایش زود هنگام و ریزش سنگ‌ها حاصل نامرغوب 
بودن آژند ساروج و گرد گوشه بودن سنگ‌ها بوده است. سنگ‌هایی که از 
بستر خشکرود نزدیک به آسیاب گردآوری شده و پرداخت نشده است. 
بخش دیگر تنوره در زمین قرار دارد و می‌توان بلندی آن را سه تا چهار متر 
برآورد کرد. جنس زمین در ساختگاه آسیاب از سنگ جوش يا کرشک و در 


للیچه: شععت و بایذار است» از این وو انمللا این بش از تفوره را بدون 


سنگ‌چین ساخته‌اند تا در مصرف مصالح صرفه جویی کرده باشند. در اين 
صورت تنها باید دیواره‌ی داخلی تنوره را با آژند ساروج اندود کرده باشند تا ناهمواری‌های سنگ جوش را صاف کنند و از اتلاف انرژی آب بکاهند. 


این تنوره‌ی آسیاب سوم است که از ماسه پر شده است. گاهی این پر این عکس از سوراخی که در پیکره‌ی برج پدیدار شده گرفته شده و 
شدگی‌ها عمداً صورت هی گیوزظ تا دیگر خطر فرو افتادن انسان و دام مقداری وضعیت داخلی آن را نشان می‌دهد. اگر دقت شود پله‌ای که 
در آن نباشد. پوسته‌ای که سطح داخلی تنوره را پوشانده آخرین لایه به صورت مارپیج به بام برج می‌رود در حاشیه‌ی راست عکس دیده 
از رسوبات آهکی آب است که اندود ساروجی را پوشانده است. می‌شود. 


این ویران‌ی یک آهنگ بلند در دست راست در ورود و خروج این بخشی از تاق و تویزه و دیوار تالار اصلی آسیاخانه است. همگی 
آسیاب است. دیوار انتهایی آهنگ سالم مانده و دیده می‌شود. محور سنگ‌چین با سنگ لاشه و آژند گچ است. شکل سنگ‌ها و طرز چیدن 
این آهنگ تقریباً عمود بر محور سواره - تنوره - برج است و از دید آن‌ها کنار هم آنچنان که در اين عکس به خوبی دیده می‌شود برای 


معماری آسیاب بی‌نظیر است. بازسازی آسیاب‌ها بسیار آموزنده است. 


آسیاب‌های خرامه ۳۵ 


این عکس آسیاب چهارم یا همان آسیاب کرشکی را نشان می‌دهد. وجود دو سوراخ - یکی چهارگوش و دیگری گرد - در 
پایین تنوره گویای این حقیقت است که آسیاب دو سنگه بوده است. افزون بر این تکه‌های بزرگی از دیواره‌ی سنگ و 


ساروجی تنوره‌ای دیگر که پیرامون آسیاب پراکنده شده نشان می‌دهد که در این ساختگاه دو آسیاب و هر کدام با دو سنگ یا 
آسیابی با دو تنوره و چهار سنگ کار می‌کرده است. این وضعیت کاملاً محتمل است زیرا اینجا بالا دست بوده و آب پیشتری 
وجود داشته و هنوز در میان راه بخشی از آن صرف کشاورزی يا باغداری حقابه بران نمی‌شده است. به گفته‌ی چند تن از 
مردم خرامه تخریب‌های این آسیاب با ماشین آلات ساختمانی صورت گرفته و برای احداث مسیری نوین برای انتقال آب به 
پایین دست بوده است. به نظر نویسنده‌ی دوم برای احداث جوی بتنی هیچ نیازی به کوچک‌ترین تخریبی نبوده و این ویران 
کردن‌ها صرفاً برای افزايش حجم عملیات سنگبرداری پیمانکار بوده است. به هر حال کاری که انجام شده تخریب کامل 
آسیاب يا آسیاب‌ها و یکی از تنوره‌ها بوده است. آسیاب کرشکی همانطور که در این عکس دیده می‌شود در دامنه‌ی صخره‌ای 
از جنس کرشک یا سنگ جوش با بلندی بیش از شش متر ساخته شده و دست کم یک بلندای شش متری آب در تنوره ایجاد 
می‌ کر ده آمتتا: این وضع همراه با وجود آب کافی ساختگاه مناسبی را برای احداث یک آسیاب چهار سنگه به وجود اتف 
است. دست چپ عکس یک جوی بتنی پلکانی دیده می‌شود که از محل تنوره‌ی دیگر آسیاب گذشته و به بهانه‌ی آن تنوره را 
ویران کرده‌اند. دست راست عکس صخره‌ی کرشکی را می‌بينيم که در کرانه‌ی چپ خشکرود خرامه قرار دارد و زمانی 
کرانه‌ی آن بوده است. این دیواره‌ی سنگی امروزه چند صد متر از گذرگاه آب رودخانه فاصله دارد. شکفتی که چسبیده به 
تنوره دیده می‌شود بخشی از آسیاخانه بوده که امروز خوابگاه معتادان است. این عکس و دیگر عکس‌های مربوط به آسیاب 


کرشکی را که در دو صفحه‌ی بعد آمده است روز بارانی یازدهم بهمن سال ۱۳۹۳ گرفته شده است. 


۳۹ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


دو سوراخ پایین تنوره‌ی باقی مانده از آسیاب کرشکی. بالا و پایین این هم تکه‌ای از یک سنگ آسیاب است که در گودالی نزدیک 
بودن آن‌ها احمالا به سیب محذودیت جا دن تنوره بوده است: فراوانی ویران‌ی آسیاب کرشکی افتاده بود. زخم‌های روی سنگ مشخصاً 
آب به طراحان آسیاب فرصت به کار انداختن دو جفت سنگ در جای ناخن بیل لودر یا بولدزر است که آن را به این سو آن سو هل 
پایین یک تنوره را داده است. داده است. 


این تک از ده توف یاب گرشکی است. کاباگن مانله ارهز این غاری است که در صخره‌ی کرشکی مجاور اسیاب جود داشته يا 
جند تنها هسته‌ی آن امیت که به جا مانده و سنگ‌چین پیرامون آن فرو اسیاسازان خود آن را کنده‌اند تا از فضای آن بهره بگیرند. جای 


تکیده است. دست چپ عک5 جوی بتنی پلکانی گذرگاه نوین آبی مناسبی برای آسایشگاه اسیابان انیت امروزه پناهگاه فادان. شاه 


است که روزگاری دراز به تنوره‌های آسیاب کرشکی می‌ريخته است. 


این دهانه‌ی تنوره است. نمک‌های آهکی محلول در آب در محل نگاه نزدیک‌تر دوربین به ژرفنای تنوره. این کاهش اندازه‌ی دهانه‌ی 


ریزش آب به تنوره رسوب کرده و به دیواره‌ی تنوره جسبیده و قطر تنوره باعث تخییر در فشار هید رواستاتیک آب نمی‌شده اشت: این 


تنوره را از ۱۵۰ به ۵۰ سانتی متر کاهش داده است. موضوع باعث شده تا آسیابانان کوششی برای زدودن رسوبات نکنند. 


آسیاب‌های خرامه ۳۷ 


این عکس و دو عکس پیشین بیش از هر چیز رسوبات بیش از حد در سر تا سر بلندی تنوره را نشان 
می‌دهند. رسوبات به صورتی یکنواخت روی دیواره‌ی تنوره در بالاء پایین و دست راست عکس نشسته 
است اما روی دیواره‌ای که در دست چپ عکس قرار دارد رسوبات یکنواخت نیست و بخش بالایی آن بر 
اکرزخش اب سا یله هه استکه در نتیجه مقطع تنوره از دایره به بیضی تغییر شکل داده است. برجستگی‌ای 
که روی دیواره‌ی تنوره در بالای عکس دیده می‌شود بر اثر وجود تکه سنگی به وجود آمده که در آغاز در 
دیواره‌ی تنوره تعبیه شده بوده تا برای بالا و پایین رفتن از آن استفاده شود. این برجستگی کی کارا از 
تین مشوس اس یبا سس کی ان 66 ساکی شر خام له دایص فا اراک ای وس اهاط مه 
مدت به دیواره‌ی تنوره چسبیده باشد. حجم زیاد و نابیوسیده‌ی آن نشان می‌دهد که سختی آب بسیار زیاد 
بوده است. سختی آب هنگامی زیاد می‌شود که آب از مناطقی بگذرد که در آن لایه‌های کلفت خاک و سنگ 


آهمک وجود داشته باشد. آبی که به آسیاب‌های خرامه می‌ریزد از چنین مناطقی می گذرد و فرصت کافی هم 


۳۸ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


برای حل هر چه بیشتر نمک‌های سخت کننده‌ی آب در خود را داشته است. در ریزشگاه آب به تنوره‌ی 
آسیاب. آب هوادهی می‌شود و فرصتی می‌یابد تا اکسیژن هوا را در خود حل کند. این وضع باعث می‌شود تا 
بیکربنات کلسیم محلول در آب با اکسیژن ترکیب شود و تولید کربنات کلسیم نامحلول کند که بی‌درنگ 
رسوب می‌کند و به دیواره‌های تنوره می‌چسبد. با گذشت سال‌ها همچنان که لایه‌ی رسوبات زیاد می‌شود 
آسیابان ناچار به شکستن و برداشتن لایه‌های سنگی رسوب می‌شود. اين فرایند رسوب را می‌توان با فرمول 
شمان شیامزا 
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این چهار عکس قطعاتی از تنوره‌ی دیگر آسیاب کرشکی را نشان می‌دهند که همرا با آسیاخانه ویران شده 


انیت تنوره از سنگ و ساروج بسیار سخت درست شده بوده و احتملاً با بولدزر تخریب شده است. 


اینجا نقطه‌ای از خشکرود خرامه 
است که جوی آبرسان به آسیاب‌های 
زنجیره‌ای خرامه از کرانه‌ی چپ به 
کرانه‌ی راست رودخانه جا به جا 
می‌شود. چندان روشن نیست چرا 
مهندسان طراح سامانه‌ی آسیاب‌ها 
بهتر دیده‌اند به جای احدات سواره 
روی رودخانه از شتر گلو استفاده 
کنند. در عکس رو به رو ویرانه‌ی 
باقی مانده از یک شتر گلو دیده 
می‌شود. به جز این آثاری از دو شتر 
گلوی دیگر مشابه اين یکی در همین 
نزدیکی باقی مانده است. آیا این‌ها با 
هم کار می‌کرده‌اند یا با خراب شدن 
یکی آن را رها می‌کرده و یکی دیگر 
را می‌ساخته‌اند معلوم نیست اما 


می‌توان حدس زد که حالت اخیر 


آسیاب‌های خرامه ۳۹ 


محتمل‌تر باشد. به نظر می‌رسد مجرای آبراهه در بستر رودخانه به صورت افقی و با مقطعی شبیه نعل اسب 
اما کشیده‌تر و از آجر چهار گوش و آژند ساروج ساخته باشند. مشکل همیشگی و عمده‌ی بهره‌برداران از 
آب این جوی رسوبات آهکی فراوان آب بوده که در جاهای حساس سامانه از جمله در این شتر گلو درد 
سر سار من یگ ایم مشکا و فرسایتن مطاضا او سلاب‌هاع, زستاتی وردشانه قر اما اضتی 


تخریب و از کار افتادگی شتر گلوها بوده‌اند. هر شتر گلو در دو کرانه‌ی رودخانه دو چاهک دارد که آب در 


یکی فرو می‌رود و از دیگری بر می‌آید. این دو نیز مانند بخش افقی شتر گلو در معرض فرسایش از بیرون 


۳۲۰ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


و رسوب از درون بوده‌اند. آثار باقی مانده از این چاهک‌ها که در صفحه‌ی بعد آمده این موضوع را به خوبی 
نشان می‌دهد. در بخش پایینی این عکس آثار کمی از آجرهای به کار رفته در مجرای افقی شتر گلو دیده 
می‌شود اما رسوبات آهکی درون مجرا سرسختانه در برابر فرسایش رودخانه ایستادگی کرده و آبراهه‌ای 
جدید ساخته است. در همین عکس دیده می‌شود که آبراهه‌ی آجری را با پوشش کلفتی از سنگ‌چین 
محافظت کرده بوده‌اند که البته دوام نیاورده است. این همه رسوبات نتیجه‌ی هوادهی آب به هنگام ریزش در 
چاهک کرانه‌ی چپ بوده است. شاید بتوان گفت اگر به جای شتر گلو آب روی یک سواره با چند پایه‌ی 
سنگ‌چین و چند تاق آجری و یک جوی ناودانی شکل آجری می‌گذراندند نه مشکل رسوب می‌داشتند نه 


آسیاب‌های خرامه ۳۲۱ 


این چاهک یکی از شتر گلوها در کرانه‌ی چپ رودخانه است. از این هم بازمانده‌ی چاهکی دیگر با مقطع دایره‌ای است. پیش از اين که 
سنگ و آزند ساروج ساخته شده و مقطع آن چهار گوش کشیده به حال خود رها شود و رودخانه دیواره‌ی سنگ‌چین آن را با خود 
اسیت: انخقمالا بارها رشوت:ژوایی ده اشک: ببرد رسوبات آهکی آن را پر کرده و راه آب را بسته است. 


آسیب پذیری بخش افقی شتر گلو آنقدر زیاد و نگهداری آن آنچنان 
مهم بوده که تاق آجری و نازک آن را با یک لایه آجرچینی کلفت‌تر 
می‌پوشانده و آن را هم با یک دیوار سنگ‌چین حفاظت می‌کرده‌اند. 


این عکس بخشی از شتر گلو را در بستر رودخانه نشان می‌دهد. تکه‌ای از رسوبات آهکی درون بخش افقی یک شتر گلوی قدیمی‌تر 
اندکی از تاق آجری آبراهه هنوز باقی مانده است. رسوبات آهکی در بستر رودخانه. تاق آجری و نیمرخ مقطع آبراهه روی عکس 


نهشته شده زیر آن خود تبدیل به یک مجرای مقاوم شده و باقی است. بازسازی شده است. 


۳۲ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


این یک صحنه‌ی کلی از محل عبور جوی آبرسان سامانه‌ی آسیاب‌های سازندگان شتر گلو ناچار به تقویت بخشی از کرانه‌ی رودخانه بودند 
خرامه از رودخانه است. در حاشیه‌ی چپ عکس یک آبراهه‌ی قدیمی تا سیلاب های زمستانه چاهک‌های دو سر شتر گلو را ویران نکند. 
و چند متر دورتر تکه‌ای از یک آبراهه‌ی قدیمی‌تر دیده می‌شود. مسیر این نمونه‌ای از دیوار سازی با سنگ‌های رودخانه‌ای و آژند ساروج 
این دو آبراهه با حط چین سفید نمایان شده است. در کرانه‌ی راست خشکرود خرامه است. 


این بخش کوتاهی از آبراهه‌ی یکی از شتر گلوها در نزدیکی کرانه‌ی آنچه در این عکس دیده می‌شود تکه‌ای از رسوبات آهکی نهشته شده 
راست رودخانه است. آجرکاری محافظ آن در قسمت پایانی آبراهه در داخل بخش افقی یکی از شتر گلوهاست. خود آبراهه که آجری 
همچنان پا بر جاست. بخش نزدیک‌تر آن به دوربین فقط شامل بوده و محافظ اول آن که آن هم آجری بوده و محافظ دوم آن که 
رسوبات است. بخش عمده‌ی این شتر گلو هنگام احداث سواره‌ی سنگ‌چین بوده همه از میان رفته است. این رسوبات سخت شده 


بتنی جدید تخریب شله است. شکل دقیق مقطع آبراهه را نشان می‌دهد. 


آسیاب‌های استهبان 65101:0671 

هارورسن. با توجه به اطلاعات فراوانی که از آسیاب‌های استهبان در دست داشته نوزده بار در خلال 
مباحث گوناگونی که در مقاله مطرح شده از آن‌ها سخن به میان آورده و گفته است که شمار آن‌ها در اصل 
دوازده بوده است اما به هنگام بازدید او در سال ۱۳۷۱ تنها دو تا از آن‌ها مشغول به کار بوده است " " در 
سال ۱۳۹۲ که مترجم یک مخزن بتنی ۵۰۰۰ متر مکعبی آب را برای آپرسانی به شهر استهبان در نزدیکی 
آسیاب‌ها طراحی کرده بود و نظارت بر اجرای آن را انجام می‌داد. به آسیاب‌ها هم سر می‌زد و می‌دید که دو 
آسیاب هنوز نیمه فعال هستند و به کارهایی غیر از خرد کردن گندم مشغول‌اند. در شهریور ماه سال ۱۳۹۳ 
که مترجم به استهبان رفت دیگر هیچ آسیابی وجود نداشت. آسیاخانه‌ها یا تخریب شده بودند یا تبدیل به 
چایخانه. هر چند مشتریان بیش از نوشیدن چای به کشیدن قلیان سرگرم بودند. راه برخی تنوره‌ها بسته 
شده و آب از فراز آن‌ها فرو می‌ریخت و به شکل آبشار درآمده بودند و مردم آن‌ها را چیزی بیش از آبشار 
نمی‌دیدند و نمی‌شناختند. 

احمد ایرجی فرزند آسیابان یکی از آسیاب‌ها به مترجم گفت که آسیاب پدرش تا سال ۱۳۵۷ همچنان 
مشغول به کار بوده است. ایرجی می‌گفت پدر بزرگش زمانی همه‌ی یازده آسیاب این دره را اجاره کرده و 
اداره می‌کرده است. یک استهبانی دیگر می‌گفت امروزه هیچ کس نمی‌داند در اینجا روزگاری آسیابی وجود 
داشته. هیچ کس نمی‌پرسد این دیوارهای سنگی غول آسا چیست و به چه منظور ساخته شده‌اند. هر کس 
می‌آید روی زمین پهن می‌شود. سر گرم خوردن خوراکی و نوشیدن نوشابه و کشیدن دود می‌شود. مقداری 
آشغال در اطراف خود می‌پراکند و می‌رود. بسیار شگف‌انگیز است که می‌بینیم مردم قدیم استهبان برای 
احداث آسیاب و باغ‌های میوه و کاشتن درختان چنار پهنای سنگلاخی و بسیار ناهموار دره را که پوشیده از 
خرسنگ‌های ۷۰۰ تا ۳۰۰۰ کیلو گرمی بوده چگونه هموار کرده‌اند. آن‌ها پهلوانانی بوده‌اند اندیشمند و رنجبر 
که این همه خرسنگ را جمع کرده و با آن‌ها دیوارهای کوتاه و بلند ساخته‌اند تا فاصله‌ی میان دیوارها برای 
بنای یک مجموعه‌ی صنعتی و اقتصادی فراهم آید. 

دره‌ای که آسیاب‌های استهبان در آن جمع شده‌اند تولا 10016 نام دارد. تولا در بالا دست دو شاخه است. 
آبی که در این دره جریان دارد و باعث سبزی و خرمی آن شده از چند چشمه از جمله چشمه‌های اسیرخ*۳ 


1 پایین اسرخ بالاء پادزهری» بوخو 070 مرخنه*" 1710710076 یک یک 0016 207 و قهری 
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گفته می‌شود که مرخنه لفظی است در «مرغ خانه». 
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7 یا قعری است. مهم‌ترین آن‌ها همین چشمه قهری است. آب این چشمه‌ها پس از سیراب کردن 
چنارستان‌ها و باغ‌های میوه‌ی مسیر خود و چرخاندن دست کم یازده آسیاب پشت سر هم از جنوب به 
شتمال وارة ذشتی می شود که شهر اسهبان در آن کنتزده است: 

معماری. فناوری و اصطلاحات آسیاگری در آسیاب‌های استهبان وجوه مشترک و تفاوت‌هایی با دیگر 
جاهای فارس دارد. آسیاخانه در مقایسه با تنوره و سواره‌ی بسیار بزرگ و با شکوه کنار خود محقر و 
کوچک است. تنوره بخشی از سواره و ادامه‌ی آن است و از آن تشخیص داده نمی‌شود. آسیاخانه شامل دو 
تالا ۲ ون مرها ۲ در قرمفری انست. که تیک یرای اتدان باز. ی اسایشن ابسابان است‌بو فنکزی 
سنگ‌ها و ساز و برگ آسیاگری در آن قرار دارد. سقف این تالارها با سنگ و آژند ساروج تاق زده شده 
است. تاق‌ها از نوع «آهنگ» است. آهنگ تاقی نیم استوانه است. در میانه‌ی هر آهنگ یک یا دو سوراخ برای 
ورود نور یا بر شدن دود تعبیه کرده‌اند. دو تالار با در گاهی نسبتاً پهن با تاقی نیم دایره که دو سر آن تا 
نزدیکی کف کشیده شده به هم راه پیدا می‌کنند. در آسیاخانه‌های استهبان معمولاً برای پیش گیری از پراکنده 
شدن گرد آرد. مجموعه‌ی سنگ زیر سنگ رو دول و اجزاء آن را با پارچه‌ای سفید و کلفت می‌پوشانند. 
شگفت انگیز است که آسیاخانه‌های استهبان به جز دری که از آن وارد می‌شوند و یکی دو روزنی که در تاق 
سقف قرار دارد هیچ در و پنجره‌ی دیگری برای نور یا هوا يا رفت و آمد ندارند. این موضوع از این نظر 
جالب است که آسیاب‌های استهبان معمولاً زیر انبوه درختان چنار قرار دارند و بیش از آسیاب‌های بیابانی 
تاریک هستند. 

بر خلاف آسیاب‌های بیرون شهرها و دور از روستاها که برج‌های نگهبانی کوچک و بزرگ و یک یا دو طبقه 
و گاهی سه طبقه دارند. و همانند آسیاب‌های بند امیر آسیاب‌های استهبان برج نگهبانی ندارند. دلیل اين امر 
شاید یکی دستیابی دشوار به اين آسياب‌ها بوده و دیگری مجتمع بودن آن‌ها. قطعاً مسیر کوهستانی دره‌ی 
تولا و ناهمواری‌های آن دزدی بارهای آرد يا گندم را سخت می‌کرده است. همچنین نزدیک بودن آسیاب‌ها 
به یکدیگر امکان پاری رسیدن از آسیابی به آسیاب دیگر را به آسانی فراهم می‌کرده است. از این‌ها گذشته 
امکان محافظت همه‌ی آسیاب‌های درون دره از طریق یک يا دو تفنگدار در پایین دره وجود داشته است. 

دزن استهتان نوی ات ی از سواره است. اما اگر بخواهیم را جدا تصور کنیم به شکل هرم چهار 
پهلوی سر بریده و بسیار شبیه به مکعب مستطیل است. سوراخ تنوره استوانه‌ای و قائم است. گر چه ارتفاع 
تنوره‌ها از آسیاب تا آسیاب متفاوت است اما همگی بلند به حساب می‌آیند و از * تا ۱۲ متر متغیرند. 
سواره‌های سنگچین, بلند و طولانی و جوی‌های آب آور روی آن شیب نسبتاً تند دارند. فراوانی آب و 
بلندای کافی باعث شده تا در دوران آبادانی» پرحی سواره‌ها به دو تنوره و دو آسیاب مستقل اما چسبیده به 
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هم آب برسانند. بعدها که دوران رکود فرا رسید هر کدام از دو آسیاب که زودتر به تعمیر نیاز پیدا می‌کرد نه 
تنها تعمیر نمی‌شد که تخریب هم می‌شد و همه‌ی آثارش محو می‌گردید. 

در آسیاخانه کته‌ی گندمی وجود ندارد و به جای آن دول (410) به معنی دلو به کار می‌رود. دول آوندی 
جوبین است که از یک کنده‌ی درخت گردوی میان تهی به ارتفاع ۰ و قطر ۵۰ سانتی متر درست شده است. 
دول روی دو چوب موازی هم نصب شده و سر این چوب‌ها به نوبه‌ی خود روی دو دیوارک که در دو 
وان منکن قرار گرفته‌اند و دسّک (/0950) یا دستک نام دارند تکیه کرده‌اند. بنا بر اين بالای دول 
کافلا آزاد است ودنه اسان می‌توان خوزم‌ی کندمی را بالای آن برد و در آن عالن کرد 

کاربرد دول به جای کته اين امکان را فراهم می‌آورد تا سوراخ پایین دول را بسیار نزدیک به گلوی سنگ 
قرار دهند. از این رو ناودان بسیار کوتاه است و کاسه (60856/) نام دارد. چوب نازکی را که در بند امیر 
چوغ مله (710116 01/8) و در کوهنجان سروستان چوغ چک چکی (00//016 61/8) می‌خوانند و در 
فرهنگ‌ها آن را لکلک (016/016) نوشته‌انده در استهبان تازیانه (12770106) می‌نامند. 

تفاوت مهم و جالب دیگر در چرخاب آسیاب‌های استهبان این است که در آن مشون یا آسه‌ی چرخاب 
شامل یک استوانه‌ی چوبی به قطر و بلندی ۲۰ سانتی متر است. گرداگرد این استوانه. شیارهایی که محل 
نشستن پره‌هاست به صورت اریب و به موازات هم در آورده‌اند. در مرکز این استوانه سوراحی چهارگوش 
به اندازه‌ی مقطع میله‌ی آهنی که حدود ۳/۵ در ۳/۵ سانتی متر است سنبیده شده است. برای پیشگیری از 
ترکیدن این مشون کوتاه قد و شل شدن میله‌ی آهنی که از میان آن گذشته بالا و پایین آن را طوق آهنی 
می‌اندازند. این چنین طرحی کار درودگری چرخاب را آسان ولی کار آهنگری آن را دشوار می‌کند زیرا 
میله‌ی آهنی باید یکپارچه. کاملاً راست و در برابر کمانش زیر بار سنگ رویین استوار باشد. تکه آهنی که در 
جاهای دیگر استان فارس اسپره یا تبره خوانده می‌شود در استهبان هم همان شکل را دارد جز اين که تبر 
(0007) خوانده می‌شود که لفظی است در تبر. به نظر می‌رسد برای اطمینان یافتن از کج نشدن میله‌ی 
آهنی بار آن را که همانا وزن سنگ رویین است کم کرده باشند. به عبارت دیگر قطر سنگ آسیاب در 
آسیاب‌های استهبان به رغم وجود انرژی فراوان. کم است. یکی از برتری‌های وجود میله‌ی یکپارچه آسان‌تر 
بودن خنک کردن آن است. زیرا بخش عمده‌ی آن لخت است و می‌توان با هدایت پشنگه‌های آب روی آن و 
تا زیر سنگ زیرین مقدار قابل توجهی انرژی منفی به آن منتقل کرد تا به بخشی از آن که در میان سنگ 
زیرین است سرایت کند. بنا بر این دیگر نیازی به ساختن و نصب کردن لوله‌ی چوبی‌ای که در بند امیر آن 
را نمدون می‌خوانند نیست و این باز هم در جهت کاهش سختی‌های کار درودگری و آسیابانی است. 

تکه لوله‌ای چوبین که آب از آن به پره‌های چرخاب پرتاب می‌شود و در حقیقت بخشی از آب فشان است 
و در بند امیر خوزه نامیده می‌شود در استهبان خنگ (0108/) خوانده می‌شود. خنگ از تنه‌ی درخت بید 
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ساخته می‌شود و مانند جاهای دیگر استان فارس در جوغن قرار می‌گیرد. برای استوار کردن خنگ در 
جوغن پیرامون آن را احی می‌کوبند. در مواقع کم آبی. برای تنگ کردن دهانه‌ی خنگ از حلقه‌ای استفاده 
می‌کنند که از ترکه‌ی درخت انار ساخته شده است. اطراف این حلقه را پارچه پیچ می‌کنند تا باز نشود و 
بهتر در محل خود قرار گیرد. این حلقه را آنده (07200/1) می‌خوانند و شاید بتوان از نظر لغوی آن را معادل 
0-8 در زبان انگلیسی دانست. انده را در پشت یک دست انداز درون خنگ گیر می‌اندازند تا تکان 
نخورد. 

حد فاصل میله‌ی چرخاب و سنگ زیرین را که در آسیاب‌های بند امیر دو نیم استوانه‌ی چوبی از درخت بید 
به نام کوزه پر می‌کند. در استهبان یک استوانه‌ی یکپارچه پر می‌کند و گفیز (0/12/) خوانده می‌شود. هنگام 
نصب کفیز آن را از پایین به گردن میله می‌اندازند و بالا می‌آورند تا در گلوی سنگ زیرین قرار گیرد در اين 
حالت فاصله‌ی اندک بین سطح گلوی سنگ و سطح جانبی کفیز را احی‌های ظریف می‌کوبند تا کفیز به 
سنگ بچسبد و با چرخش میله نچرخد. در این حالت کفیز به میله چسبیده و با چرخش میله به شدت داغ 
می‌شود و سطح تماس آن با میله می‌سوزد. در آغاز کفیز را روغن می‌مالند تا گرمای شدید حاصل از 
اصطکاک را جذب کند و به جای کفیز بسوزد. سر انجام فاصله‌ای اندک بین کفیز و میله ایجاد می‌شود که 
کاملاً لغزنده است و آنقدر کم است که دانه‌ی گندم نتواند وارد آن شود. در عین حال به اندازه‌ی است که 
مالش ایجاد نشود و کفیز نسوزد. 

احمد ایرجی در پاسخ به این پرسش نگارنده که سنگ آسیاب را از کجا می‌آورده‌اند گفت از آسیابانان شیراز 
در قصر دشت و چوگیا و پشت مله می‌خریدیم. این نشان می‌دهد که آسیابانان شیراز حکم بازرگان را 
داشته‌اند زیرا خود این سنگ‌ها را از حلار می‌آورده‌اند. نگارنده گمان می‌کند که این موضوع باید مربوط به 
زمان‌های اخیر باشد که رفت و آمد خودروهای سبک و سنگین میان شهرهای استان فارس مرسوم شده بوده 
و گر نه در دوره‌های قدیم با توجه به فاصله‌ی ۲۰۰ کیلومتری میان شیراز و استهبان کار ترابری سنگ با شتر 
و استر بسیار دشوار و پر هزینه و شاید ناممکن بوده است. 

آخرین آسیابانان آسیاب‌های استهبان عبارت بودند از: ۱- محمد حسین ایرجی؛ ۲- مشهدی محمد استاد 
خواجه‌ی آسیابان. ۳- میرزای آسیابان. ۶- حسن آسیابان. ۵- شاه مراد آسیابان 1- احمد توپچی, ۷- مشهدی 
غلام رضای علی شاه. ۸- اسد آسیابان. 4- مصطفی آسیابان. ۱۰- امیر آسیابان ۱۱- محمد تقی آسیابان, 
۲- علی یوسف‌زاده ۱۳- محمود یوسف‌زاده (فرزند علی یوسف‌زاده)؛ ۱۶- امیر اشتیاق. ۱۵- سید آقا 
حسینی» ۱۱- سید عبدا... حسینی و ۱۷- حاجی ایرجی (فرزند محمد حسین ایرجی و پدر احمد ایرجی). 

نام آسیاب‌های یازده گانه‌ی استهبان از پایین به بالای دره به ترتیب عبارت است از: 

۱- خان. ۲- صاف. ۳- قاشمسی (005/771651) 4- تو ( ۵- نو (0۷ *- کوشک (16951۱1 
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۷- احمد بَرام یا بهرام. ۸- پایین قديم ٩‏ و ۱۰- نامشخص. ۱۱- مولو (77104/10. 


آسیاب سوم تا سال ۱۳۹۲ همچنان فعال بود اما به جای غلات چیزهای دیگری خرد می‌کرد تا این که در 
سحرگاه یکی از روزهای همان سال هنگامی که مشغول آسیاب کردن باروت "" بود منفجر شد و چهار نفر 
حاضر در آن جان باختند. این آسیاب امروزه چایخانه است. 
آسیاب چهارم در مالکیت احمد ایرجی باقی مانده و محوطه‌ی آن تبدیل به تفرجگاه مردم شده است. 
بسیاری از ابزار و ادوات آسیاب هنوز در آسیاخانه نگهداری می‌شود. این آسیاب در زمان‌های خیلی قدیم از 
جمله آسیاب‌های دو تایی بوده و آثاری از سوراخ تنوره‌ی آن هنوز آشکار است. 
آسیاب هفتم تبدیل به مهمانسرای جهانگردی شده و تنوره‌ی آن تبدیل به یک آبشار پلکانی شده است. 
آسیاب نهم در محل کنونی باغ ملی استهبان بوده که در کنار بولوار قرار دارد و تفریحگاه مردم است. تنوره‌ی 
اون استیات یلیل ناسا و شته انش 
آسیاب دهم تخریب و به جای آن بانک صادرات ساخته شده است. 
آسیاب یازدهم تخریب و تبدیل به فروشگاه شده است. 

موقعیت آسیاب‌های بازده گانه‌ی استهبان پا ساعتگاه آن‌ها 


آسیاب نام یو. تی. ام 1 ,40 برخی از ویژگی‌های آسیاب 


از آسیاخانه دیواری و تکه سقفی بیشتر باقی 
0 3224095 < ۷ 0211141 < ر انمانده است. سواره پا بر جاست و تنوره پر 


شده و از فراز آن آب فرو می‌شارد. 


آسیاب دو تنوره‌ای بوده و تخریب شده. جوی 


3224246< ۷ | عط 0211264 << |آب آور سیمانی شده و تنوره پر و تبدیل به 


انازغ ازاد شله اسبت. 


این آسیاب دو تنوره‌ای بوده و تبدیل به 
0 3224352 < ۷ 0211292 < ر ارستوران شده است. رستورانی که از فروش 


سیگار و قلیان پوزش می‌خواهد. 


ون سابقاً باروت را در هاون‌های چوبین می‌کوبیدند. 
۰ اسانی فان یکسا زین استات اسیق: 


۳۳/۸ 


آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


۷ < 3224460 0 


۷ < 3224572 0 
۷ < 3224720 0 


۷ 3224798 


 < 0211364 0 


 < 0211417 0 


0 0211496 < ر 
0 0211550 < ر 


آسیابی است با یک سواره» دو تنوره و دو 
آسیاخانه. یک تنوره و یک آسیاب ویران و 
تبدیل به چایخانه شده اما آسیاب دیگر سالم 
مانده است. 

سواره‌ی این آسیاب مانند دیگر آسياب‌ها پا بر 
جا مانده اما تنوره پر و تبدیل به یک آبشار 
پلکانی تاه اس و شا خا له هم خبری 
سواره و تنوره تبدیل به یک آبشار پلکانی دو 
مرحله‌ای شده است. سواره در مجاورت یک 
کوچه باغی زیبا و فرحبخش قرار گرفته است. 
سواره و تنوره تبدیل به یک آبشار پلکانی در 
سای بوتگرن فت اسآ 
نامشخصی از آسیاب در زير آبشار به چشم 
می ی زد: 

سواره پا پر جاست و تنوره پر و تبدیل به 
آبشاری آزاد شده است. آسیاخانه تخریب و به 
جای آن یک آب شرشری بتنی بی خاصیت 
ساخته شده است. 

سواره پا بر جاست و تنوره تبدیل به یک آبشار 
پلکانی و مجموعاً بخشی از یک بوستان 
دارم بت کا ان آضای یر شنکم خی 
کاملاً تخریب و تبدیل به بانک صادرات شده 
است. دیگر چیزی برای دیدن و ثبت کردن نمانده 
و تابلو یادبودی هم به احترام آسیاب وجود ندارد. 
و سکاو من کدی را تیا 
به فروشگاه شده است. در زیرزمین فروشگاه 


آثاری از تاق آسیاب هنوز وجود دارد. 


۳ ساحتگاه این آسیاب و آسیاب بعدی هم اکنون توی شهر و کنار یک خیابان است. 
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ویژگی هندسی کام‌های گرداگرد بخش جوبی چرخاب یکی از آسیاب‌های استهبان که پره‌ها مانند زبانه در آن‌ها فرو 
می‌نشینند. شانزده شیار پیرامون استوانه‌ای به قطر و ارتفاع سی سانتی متر از تنه‌ی درخت بید به شکلی کاملاً منظم و 
یکنواخت ایجاد می‌شود. شیارها هر کدام حدود ۱۵ درجه نسبت به حالت قائم اریب شده است. به این ترتیب پره‌ها 


باید پهنای حدوداً ۱۵ و کلفتی ۱/۵ سانتی متر داشته باشند. بنا به گفته‌ی آقای ایرجی پره‌ها در یک صفحه‌ی افقی بودند. 


۳۳۰ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


این پلان چرخاب آسیاب‌های استهبان است که با توجه به اندازه‌گیری‌های بخش چوبی به جا مانده از چرخاب یکی 
از آسیاب‌ها و اطلاعات کسب شده از فرزندان آسیابانان پیشین ترسیم شده است. بخشی از طول پره‌ها که بیرون از 
محور جوبی قرار دارد ۰ سانتی متر است. سر پره‌ها با نواری از یک تخته‌ی تسمه مانند که در بند امیر نادره نام دارد 
به هم متصل شده است. شمار پر یا پره‌ها ۱٩‏ و با هم زاویه‌ی یکسان ۵ درجه می‌سازند. 

جرخابی که در عکس‌های مقاله‌ی هارورسن آمده و از یک آسیاب در استهبان در سال ۱۹۹۲ یا ۱۹۸۵ گرفته شده است 
طول پره‌ها به مراتب کمتر از ۰ سانتی متر و حدود 1۰ سانتی متر دیده می‌شود و جرخاب نادره ندارد. این که پره‌ها بر 
خلاف جرخاب آسیاب‌های بند امیر فیض آباد و زرقان در یک صفحه‌ی افقی قرار دارند هم در عکس مقاله‌ی هاورسن 


دیده می‌شود هم مورد تأیید آسیابان‌زادگان استهبان بود. 


این عکس را هارورسن در 
آخرین سفر خود به ایران در 
سال ۱۹۹۲ از آسیاب شماره‌ی 
یک استهبان گرفته و در 
سخنرانی‌های خود و همچنین 
در مقاله‌ای که در این کتاب 
ترحمه شده برای نشان دادن 
اهمیت آسیاب‌های تنوره‌ای 
ایران و بلندی تنوره‌ها از آن 
استفاده کرده است.. عر آن ۱ 
سال این آسیاب هنوز سالم 
بوده و احتمالاً کار می‌کرده 
است. گر چه بخشی از تاق 
آسیاخانه فرو ریخته بوده اما 
معماری آسیاب قابل تشخیص 
بوده است. تنوره کاملاً سالم 
و تعمیر شده به نظر می‌رسد. 
در سال ۲۰۱۶ که نویسندگان 
از همین آسیاب عکس گرفتند 
از آسیاخانه جز تکه‌ای از 
سقف آن چیزی باقی نمانده 
بود. مطابق معمول صدها ‏ 
آسیاب دیگر که جز تنوره 
چیزی از آن‌ها باقی نمانده. از 
این آسیاب هم جر وه 
چیزی باقی نمانده بود. گر چه 
آب از فرو رفتن در چاه تنوره ‏ 


محروم مانده و تبدیل به آبشار 


شده بود. 


۳۳۲ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


این وضعیت کنونی آسیاب شماره‌ی یک يا بالاترین آسیاب است. این بخش پایین تنوره‌ی آسیاب شماره‌ی یک موسوم به آسیاب خان 
سواره و تنوره در میان درختان چنار همچنان پا بر جا مانده‌اند. آب به است. دست چپ آبشار باقی مانده‌ی قسمت بالایی آسیاخانه است که 
رغم خشکسالی همچنان حاریست و از فراز تنوره‌ی پر شده فرو ویران شده است. به جز این تکه دیوار و این پاره سقف چیزی دیگر 


می‌ریزد و در جویی پایین‌تر جاری می‌شود تا به آسیاب بعدی برسد. از آسیاب باقی نمانده است. 


از این سنگنوشته‌ها اینجا و آنجا هر جا که سنگ مناسبی یافت شده و این جوی خلاب آسیاب نخست است با شیب بسیار زیاد. آب این 
موضوعی در نظر بوده تزاشیده شده و به یادگار گذاشته شده است. خلاب به جویی می‌پیوندد که آب خارج شده از آسیاب را به آسیاب 
گاهی نام صاحبان آسیاب و گاهی فقط یک یا دو بیت شعر روی بعدی می‌رساند. خرسنگ‌ها و درختان انبوه چنار همه جا پیرامون 
سنگ کنده شده است. آسیاب‌ها را فرا گرفته‌اند. 


مشتریان آسیاب‌ها هر جا چنین غارهایی می‌یافتند آن را سامان اینگونه سنگاب‌ها در پیرامون آسیاب‌های استهبان فراوان یافت 


می‌دادند تا در آن بياسایند. می‌شود. روشن نیست منظور سازندگان آن‌ها چه بوده است. 


این دیدگاه همگانی ساختگاه آسیاب شماره‌ی دو استهبان است که این جوی آبرسان و در انتهای آن تنوره‌ی آسیاب است. تنوره پر شده 


«مدیریت جهاد کشاورزی استهبان» سنگ چین تنوره و سواره‌ی آن را و جوی بازسازی و سیمانکاری شده است. نرده‌هایی آهنی هم اینجا و 
با آژند ماسه سیمان بند کشی کرده و نام آن را «آبشار شهداء جهاد آنجا نصب شده است. این کارها هیچکدام در چارچوب ضوابط و 
کشاورزی» نهاده است. کمترین اثری از آسیاخانه به جا نمانده است. اصول حفظ و نگهداری یک سازه‌ی تاریخی نمی گنجد. 


تنوره و سواره‌ی آسیاب دوم از گوشه‌ای دیگر. در طرف راست عکس این خلاب آسیاب شماره‌ی دو است که در کرانه‌ی چپ جوی آب 


خلاب قدیمی و در کنار آن یک خلاب نوین بتنی پلکانی دیده می‌شود. آور قرار دارد و با شیب تند آب خل شده را به پایین دست می‌فرستد. 


نمایی دیگر از تنوره‌ی برافراشته‌ی آسیاب دوم. ریزشگاه آب کاملةً این تک درخت در نزدیکی آسیاب دوم گونه‌ای سرو است که در 
نااستادانه ساخته شده است. آب روی دیوار تنوره می‌لغزد و رسوبات میان انبوه درختان جنار غریب افتاده است. با توجه به اینکه کسی نام 


آهکی و خشکی و خیسی چهره‌ی آن را زشت می‌کند. آن را نمی‌دانست مترجم آن را سرو پریشان نامید. 


۳۳۶ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


«دیزی سرای هفت آسیاب» چایخانه‌ای است که پس از تخریب کامل 
آسیاخانه‌ی آسیاب سوم پا «اسیاب قاشمسی» به جای آن ساخته شده است. 
برای احداث چایخانه هیچ نیازی به تخریب اسیاخانه نبوده است. چایخانه در 
یک بنای تاریخی بسیار زیباتر از چایخانه در یک کلبه‌ای است که نه معماری 
دارد نه مهندسی و نه هیچ زیبایی‌ی دیگری. رستوران‌هایی در اروپا دیده | 
می‌شوند که در طویله‌ی ۳۰۰ سال پیش اسبان احداث شده و مشتریان بیشتری 
هم دارند. صاحب این آسیاب و گرداننده اين چایخانه هیچ گناهی ندارند. 
آن‌ها نیاز به درآمد دارند تا زندگی‌شان را اداره کنند. اين وظیفه‌ی مسئولان 
اینگونه امور است که آن‌ها را یاری و راهنمایی کنند. از این مجموعه‌ی یازده 
آسیاب آسیاخانه‌ی حتی یکی از آن‌ها به طور کامل باقی نگذاشته‌اند تا ما امروز 
- و دیگران فردا- آسیاب را ببینند و بدانند معماری و فناوری و فرهنگ آن 


چگونه بوده است. به هر روی هنوز در استهبان و در دیگر جاهای ایران 
آسیاب‌ها یا پاره‌هایی از آسیاب وجود دارد که می‌توان به دادشان رسید. 


در میانه‌ی عکس, بخش بالایی تنوره دیده می‌شود که در اصل سنگ تنوره و سواره‌ی آسیاب قاشمسی از زاویه‌ای دیگر. تعمیراتی که 
چین با آژند ساروج بوده است. پایین عکس بام و جان پناه چایخانه را صورت گرفته نه برای حفظ یک اثر تاریخی بلکه برای نگهداری 
نشان می‌دهد که به بخش پایینی تنوره تکیه داده است. درختان انبوه جایخانه بوده است. از این که هر جای تنوره با مصالحی تعمیر شده 
چنار همچون صدها سال پیش سواره و تنوره را در میان گرفته‌اند. بر می‌آید که کار با چنگ و دندان و بنیه‌ی کم مالی انجام شده است. 
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سازه‌ی سنگ چین همان تنوره و آسیاب است. دیوار آجری چایخانه پیشانی تنوره و بخشی از سواره که نرده گذاری شده در بالای عکس 


است و در گوشه‌ی راست و پایین عکس دیوار باغ. همه‌ی این‌ها و بام بتنی جایخانه در پایین عکس دیده می‌شود. بیشتر از این 


آحرین بازمانده‌ی آسیاب قاشمسی را محاصره کرده‌اند. نمی توان منظر فرهنگی و تاریخی این اثر را تخریب کرد. 


آسیاب‌های استهبان ۳۳۵ 


این سواره و بخش بالایی تنوره‌ی آسیاب چهارم یا آسیاب تو است. تنوره‌ی آسیاب از رو به رو. طرف چپ عکس دیوار باغ و طرف راست 
ناهمواری‌هایی که در بدنه‌ی سواره دیده می‌شود. محل اتصال تنوره‌ی دیوار جایخانه‌ای است که به جای یکی از دو آسیاخانه ساخته شده و 
دوم به سواره بوده که همراه با آسیاخانه‌ی آن تخریب شده است. پایین عکس بام آسیاخانه‌ای است که هنوز تخریب نشده است. 


اين بام یکی از دو آسیاخانه‌ی آسیاب چهارم است که با آژند ماسه و این سنگ‌خانه‌ی آسیاخانه‌ی باقی مانده از آسیاب چهارم است. به شکل 
سیمان اندود شده است. دو روزن اصلی که با پیکان سفید نشان داده آهنگ ساخته شده و کف آن حدود یک متر پر شده است. در دیوار 
شده همچنان حفظ شده است. دست راست درگاهی است که سنگ‌خانه را به آسایشگاه می‌پیونداند. 


این دایره رسوبات آب بر دیواره‌ی تنوره‌ای است که از بیخ و بن همراه با سنگی کهن که دیگر به درد آسیاب نمی‌خورده است. آن را روی 


آسیاخانه‌اش ویران شده تا چجایخانه‌ی محقر به جای آن بنشیند. سکویی دم در آسپاخانه‌ی آن روزها و چایخانه‌ی امروز نصب کرده‌اند. 


سم آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


از جمله کاچال‌های موجود در سنگ‌خانه یکی هم این سنگ رویین این آوند چوبین که بر فراز سنگ آسیاب استوار بوده کار کته‌ی گندمی 
است که در میان دیگر ساز و برگ آسیاب گرد و خاک می‌خورد. را می‌کرده است. از کنده‌ی درخحت گردو ساخته شده است. آسیابانان 
پیرامون سوراخ سنگ با گچ دیواره‌ای ساخته‌اند تا دانه پراکنده نشود. استهبان آن را «دول» می‌خوانند. 


این نیمه‌ای از سنگ رویین آسیاب است که در حوالی آسیاب چهارم این هم نیمه‌ی سنگی دیگر از سنگ‌های فرسوده و شکسته‌ی آسیاب 
افتاده است. فرو رفتگی محل نشستن اسپره يا تبره یا به قول آسیابانان است. سطحی که دیده می‌شود بالای سنگ رویین است. لبه‌ی برجسته‌ی 
استهبان تبر در کنار سوراخ میانی سنگ دیده می‌شود. پیرامون سوراخ از خود سنگ تراشیده شده و در فارس تازگی دارد. 


این کنده از چوب درخت بید و بخش اصلی چرخاب آسیاب‌های این آخرین میل آهنی به کار رفته در چرخاب آسیاب شماره‌ی چهار به 
استهبان است. شیارهای محل فرو نشستن پره‌ها اریب و سوراخ چهار شکل قدیمی آن است. بعد از این کوشش‌هایی برای ایجاد تغییرات ساز 
گوش میان آن محل گذشتن میله‌ی یکپارچه‌ی آهنی چرخاب است. و برگ آسیاب صورت گرفت که دیگر دیر شده بود و به کار نیامد. 


این سواره‌ی سنگ چین آسیاب شماره‌ی ۵ يا آسیاب نو است. جوی آسیاخانه‌ی آسیاب شماره‌ی ۵ همراه با ساز و برگ‌ها و چرخاب و 
آب رسان بر فراز سواره, در بازسازی‌های اخیر بتنی شده است. درختان همه‌ی کاچال‌های آسپاگری و احتمالا حود تنوره کاملا از میان برداشته 


چنار همچنان پیرامون سواره را پر کرده‌اند. شده‌اند. این آبشار پلکانی هم کمتر خاطره‌ی آسیاب نو را زنده می‌کند. 


این سواره‌ی آسیاب شماره‌ی " يا آسیاب کوشک است. روشن نیست اين هم آبشار پلکانی و دو مرحله‌ی آسیاب کوشک از سنگ و آژند 
تنوره به جا مانده یا مانند آسیاخانه و دیگر بخش‌های آسیاب از میان ماسه سیمان. این آبشار چقدر زیباتر از آسیاب بازسازی شده است؟ 
رفته است. چقدر بازده اقتصادی دارد؟ چقدر می‌توان بهش افتخار کرد؟ 


این هم منظره‌ی دیگری از سواره‌ی غول پیکر آسیاب کوشک است. این جویی است که خلاب آسیاب کوشک را به پایین دست می‌برده و 


دیوار سواره در معرض فرو ریزی است. همچنان هم می‌برد. انبوه درختان چنار همه جا حضور دارند. 


۳۳۸ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


این هم خانه‌ی خان بوده در میان آسیاب‌ها و درختان چنار. آبشار پلکانی شهرداری در ساختگاه آسیاب نهم. 


آسیاب‌های حصار و دشتک لبرج ۵07 4051/16 

حصار و دشتک روستاهایی هستند واقم در بلوک ابرج در فارس. فاصله‌ی اين دو روستا از هم به حط 
راست سه کیلومتر است اما با اختلاف ارتفاع ۶۰۰ متر. یک گردنه‌ی سخت گذر و یک تنگ کوهستانی 
حصار را با شیب میانگین ۱۳ در صد به دشتک وصل می‌کند. حصار در دشت مسطحی قرار دارد که 
روستاهای قصر خلیل» درودزن, مغیلون (710867/1/70. گلیگون (80/6780/71) و خوریکون (0:076/6/0/) 
و چند روستای دیگر هم به فواصل کم از یکدیگر در آن قرار دارند. اما دشتک به تنهایی در یک بلندی و در 
دامنه‌ی کوه قرار گرفته و زمین هموار برای کشاورزی ندارد. در عوض چشمه‌های پر آب و باغ‌های انبوه و 
سرسبز دارد. آب چشمه‌ها پس از سیراب کردن باغ‌های دشتک از یک تنگ پر شیب سرازیر می‌شود. آبی که 
در این تنگ جاری می‌شود رودخانه‌ی دشتک نام دارد. این رودخانه حدود ۱/۵ کیلو متر درازا دارد. 
رودخانه‌ی دشتک در پایان از آبشاری فرو می‌شارد که آبشار حصار خوانده می‌شود و باغ‌های روستای 
حصار را آبیاری می‌کند و سر انجام در نزدیکی روستای شهرک و در محلی به نام چار گدار همراه با آب 
چشمه‌ی قدمگاه به رود کر می‌ریزد. پایین آبشار دشتک که آمروزه دیواره‌ای بتنی ساخته‌اند تا کار یک آب 
پخش را انجام دهد به مختصات جغرافیایی زیر است: 


۳ "19.97 52*27 را "28.62 30*16 
در باغ‌های دشتک. در درازنای رودخانه‌ی دشتک» در کتل دشتک و سر انجام در پایین آبشار بان گفته‌ی 


مردم دشتک در پایین کتل از دیر باز بیش از ده آسیاب وجود داشته است. مترجم نتوانست از آسیاب‌های 
بالای کتل آثاری بیابد. از آسیاب‌های پایین کتل " ویرانه هنوز نمایان است. دو تا در ساحل راست و چهار 
تا در ساحل چپ. از آسیاب‌های ساحل راست جز حلقه‌ای کلفت از رسوبات آهکی و لایه لایه در پایین 
تنوره چیزی باقی نمانده است. لایه‌های رسوب که مانند برگ‌های کاغذ روی هم قران گرفته‌انك ق نیشن از «۲ 
سانتی متر کلفتی دارند حکایت از دیرینگی چند صد ساله‌ی این دو آسیاب دارد. از کی اين دو آسیاب 
متروکه شده‌اند هیچکس نمی‌داند. حتی پیر مردان هشتاد نود ساله از وجود هر گونه آسیاب در کرانه‌ی 


راست پایین کتل در زمان‌های قدیم بی اطلاع بودند. از چهار آسیاب کرانه‌ی چپ دره تنها تنوره و سواره 


۳۶۰ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


باقی مانده است. شاید اگر خاکبرداری شود سنگ و چرخابی هم پیدا شود. این آسیاب‌ها تا ۶۰ يا ۵۰ سال 
پیش کار می کرده‌اند. 

از عملکرد آسیاب‌ها؛ جزئیات فنی آن‌ها و تعرفه‌ی آسیابگری هیچکس چیزی نمی‌داند. همه چیز فراموش 
شده است. از آسیابان‌ها هیچکس زنده نمانده است. تنها اطلاعاتی که مترجم توانست با پرس و جو و از 
میان صحبت‌های افراد مختلف و وارسی ویرانه‌ها به دست آورد به شرح زیر است: 

۱- معماری آسیاب‌های پایین کتل بسیار شبیه معماری آسیاب‌های استهبان و تنگ بوون است جز این که از 
مصالح مرغوب استفاده نشده است. 

۲- سنگ آسیاب‌ها از نوع سنگ آسیاب‌های خلار است. بنا بر این به احتمال زیاد از خلار آورده می‌شده 
است. سنگ‌ها را تا پایین کتل با چهارپا و از آنجا تا بالای کتل و تا رسیدن به محل هر آسیاب مردان قوی از 
روستای دشتک حمل می‌کرده‌اند. با اندازه گیری قطعات شکسته‌ی پراکنده پیرامون آسیاب‌ها می‌توان حدس 
زد که قطر سنگ‌ها یک متر بوده است. 

۳- قطر دهانه‌ی تنوره‌ها اندکی بیش از یک متر بوده است. با نشستن رسوبات روی دیواره‌ی درونی تنوره. 
هر چند ده سال یک بار ناچار به رسوب شکنی می‌شده‌اند. 

6- مشتریان آسياب‌ها افزون بر خود روستاهای حصار و دشتک از روستاهای ابرج و از دور دست از 
روستای بکون (بکان) هم بوده‌اند. بکان به حط راست در ۱۵ کیلومتری شمال باختر دشتک است و یک راه 
کوهستانی مالرو آن را به دشتک وصل می‌کرده است. 

۵- اختلاف ارتفاع بسیار زیاد موجود وضعی را به وجود آورده که امکان داشته پنجاه آسیاب احداث شود. 
نبود این شمار آسیاب احتمالاً به دلیل نبود مشتری کافی و دسترسی طاقت فرسا به آسياب‌ها بوده است. 

در میان‌ی گردنه يا کتل دشتک آسیابی بوده به نام «آسیاب مير داوود». از این آسیاب چیزی جز بخش 
کوچکی از پایین تنوره باقی نمانده است اما جوی آب آور آن که در سنگ کنده شده همچنان آشکار است. 
پس از گذر از بالای کتل و چند صد متر دور شدن از پوزه‌ی کوه در کنار رودخانه‌ی کوچک دشتک آسیابی 


است به نام (آسیات رودخانه» که مترجم موفق به دیدن آثار آن :دزن افاضفی راد نهد ممت: رسای دستک 


آسیاب‌های حصار و دشتک ابرج ۳۸ 


راهی فرعی وارد باغ‌های که و رشق ایام ی تافو است به نام «آسیاب بمبلو ۵۱۳00۷ ) و 
پس از آن چند آسیاب دیگر که تا ۵۰ یا 7۰ سال پیش کار می‌کرده‌اند. این آسیاب‌ها از جمله عبارت بودند از 


آسیاب موسوی دشتکی. آسیاب ایلخاص. آسیاب غلام حسن. آسیاب سید آق؛ آسیاب خرابه و آسیاب امین. 


عکس ماهواره‌ای روستاهای دشتک و حصار و دره‌ی واقع بین این دو و موقعیت آسیاب‌های پایین کتل که 
شمار آن‌ها به شش می‌رسد. از آسیاب‌های واقع در روستای دشتک و باغ‌های دشتک و رودخانه‌ی دشتک 


آثار اندکی به جا مانده است. 


۳:۲ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


این بازمانده‌ی سواره و تنوره‌ی یکی از آسیاب‌های پایین کتل حصار است. 
از آسیاخانه چیزی باقی نمانده و این سازه در حال فرو ریختن است. 
معماری و ترکیب این سواره و تنوره بسیار شبیه آسیاب‌های استهبان است. 


سواره و تنوره‌ای دیگر از آسیاب‌های پایین کتل حصار. استاد سلیمان 
ریحانیان بازنشسته‌ی شرکت آب منطقه‌ای فارس به سواره نگاه می‌کند و 


روزگاری را به یاد می‌آورد که بارهای گندم را به این آسیاب می‌آورده است. 


این هم بازمانده‌ی سواره و تنوره‌ی یکی دیگر از آسیاب‌های پایین کتل 
دشتک است. به نظر می‌رسد سنگ لاشه‌ها حشکه چین شده باشند اما در 
حقیقت با آژند ساروج چیده شده‌اند ولی در نما آژند بیرون ريخته است. 
این از یک سو به سبب ناهموار بودن سطح تماس سنگ‌هایی است که 


روی هم چیده شده‌اند و از دیگر سو به علت نامرغوب بودن ساروج. 


تکه‌ای از یک سنگ آسیاب به کار رفته در یکی از آسیاب‌های حصار. 


بافت سنگ همانطور که گفته می‌شود نشان می‌دهد که از معدن خلار 


آورده شده است. نوع سنگ «سنگ جوش) و در حقیقت بتن طبیعی است. 


ویرانه‌ی تنوره‌ی یکی از آسیاب‌های پایین کتل حصار. بخشی از سواره 
و جوی آب آور روی آن نیز در عکس دیده می‌شود. به نظر می‌رسد 


سازندگان آسیاب‌های حصار دقت چندانی در بنایی آسیاب نمی کرده‌اند. 


آسیاب‌های حصار و دشتک ابرج و 
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نمایی از تنوره‌ی از هم پاشیده‌ی یکی از آسیاب‌های پایین کتل دشتک تنوره‌ای دیگر از یکی دیگر از آسیاب‌های چهارگانه‌ی کرانه‌ی چپ آبشار 
در کرانه‌ی چپ دره و در میان انبوه درختان گردو. کیفیت نامناسب حصار از سنگ‌های نزده و ساروج نامرغوب. تنوره چند پاره شده و قریباً 


سنگ چینی و ساروج به کار رفته عامل اصلی این فروپاشی بوده است. فرو خواهد ریخت. 


این بش پایینی و همتراز زمین یکی از قدیمی‌ترین آسیاب‌های پایین این هم ته مانده‌ی یکی دیگر از آسیاب‌های فراموش شده‌ی پایین کتل در 
کتل حصار واقع قر گرا زاست. ابشاز اس حتی بر مردان مففاه کرانه‌ی راست آبشار حصار است. نور نامناسب اجازه نداد عکس روشنی 
ساله از وجود هر گونه آسیاب در کرانه‌ی راست ناآگاه بودند. از آن گرفته شود. دایره قرمز محدوده چاه تنوره را نشان می‌دهد. 


عکسی از نزدیک برای نشان دادن ورقه‌های پی در پی رسوب‌های آهکی عکسی از رسوب‌ها از فاصله‌ای نزدیک‌تر. کلفتی لایه‌های آهکی روی هم 
جدا شده از آب و چسبیده به هم روی دیواره‌ی درونی تنوره. کلفتی هر حدود ۲۰ سانتی متر است. اگر هر لایه را معرف یک سال بدانيم یعنی 


لایه یا ورقه یک تا دو میلی متر است. آسیاب حدود ۱۵۰ سال پیش از تعطیلی با تنوره‌ای نو کار کرده است. 


آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


تکه سنگ‌های پراکنده که زمانی در آسیاب‌های پایین کتل کرانه‌ی چپ دره و آبشار حصار به کار رفته و همگی به جز یکی از خلار آورده شدهاند. 


آسیاب‌های حصار و دشتک ابرج ۳:۵ 


آبشار دشتک در پاییز سال ۱۳۸۷. مقدار آب کم شده و از نیاز باغ‌های آبشار دشتک در پاییز سال ۱۳۹۳. مقدار آب باز هم کمتر شده و نیاز 


دشتک و حصار چندان بیشتر نیست. باغ‌های دشتک و حصار را هم تأمین نمی‌کند. 


روستا و باغ‌های دشتک. در انتها دره‌ی دشتک دیده می‌شود که آب‌های دیوار خانه‌های دشتک از سنگ‌های ریز و درشت ساخته شده است. 
اضافی از طریق آن به دشت پایبنی که ۰۰ متر پایین‌تر است منتقل سنگ‌هایی که وزنشان گاهی به هزار کیلوگرم می‌رسد. وجود سنگ در 
می‌شود. در لا به لای روستا و باغ‌ها و دره آسیاب‌هایی بوده که از میان هر نقطه که لازم باشد از یک سو و کمبود شدید خاک از دیگر سو 


رفته و دیگر اثری از آن‌ها باقی نمانده است. باعث استفاده‌ی هر چه بیشتر از سنگ شده است. 


در کوچه‌های پر پیج و خم دشتک اینگونه آبراهه‌ها که آب چشمه‌ها را این دهلیز زیر یکی از آسیاب‌های پایین کتل حصار در کرانه‌ی چپ 


با شتاب به پایین دست منتقل می‌کنند فراوان است. گاهی از زیر خانه‌ها؛ دره‌ی است. دیواره‌ها و سقف از تخته سنگ‌های طبیعی و بدون هیچ 


گاهی از کنار کوچه‌ها و گاهی در یک مسیر زیرزمینی راه می‌پيمایند. پرداختی تشکیل شده است. شاید در انتهای آن چرخابی یافت شود. 


۳:۹ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


آسیاب تزنگ سروستان 1020186 

تزنگ از روستاهای سروستان در استان فارس است و در ۳/۲ کیلومتری جنوب خاوری این شهر قرار 
دارد. هارورسن در سال ۱۹۹۲ از آسیاب تزنگ بازدید کرده و در پیوست ۸ مقاله‌ی خود از آن یاد 
کرده و گفته است: آسیاب خراب شده تنوره‌ی آن ۲ متر ژرفا دارد و از آب جوی استفاده می‌کرده 
است. مترجم در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ (ژانویه ۲۰۱۵) از اين آسیاب بازدید کرد و از آن عکس گرفت. 
در همان حال پیرمردی هشتاد ساله سوار بر خر از کنار آسیاب می‌گذشت. فرصت خوبی بود برای 
مترجم تا از گذشته‌های آسیاب از از پرشن و اج کلم هر‌دمی کشت این میات تا جهام‌شال بسن 
کار می‌کرده و مشتریانی از روستاهای تزنگ و نظرآباد و جاهای دیگر جو یا گندم خود را به اینجا 
می‌آورده و خرد می‌کرده‌اند. پیرمرد ۵۰ سال پیش را به یاد می‌آورد که مزد آرد کردن یک بار سی منی 
غله ۲۰ ریال به اضافه‌ی دو مشتک آرد بوده است. آبی که از کوه سیاه واقع در ۲/۵ کیلومتری آسیاب 
سر چشمه می‌گیرد و به تزنگ می‌رود در میانه‌ی راه آسیاب تزنگ را به کار می‌انداخته است. بنا به 
گفته‌ی پیرمرد سنگ آسیاب تزنگ را از کوه سیاه می‌آورده‌اند. این حرف پیرمرد را باید با احتیاط 
پذیرفت. او ناودان چوبی آسیاب را «نودونه» می‌ خواند. 

سالم‌ترین بخش آسیاب تزنگ برج نگهبانی آن است که چسبیده به آسیاخانه بنا شده است. برج به 
شکل هرم چهار پهلوست و مقطع آن در نزدیکی زمین حدود 1/۳۵۶ متر است. برج از یک متری 
سطح زمین تا ۳ متر پایین‌تر از آن از سنگ و آژند گچ ساخته شده است. روی این بخش سنگی 
بخش خشتی يا چینه‌ای برج قرار دارد که حدوداً ۵ متر ارتفاع دارد. گرداگرد بام برج نگهبانی جان 
پناهی به بلندی دست کم یک متر قرار دارد. به نظر می‌رسد برج دو طبقه باشد. 

آسیاخانه شامل سه یا چهار تالار با دیوارهای سنگی و آژند گچ است. ستیغ تاق‌های آسیاخانه همتراژ 
سطح زمین است. تنوره سه چهار متر از آسیاخانه فاصله دارد و لبه‌ی کنونی آن یک متری از زمین 


بلندتر است. با این حساب به نظر می‌رسد بلندای آب در تنوره حدود ۵ متر بوده است. این عدد با 


آسیاب تزنگ سروستان ۳:۷ 


آنچه توا مو تفت کارت جور در می‌آید. او می گفت: تنوره «سه بالا» آب داشت. 

نکته‌ی شگفت‌انگیز در طراحی آسیاب تزنگ این است که از شیب نسبتاً زياد زمین بهره‌جویی نشده 
است. در نتیجه همه‌ی ساختمان آسیاب و تنوره و نیمی از تنه‌ی برج زير زمین قرار گرفته است. 
گذشته از اين سازندگان آسیاب ناچار شده‌اند نقبی قنات مانند به درازای ۲۵۰ متر بزنند تا آب خارج 
شده از آسیاب در آن جاری شود و به پایین دست برود. آن‌ها می‌توانستند با احداث یک سواره‌ی 
۰ متری و ساختن یک تنوره‌ی ۵ متری که تنها ۲ متر آن در زمین قرار می‌گرفت از بردن آسیاب به 
زير زمین و کندن قناتی به طول ۲۵۰ متر بی‌نیاز شوند. 

در منطقه‌ی سروستان» سنگ آهک و سنگ گچ فراوان پافت می‌شود. به همین سبب بیشتر 
ساختمان‌های قدیمی به ویژه آسیاب‌ها و آب انبارها از جمله آسیاب تزنگ از سنگ لاشه و آژند گچ 
زبر درست شده‌اند. از جمله سهل انگاری معماران و بنایان سروستانی یکی هم این بوده که 
سنگ‌های لاشه را با پتک پرداخت نمی‌کرده‌اند و سنگ لاشه را به همان شکل طبیعی خود که گرد 
گوشه است به کار می‌برده‌اند. این امر سبب سستی بنا می‌شده و دیوارها به آسانی فرو می‌ریخته‌اند. 
پیرامون آسیاب تزنگ هیچ اثری از سنگ آسیاب يا دیگر اجزاء آسیاب یافت نشد. 


موقعیت آسیاب تزنگ در دستگاه یو. تی. ام. که با جی. پی. اس. اندازه گیری شده به شرح زیر است: 
 -< 0718157 10, ۷ < 3238304 1 ۳۲, 9‏ 
گوگل ارت مختصات آسیاب تزنگ را به این شرح به دست می‌دهد. 


۳ 1 2۸7 52۰ ,لا "28.62 16 30 


۳۸ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


ساخته شده از دور نمایان است. تنوره‌ی سنگی حدود یک متر بالاتر از 
زمین و آسیاخانه تا سقف در زمین احداث شده است. از سواره خبری 


نیست. به سختی می‌توان معماری آسیاب را شناسایی کرد. 


_ .مر ٍ 
این پیر مرد هشتاد ساله ۵۰ سال پیش از مشتریان آسیاب تزنگ بوده 
است. او توضیح می‌داد که سنگ آسیاب را پس از استخراج از معدن و 
تراشیدن و سوراخ کردن, دو نفر با گذراندن چوب از سوراخ آن روی 
زمین «می گلاندند» و با زحمت زیاد از کوه سیاه به آسیاب می‌رساندند. 


5ج ۳ .ی 
جوی آب‌آور قدیمی. درخت خشکیده و فرو افتاده‌ی کنار آن و برج پیر 
همگی در سوگ یک تمدن بر باد رفته دیده می‌شوند. اگر در کنار اين 


مولفه‌های فرسوده‌ی تمدن قدیم تمدنی پایدار جان بگیرد غمی نیست. 


این تالار اصلی يا بارانداز آسیاخانه است. در تاقنمای رو به رو درگاهی 
است که احتمالاً به سنگ‌خانه‌ای کوچک راه داشته است. دیوارها و تاق 
گنبدی بخش‌های مختلف آسیاب از سنگ و آژند گچ زبر درست شده 
است. جنس گچ نامرغوب است و سنگ‌ها گرد گوشه‌اند. 


آوار بیشتر فضاهای آسیاخانه را پر کرده است. خرابی بیش از زمانی 


است که هارورسن آسیاب را دیده است. اگر از این آسیاب آواربرداری 


شود شاید بتوان تصویر دقیقی از طراحی آسیاب به دست آورد. به نظر 
می‌ رسد اجرای تاق و تویزه‌ها با دقت همراه نبوده است. 


جر 


وی ت 


جویی که از کوه سیاه آب را به آسیاب و از آنجا به روستا و باغ‌های 
تزنگ می‌رسانده همچنان جاری است. جوی نوین بتنی است و به 
موازات همان مسیر قدیمی کشیبده ما۵ شتا 


آسیاب‌های سروستان 
سروستان از شهرهای استان فارس واقع در یکصد کیلومتری جنوب خاوری شیراز است. کوه سروستان در 
شمال باعتری شهر و کوه قلات در شمال خاوری آن قرار دارد. کوه قلات بخشی از کوه سروستان و 
دماغه‌ی آن است. حد فاصل کوه و شهر مجموعه‌ای از باغ‌های نه چندان بزرگ محصور قرار داشته است. 
امروزه یک جاده‌ی کمربندی بین کوه و ویرانه‌های آن باغ‌ها کشیده شده است. آبی که از چشمه‌ی «سر 
پوزه‌ی قلات»""* سرچشمه می‌گرفته از خاور به بااحتر جاری بوده و پس از آبیاری این باغ‌ها و گذر از شهر 
سروستان به «کفه‌ی پرزین» یا دشت برزو می‌رسیده و زمین‌های کشاورزی آن دشت را نیز سیراب می‌کرده 
است. امروزه این چشمه خشکیده است. این آب پیش از رسیدن به باغ‌ها و همچنین در میان باغ‌ها دست کم 
دو آسیاب را می‌چرخانده است. این آب که به آب برزو معروف است به جهت این که از نقب‌های 
زیرزمینی می‌گذشته قنات برزو خوانده می‌شود. 
هارورسن در بازدید سال ۱۹۹۲ از آسیاب‌های ایران. از یک آسیاب در سروستان هم بازدید کرده و از آن 
سخن گفته است. از گفته‌های مختصر او چنین استنباط می‌شود که سروستان تنها یک آسیاب داشته و آن هم 
روی قنات احداث شده بوده است. در حالی که مترجم در بازدید خود از سروستان در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ 
ویرانه‌های دو آسیاب را به فاصله‌ی ۱۸۰ متر از یکدیگر پیدا کرد. او اين دو را آسیاب‌های شماره‌ی یک و 
شماره‌ی دو نامید. هارورسن نشانی دقیقی از آسیابی که دیده ثبت نکرده تا بدانیم منظورش کدام آسیاب بوده 
است. در عین حال با توجه به مشخصاتی که از آسیاب داده به نظر می‌رسد منظورش آسیابی باشد که پایین 
دست‌تر و در میان باغ‌ها قرار داشته و تنوره‌ی ژرف‌تری داشته است و ما آن را آسیاب شماره‌ی دو نامیده‌ايم. 
هارورسن وضعیت آسیاب را ویرانه و از سال ۱۹۷۷ (سال ۱۳۵۲ ایرانی) از کار افتاده بیان می‌کند. 
صادق همایونی ‏ " در کتاب «فرهنگ مردم سروستان» به صورت پراکنده و در صفحه‌های مختلف کتاب از 
«آب برزو» و آسیاب‌های سروستان سخن به میان آورده و نوشته است: 
* تنها آب جاری سروستان آب برزو است که از قنات ‏ " می‌آید و از شرق به غرب جاری است و از محله‌ی 
حسن‌آباد که در دامنه‌ی کوه قلات قرار دارد می‌گذرد. از جمله شغل‌های حسن‌آبادی‌ها آسیابانی و گچ‌پزی 


است. در این محله کوچه‌ای است به نام کوچه‌ی آسیابان‌ها که بیشتر ساکنان آن آسیابان بوده‌اند" همایونی 


" منظور دماغه‌ی کوه قلات است. 
""* فرهنگ مردم سروستان» شرکت به نشر, بهار ۱۳۷۱. 


تاه اه اه تاکن 


۳۰ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


مقدار آب برزو را پنج سنگ ثبت کرده است. اما در تعریف «سنگ» توضیحاتی داده که غیر فنی است. 
همایونی شمار آسیاب‌های سروستان را سه تا گفته است. یکی آسیاب قلعه. دیگری آسیاب بالا یا آسیاب 
برزو و سدیگر آسیاب پایین. دشوار است بدانیم دو آسیابی که مترجم دیده و آسیابی که هارورسن از آن 
حرف زده و آسیاب‌های سه گانه‌ی همایونی کدام کدام است. همایونی نوشته است که سنگ آسیاب‌های 
سروستان را از خلار می‌آورده‌اند. همایونی در سال ۱۳۶۹ در چاپ نخست همان کتاب گفته است که 
آسیاب قلعه و آسیاب بالا (یا آسیاب برزو) هنوز کار می‌کنند اما آسیاب پایین رها و ویرانه شده است. او در 
سال ۱۳۷۰ در چاپ دوم کتاب نوشته است: "از آسیاب قلعه و آسیاب بالا و آسیاب پایین فقط نشانه‌هایی 
سنگی و خاکی بر جاست." 

آسیاب شماره‌ی یک در شمال خاوری شهر و نزدیک به جاده‌ی کمربندی قرار دارد و از آب جویی 
می‌چرخیده که از کوه قلات جدا می‌شده است. به دلیل نامشخصی سواره‌ای ساخته نشده و از شیب زمین 
بهره گرفته نشده است در نتیجه بخش عمده‌ی بلندی تنوره و آسیاخانه در زمین قرار گرفته و مسیر آب پس 
از آسیاب به صورت قنات در آمده است. سقف آسیاب و لبه‌ی تنوره حدود یک متر از سطح زمین مجاور 
خود و لبه‌ی تنوره یک متر از سقف آسیاب بلندتر است. آب خارج شده از آسیاب از طریق یک قنات به 
پایین دست می‌رود. یک جوی انحرافی آب را پیش از ورود به تنوره و به عمق زمین رفتن به باغ‌های اطراف 
می‌رسانده است. قطر دهانه‌ی تنوره ۱۵۰ سانتی متر کلفتی دیواره‌ی آن ۱۰۰ سانتی متر» یهنای دیواره‌ی 
جوی آب آور ۸۰ سانتی متر و دهانه‌ی آن ۷۰ سانتی متر است. تنوره و آسیاخانه از سنگ‌های گرد گوشه و 
آژند گچ ساخته شده است. سقف آسیاخانه گنبدی است. سطح داخلی تنوره با ساروج نامرغوب اندود شده 
است. قطر یک سنگ فرسوده که در میان آوارهای آسیاب افتاده بود ۷۰ سانتی متر اندازه‌گیری شد. احتمال 
دارد این آسیاب همان باشد که همایونی از آن به عنوان آسیاب قلعه یاد کرده است. 


موقعیت آسیاب تاره نک ادن فتاه بو. تی. ام. که با جی. پی. اس. اندازه گیرقم شده به شرح زیر است: 
,39 بظ ۲ 3240111 < ۷ ,0 0717793 < 
گوگل ارت مختصات این آسیاب را به این شرح به دست می‌دهد. 


29٩ 16 16.07" رل‎ 53۶ 14 29.94" ۳ 


آسیاب‌های سروستان ۱۳۱ 


آسیاب شماره‌ی دو در ژرفنای زمین قرار دارد آنچنان که سقف آسیاخانه به طور متوسط ۵ متر پایین‌تر از 
سطح زمین و لبه‌ی تنوره ۲ متر بالاتر از سطح زمین قرار دارد. با این حساب می‌توان ژرفای تنوره را ۱۲ متر 
برآورد کرد. و این عددی است که هارورسن بیان کرده است. آب بیرون رفته از آسیاب به اچار از طریق 
یک نقب گذرانده شده است. این آسیاب زیر آوارهای ساختمانی شهر سروستان دفن شده و امکان بررسی 
معماری آن وجود ندارد. بنا بر این احتمال دارد که این همان آسیابی باشد که هارورسن دیده و همایونی از 
آن به عنوان آسیاب بالا يا آسیاب برزو نام برده است. اگر این حدس درست باشد آنگاه فاصله‌ی دو آسیاب 
که همایونی آن را یک کیلومتر گفته است درست نمی‌نماید زیرا مطابق اندازه‌گیری مترجم ۱۸۰ متر بیشتر 
نیست. موقعیت آسیاب شماره‌ی دو در دستگاه یو. تی. ام. که با جی. پی. اس. اندازه گیری شده به شرح زیر 


ست؛!: 


,39 بظ 0 3240127 < ۷ ,5 0717615 < ر 
گوگل ارت مختصات این آسیاب را به این شرح به دست می‌دهد. 
۳ "23.48 53*14 . ,لا "16.69 16 29٩‏ 


از اسیاب سوم یا به قول همایونی آسیاب پایین اثری یافت نشد. در صفحه‌ی بعد شش عکس از آسیاب 
شماره‌ی یک و در صفحه‌ی بعد از آن شش عکس از آسیاب شماره‌ی دو همراه با شرح کوتاهی از هر کدام 


آمده است. اینک وضعیت آسیاب‌ها: 


وضعیت آسیاب‌های سه گانه‌ی سروستان در ۶0 سال گذشته 


۲ در سال ۱۳۶۹ ۱۳۹/۵ ۱۳۹ در سال ۱۳۹۳ 
ردیف | اسیاب 
به گزارش همایونی | به گزارش همایونی | به گزارش هارورسن |به گزارش ملک‌زاده‌ها 
۱ قلعه مشغول به کار ویران ۳ نزدیک به محو شدن 
۲ | بالا (برزو) | مشغول به کار ویران ویران نزدیک به دفن شدن 


۳ پایین از کار باز مانده ویران ‌ نابود یلام انیت 


۳۵۲ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


دالان ورود به آسیاب شماره‌ی یک سروستان با دیوارها و تاق سنگ و 
گچ. به نظر می‌رسد کف این بخش شیبدار بوده باشد. پیش از رسیدن به 
سنگ خانه, تالار مرکزی در دو طرف خود دو اتاق با سقف گنبدی دارد. 


نظرگاه بیرون آسیاب از تالار مرکزی آسیاخانه. کف آسیاخانه دست کم 
یک متر از آوار سقف پر شده و راه ورود به دو اتاق دو طرف را 


کمابیش بسته است. اندود دیوارها و سقف‌ها از آژند گچ زبر است. 


جوی آب‌آور با دیواره‌ای پهن از سنگ‌های درشت گرد گوشه. در انتهای 
جوی تنوره دیده می‌شود. پیش از از راه رسیدن ماشین آلات ساختمانی. 


باد و باران و گذشت ت سال‌ها آسیاب را فرسوده و فرو ریخته‌اند. 


تنوره‌ی آسیاب با دهانه‌ی ۱۵۰ سانتی متر. به نظر می‌رسد این قطر در 
پایین کمتر می‌شود. لایه‌های اندود ساروج نامرغوب روی سطح درونی 
تنوره در عک دیده می‌شود. در ساخت تنوره ظرافت دیده نمی‌شود. 


یط << ی 


۹ 
3 


در پایین این دیوار بلند سنگ‌چین. سنگ آسیاب قرار داشته است. به 
عبارت دیگر سنگ‌خانه بخشی از تالار مرگزی آسیاخانه است. تنوره که 


مقداز نسفا کمی از زمین بلندثر استا در بالای عکس دیده می‌ شود 


این شاید آحرین سنگ آسیاب شماره‌ی یک سروستان باشد که در میانه 
آوار درغلتیده است. قطر آن ۰ سانتی متر است و سطح فرسوده‌اش 


نشان می‌دهد که جنس آن مقاوم نبوده و به راحتی ساییده شده است. 


آسیاب‌های سروستان ۳۹۳ 


این گود آسیاب شماره‌ی دو سروستان است. باغ‌ها از مان رفته. آب این سوراخ که در عمق ۵ متری زمین قرار دارد سقف آسیاب است که 
خشکیده. آسیاب ویران شده و شهر باغ‌ها را درنوردیده و به سمت کوه سوراخ شده و آوارها را می‌بلعد. اين تنها اثری از آسیاخانه‌ی آسیاب 
گسترش می‌یابد. گودال آسیاب را جای مناسبی برای ریختن آوار شماره‌ی دو است که دیده می‌شود. آنچه می‌توان گفت این است که 
ساختمانی دیده‌اند. بخشی از سواره در چپ عکس دیده می‌شود. سقف آسیاخانه گنبدی شکل و از سنگ و گچ ساخته شده است. 


این جوی آب‌رسان آسیاب دوم است. اجزاء آن. هم اندازه و مشابه جوی 


آب‌رسان آسیاب پیشتر است. نباید این جوی را به منزله‌ی سواره دانست. 


این جوی برای مهار آب به هنگام نزدیک شدن به آسیاب بوده است. 


این عکس نشان دهنده‌ی دهانه‌ی شکسته و از آوار پر شده‌ی تنوره‌ی این پنج شش متر از تنوره‌ی آسیاب از ده دوازده متر بلندی آن است. 


آسیاب شماره‌ی دو است. ضخامت اندود ساروج به خوبی دیده می‌شود. صرف‌نظر اژ قامت بلئد آن کاملاً مشابه تلوره‌ی آسیاب پیشین است. 


۳۹ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


آسیاب اردی 076 

اردی از روستاهای ابرکوه است و در ۱۲ کیلومتری جنوب خاوری آن قرار دارد. ابرکوه و روستاهای آن در 
کرانه‌ی کویر ابرکوه واقع شده‌اند و از باران سهم بسیار ناچیزی دارند" " کشاورزی محدود و مختصر 
ابرکوهی‌ها همه از آب قنات‌های فراوان و کم آبی است که در عکس‌های ماهواره‌ای مانند صف مورچگان 
بیابان اب رکوه را پر کرده‌اند" ‏ 

بیابان ابرکوه در حقیقت مخروط افکنه‌ی بزرگی است که روستای فراغه در نوک آن و شهر ابرکوه و بسیاری 
از روستاهای آن روی پنجه‌ی آن قرار دارند. این مخروط افکنه‌ی یک هزار کیلومتر مربعی حاصل 
سیلاب‌های زمستانه‌ای است که از دره‌ی کلید (اقلید) سرازیر می‌شود و پس از گذشتن از تنگ «گاشار» وارد 
دشت ابرکوه می‌شود. 

تنها آسیاب روستای اردی در سه کیلومتری شمال باختری آن قرار دارد. این آسیاب مانند هر کدام از 
آسیاب‌های خرامه روی زمین قرار دارد و آب را از یک جوی - که آب قنات اردی*"" را به سطح زمین 
آورده - می‌گیرد و به زیر زمین می‌فرستد تا از طریق رشته قناتی دیگر به پایین دست برود و به روستا برسد. 
بنا بر اين آسیاب اردی را هم می‌توان در زمره‌ی آسیاب‌هایی قرار داد که با آب قنات کار می‌کنند و آسیاب 


قناتی خوانده می‌شو ند. 


معماری آسیاب اردی 

معماری آسیاب اردی مانند معماری ساختمان‌های قدیم ام ات که گنر از از چینه. خشت خام ورن 
گل رس و اندود کاهگل استفاده شده است. سقف‌ها بدون استثناء تاق نیمدایره‌ای و از خحشت خام نازک و 
یوار کای اد ی راهان اسان سای کربا اب سس اوقت ان امض یا 
که ار ساروج ساخته می‌شوند. مانند تنوره و دیواره‌های پیرامون چرخاب. در موارد کمی از قطعات 
رسوبات آهکی بیرون آورده شده از قنات‌ها هم که حکم دک اداریل مشک انست: فیو ار ماه سوق 
دیوارها هم گاهی کرسی کوتاهی از سنگ لاشه و ازند گلامک دارند. سنگ را از کوهی می‌آورده‌اند که در 


" از دیرباز مثلی عامیانه در روستای اردی بر سر زبان‌ها بوده که کمی بارندگی را به خوبی بیان می‌کند. مضمون آن مثل این 
است: اگر از بسیاری باران فارس را آب ببرد در ابرکوه پالان خر هم 1 نمی‌شود. 

ره تین اد قانها ایکا و قرو ره این 

ِ روستای اردی به جز قنات اردی از دو قنات دیگر به نام‌های «میان دشت» و «نجف آباد» هم آب دریافت می‌کرده است. در 
اردی نجف از نام‌های مردان است. 

به عبارت دیگر مقطع قائم دیوار یک ذوزنقه بلند قامت است. 


آسیاب اردی ابر کوه ۳۵ 


نزدیکی شهر ابرکوه قرار دارد و بنای تاریخی و با شکوه گنبد عالی بر فراز آن است. 

استانت اردی طی صدها سال گذشته چند بار تغییر محل داده و امروزه دست کم محل دو تای قبلی کمابیش 
تشخیص دادنی است. این تغییر محل دادن‌ها به سبب پایین رفتن سطح آب زیر زمینی با به قول مردم اردی 
پایین رفتن «زهمان» آب بوده است. 

یک ردیف از اتاق‌های واقع در تالار آسیاب که دیوارهای کوتاه دارند و بدون سقف ساخته شده‌اند ویژه‌ی 
استراحت چارپایان است. و اين به دلیل نبود باران در بیشتر ماه‌های سال بوده است. در طرف دیگر تالار 
اتاق‌ها سقف دارند و برای استراحت مشتریان آسایشگاه آسیابان و آسیاخانه است. در همین بخش از تالار 
جایی هم برای تنور ساخته شده تا آسیابان و مشتریان در آن نان بپزند. بیشتر روستاهای ابرکوه از کوه فاصله 
دارند و سنگ به آسانی در دسترس نبوده است. خاک رس هم به سختی یافت می‌شده. چوب و هیزم و خار 
و خاشاک هم پیدا نمی‌شده است. بنا بر این نه سنگ و نه آجر و نه چوب در ساختمان‌ها به کار نرفته است. 
این وضع در معماری آسیاب‌ها هم بی تأثیر نبوده است. البته امروز اوضاع دگرگون شده و همه چیز تغییر 
کرده است و دیگر نه چیزی به نام معماری کویری و نه آسیاب آبی به چشم نمی‌خورد. 

دهانه‌ی تنوره‌ی آسیاب ۱/۵ متر و عمق آن ۵ متر بوده است. دهانه‌ی تنوره هم سطح زمین و کف آسیاب 
هه ات شیواوهق وم ای شتکه: لا شه و از ساروج است. سنگ آسیاب را از معدنی در حوالی یزد 


می‌آورده‌اند و از نظر جنس «شاهدانه‌ای» خوانده می‌شده است. 


تاریخچه‌ی آسیاب اردی 

آخحرین آسیابان آسیاب اردی علی مقیمی بوده که در میانه‌ی سال ۱۳۹۵ در سن یکصد سالگی درگذشته و تا 
سال ۱۳۳۰ که آسیاب کار می‌کرده آسیابانی آن را به عهده داشته است. نامبرده آسیاب اردی را از مالکان آن 
که سردار از مردم مهر آباد و آقازاده از مردم ابرکوه بودند اجاره می‌کرده است. افزون بر آسیاب اردی؛ 
آسیاب‌های بداء شور (پایین دست نصرت‌آباد) و شهرآباد هم در اجاره‌ی علی مقیمی بوده است. آسیاب در 
تمام طول سال و شبانه روز بار جو گندم و ارزن روستاهای اردی؛ مهرآباد. اسفند آباده بدا و اسد آباد بالا و 
پایین را خرد می‌کرده است. دستمزد آرد کردن غلات تنها ده در صد وزن گندم خرد ره و به صورت رد 
بوده و هیچگاه پولی پردااخت نمی‌شده است. حمل و نقل بار به دلیل هموار بودن راه‌ها فقط با حر صورت 
می‌گرفته است. سرعت کار آسیاب در یک شبانه روز ۱۰ بار جو یا گندم و هر بار در اردی معادل ۸۰ کیلو 
گرم بوده است. گاه به گاه از آسیاب‌های ابرکوه از جمله از آسیاب اردی دزدی هم می‌شده است. دزدها 
بیشتر از عشایر عرب بوده که از بیابان‌های پیرامون ده بید می‌آمده‌اند. 


اندازه گیری وزن غله برای محاسبه‌ی دستمزد آرد کردن آن به روش‌های زیر صورت می گرفته است: 


۳۹۹ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


۱- با قیان» ۲- با سنگ و ترازو و ۳-با اندازه گیری حجم غله و ارتباط دادن این حجم با وزن غله. حجم 
غله را پس از خالی کردن بار در دول چوبی آسیاب و مشاهده‌ی تراز سطح غله اندازه‌گیری می‌شده است. 


در آسیاب اردی هم مانند آسیاب تفت غله را در «دول» چوبی می‌ریخته‌اند. 


ابزارهای آسیاب 

در آسیاب اردی ابزار آلات زیادی دیده نمی‌شده است. آنچه صد در صد ضروری بوده و هميشه در 
آسیاخانه وجود داشته عبارت است از: قپان ترازو و سنگ‌های آن برای کشیدن غلات» چکش برای کوبیدن 
گوه‌ی «پا» و تنظیم فاصله‌ی دو سنگ تيشه برای تیز کردن سنگ اره برای بریدن تخته. جوالدوز برای 
دوختن در جوال و خوره. میخ و سوزن. پیه سوز و کبریت. خار و خاشاک و هیزم برای افروختن آتش؛ 
وسائل پختن نان در تنور و تفنگ و باروت برای فراری دادن دزدان. 


جویی که آب به آسیاب اردی می‌آورده و 
حالا دیگر خشکیده و تکه پاره شده است 


سرداب اردی 


رشته قناتی که از آسیاب اردی آب به پایین 


دست می‌برده و حالا از خاک پر شده است 


ویرانه‌های آسیاب اردی 


عکس ماهواره‌ای بخشی از زمین‌های پیرامون روستای اردی که موقعیت آسیاب اردی را نشان می‌دهد. مقیاس عکس 
تقریباً ۱:۲۰۰۰ است. بخش انتهایی جوی آب آور و بخش ابتدایی قنات آب بر و در میان این دو ویرانه‌ی آسیاب اردی 
و در نزدیکی آن سرداب اردی دیده می‌شود. مختصات جغرافیایی آسیاب مطابق آنچه گوگل ارت نشان می‌دهد به شرح 
زير است: 


۳ 23.587 187 53۶ ,لا 39.317 "02 31*۶ 


آسیاب اردی اپر کوه ۳۷ 


نمای خاوری آسیاب اردی. بخشی که به صورت برج ساخته شده هم برج نمای ورودی ویرانه‌ی آسیاب روستای اردی. نگاه دوربین به سمت 
نگهبانی است هم استراحتگاه آسیابان. گر چه دیوارها از خشت و گل است باعتر و اندکی متمایل به شمال است. همه‌ی زمین‌های پیرامون آسیاب 
ترئینات بنایی زیبایی در آن به کار رفته که هنوز هم خود نمایی می‌کند. تا چشم کار می‌کند ریگزاره خشک و بی آب و سبزه است. 


نمای برج دیدبانی و بالاخانه‌ی آسیاب از درون آسیاب. در این عکس سقف دالان ورودی از خشت خام و آژند گل رس است. قوس تاق 
راه پله‌ی ویران شده‌ی بالا خانه و درهایی که به سمت بیرون و درون ریا تیمتانوه و فر تسدایرمی .نی به نیمدایره‌ی پیش از خود لم 
آسیاب و دری که به سمت راه پله باز می‌شود دیده می‌شوند. داده است. خط عمود بر سطح نیمدایره منطبق بر خط افق نیست. 


تاقچه‌ای در دالان ورودی آسیاب که محل گذاشتن چراغ بوده است. دیوار بیرونی آسیاب بلند است و از لایه‌های چینه درست شده است. 


۳۸ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


ساختمانی که دست راست آسیاب قرار دارد ویرانه‌ی سرداب یا این تکه‌ای بازمانده از جوی آب آور اسیاب اردی در نزدیکی آن 
یخچالی است که آب را از جوی آب آور آسیاب می‌گرفته و به سمت است. این جوی چند ده سال است که دیگر رنگ آب به خود ندیده 
آن می‌گردانده‌اند تا حنک شود. است. 


بخشی از دیوار آسیاب اردی که از روی هم جیدن قطعات رسوبات این گونه به نظر می‌رسد که اتاق‌های داخلی آسیاب نه تنها سقف 
آهکی و سخت بیرون آورده شده از قنات درست شده است. نیز نداشته که دیوار بلندی هم نداشته‌اند. همه چیز مبنای ضرورت و 
بخشی از دیوار آجری چاله‌ی آسیاب. اقتصاد داشته است. 


این که سنگ. آسیاب ضد‌ها: ستر دورتر از آسیاپ اری. یافت: شند, تکه‌ای شکسته از سنگ آسیاب که در ساختمان سرداب مجاور آسیاب 
نبود سنگ هر تکه سنگ را وسیله‌ای مغتنم می‌سازد که قدر آن را پیدا شد. نویسنده‌ی دوم آن را به دوربین نزدیک کرده تا بافت آن که 


می‌دانند و از جایی به جایی برده می‌شود تا کار جدیدی انجام دهد. سنگ جوش است بهتر دیده شود. 


آسیاب‌های پاپی 26 
فیلیر گ (1894-1972 ,۳۵106۲۵ تقصصنتن امن مردم شناس دانمارکی از فروردین ماه تا امرداد ماه سال 
۶ ایرانی در بخشی از باختر ایران که محل زندگی مردم پاپی است به سر برده و سر گرم مطالعه در 
اوضاع و احوال چادر نشینان پاپی شده و اطلاعات گران بهایی را گرد آوری کرده و از خود به یادگار 
گذاشته است. از جمله آثار او کتاب پاپی‌ها * است که در سال ۱۳۳۰ در کپنهاگ چاپ شده و اصغر کریمی 
(۱) مر سا ۱۳۱۵ ترا ار فر اسه فازسی پر هی اتارآ ف‌ سرا آمر ی کرفو انیت 
در بخشی از این کتاب نویسنده به شیوه‌های آرد کردن جو و گندم در میان پاپی‌ها پرداخته و آسیاب‌های آبی 
آن‌ها را شرح داده است. نظر به اهمیت تاریخی و جغرافیایی آسیاب‌های پاپی و ارتباط آن با موضوع کتاب 
پیش رو نویسندگان نوشته‌های مترجم کتاب فیلبرگ را با اندک تصحبحاتی نقل می‌کنند تا نمونه‌ای از 


آسیاب‌های باختر ایران در سده‌ی گذشته هم در اینجا ثبت شده باشد. 


متطی بغاتی که ون‌ها با دستاشی و سنگ‌هام غلتک سانت دنه هرد کی ۰ کردم کرت آستای دای وا اه 
در حوزه‌ی کارهای مردانه قرار داشت. این آسیاب می‌تواند با نظام آبیاری در ارتباط باشد. آب نهرهای آبیاری 
به ابیاف نی قدایت ی بو ری که اب ناه آسیانبا آنی .ی زشاند غالبا بهسیسشت. یک سل کوک یا 
یک دیوار می‌رسد و همین امر موجب می‌شود که آب به طور ناگهانی و از ارتفاع بالایی به پایین بریزد. شکلی 
که با دست کشیده‌ام نشانگر طرح یک آسیاب آبی است که در کنار جاده‌ی «چنار کال * به « بنه رز» قرار 
دارد. این شکل را پر اساس اندازه‌هایی که در محل گرفته‌ام کشیده‌ام و متأسفانه حون هنگام ساختن و يا تعمیر 
اجزاء آن حضور نداشتم نتوانستم از ساحتمان بعضی از قسمت‌های درونی آن سر در بیاورم. همچنین 
نتوانستم شیوه‌ی دقیق عملکرد چوبی را مشخص کنم که از کف آسیاب گذشته و چرخ پره دار آسیاب را بالا 
و پایین می‌برد تا آن را به کار اندازد. در بالای شکل روی قسمت شیبدار یک سد سنگی, لوله‌ی هدایت 
کننده‌ی آب دیده می‌شود که آن را "نوباش" می‌نامند. اين لوله روی بدنه‌ی سد تکیه کرده و در قسمت بالابی 
آن "راه آب" را تعبیه کرده‌اند. لول‌ی هدایت آب از تنه‌های تو خالی درخت درست شده که به هم متصل شدهاند 
و درز آن‌ها با جندین گزه.مهار.و آب بندقشنده است. قطر بیروتی آن اندکی پشتر از:*۶ سانتی متر است: 
طول لوله‌ی هدایت کننده‌ی آب در قسمت بالاه در جایی که در پشت لبه‌ی برجسته‌ی آسیاب از دیده پنهان 


۵ 06 )ومبا00 بل ولعمممم)م۱۵ فمل‌مصما عم مصهویمظ 1119 وام۲2 وم رعته1۱0ع۲ ۱ 


1 1932 ,071/۱060021 وظ مم1وعتصصجصم [ 
"" کریمی, اصغر (ترجمه): ایل پاپی» کوچ نشینان شمال غرب ایران. تهران» فرهنگسرا ۱۳۹۹. 
وی فان داهن امه که ور ها ان یز اسان قاس اقا در مزاع کر 
ت منظور روستای «چنار کل» واقع در دهستان «کاکا شرف» استان لرستان است. 


۳۹۰ 


۶۱ 


آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


می‌شود. ۷/۸۰ متر و طول کل آن حدود ٩‏ متر بود. زاویه‌ی شیب آن را حدود 1۰ تا ۷۰ درجه حدس می‌زنم. 
حتی مقدار کمی آب نیز که با شدت زیاد بعد از سقوط از درون لوله به پره‌های چرخ می‌خورد می‌تواند آن را 
به حرکت در آورد. رح آسیاب که خودشان هم آن را "چرخه" می‌گویند. دارای یک محور قائم است و در 
محفظه‌ای زیر اتاقک آسیاب قرار دارد. در شکل محور و پره‌ها را می‌بينيم. طرح به روشنی طریقه‌ی اریب قرار 
گرفتن پره‌ها را نشان می‌دهد و هنگامی که آب از لوله به پره‌ها می‌خورد. چرخ را با خود به حرکت در 
می‌آورد. وقتی که میله ( که آن را "پشه" می‌نامند و در طرف چپ آسیاب قرار دارد و از کف آسیاب گذشته 
است) بلند می‌شود. چرخ پره دار در وضعیتی قرار می‌گیرد که آب به پره‌ها می‌خورد و آن‌ها را به حرکت 
دورانی می‌اندازد. بنا بر این باید چنین تصور کنم که مکانیزمی در زیر سطح آب وجود دارد که دارای یک تیر 
افقی است. چرخ پره دار توسط میله‌ای آهنین به سنگ رویین متصل است. این میله از میان سنگ زیرین» که 
ثابت است. می‌گذرد و به سنگ رویین» که متحرک است متصل می‌شود. در اینجا باید احتیاط‌ها و 
پیش‌بینی‌های لازم به عمل آید که گندم از کناره‌های میله, به درون آب نریزد و روی سنگ زیرین باقی بماند. 
یک شمش فلزی " * سنگ رویین را به حرکت در می‌آورد. این شمش به صورت افقی در انتهای بالایی محور 
تاتله او رت هن کو دام وی وق ایتک هی کف سکس ی کامار شانلانو آن تسه له 
است. این شمش فلزی را به خوبی می‌توان از سوراخ سنگ رویین دید (قطر سوراخ ۱۳ سانتی متر است). دانه 
را ازین سوراخ روی سنگ زیرین می‌ریزند. 

گندم توسط مکانیزم کاملاً ماهرانه‌ای به آرامی در این سوراخ می‌ریزد. گندمی که باید آسیاب شود در مخزنی 
ريخته می‌شود که خودشان آن را "آردلون" یا "سر ذلو" می‌نامند و در طرف راست آسیاب ساخته شده است. 
سوراخی از دیواره‌ی اين مخزن می‌گذرد و گندم را به اتاقک آسیاب می‌رساند و به یک ناودان چوبی متصل 
می‌شود که آن را در «چنار کال» " قوم" و در «کشور» " کئیزه" می‌گویند. قسمت بالایی اين ناودان توسط یک 
آستین پارچه‌ای به سوراخ متصل می‌شود و امکان حرکت را به آن می‌دهد و نیز با نخی که به دور آن بسته 
شده است در سر جای خود ثابت می‌ماند. این نخ را تیر می‌کشند و به یک چوب کوچک وصل می‌کنند. این 
ناودان درست منتهی به سوراخی می‌شود که در میان سنگ رویین آسیاب قرار دارد. نخ دیگری به سر ناودان 
چوبی متصل شده است و سر دیگر این نخ به دور تیرکی پیچیده شده که از میان اتاقک بطور افقی گذشته 
است. در انتهای این نخ یک قطعه سنگ بسته شده است و به آن "موره" می‌گویند. این نخ با کشش خود 
ناودان چوبی را به یک طرف می‌کشد به نحوی که چوبی که از تبر افقی به طرف سوراخ سنگ بالا آمده ابشت: 
به این ناودان چوبی متصل می‌شود. بنا بر این ناودانی چوبی تحت تاثیر یک حرکت مداوم. به رفتن به یک 
طرف سوراخ و برگشتن به طرف دیگر است و با این حرکت. گندم آهسته آهسته داحل سوراخ زیرین 


می‌ریزد. 


منظور همان «اسپره» يا «تبره» است. 


نامگذاری آسیاب‌ها 


وسایل مختلفی به آسیاب تعلق دارد که یکی از آن‌ها یک جاروی کوچک است که خودشان هم به آن "جارو" 
يا "جرو" می‌گویند. این جارو از ریشه‌ی یک درختچه است و یک طرف آن ريشه دار است. وسیله‌ی دیگر 
پاروی کوچک چوبی است که آن را "آرد مال" می‌گویند. در آسیابی که در «کشور» قرار داشت و مردم زیادی 
برای آرد کردن گندم خود یکی پس از دیگری می‌آمدند. دیدم که چگونه ازین وسایل استفاده می‌شود. وقتی 
که آرد کردن گندم متعلق به یکی از اين افراد در حال تمام شدن بود. مراقبت می‌کرد که آنچه گندم در داحل 
مخزن است از طریق کانال و ناودان چوبی به دقت خالی شود. وقتی که به اين ترتیب آخرین دانه گندم از آن 
دانه‌ها برای نگاه داشتن بسیار کثیف بود ازین رو آن‌ها را دور می‌ریختند. سپس تمام آردی را که در اطراف 
سنگ وجود داشت. جارو و آن را به کمک پارو جمع می‌کردند. این آرد را "آرد گرد کون" می‌نامیدند. برای 
این که تمام آرد را جمع کنند آن را هم زمان با سه تا جارو. جارو می‌کردند. به این ترتیب شخص همه آردی 
را که می‌توانست از گندم خود به دست آورد. در خورجین خود جمع می‌کرد. آسیابی از اين نوع. با محور 
قائم ( که در اروپا کاملاً شناخته شده است و از نوع آسیاب افقی است) در قلمرو پاپی‌ها فراوان است. از اين 
نوع آسیاب‌ها بیش‌تر از همه در «چنار کال» دیدم. در دامنه‌ای که از مزارع کشت له بایین تم ال ی 
آسیاب آبی وجود داشت که در دو ردیف روی هم قرار داشتند. در یکی از این آسیاب‌های آبی, لوله‌ی آب آن 
تقوایباً غمودی نود و از ماده‌ای دوست: شده نود که آهک را به خاطر می‌آورد و دور آن دیواری از سنگ. بود. 
آنطور که می‌گفتند گویا در «گریت» آسیاب‌هایی با محور عمودی نیز وجود دارند که من آن‌ها را ندیدم. 

بر عکس, همانطور که قبلاً هم گفته شد. در نزدیکی «کشور» آسیابی را دیدم که محور قائم داشت. اتاقکی بود 
که دیواره‌های آن را با سنگ‌هایی ساخته بودند که از مزارع گرد آوری شده بود و سقف آن را از ساقه‌ی غلات 
درست کرده بودند. همه‌ی این مواد اولیه را بار خر کرده و از مزارع آورده بودند. وقتی من اين آسیاب را دیدم 
یعنی حوالی ۲۲ خرداد. درست موقعی بود که گندم را خرمن می‌کردند. لذا اشخاص فاد نف اسظارن ارد 
کردن گندم خود بودند. احساس می‌شد که آسیاب متعلق به همه است و همه‌ی آن‌هایی که احتیاج به آن 
داشتند. می‌توانستند آن را به کار اندازند. گویا مدتی این آسیاب فعال نبوده است و امروز پیر مردی آن را به 
در باغ لوه» آسیابی از همین نوع وجود داشت که قسمتی از آن خراب شده بود. در لرستان سفلی نیز کنار 
جاده «قلعه کپی» به «قلعه شیخ» باز مانده‌هایی از یک آسیاب آبی را دیدم. جوی آبی در دامنه‌ای سنگی کنده 
شده بود و تا جایی پیش رفته بود که باریک‌تر شده و در آنجا ناودانی جانبی روی یک دیوار نسبتاً مرتفع به 
وجود آورده بود. این دیوار از سنگ تراشیده شده و ملات سیمان ساخته شده بود. در ابتدای آن یک تنوره 
وجود داشت. با این تفاصیل, دیگر اتاقک پایینی آسیاب وجود نداشت. این بنا؛ محکم‌ترین بنایی بود که در 


منطقه‌ی ایل پاپی دیده‌ام. 


۳۹۱ 


۳۲ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


رسررمین‌های پاپی نشین لرستان 
از آسیاب‌هایی که دیده کشیده است. این تصویر و آنچه فیلبرگ نوشته به خوبی نشان می‌دهد که: 

۱- آسیاب‌های باختر ایران هم مانند دیگر آسیاب‌های ایران «راست گرد» هستند. 

۲- شماری از آن‌ها تنوره ندارند و به جای آن لوله‌های به هم پیوسته‌ی چوبی دارند. به عبارت دیگر از نوع لوله‌ای یا 
ناودانی هستند و به قول هارورسن دارای 06105/001. فیلبرگ در گزارش خود توضیح داده که ویرانه‌ی آسیاب‌هایی از 
نوع تنوره‌ای هم در میانه‌ی راه قلعه کپی به قلعه شیخ دیده است. 

۳- این آسیاب هم مانند آسیاب‌های شیراز. زرقان و پند امیر از کته استفاده می‌کند نه مانند آسیاب تفت که در آن 
لوده‌ی تخته‌ای به کار رفته است. 

6- بخش‌هایی از آسیاب که زیر آب قرار داشته و فیلبرگ نتوانسته ببیند و در تصوير هم دیده نمی‌شود فیلبرگ چگونگی 
آن را حدس زده است. از جمله جوب افقی که همان «خون» است و به جوب قائم «پا» وصل می‌شود. 

۵- اندازه سوراخ گلوی سنگ را فیلبرگ ۱۳ سانتی متر نوشته است. این دقیقاً اندازه‌ای است که در فارس دیده می‌شود. 
*- ای کاش از میان هزاران مهندس. کارشناس و استاد دانشگاه در فارس یکی پیدا شده بود و یک چنین تصویر 
ساده‌ای را از یکی از صدها آسیاب که در همه جای فارس پراکنده بودند در یکصد سال گذشته کشیده بود. 


نامگذاری آسیاب‌ها در فارس 

نامگذاری آسیاب‌های فارس. مانند نامگذاری روستاها به شیوه‌های طبیعی یعنی منطبق با واقعیات صورت 
ی کرفته اسیک: تاه اگر اسیات وااغلی تامین سا گرفه نوده اقترا مسب سین نمی کرههانل این وا 
حوش آید. يا اگر آسیابی بیرون دروازه‌های بند امیر و خارج از محدوده‌ی روستای بند امیر بوده آن را 
(آسیاب دری» می گفته‌اند نه «آسیاب تویی». 

شیوه‌ی نامگذاری آسیاب‌ها در فارس را می‌توان پس از گردآوری همه‌ی نام‌ها و کنار هم قرار دادن نام‌های 
مشابه استخراج کرد. کاری که تا کنون صورت نگرفته و با از میان رفتن آسیاب‌ها و مردن آسیابانان و 
فراموش شدن نام هر آسیاب و موقعیت آن شاید هرگز هم صورت نگیرد. اما از میان همین شمار اندک نام‌ها 
هم می‌توان به نتایجی رسید که خود جالب توجه است و می‌تواند مبنایی باشد برای جست و جوهای بعدی. 
۱- پسوند آوا 01۶ در نام بسیاری از آسیاب‌های شیراز و بند امیر دیده می‌شود و احتمالاً همان «آباد» 
است که برای نامیدن روستاها و قنات‌ها فراوان به کار رفته است. بنا بر این اگر نام آسیابی «اکبر اوا» بود به 
این معنی است که آن آسیاب را اکبر نامی ساخته و آباد کرده است. نکته‌ی شگفت‌انگیز این است که اگر نام 
ده پا آبادی‌ای مثلا «حسین آباده باشد هرگز آن را «حسین اوا» نمی گوبند" * در حالی که در مورد آسیاب‌ها 
می‌ گویند. نمونه‌ی نام‌هایی از این دست عبارتند از: «علی اوا» «حسین اوا» «زین اوا» «احمد اوا» و «کمال 
اوا» در بند امیر و «حسین اوا» در روستای چوگیا و «محمود اوا» در قصر دشت شیراز. آسیابی در بند امیر و 
آنتیایی در قصر دشت شیراز وجود داشته به نام (غمپ اوا». غمپ در فارس به معنی برکه پا استخر پر از آب 
است. در شیراز این آسنیات: من ازاز میان رفتن» نام خود را به محله‌ی پیرامون خود و پس از آن به خیابان 
نزدیک خود داده است. این نام را در سال‌های اخیر به اشتباه یا به عمد «قم آباد؛ ترجمه کرده‌اند و به کار 
۲- یسوند آک 0 در بسیاری از نام‌های روستاهای فارس و ايران دیده می‌شود. این پسوند که گاهی 


نشانه‌ی خردی و زمانی نشانه‌ی شباهت است. در نام آسیاب‌ها هم وجود دارد. مانند «آسیاب لک" 


در یک حالت کاملاً استثنایی در یک مثل زرقانی از روستایی به نام علی اوا نام برده شده که احتمالاً همان علی آباد است: 
به خیالش علی اوا هم دهی است. 
۳ص ۲ و 


۳۹۶ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


«آسیاب کهک *؛ 6 و «آسیاب باغ نوک /10۷ در روستای چوگیا در شیراز و «آسیاب 
خنگک " * ۷107120/6 در بند امیر. 

۳- پسوند «دو تایی» یا «سه تایی» در برخی نام‌های آسیاب‌های فارس آمده و نشان دهنده‌ی شماره‌ی 
آسیاب‌ها یا شماره‌ی تنوره‌ها یا شماره‌ی سنگ‌های آسیاب است. مانند «آسیاب سه تایی» از آسیاب‌های 
چوگیای شیراز که شامل سه آسیاب نزدیک به هم در نزدیکی میدان عَلّم در بولوار دانشجو بود و تخریب و 
ته بطای نها سا ان ساخه شه: 

6- زمانی نام آسیاب نشان دهنده‌ی شمار سنگ‌های آن است. صرف نظر از این که آسیاب دارای چند تنوره 
باشد. مانند «آسیاب دو سنگی» در باغ‌های قصر دشت شیراز که نشان دهنده‌ی این است که در آسیاخانه دو 
جفت سنگ وجود داشته است. نویسنگان ویرانه‌ی این آسیاب زیبا را دیده‌اند. دارای تنوره‌ای مخروطی 
شکل با دهانه‌ی دو و نیم متر در بالا و یک و نیم متر در پایین با اندود ساروج. دیواره‌های سواره و آسیاب 
همه از سنگ و ساروج است. احتمال دارد با همین یک تنوره دو جفت سنگ می‌چرخیده است. 

۵- نام آسیاب گاهی نشان دهنده‌ی شمار آسیاب‌هایی است که در یک نقطه گرد آمده و یک خوشه از 
3۳ 


آسیاب‌ها را ساخته‌اند. مانند «هفت آسیاب» در بند امیر و در استهبان" " و «چهار آسیاب» در قصر دشت 


شیراز. 

1- گاهی نام آسیاب بزرگی و کوچکی آن را نشان می‌داده بدون اينکه تبلیغات پا دروغی در کار باشد. مانند 
«آسیاب بزرگو» و «آسیاب کوچیکو» در بند امیر و «آسیاب میری بزرگ» و «آسیاب میری کوچک» در کرانه- 
ی چپ بند امیر. 

۷- گاهی آسیاب مانند باغ يا مسجد یا گرمابه فقط بیان کننده‌ی نام صاحب یا سازنده‌ی خود است. مانند 
«آسیاب شیخ» و «آسیاب قاسم بگی» در چوگیا و «آسیاب قوامی» «آسیاب حاج فضلاله» و «آسیاب 


منظرخانی» در قصر دشت شیراز و «آسیاب آمین). «آسیاب ستیك: آفاوه «آسیاب غلام حسن) و «آسیاب میر 


ی و ۲ 
" "ابفنگه گیاهی اس غلفی که فرومینهای بر آنبا و مرطوب هی زوید. برگک ندازدرو سافه‌های آن میله‌ای: و سبز است, از آن 
" در دوره‌ای از تاریخ آسیاب‌های یازده‌گان‌ی استهبان که دو تای آن‌ها ویران و دو تای دیگر تبدیل به آبشار شدند بازمانده‌ی 


آن‌ها به اين نام خوانده شد. 


نامگذاری آسیاب‌ها ۳۹۵ 


داوود» در دشتک ابرج و «آسیاب احمد بهرام» و «اسیاب ایرجی» در استهبان. نام دیگر آسیاب اخیر «آسیاب 
تو 0» است. 

۸- آسیاب‌هایی که بر اثر زمین لرزه یا سیل یا عوامل دیگر از کار فرو می‌مانده‌اند و ساختن آسیابی نوین 
مقرون به صرفه‌تر از بازسازی آن‌ها بوده, به حال خود رها می‌شده و نام «آسیاب خرابه» یا «آسیاب کهنه» یا 
«آسیاب قدیم» به خود می‌گرفته‌اند. در برابر آسیاب‌هایی که در نزدیکی آن‌ها ساخته می‌شده‌اند «آسیاب نوا 
نام می گرفته‌اند. مانند «آسیاب نو» در چوگیای شیراز و «آسیاب نو» و «آسیاب قدیم» یا «آسیاب پایین قدیم) 
در استهبان و «آسیاب خرابه» در باغ‌های دشتک ابرج. 

4- آسیاب‌هایی دیده می‌شوند که نامشان بسیار قدیمی است آنچنان که معنی آن‌ها یا چندان روشن نیست یا 
معنی شگفت‌انگیز دارند. مانند «آسیاب کُمیز بلند 50/070 207032 » در بند امیر و «آسیاب تل گوری 10 
7 و «آسیاب کیفی 3 ِ در باغ‌های قصر دشت شیراز و «آسیاب زیخون 2110111 1 فا ایو ذایگیم 
داریون شیراز و «آسیاب بازگه 9280/1 » در تنگ بون ممسنی و «آسیاب مولو 110070 » و «آسیاب تو 11 ) 
در استهبان و «آسیاب لو 0۵710010۱ » در دشتک ابرج. در مورد اخیر گفته می‌شود که این نام از 
ترکیب دو واژه‌ی «بم ۶ و «ل 14 » درست شده که در لهجه‌ی دشتکی دارای معنی است. 

۰- گاهی نام یک آسیاب بیان کننده‌ی یکی از ویژگی‌هایی است که آن آسیاب را در میان دیگر آسیاب‌های 
پیرامون خود متمایز می‌کند. مانند «آسیاب تنوره بلند» در تنگ بون ممسنی که بلندترین تنوره را در میان 
هفت آسیاب مجاور خود دارد. 

۱- گاهی به دلیل منحصر به فرد بودن یک آسیاب در یک منطقه پا محل نام آن منطقه یا محل را به خود 
می‌گیرد مانند «آسیاب زرقان» که تنها آسیاب شهر زرقان بوده است و آسیابی دیگر وجود نداشته که با آن 
اشتباه شود. 

۲- مانند بسیاری از پدیده‌های جغرافیایی یا دست ساخته‌ی بشر آسیاب‌ها هم گاهی نام خود را از پدیده‌ی 
جغرافیایی نزدیک خود برمی گيرند. مانند «آسیاب رودخانه» که آسیابی است در کنار رودخانه‌ی دشتک. 

۳- ویژگی منحصر به فرد یک آسیاب هم ممکن است سبب نامگذاری آن شود. مانند «آسیاب پُردر» که نام 
یکی از آسیاب‌های مجموعه‌ی سه تایی «آسیاب سه تایی» چوگیای شیراز بوده است. چرخاب یا پرهای این 


آسیاب از پایین دست هویدا بوده است. 


۳" باغی هم به همین نام وجود داشته که از میان رفته است. 


۳۹ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


واژگان انگلیسی مربوط به آسیاب و برابر فارسی آن‌ها 


0 12ج 10111 01۳60 2010021-0017 
۳0111 
ستور اس. 
200210 
6 
0 ۰ 0۴ 21177 
چو قپان - چوب قپان. 
(۳۱۵۲۷۵۲۵۵۲) 109۷۵۲ ۲00۵ 211202 
تنوره. برج آب. 
۱ 216 
آسه, محور. توپی. 
6271828 - 627102 
کوزه (بند امیر» گفیز (استهبان). 
۱ امدام[-(۷/۰۱۳) افصاوز عمتنوهه 
بخش استوانه‌ای میل بالا. 
6( 
سنگ زیر سنگ زیرین. سنگ پایین. سنگ ثابت. 
ته سنگ (افغانستان). 


ص91 
انبا انبارک» کته. 
6 - 91206 
یره پر تیعه. 
ص02 ماه 


۵501 12۲۷) ۲266 
موف از یر کم تام رف سای 


ایستاده). 


هصمهزه 
تیرک» باد بنل تنگ (وولف). 


تاه ممتمهته 
۱- چوب چنگک (بند امیر؛ ۲- تیر. 
۱ 912 
سبوس.۰ سبگ (زرقان). 
۷۵۵ ]0۳6250500 
چرخاب ایستاده اب از سینه. 
07-5 
خلاب. کنار گذن هرزاب رو. 
0 226 
گردنا (وولف و دهخدا»؛ چرخ دنده‌ی قفسی. 
6( 
سنگ رو سنگ رویین» سنگ زبرین» سنگ چرخان؛ 
سنگ بالا (افغانستان). 
اهعصصتعل ‏ قطن 
چوب مه (بند امیر)» شیطانک (وولف). 


ما 
ناودان» آب شرشری (شیراز» آب شیب. 
0 
دندانه. 
02۷7۳۵۵ 
چرخ دنده‌ی کوچک. 


مت اه1هتعصصصومی 
آسیاگری کلان آسیاگری تجاری و صنعتی. 


01 
غله ذرت. 
و6۳۵ 
خون (بند امیر). 
01900 


شکم مشون. 


۵۵۵ 6۳۵۲۷۵ 
جرخ دنده تاجی. جرخ دنده‌ای که دندانه‌هایش 
عمود بر صفحه‌ی چرخ است. 

مصتاانمه صماعین 

آسیاگری خرد. آسیاگری سفارشی. 
1۴ - 0210501 
چوب نله (بند امیر). چوب چکچکی (کوهنجان)؛ 
لکلک (دهخدا)» شیطانک (وولف». تبلک (گناباد)؛ 


تاه (افتای: 
۲ 0۲00 
تنوره. برجاب. 
۷« 
گلوی سنگ. خر سنگ (بند امیر و زرقان). 
۱ 6 ۲660 
تاو ایدان: 
0 ۲102 
۱ ات م1020 
ا ساب تاو 
0620 ۲100۲ 
چوب سالار (بند امیر وولف). 
هه ۲00۲ 
خون (بند امیر). 
8 100 
نخشتک ریت امیر): 
6۵1 - 101۲ 
آرد. 
6 ۲101۲ 


درجه‌ی زبری و نرمی آرد. 
ااتصصاوترع ع ما10 


۳۹۷ 


(۷/۵۱۶۵۵) عصااانصه تناما 
آسیاگری» ارد سازی. 
6 -<- 1111006 
جوی, جویچه. جوی سنگی. 
210 
دریچه. اب بند (بند امیر). 
7 - 2021 


ساز و برگ» 3 دنده. 


231 
دانه, غله جو و گندم. 
۴۲ 2121 
لوده (بند امیر و زرقان» دول (استهبان). 
6 2121۳ 
ان 
ااتصص اوعین) 


آسیاب ایرانی. آسیاب یونانی. آسیاب نروژی» 


آسیاب افقی آسیاب تنوره‌ای. 


2190 
آرد کردن, خرد کردن. آسیاب کردن. هردن (زرقان). 
و2 
فلی ارو شوی نا او ره 
11 ]2۳15 


آسیاب آردی. 
جمنمنان ع ممتان-2201ظ 
دستاس» آسیاب دستی؛ آسّک (زرقان). 
0 620( 
بالاا جوی. جوی آب رسان به اسیاب. جوی آب اور 
جوی آسیاب. 
100094( 
لوده (بند امیر و زرقان)؛ دول (استهبان و گناباد)؛ 
کته (زرقان). 


۳۸ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


ااتحط ۵۲120۲1۵1 
اسیاب افقی. اسیاب ایرانی. اسیاب پونانی» اسیاب 
نروژی» آسیاب تنوره‌ای» آسیاب ناوی. 

بانط 
تنه‌ی چرخاب. توپی چرخ. 
40 1۳00 < ۲1۴۵ 11010 
طوق آهنی» بست. 
11۳08 
میل میل آهنی. براق آهنی. 
126 
جوی, جوی آب رسان, جوی آب آور. 
0 121016011 
چرخ دنده‌ی فانوسی. گردنا (وولف». 
1620-211 
جوی» جوی آب رسان. جوی آب آور. 
ها ممتمم م۲001 عصلمماطم11 
پا (بند امیر). 
(۷۷۱۷۱۶۵) 1101 
قید. تیرک (در چرخاب ایستاده. 
2 < 101201011761۷ 
ساز و برگ 
و2۵02 
ساز و کار 
۳111 
آسیاب, آسیاو, آسیا؛ آس. 
> 111 0111 0111 
کنر» کنر آسیاب. آسیا زنه. آسیا آژن. 
صص 0111 
انبار آسیاب انبارک» کته. دول (استهبان و گناباد). 
1161( 
2 


۲ ۱1۱۱۱ 
ساز و برگ آسیاب. 
6 0111 
اسیا خانه» آسیا کلم سر اسیات: 
۳۱11112 
نیا گر اجه انز 
46 ۱۱۱۱ 


سنگ آسیاب, آسیا سنگ. 
حصهعز ۳1۱1 
جوی اسیاب. جوی اب اور. 
۷۲۵۵۷ 00111 
چرخ آسیاب. مشون (زرقان» پر مّشون (کازرون). 
۱۱۱۳/۵ 
افیا شنت فاد کاور انتاف؛: 
- ۵1 ۷۷) 506617270 01 ۷/6121 20۷1۴2 
0( 
سگیتهان, 
اانص وم( 
اسیاب نروژی. اسیاب افقی. اسیاب ایرانی. اسیاب 
یونانی آسیاب تنوره‌ای. 
1۱0216 
خوزه (بند امیر» دم پوزه (کوهنجان» 
(استهبان), آب فشان. 
۷۲۵۵۱ ]0۷۵۲۵۵0 
چرخاب ایستاده‌ی اب از بالا. 


89۱۹16 
ره پره (در چرخاب ایستاده). 
۳۵ 020010 
چرخاب رکابی. چرخاب ایستاده. 
8۳ 


ک ۱0 
ناو (در آسیاب ناوی) گادون (بند امیر). 
> 10۷7۵۲ 061950016 
تنوره. 
۷0۲ - 011116 
میل پایین» پاشلنگ (زرقان» کون میخ (بند امیر) 


9 


ام میج (بند امیر). 
[۷۲۵ ]01 
چرخ دنده بزرگ (در آسیاب‌های ایستاده). 
0 ۳0 
11 60ههد 


200-0 ع ممتان 
دستاسء امیاتب دی اسک (ورفان: 
1300 
جوی, نهر جوی آسیاب. 
۵ ۲۷/۵۵ ۳۱/۸ 
وم ( وتان 3 
5 ۱ ااتعظ ۳۵)2۲۷ 
اسیاب چرخشی. 
6 ۲۱۱1116۳ 
سنگ چرخان سنگ رو سنگ روبین» سنگ زبرین. 
مان 0111-5200160 م5 520016 
پر دن بر در برد هر (مَمَتنی فارس). 
٩۹000‏ 
شاطاس هی [ دی ۱۲ (ورفان): 
طهیام عومطو ملع ع 5806 1660 < ٩006‏ 
۵ ۷۱01۵112 - 
تا باو ان کاس (امههیان ‏ 


۳۹۹ 


11۷ 
الک آرد بیز: بیزه غربال» پرویزن. 
9111102 
بیختن» بیزیدن, الک کردن. غربال کردن. 
1116 
(سپره تبره توزه. 
3 ۱ 121 
ره تخته» تخته‌ی نازک. 
5101 


کوم (زرقان)-کام شیارهای روی شکم مشون. 
محصباا- ماو 
جوی, جویچه. جوی سنگی. جوی چوبی, ناودان. 
٩1101106 6‏ 
دریچه کشویی. تخته اب بند (بند امیر). 


1016 
90016 
0و 
لوله. سوراخ؛ دهانه. 
19336 
۱ 
قپان. 
٩0006 1‏ 
مت کت ]ی بتک بر کر 


۹1005 
یره درشته. تخاله. 
ااتحو ۲60- و906 
آسیاب رودخانه‌ای. 
900 
تبرک: فیله تنگ: 


۳۷۰ آسیاب‌های ایران (بخش دوم) 


21-6 
پایین جوی. جوی آب بر جوی آب بر آسیاب. 
ما عطامامه۱ ۲0۵0 هطاتهاصم] 
پا (بند امیر). 
۱۵۱۶ /۷۷) ۵۱۵01 عطتنههه افتتتطا 
خون (بند آمیر). پاخونه (وولف). 
001 
کار افزار ابزار. 
([۳۳۵۵ صمتصام ص) طاوم] 
نگ (وولف). 
۷۵ 1001060 
چرخ دنده (در آسیاب‌های ایستاده). 
ماما 
تا ادا 
۷۵۵ 0070186 
چرخاب مستغرق در تنوره. 
۷۲۵۵ 1۳0615۳00۲ 
چرخاب ایستاده‌ی آب از زیر. 
6 11010۳7 
سنگ زیر سنگ زیرین. سنگ پایین. سنگ ثابت. 
6 11006۳ 
سنگ چرخان سنگ رو سنگ روبین» سنگ زبرین. 
ام ۷۵۲1621 
آسیاب چرخی, آسیاب اصفهانی» آسیاب ایستاده, 
آسیاب با چرخ قانم. 
60 ۷۱0۲۵۲102 
تام تاو داز یدای تزا کاسه رشان 
1 ۷۱۵۲۵۲۵۲ 
چوب مَلّه (بند امیر)؛ شیطانک (وولف). 


انح ۷۵6۵1 - 9111 ۲۱۷1000۷1۵ 
آسیاب ق فق بش آسیاب ایستاده. آسیاب اصفهانی. 
۷۵۵ ۷۵۲6۵۵1 - ۷۷۳۵۵1 ۱۳۳۱۵۷۱2۲ ۱۷ 


چرخاب ویترویوسی, چرخاب ایستادم چرخاب اصفهانی. 


۱7290 
حلاب. هرز آب. آب خوهل. 
۱ 
دریچه‌ی خلاب. دریچه‌ی آب خوهل. 
ااتصصما7/2 


آسیاب. آسیاب آبی. 
۱۸۰۱۱۵۵ 


چرخاب؛ یره مُشون. پر مشون. وم پره (کانعک 


گناباد). 
۱ 
گوه فانه اخی. 
۱ 
بند» یلک (زرقان). 
۷7۳۵۵۱-۲ 
محفظه‌ی زیر آسیاب. چیان (بند امیر). 
1ات0 ۷۲1۵0 


آسیاب بادی باد آس. 
حعناط ۷۷۵۵060 095 ۷۲۵۵082 
کوزه (بند امیر)؛ کفیز (استهبان). 
(۷۷۲۰۱۶۵) ]6[ ۷۲۵۵06۱ 
خوزه (بند امیر)» خنگ (استهبان). 
(۷۷۵۱) ءلصباتا ۷۲۵۵0 
مشون (زرقان» تنه‌ی چرخاب. 


۱۷۷ ۸۰۲۳۲۱۷/۲۲], ],5 1۳۱ (۷ 
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